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ثواب این اثر رابه پیشگاه مولی الموحدین و امام متفين 
حضرت علی بن اببطالب HE‏ تقدیم مي‌گنم. 


مترجم 
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موس انتشارات مجرت 
قم | خیابان شهدا کوچه ۱٩‏ پلاک ۱۶ صندوق پستی ۱٩۳‏ 
تلفن ۷۴۲۴۵۹ کس ۷۴۰۸۷۷ 


نام کتاب /آينة یقین (ترجمة کشف الیقین) 
تألیف | علآمة حلی 
ترجمة | سيد مجتبي علوی تراکمه‌اي 
ویرایش le!‏ رفیعی علامرودشتی 
تاشر |موْسَسة اننشارلت هجرت 
حروفچینی اظریف ۷۲۴۰۷۳۴ 
چایخانه استاره 
چاپ Sal‏ /زمستان ۱۳۷۴ 
تیراژ | ۲۰۰۰ نسخه 
Als‏ حقوق برای ناشر محفوظ است 


فهرست مطالب 


مقدمه‌ای کوتاه در زندگينامة Mae‏ حلی sane‏ 


گفتار دانشمندان دربارة او RE‏ 


تصائیف و آثار علمی oes gh‏ سس س 
محل وفاث 9 آرامگاه gl‏ ی 


فضیلتهای معنوی آن جناب . 


شحاعت § پایمردی او در میدانهای جنگ ..... 


پارسائی 9 پرهیزگاری آن حضرت 19 


دربارة بخشش وکرامت آن بزرگوار است . 


در دیانت؛ پارسایی و استجابت دعاهای آن حضرت ا . . س. os ans‏ 


v4 


f. ... 


1۴4 


۱۵۱ 


۱9. 


۱۸۷ 


Yi... 


4. 


۳۱۱۱۰۰ 


۳۳۹ 


(EO oe wee 


۲۳۱۳ ohare 


yor 


۲۵۹۰ 


VY. a... 


حسن خلق و گشاده رویی آن حضرت1# 
حلم و بردباری آن حضرت 32 . 


جهاد در al,‏ خدا.. 


شجاعت Bde‏ در جنک خندق 

نمونه‌هایی از شحاعت BE le‏ در جنگ صفین ‏ ... 
پیشگامی آن حضرت در گواهی به رسالت رسول BR SI‏ 
حمل سورة برائت (توبه) و ابلاغ آن به مردم مکه.. 
دراین که علی 19 جامع فضیلتهای Slate‏ بود که به این شرح است. . 
بارمای از سخنان آن حضرت 1 ... ....... 

درباره نسب آن جناب است ... . 


در برادری ol‏ جناب با مقام رسالت ‏ صلوات‌انله و سلامه علیهما - است. 


دربارة بستن درهایی است که از منازل اصحاب به مسجد باز می‌شد 
در مورد مباهله است 

.. . .. وجوب محبّت و دوستی با آن حضرت ا‎ 8b, 

در این است که حق و قرآن با علی مللازمند و از او جدا نمی‌شوند 


در این است که رسول BGP ST‏ تصریح فرمود: به اینکه هرکس من بیشوای او هستم 
WY |‏ 


۳۱ 


O... 


PV... 


على نیز امام و پیشوای آوست. .. 

در این که HEM poly‏ به علی 18 امیرالمومنین خطاب کرده است . 
حدیث منزلت و یگانگی Ble‏ با ale‏ 28 

رویت پرندة hy‏ (خبر الطاثر) ... 

تصریح پیامبر BBE‏ به این که Bde‏ بهترین آفریده شدگان است . 


MY. x 


بیم دادن به کسانی که در yal‏ خلافت» dg,‏ روی BE de‏ بایستند . . ۳ 


در تشبیه Mele‏ به سورۀ اخلاص و کعبه dobre‏ و سر مبارک Bip STpaly‏ .. ۳۱۵ 


۳۱۷ 


N4... oe he 3S 


۳۳۳ 


TA. 


Yo. 


fA. 


I. 


دربارۀ فرود آمدن سطل آبی که علی 1 از آن وضو ساخت | 
در توصیف آن حضرت به سیادت و آقأیی 

در فضایل فرزندان امیرمومنان Cal HB‏ نس سس 5 
فضائل فاطمه :0 همسر عظیم الشأن أن حضرت . 

آیاتی از قرآن است که به اعتراف dale dom‏ در شأن BR dle‏ نازل شده است ... 
این که 4,9 رسول BBLS‏ از تبار علی 18 هستند و او قسیم‌لارمی‌بائد 
دربارة حدیت مناشده [سوگند [gph‏ .. . 


Sa 4 Naum < . برای على‎ Bp S| Jow) geo 


این بحث وعدة عذابالهی به کسانیاست که کینه و بغ ض‌آن جناب را در دل‌داشته‌باشند. ۳۹۹ 


YoY. 


TAY سین‎ o 


در داستان اصحاب کهف و گفتگوی حضرت علی کا با یهودیان os‏ 
پابر دوش BA pele‏ گزاردن آن حضرت 8 برای سرنگونی بتها. .. 
یاد علی و نگاه کردن به gl‏ عبادت است 


طلب هدایت و آرشاد از على و سخن از وسیله‌ای در بهشت.. ... 
داستان دیناری که حضرت Ble‏ آن را پیدا کرده بود . 


توصیف نمودن رسول| کرم بب Bde‏ را به همکاری با خود و دیدار با فاطمه. . 


علی HB‏ در شب معراج... .. 

در این که رسول PALS‏ به HB, de‏ می‌فرمود: پدرم فدای تو باد و اور -. . 
دستور خداوند به BAK poly‏ برای بیان فضایل على - .... 

اخباری که زبیر بن بکارء نقل نموده است.... . 


.. و جوانمردی آن حضرت.‎ gis 


مقدمهای کوفاه در زندگیناهة هلام حلیښ 

شيخ بزرگوا حامی دین و نابو د کنندة UT‏ مفسدین وتبهکاران جمال‌الدین 
ابومنصورحسن فرزند سديد الدين يوسف فرزند زين الدين علی فرزند محمد فرزند 
مطهر حلّى؛ ممروف به علامهٌ حلی sy‏ على الاطلاق' 

شیخ عاملی در تذكرة المتبحرین, ۲۲۴ گوید: شيخ علآمه جمال‌الاین ابومنصور؛ 
حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی» عالم فاضل» علامذ دانشمندان, محقق» cas‏ 
aid‏ نقه» فقیه» محذث و متکلم هر مهارت ماهر جلیل القدر و عظيم الشأن و دارای 
مرتبه‌ای‌والاکه در فنون» علوم عقلی ونقلی بی مانند است و فضایل و محاسن او از حڌ 
شمارش افزونتر است. 

وی از محقق حلی و محقق طوس ی کلام و علوم عقلی و از بسیاری از دانشمندان عامه 
و خاصّه؛ سایر علوم را فراگرفت و محفق طوسی نیز از اوفقه آموخت." 

حسن بن علی بن داود؛ د رکتایش در آنجا که از وی یاد می‌کند» گوید: بزرگ شیعه» 


.۳۹۶ الشیعه, ج ۵ ص‎ bel.) 
NOV معجم رجال الحديث ج فص‎ ۲ 


ates‏ ی OLR tae‏ نیقی 
علامه زمان خویش, محقّق نکته پرداز و دارای تصانیف وکتب فراوان که ریاست اماهیه 
در معقول و منقول در OT‏ زمان به وی منتهی‌گردید پدر بزرگوارش رحمةالله عليه فقیهی 
محقق و مدرسی عظیم‌الشأن بود.! 

در زمان وی سلطان خدابنده, مذهب شیعه را اختیار نمود و در سال ۷۰۸ قمری سکه 
به نام Ll‏ اثنی WE phe‏ زد آن را رواج مملکت نمود. در OT‏ زمان بود که امت اسلام از 
بدعتهای حکام جور پس از پیامبر BH‏ نجات یافت و ساطة جاثرانة آنها از رهبری 
روحاني منفص لگردید و مسلمانان به پاره‌ای از آزادیها که حلفای بنی‌عباس از OT‏ 
جلوگیری می‌کردند. دست یافته و نفس راحتی کشیدند! آری اگر خلفای عباسی به ساط 
سیاسی قناعت می‌کر دند و رهبری روحانی و امامت را به اهلش وامی‌گذاشتند» شاید این 
همه کشتار بی‌رحمانه [در بین پیروان مکتب اهل بیت)] واقع نمی‌شد." 

ابن حج رگوید: حسن بن یوسف بن مطهر حلی» عالم شیعه» رهبر و مصنف آنان 
است. او در ذ کاوت و زیرکی آیتی از آبات الهی بود. وی مختصر ابن حاجب راشرحی 
پسندیده نوشت و مطالبی در نهایت زیبایی نگاشت به صورت که نوشته‌های او در حال 
حیاتش شهرت به سزایی یافت. او کسی است که ابن تیمیّه PES‏ به نام silts‏ على 
الرافضی» علیه او نوشت. ابن مطهر دربین مسلمانان به حسن خلق و نام نیکو شهرت 
داشت. زمانی که بعضی ا زکتابهای ابن تیمیه را مطالعه کر د» فرمود: اگر او می‌فهمید من چه 
گفته‌ام» او را پاسخ می‌گفتم! [بزرگترین عذر او جهل اوست) ۳ 

ونی زگوید: حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی رافضی مشهو رکه ریاست شیم 
cal‏ در زمان خودش در اختیار وی بو به علوم dae‏ « شناختی کامل داشت. او در 
شرح» توضیح و حل الفاظ مسختصر ابن حاجب موصلی شرحی نیکو نوشت و کتابی در 
فضایل علی 38 تصنیف نمود که ابن تيمية بر این کتاب رذی نگاشت و آن را در کتابی 


‘canal 5‏ رجال الحدیت» ج AOA vu" ra)‏ 
wlib ۲‏ اعلام الشیعه. pl of‏ ص bY‏ 
۳ اسان المیزان, ج ۲ص ۱۳۱۵ 


بزرگ نق ضکرد. 

شیخ تفی‌الدین سبکی به این رد در طی اشعاری اشاره نموده است وگفته است:و ابن 
المطهر لم یظهر خلاف... سپس ابن حج رگوید: رذابن تیمیّه را مطالعه کردم ديدم 
اعتراض سیکی به او به جا و به مورد است.! 


گفتار دانشمندان دربارهُ او 

شیخ خبیر میرزا Be‏ افندی اصفهانی گوید: شیخ بزرگوار جمال‌الدین ابومنصور 
حسن بن سدیدالدین» یوسف بن علی بن محمد بن مطهر حلی» رهبری بزرگ همت؛ 
دانشمندی عامل» فاضل» کامل: شاعری ماهر Le‏ دانشمندان و AG‏ فاضلان» استاد 
تمام دنیا که بین اصحاب به She‏ علی‌الاطلاق معروف است. او به وصول به قلۀ علم 
مرصوف و در نهایت فهم وکمال در GUT‏ شهرت دارد. وی خواهرزاد؛ محقق حلی و آیة 
هی براهل زمین بود و حقوق بزرگی برطاثفه برحق امامیه و شیعة اثنی‌عشریه در بیان 
احکام و معارف شیمه و تدریس و تألیف دارد. 

آن بزرگوار» جامع رشته‌های مختلف علمی بود و در همه OT‏ رشته‌ها کتابی تصنیف 
نمود. او حکیم در حکمت متکلم در کلام؛ فقیه در فقاهت» محدث در حدیث» اصولی در 
فن اصوله ادیب‌در ادبیات عرب و شاعری ماهر و توانا بود. در شهر اردبیل» پاره‌ای از 
اشعار او را دیدم که بر طبع شاعرانۀ او در نظم دلالت داشت." 

زمانی که از خواجه نصیرالدین طوسی پس از دبدارش از شهر حله و دانشمندان آنجا 
و مشاهداتش پرسش نمودند دربارة این دانشمند بزرگ همت گفت: در آنجا راهنمایی 
انا و استادی زبردست دیدم که اگ کوش شکند» برمن برتری خواهد یافت.۳ 

شیخ حرعاملی گوید: او Uke‏ علی TIL‏ است که شهرت شخصیت او جهان را 


. لسان المیزان. ج ۶ ص .۳۱٩‏ 
x‏ رباص العلماء» ج 9 TOA od‏ 


۳ اعیان‌الشبمه ج D‏ ص ۳۹۷۰۳۹۶ 


فرا گرفته و جز او کسی از دانشمندان شیعه؛ به این لقب Me]‏ مطلق] ملّب نگردید.۱ 

امیر مصطفی تفرشی در کتاب نقد الرجال خود گرید: او حسن بن یوسف بن علی بن 
مطهر اپومنصورحلی است. سپس در توصیف وی عنان قلم برکشيده و بازبان اعتذار 
گوید: به خاطرم می‌رس د که او را توصیف نکنم! زیراکتابم گنجایش نام صلومی را که 
می‌دانست تصنیفات ی که برجای os NF‏ فضایلی که دارا بود و محامد ی که داشت ندارد و 
آنچه SY‏ مردم دربارة فضیلت و نیکوکاری او بر زبان دارند» بی تردید او برتر و بالاتر از 
گفتار آنان است. او پیش از هفتاد AS‏ در اصوله فروع» طبیعیات. الهیّات و جز آن په 
یادگار نها خداوند آرامگاه او و پدر و فرزندش را نورانی گرداند و بهترین جزای 
نیکوکاران را به او کرامت نماید." 

صاحب کتاب منهج المقال گوید: حسن بن علی بن مطهر؛ ابومنصور علمة حلی» در 
شهر ale‏ متو ند گردید و در آنجا سکونت داشت. حصال برجسته و نیکوکاریهای او از she‏ 
شمارش برتر است و هرگز پنهان تخواهد ماند.۴ 

امل الامل جلد up ga‏ همان تذکرة المتبحرین شیخ حر عاملی است که یکبار در اول 
مقدمه (Ad)‏ محقق محترم به OT‏ اشاره کرده است و تکرار OT‏ محنایی ندار د!!! 

مولی نظام‌الاین فرشی در کتاب نظام SIT‏ گوید: حسن بن پوسف بن على مطهّر 
حلی ملقب به جمالالدین و مکی به ابومنصور -که خداوند روح وی را پاک سازد-بزرگ 
طایغه» OMe‏ زمان و صاحب تحقیق و ندقیق است. اواستاد متأخرین است چراکه 
دانشمندان پس از او همه از وی استفاده برده‌انده به فضل و برتری مشهور و نیازی به 


توصیفب ندارد." 


۱. اعیان‌الشبعه ح ۸۵ ص ۳۹۷۰۳۹۶. 
۲. اعیان‌الشیعه ج #۵ ص ۳۹۶ ۳۹۷. 
۳ اعیان الشیعه» ج ۵ ص FAV‏ 
۴ آعبان الشیعه, ج ۵ ص PAV‏ 


اساتید او 

این بزرگ انسان روحانی کتب فراوانی از خود» به جای گذارده و ا زگروه زیادی از 
دانشمندان عامه وخاصه بهره گرفته و گروه فراوانی از علمای عامه و خاصه» نزد وی 
دانش آموخته و از او استفاده کرده‌اند. چنان که این مطلب از سلسلۀ اجازات فریقین به 
رضوح فهمیده می‌شود. 

Ue‏ حلی در آغاز تحصیل» از محضر پر نیض پدرش» سدیدالدین پوسف و سپس 
از دائیش؛ محقق حلّی صاحب شرایم‌الاسلام: بهره گرفت. در عقایات و ریاضیات و 
دیگر علوم شا گرد محقق طوسی وکمالالدین یشم بن علی بحرانی و جمال‌الدین احمدپن 
طاووس حستی و برادرش رضی‌الدین علی بن طاووس بوده ونیز در خدمت جمع 
دیگری از دانشمندان زمانش دانش آموخته‌است. 

پدر بزرگوارش که به تعلیم وی اشتیاق فراوان داشت» در همان ایام کودکی و 
طفولیتش معلمی برای وی تعیین نمود نام او محزم بود و از او تعهد گرفت تا فرآن و 
نوشتن را به او بیاموزد. او فرآن را نزد استادش آموخت و کتابت را از او فراگرفت." 


ساگردان او 
ابن فوطی در کتاب معجم الألقاب» در ترجمة عمیدالدین عبدالمطلب بن محمد بن 
علی حسینی حلی فقیه پسر خواهر علامهءگوید: وی نزد دائیش مولانا جمالالدین حسن 
بن مطهر حلی» علم فقه را آموخت." 
و نیز جماعت زیادی که از آن جمله‌اند: فرزندش فخرالمحققین محمد و 
خواهرزادگانش» سید عمیدالدین و سید ضیاءالدین اعرج حسینی می‌باشند» احادیث و 
روایات راز وی قل کردهانر. 


۱ ریاص العلماء: ج ۱ ص ۳0۹ 
۲ مقدمه تهج الحق و کشف الصدق» ص Ne‏ 
۳. معجم الالقاب ابن قوطى. 


arian ait aS Shakes: oil ۱۳‏ شش ابا هن 


سید تاج‌الاین محمد بن قاسم بن معّه و شیخ زین‌الدین‌ابوالحسن على بن احمدین 
طراد مطارآبادی وشیخ رضی‌الدین ابوالحسن علی بن احمد مرندی نیز از وی‌نقل روایت 
نموده‌اند» چنان که از اسانید و اجازات بویژه در بعضی اسانید شهید ثانی بر صحیفة WAS‏ 
سجّادیه مشهور است» و یکی دیگر از کسانی که از او روایت کرده است» شیخ تاجالدیں 


: ۱ 
حسن سرآپشنوی است. 


تصانیف و آثار علمی او 
whe‏ در شرح حال خود در کتاب خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال و در قسم 
اول آن نام کتابهایی که به پایان رسانده و پاکتابهایی که شروع به تألیف آنهانموده و تا 
تاریخ تألیف این کتاب که سال ۶٩۳‏ قمری است و بیش از ؟۶کتاب می‌باشد» درج نموده 


است. 
سپس گوید: کتابهای نامبرده | کثراً به اتمام نرسیده و امیدوارم که خداوند توفیق اتمام 
آنها راکرامت تماید.؟ 
go‏ ۳ ۳ 4 
ابن کثیر گوید: ابومنصور حهن بن یوسف بن مطهر حلی عراقی شیمی» شیخ و بزرگ 
را فضیان در عراق است» تصانیف و کتب زیادی که گفته شده به ۱۲۰ مجلّد می‌رسد از او 
برحای مانده است و تعداد پتجاه کتاب از این مجموعه در فقه» اصول» نحو فلسفه و رفض 
وغیر آن از کوچک و بزرگ اس تکه مشهورترین آنها بین Alb‏ شرح ابن حاجب در 
اصول فقه است و دو جلد از کتابهای وی را ديدم که در اصول فقه بود به شوه کتابهای 
المحصول و الاحکام که مفید است زیرا مشتمل بر نقل بسیار و توجیهی زیباست.؟ 


۱. رباض العلماء» ج yest‏ ۶۰ 
۲ رجال علامة حلی» ص EA‏ 
۳ البدابة و اللهایه, ج ۱۴, ص AYA‏ 


بقدمه‌ای گوتاه در زندگینامة علامة هقی ا سس سس hee‏ ۱0 
تولد 
وی د رکتاب خلاصة الأقوال گوید: در نوزدهم شهر رمضان سال ۶۲۸ قمری چشم به 
دنیاگشودم و امیدوارم خداوند بر من منت نهد و حسن عاقبت را به من کرامت نماید و 
پایان زندگیم به خیر و نیکی تحقق یابد.! 
حسن بن علی بن داود د رکتابش گوید: تولد وی به سال ۶۶۸ قمری واقع شده 


Noe 
است.‎ 


در اعیان الشیعه» به نقل از ریاض العلماء گوید: علأمه در جواب پرسشهای سیّد 
مهتابن سنان مدنی گوید: تولد این بنده» به نقل والدم این اس که گفت: زاد روز مبارک 
فرزندم؛ ابرمنصور حسن بن پوسف بن مطهر در ثلث آخر شب جمعه» بیست و هفتم شهر 
رمضان سال SEA‏ واقع شده است انتبی. سپس گوید: ممکن است تاریخ ماه ۲۹ بوده و به 
۷ اشتباه شده باشد.۳ 

از شهید نقل شده است که رحلت آن بزرگواره روز شنبه ۱ محرم سال ۷۲۶ اتفاق 
افتاده است. 

در توضیح المقاصد شيخ ely‏ الدین عاملی این عبارت وجود دارد: روز بیست و 
یکم از ماه محرم سال ۷۲۶ Ue‏ جلیل Gall‏ جمال الملة والدين حسن بن مطهر حلی 
دیده از دنیا بربست» روحش شاد و یاد شگرامی باد.؟ 


محل وفات و آرامگاه او 
وفات OT‏ بزرگوار, در شهر de‏ مزیدیه روی داده است و جسد پاک و مطهرش به 


نجف اشرف انتقال یافت و در حجرة سمت راست حرم مطهر مولی امیرممنان ا از 


FA خحلاصة الاقوال ص‎ .١ 

۲ معجم رجال الحديث» ج ۵ه ص ADV‏ 
۳ اعبان الشیعه» ج ۵ ص TAF‏ 

۲ اعبان الشیعه. ج ۵ ص ۳۹۶. 


mm e e e ۱۶‏ أ قهن 


جهت شمال, مدفون گردید. آرامگاه پا کش معروف و تا امروز زیارتگاه زاشران مولي 
امیر مۇمنان ام 


۱. امان الشیعه» ج ۵ ص ۳۹۶. 


یشگفتار 

کتابی که هم | کنون از نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد, ترجمة کتاب«کشف اليقین فی 
فضائل امیرالمزمنین38» اثر نفیس و ارزندة شخصیت بزرگ عالم تشیع» شيخ pin‏ 
جمال‌الدین؛ ابومنصور حسن‌بن پوسف بن بطهر حلی -نورائه ضریحه -می‌باشد که Vir‏ 
در فن خود بی‌نظیر و از یك سو ستارهُ درخشانی است که از قرن ششم هجری به بعد, در 
پهنای آسمان علم و فضیلت همچنان می‌تابد. و چشم دلباختگان مقام ولایت» به آن 
روشن است و از سوی دیگر خدنگی است که بردیده و دل کافران ولایت» جای گرفته 
است. این کستاب حاوی بیش از پانصد فضیلت و منقبت» از فضائل و مناقب 
امیرالمژمنین MB‏ از مصادر اهل سنت است. 

نظر به ای که کتاب به زبان عربی است و بعضی از خوانندگان عزیز فارسی زبا که به 
عربی آشنا نبوده و نمی توانند از محتویات آنکاملاً بهره‌مند گر دند اینجانب براین همت 
نهادم که آن را به فارسی ترجمه کنم» به این باو رکه نفع آن عام گردد و مشمول دعای خير 
OUT‏ باشم.گفتنی است مصادریکه در زیرنویس صفحات آمده از چاپ جدیدکتاب اش 
شده است. امیدوارم این اثر اچیز» مورد نظر صاحب ولایت کبری الهی -روحی له الفداء 
قرا رگرفته و این حدمت ناقابل راء به بزرگواریش قبول فرماید. 


درپایان به مضمون حدیث «رحم الله آمراً اهدی ال عیوبی» و با توجه به این که 
«من تألف استهدف» و به ای ن گمان که کمتر تألیف و یا ترجمه‌ای وجود دارد که از عیب 
و نقص خالی باشد. چنانچه خوانندگان عزیز به عیب و نقصیکه قابل اغضماض نباشد 
برخورد نمایند OT‏ را به اینجانب اطلاع دهند تا ضمن تشکر و تقدیر از آنهاه در رفع آن 


سعی نمایم. 


وما توفیقی لا بائله عليه توکلت والیه انیب 
مجتبی علوی تراکمه‌ای 
قم الهقذمه 


بسم الله الز حمن الرحیم 

الحمدلله القدیم. الفاهر العظيم, القادر الحلیم. الفاخر الكريم الساتر الأول الأخرء 
الباطن الظاهر, العالم بمکنونات السرائر الخبير بمستودعات الضمائر» المبتدع 
لأجناس الموجودات. من غير احتياج الى شريك ؤموازرء المخترع لأنواع الممکنات, 
من غير افتقار الى معين و مظاهر, احمده على انعامه الفاحرد أشكره على فضله 
الزائد الزاخر. والصلاة والسلام على سيد الأوائل والأواخر محمد المصطفى و 
عترته الأماجد الأكابر المعصومين عن الصناثر والكبائر السویدین فى الموار 
دوالمصادر. 


laf‏ بعل 
چون فرمان پادشاه -عالی‌قدر مالك امور امتهاه فرمانروای شاهان عرب و عجم 
شاهنشاه معظم, مهربان و دلسوز بربندگان و لطف پروردگار درجهان, رحمت خداوند 
برجهانیان سایه» رأفت الهی (ail JB)‏ برخاق elle‏ ريشه برانداز نطلم و ستمء مویّد به 
lags‏ الهی؛ زنده کننده؛ راه و رسم پيامبران» گستراننده و منتش ر کنند؛ عدالت در پهنة 
گیتی, آن که الطاف و امداد خداوند همیشه با اوست» دارای نفس قدسیّه و عهده‌دار 


dal. RT ee ea a NEUE ET ERS ES‏ بقین 


ریاست آدمیان؛ انسانی که با بینش ویژه‌اش به قلۀ ترقی و کمالات راه یافتهء ستارة 
درخشانی که در پهنای آسمان فضیلت می‌درخشد و فکر عالیش برهمگان امتیاز دارد و 
اندیشه‌های تابتا کش پرورش دهنده افکار و روش پسندیده‌اش؛ سرمشق فرمانروایان 
جهان است. اولحایتو خدابنده محمد, سلطان روی زمین که خداوند سلطنتش را تا قيامت 
پاینده نماید و پرچم پیروزی و نصرتش همیشه در اهتزاز» و دولتش از تغيّر و زوال در 
امان ath‏ -مبنی برنگارش کتابی در فضایل امیرمزمنان علی‌بن ابی طالب -علیه افضل 
الصلاة والسلام - انتشار یافت» فرمان آن جناب را امتثال نموده و به دستور همایون ی که 
برآن اصرار داشت مبادرت ورزیده و با سرعت هرچه بیشتر در انجام آن سعی نمودم 
و آن کتاب را «کشف الیقین در فضائل امیرالمقمنین» نام نهاده و به دور از تطویل و 
درحذ اختصار به تحریر کشیدم؛ زیرا تطویل کلام دراین زمینه» موجب خستگی و سلال 
خواننده خراهد coy‏ چرا که فضایل و مناقب OT‏ حضرت از حیطۀ شمارش به دور و از 
توان بشر خارج است: 

()چنان که آخطب خوارزم از ابن bole‏ نق ل کر ده اس تکه رسولا کر ما فرمود: 
اگر درختان سربه فلك کشیده» قلم شوند؛ در یاه با آنهمه وسعت مرکب گردند. بمنیان 
حسابگر و آدمیان نویسنده باشند, بی تردید نمی‌توانند فضایل علی ابن ابی طالب را 
برشمارند.' مؤلف گوید: SOT‏ که پیامبر 394 این گونه او را توصیف و تمجید نموده 
چگونه می‌توان فضایل او را برشمرد و زبان را در توصیف او گشود و مناقب وی را بیان 
نمود. 

یکی از شاعران که (در نظم قدرتی بالا داشت) اما از مدح و ثنای مولا لب فرو بسته و 


ee Soe i. 
در این وادی کام نمی‌نهاد: مورد ملامت قرار گرفت» شعری سروده و ناتوانی خویش را‎ 


)1( مناقب خوارزمی, ص با اندك نفاوتی در نقل حدبث؛ فصل نوزد»» ص ۲۳۵ همین کتاب. با تفدیم و تأخیر 
حموینی؛ ج ص ۱۶ عفد مه؛ مناقب صدکانة این شاذان. ص ۱۱۵ ج ۹۹ eh‏ المودة فندوزی: ص AVA‏ پاب 0 
کفاية الطالب گنجی» ص ۲۵۱ باب ۶۲ 


TY ey BS hee ea ee E e آها پیا .س ا‎ 


درطی آن بیان و به سرزنشکنندگان چنین پاسخ داد: 
لاتلمنى فى ترك مدح على آنساادری بالامر منك واخبر 
إن Jal‏ السماء والأرض فى المجز ‏ سواء عن حصر اوصاف قنبر 
در ترك مدح و ستایش علی مرا ملامت مکن» چراکه من دراین مسأله از تو آ گاهترې» 
جایی که اهل آسمان و زمین از شمارش اوصاف قنبر غلام علی ا در عجز و AGL‏ 
یکسانند (چگونه من از فضایل مولایم le‏ دم بزنم).! 
خطیب خوارزم گوید: از دانشمندی دربارة فضایل Ble‏ پرسیدند که آیا سختی 
گفته‌ای و یا به صورت شعر مدیحه‌ای سروده‌ای؟ گفت: چگویم دربارۂ OT‏ شخصیت 
والایی که دشمنانش در فضایلی که دارد رشك برده و آن را پنهان نمودند و دوستانش از 
بیمی که برجان خویش داشتند» توانایی نشر فضایل او را در خود ندیدند و با این دو مانم 
بزرگ, آن‌چنان فیض فضایل باریده و آفتاب مناقبش درخشيدکه زمین و آسمان و شرق 
و غرب جهان را پر ساخته است." Jy‏ ما دراین کتاب به پاره‌ای OT Plas‏ حضرت 
اشاره می‌کنيم: باشد که فرمان سلطان را اطاعت و گفتار خطیب خوارزم را در «مناقب» 
بازگ وکر ده باشیم. 
isle‏ گوید: پیامبر بزرگوار اا فرمود: خدای متعال» فضایلی بی شمار 
برای برادرم علی» قرار داده که هرکس فضیلتی از فضایل او را یاد کند و آن را در عمق 
وجودش جای دهد؛ خداوند گناهان گذشته و آینده‌اش را خواهد بخشید. و آ نک سک 


۱. ابن ابي الحدید نیز در ببت ۳۵ از قصیده ششم که در فضایل مولا سروده به عجز خویش اعنراف نموده و گوید 
انافی مديحك الک لا آهندی نا الخطیب آلهیزژی السصفع 

زبان من در مدح و ثنای تو بازمانده و دراين وادی راهی در پیش روی خود نمي‌بینم با اينکه سخن گویی توانا ر 
شاعری شیرین زبان هستم. 

۲ وی ادیب بزرکوار خلیل بن احمد عروضی است» چنان که این سخن را احقاق الحن» ج oF‏ ص oF‏ با اندك 
تفاوتی نفل نموده است. 

)1( مناقب. ص ۲؛ کشف العْمة. ح۱ ص ۱۱۳؛ ابن روایت به اصل ولابت نسظر دارد که پاداش دو کیفر 

تخلف. به آن بستگی دارد (مترجم). 


منقبتی از مناقب وی راء به رشته» تحریر AAS‏ تا آن زمان که از آن کتابت CAT‏ باقی 
است, فرشتگان برای وی آمرزش طلب می‌نمایند و آن ک س که فضیلتی از فضایل وی را 
بشنود؛ خداوندگناهانی راکه از راه حس شنوایی؛ انجام داده خواهد بخشید و اگر به کتابی 
که فضایل وی در آن مندرج است نگاه کند: خداوند گناهاني را که په وسیلۀ چشم انجام 
داده می آمرزد» سپس فرمود: نگاه به صورث de‏ و یاد او عبادت است و هرگز خداوند 
ایمان بنده‌ای راء جز با ولایت او و تبرای از دشمنانش نخواهد پذیرفت. مؤل ف گوید: این 


کتاب dy‏ در چند فصل مرتب نمودم که به این شرح است: 


فصل اول 


فضابلی که پیش از ولادت برای آن حضرت نقل شده و به پنج بخش تفسیم می‌گر دد 


بغش اوّل 
" خدای متعال, به ابراهیم# فرمود: دعای تو را دربارة فرزندت اسماعیل شنیدم» 
وجود او راء پربرکت ساخته و او را به ثمر خواهم رساند و از وی دوازده فرزند که نسل 
Se yest‏ داده و در نهایت» امتی بزرگ از صالحان و نیکوکاران پدید آورند به 
وجود خواهم آورد. تردیدی نیست که علی 19 یکی از آن ستارگان درخشان دوازده گانه 
است و این فضیلتی اس ت که هیچکس با او همتا نخواهد بود. 


بخش دوم 
" خطیب خوارزم از عبدالّبن مسعود بازگو نموده که گفت: رسول NLS‏ 
فرمود: ای عبداله! فرشته‌ای نزدم آمد و پیامی از سوی خداوند آوردکه فرمود: ای محمد! 
از پیامبرانی که قبل از تو مبعوث شدند» سژال کن که برای چه مبعوث شدند؟ گفتم: شما 


(۳). فضایلی که در تورات دربار: آن حضرت ا بیان شده است. 
42 منافب خرارزمی» فصل pari ye‏ ص ۰۳۱ asl?‏ السمطين حمویتی؛ ج ۱ مس Al‏ شمارة OT‏ شواهد he‏ 
ج ۲ص ۰۱۵۶ شمار: ۸۵۵ ا ADA‏ ذیل GI‏ ۴۵ از سور زخرف: ترجمة امام علی بن ایی طالب ابن عساکر ج ۲ص 


۷ لمارء ۶۰۲ 


aê‏ ی ی کی هی سر A‏ ...... آبنة یقین 


بگویید برای چه مبعوث گردیدند؟ در جوابم گفت: اساس مأموریت و بعثت آنها 
برولابت تو و علی ابن ابی‌طالب 1 استوار بوده است. 


بخش سوم 

نام مبارك آن جناب برعرش نوشته شده است. 

خوارزمی از عبداله‌بن مسعود روایت کرده که پیامبر A‏ فرمود: هنگامی که 
آفریدگار جهان, آدم را آفرید و در او روح خویش دمید» وی عطسه نمود و بی‌درنگ 
زبان به ستایش پروردگا رگشود خداوند به او فرمود: بنده‌ام مرا ستایش نمودی به عزت و 
جلالم سوگند. اگر نه این بود که اراد آذربنش دوتن از بندگانم دارم» هرگز تو را 
نمی آفریدم. عرض کرد پروردگارا آن دو By‏ شایسته‌ات از نسل من اند؟ فرمود: آری» 
اکنون سر را بلند کن و بنگر چه می‌بینی؛ آدم دیده را به سوی آسمان باز نمود و برعرش 
نوشته‌ای به این عبارت ملاحظه نمود: «خدایی جز خدای یکتا و بی‌همتا وجود ندارد؛ 
محمد رسول او و پیامبر رحمت است و علی حجت خدا بر مردم می‌باشد» هرکس عارف 
به حق علی باشد» طینتش پا کیزه و طیب است و SOT‏ حق او را انکار نماید از رحمتم به 
دور و زیان کار خواهد بود به عزتم سوگند یاد می‌کنم که هرکس او را اطاعت کند و 
فرمانبردار وی باشد او را در بهشت جای دهم گرچه فرضاً مرا معصیت کرده باشد و به 
عزتم سوگند که اگ ر کسی از فرمان او تمر د کند, گرچه مرا اطاعت نماید. او را به آتش 


قهرم معذب خواهم نمود». 


(۵). مناقب خولرزمی» فصل نرزدهی ص ۲۲۷. 
در این روایت heey‏ ولایت ASE‏ دارد میتی براین که از ارکان مهم Med‏ ولابت است: در این حذ که اگر کسی 
تصور کند که من دا را اطاست مي‌کنم اما ولابب را نمی‌پذیرم؛ این اطاعت فبول نیست و بابد در مورد تخلف از اسر 
ولایت؛ کیفر بشود و اگر ولایت را یبرد و فرضاً معصیتی ازاو سر زند. خداوند اررا خواهد بخشید و پاداش فرمانبری 
به ار کرامت می‌نماید. 


"و در کتاب مناقب از جابرین عبداله انصاری» روایتی اس ت که رسولا کرم تا 
فرمود: دوهزار سال پیش از خلقت آسمان و زمین (باقلم قضا) بر درب بهشت نوشته شده 
بود: «محمد علض رسول و پیامبر خدا است و علی‌بن‌اپیطالب 3 برادر آوست». 


™ و از کتاب مناقپ حدیثی است که PMG aly‏ فرمود: جبرئیل درحالی که دوبااش 
راگسترده بود نزدم oul‏ بریکی از دو بالش نوشته بود: «عداپی جز خدای بی‌همتا 
نیست» محتد پیامبر است» و بر بال دیگرش, این جمله به چشم می‌خورد: «خدایی جز 


خدای بی‌همتا نیست» علی وصی و جانشین او می‌باشد», 


و از Silane uaa‏ حنبل از جابر تقل است که گفت: رسول ور رانوشت فرمود: 
پیش از خلقت آسمان و زمین» بر درب بهشت این جمله نوشته شده بود: ((محمد 


رسول خداء علی برادر رسول خدا می‌باشد». 


بخش چهارم 
دربار؛ روایاتی است که رسول ود ات فرموده است: من و علی بن ابی‌طالب از يك 


صاحب مناقب از سلمان بازگو نموده که گفت: حبیبم مصطنی ا فرمود: من و 


(۶). مناقب, فصل چهاردهم. ص ۸۸ کنز العمّال, ج ۰۱۳ ص VTA‏ شمار: ۲۶۳۳۵ (مترجم). 

(۷). منافب غوارزمی؛ فصل چهاردهم» ص ٩۰‏ مقتل وی؛ در فصل چهارم» ج ۱. ص ۱۳۸ این حدیث با شماره ۳۳۳ 
در صفحات بعد نغل خواهد شد احقاق الحتی: ج ۴ ص ٩‏ به نقل از خحوارزمی. 

(۸),در مسند احمد چنین حدیثی نیافتم اما در مناقب احمد به شماره‌های ۲۵۶و ۲۵۷و ۲۶۲ص ۱۸۶ وجود دارد؛ 
ح ۷ ص ۳۸۷: ذخاثر العقبی ص FF‏ ریاض النضره, ج ۲ ص ۲۳۲؛ مجمع الزوائد به نقل از طبرانی» ج ٩‏ ص ۱۱۱۱ 
ناریخ دمشق, ج ۱؛ ص ۰۱۳۴ شماره‌های ۱۳۷۱۱۶۲ و ۱۷۱و ح ۲ ص ۳۵۶ شمار: WFO‏ کنزالم مال ج ۱۳ ص WA‏ 
نماره ۱۳۶۴۳ مناقب ابن مغازلی. ص ٩۱‏ تذکر: got pall‏ ص ۳۰. 

.)٩(‏ منافب خوارزمی. فصل چهاردهم؛ ص #۸ در مفتل خرارزمی؛ ص ۵۰ حدیث را به این نجو نفل نموده: تا 
ایتکه این تور در صلب عبدالمطلب قرار یافت سپس از صلب ری حارج نموده و آن رادو قسمت کرد با يك قسمت در 

مه 


ot Sor wmteast e era E RAS E ° E YA‏ ا .ينه يقين 


علی در پر پیشگاه پروردگار: نوری بودیم که برجهان آفرینش پرتو افکنده بودیم وا ین نور 
چهارده هزار سال پیش از خلقت opal‏ خدای را تسبیح و تقدیس و در OT‏ هنگام که شدای 
متعال؛ آدم را آفرید این نورء به صلب او انتقال یافت و در فاصلۀ طولانی بین ما و آدم؛ در 
اصلاب طاهره باهم بودیم» تا در صلب عبدالمطلب به دو جزء» یکی من و دیگری علی؛ 
1 یکدیگر جدا شدیم. 


حدیث دیگری از سلمان نقل شده است که رسول کت هو 


نور واحدی در پیشگاه الهی بودیم» چهارده هزار سال» پیش از آفرینش ش آدم؛ پس 

Ka‏ که خداوند آدم را آفرید این نور را در صلب او قرار داده سپس از صلب وی در 
قسمت گردید قسمتی از آن به صلب عبداله و قسمت دیگر به صلب ابوطالب منتقل 
گردید» پس de‏ از من و من از علی هستم»ءگوشت ا وگوشت من و خون او خون من است؛ 
از این رو هرکس علی را دوست می‌دارد به محبت من» او را دوست داشته و هرکس با او 
دشمنی ورزد» علتش OF‏ خصومتی است که با من در دل دارد. 


وی یس 


۳ خوارزمی از ابن عباس بازگو نموده که از رسول کرم ت4 دربار کلماتی که آدم 


= 
صلب عبداقه دیکری را در صلب ابی‌طالب فرار داد پس ما در تن از هم جدا نیستیم» علی از من و من از علی هستې 
گوشت او گوشت من و حون او حون من است. هرکس او را دوست باشد ہس با محبت pole‏ به من او را دوست 
مي‌دارد و اگر کسی با علي حصومت نمابد به دثبل دشمتی خاصي است که به من دارد. 

ابن روایت را دیگران هم نعل کرده‌اند مانند: 

بنابیع Bo yall‏ قندوزی. ص ۱۰ كفاية الطالب گنجی ص ۲۱۵ باب AV‏ تذکرة الخواص سبط ابن جوزی؛ ص + 
الرباض التظره محب طبری» ج ۲: ص ۱۰۸؛ فرائد السمطین حموینی, ج ۱ص ۱۴۲ تاریخ ابن عساکر. ج ۰۱ ص ۱۵۱ 
لسان المیزان ابن حجر ج ۳ص ۲۳۹. 
(۱۰). منافب خوارزمی, ص ۸۸ مفتل خوارزمی» ص ۵۰ 
(۱۱). ابن حدیث را در مناقب نیافتم, اما در کتب سلف وجود دارد. مانند: دزالمنشور. ج ابص ۶۰؛ برهان؛ ج ۰۱ صر 


یر a Ronikee: oi‏ 
از عدای متعال دریافت کرد و به وسیلۀ آنها توبه نمود؛ پرسش شده فرمود: آدم خدای را 
به plas‏ محمّل علی» فاطمه» حسن و حسین BR‏ سوگند داد» تا توبه‌اش را بپذیرد» خدای 


متعال به احترام این ذوات مقدسه توبة او را پذیرفت و او را به رتبۀ نخستین عودت داد. 


۶ ٩۸به‏ شمارة ۲ و ۵ دریافت کرد و به وسبله آنها توبه نمرد؛ ص ۳۷۹ فصل ۳۶ حدیٹ VEO‏ مناقب ابن مغازلی» 


ص IT‏ شماره AS‏ یتابیع yall‏ 129 باب ۴ ص ۹۶ احقاق الحق؛ ج yo‏ اوج ۸۹ ۱۰۶ رح ۱۴.ص AKA‏ 


فصل دوم 


فضایل آن حضرت در هنگام خلقت و تولد 


Wi gle 
روز جمعه؛ سیز دهم ماه رجب سی سال پس از عام‌الفیل» در خانة کعبه, دیده به جهان‎ 
حضرت است» چراکه کسی غير از او» در خان ۀکعبه نه‎ OF گشود و این فضیلت» خاص‎ 


پیش و نه پس از او تولد نشده است. 


۲ نویسندۂ بشائر المصطفی» از یزیدین قعنب بارگو نموده که گفت: من و عباس 
بن عبدالمطلب وگروهی از تیرة عبدالعژی؛ در کنار خانة کعبه نشسته بودیم» ناگهان 
دیدیم» فاطمة بنت اسد» مادر بزرگوار امیرالممنین 19 درحالی که از حمل او نه ماه 
می‌گذشت و آثار وضع حمل؛ در او نمودار بود از دور پیدا شد و دست به دعا برداشته و 
عرص کرد: پروردگارا! من به تو و به پیامبرانت وکتب آنها ایمان دارم و گفتار جدم 
eal!‏ خلیل 9 که این ale‏ را تجدید بنا نموده تصدیق نموده و به OV‏ اعتراف ule‏ 


خدایا! به حق بانی این خانه و این مولودی‌که در رحم دارم؛ تو را سوگند می‌ده م که سختی 


۰۳۵ بشار: المصطفی ص ۸ چاب نجف اشرف؛ روضة الواعظین ابن فتال نبشابرری» ص ۲ بحارالانوار» ج‎ VY) 
.۸۰ صدوق» ص‎ Mab ۶۲ معانی ال خباره ص‎ OF ص ۸ علل الشرایع» ص‎ 


Gaal: ی‎ ee See: هی‎ ae ang wT 
من آسان بگردان.‎ aly ولادت او‎ 
OT یزیدین قعنب گوید: پس دیدم دیوار خانه باز شد و شکاف برداشت و فاطمه از‎ 
جا‎ OT شکاف به درون خانه کعبه رفت و دیوار به حال اول برگشت؛ جماعتی که در‎ 
جا فهمیدیم که این شکافتن‎ OF بودیم؛ برخاستیم تا قفل در را بازکنیم. اما قفل باز نشد از‎ 
مخذره و فرزندش»‎ OT دیوار به امر پروردگار بوده و این کرامتی اس ت که خدای متعال, به‎ 
اختصاص داده است؛ سه روز از این ماجراگذشت و در روز چهارم فاط» درحالی که‎ 
مولود کعبه را به روی دست داشت. از خانه بیرون آمد و گفت: بی گمان من از زنان با‎ 
دوران گذشته برتری یافتم» چراکه آسپه دختر مزاحم» خدای را درجایی به شکل‎ ley! 
ستش کرد که خداوند دوست نداشت جز درحال اضطرار در آنجا پرستش شود‎ 
مهد کفر و ستمگری بود و مریم دختر عمران که به هنگام ولادت‎ SO ye BEE یمنی‎ 
از بیت المقدس و عبادتگاهش خارج گردیده و مسیح را تولد‎ igs مسیح» به فرمان‎ 
را تکان داد خرمای تازه تناول نمود؛ امامن‎ CT نمود و از در خت خرمای خشکیده‌ای که‎ 
به فرمان خداوند» به خانة کعبه داخل شدم و از میوه‌های بهشتی» تغذیه نمودم و پس از‎ 
حمل که خواستم از آنجا خارج شوم» هاتفی مرا اعلام نمو د که این مولود مسعود راء‎ SLL 
علی نام گذار» چراکه خداوند عل اعلی می‌فرماید: من نام او رااز نام خویش برگرفتم و او‎ 
را به ادب خاص خود تربیت نمودم و بردانش عمیق خویش او را واقض ساختم؛ اوست‎ 
که در آیندۀ نه چندان دور خانه‌ام را از وجود بتهاپاك ساخته و آنها را خواهد شکست و‎ 
بر پشت بام خانه‌ام پس از شکستن بتهاء حکومت توحید را اعلام خواهد کرد و مرا‎ 
تقدپس و تمجید خواهد نمود» خوشحال و شادمان باده آن کس که او را دوست داشته و‎ 
فرمانش را اطاعت نماید و تیره روز باده آن کس که با او دشمنی ورزد و فرمانش را تمد‎ 
Mayas 
Plas عمر پر برکت رسول‎ hiagtS دیده به جهان‎ de راوی گوید: روزی که‎ 
سی سال گذشته بود؛ پیامبر او را بسیار دوست می‌داشت شت و به مادرش فاطمه دستور داد تا‎ 


گهوار؛ او را نزديك بسترش قرار دهد. 


رسول Bilas‏ شخصاً تربیت او را به عهده‌گرفته و به دست مبارکش او را می‌شست 
و شیر می‌داد و به هنگام خواب گهرارش را تکان می‌داد و در بیداری با او سخن می‌گفت 
و بر لینه‌اش او را جای می‌داد و می‌گفت: این مولود عزیز؛ برادر» ولی اصور» پشتیبان؛ 
ذخیره» پناهگاه» برگزیده؛ داماد وصی» شوهر دخترم» امین بر وصیتها و خلیفة من است. 
همیشه اورابه شانه می‌گرفت و فراز و نشیبهای شهر مکه و کوههای آن را می‌پیمود و به 


دور از چشم بت پرستان فریش» به عبادت مشخضول مي‌شد. 


فصل سوم 


فضایل آن حضرت در هنگام رشد و بلوغ 


فضیلتها گاهی برای یك انسان به علت اعمال و آثار آنهاکه از خود وی نشأ تگرفته 
است حاصل می‌شود وگاهی علت جدا گانه و به دور از اعمال وی, در تحصیل این فضایل 
دخالت دارد. مطالب این فصل به دو بخش تقسیم می‌شود: 


بخش اول 
در این بخش سخن از فضایل | کتسابی آن حضرت اس تکه ناقلان اخبار و آثار آنها را 
نقل کرده‌اند؛ این فضیلتهای | کتسابی‌گاهی BU‏ به جنبة معنوی و شخصیت اوست و یا به 
امور جسمانی وی ارتباط دارد؛ بنابراین gabe‏ بخش» سخن در دو مطلب گفته بیان 


0 


می شر د: 


مطلب یکم 

فضیلتهای معنوی آن جناب که طی جند مبحث مطرح می‌گرده 

مبحث اول در ایمان آن حضرت است 

امتیاز اول 

درمورد فضایل نفسانی OT‏ جتاب در ارتباط با ایمان است که هیچ فضیلتی با آن» 
همطراز نیست» چراکه با وجود ایمان در نفس aye al‏ نعمت جاویدان بهشت و رضوان 
الهی راه cal‏ و از عذاب دردناك ابدی و دوزخ: رهایی می‌یابد؛ زیرا حدای‌متعال دربارة 
شر ك که ضد ایمان است می‌فرماید: «انْ الله لا یزان پشرك به ویر ماون ذلك Cyd‏ 
Lita‏ (سوره نساء؛ ۱۱۶) «یعنی بی‌تردید خدای عزوجل هرگز شرل رابه آمرزش 
مقرون نخواهد کرد چراکه شر هگناهی بس عظیم است و قابل آمرزش نیست, Val‏ سوای 
شرك گناهی و جود ندارد که قابل آمرزش نباشد». 

بنابراین وجود اقدس على از شرك به خدا به دور بوده و همه مسلمانان GUST‏ و 


اجماغ دارندکه علی ۵ از همۀ صحابه پیشتر به ایمان سبقت گرفته ' و او نخستین فردی 


wo شمارة ۵۹و 1۴° الغديره ج‎ ١ ۱۶ ۱ yas CMe ترجمة الامام علی بن‎ pls تاریخ ابن‎ A 
ه4‎ 


e : 7 E E ۱ ee a‏ آینهة بقین 


است که از مردان» به خدا و رسولش ایدان آورد و دراین سخن تردید نیست؛ چرا که 
اندازة یك چشم به هم‌زدن به خدا شرك نیاورد و بتی را سجده نکرد» آو کسی بود که بتها را 
از بالای خانة کم معظمه در OT‏ هنگام که پا به شانۀ رسول خدا نهاد و بر بام کعبه رفت» 


7 ۰ 
سرنگون نمود. 


ا جيل در مسند از ابی مریم از Hue‏ تقل کرده که فرمود: من و 
BBE 5‏ به مسجد الحرام رفتیم» چون به کعبه رسیدیم پیامبر BBE‏ به من فرمود: 
و ثقل O55‏ توان از جای برخاستن در خود ندبدم» چون مرا به این حال دید پا از شانه‌ام 
برداشت و بر زمین نشست و به من دستور داد بر شانه او ee gy VL‏ فرمان او را اطاعت 
a OT ۲ 2 i ay AT :‏ 
در آن هنگام پا بر بام کعبه نهادم, دیدم تمثال بتی که از مس یا سرب ساخته شده بود در 
آنجا وجود دارد, آن را از هر سو حرکت دادم نا از gle‏ کنده شد پیامبر BB‏ فرمود: OT‏ 
رابر زمین پرتاب کن؛ آن را با شدت به زمین انداختم که مانند شیشه» شکسته و ریز ریز 
گردیده سپس از بام کعبه فرود آمدم و با رسول دا با شتاب هرچه تمامتر از مسجد 
احرام خارج شدیم چون خانه‌های اهل مکه را دیدیم بر سرعت و شتابمان افزودیم که 
مبادااکسی از اهالی مکه ما را ببیند. 


> 
۳۰ شرح نهجالبلاغة doll shel‏ ج ۴ص ۱۱۶ در شرح حطبذ ۵۷ بحارالائوار ج ۱۳۸ص ۰۲۰۱ باب ۶۵ الا صابة 


ابن حجر ج ص ۷ استیعاب, در حاشية الاصاب ج ۲ ص NY‏ مناقب خرارزمی ص SA‏ 
VT)‏ مسند احمدین حنبل» cher‏ ص ۸۴ ۱۵۱ با عبارات مختلب: خصائص نسانی» ص ۲۲۵ GUS‏ ۱۳۲ با انراد 
اختلافی د عباراث» چاپ بیررت و درجاپ مصر ص ۱۳۱ کف FAM‏ ص AI‏ جاپ تبریز؛ ذخاثر العقبی محب 
طبری. ص AO‏ تذکر: el pall‏ ص ۴ کنرالممال, ج ۳ ص ۱۷۰ حدیث ۱۳۶۵۱۶ مناقب مفازنی, هی ۱۲۰۲ احفاق 
۹ شمار: ۱۱۹۳ Us‏ الطالب, ص NOV‏ القدبر. ج٩‏ ص ۹ از چهل یک نفر از اعلام وائمة حدیث باذ کر سند هر 


ور بٹ. 


PY a... EET eT sean امتیاز اول‎ 


FA ۰ ۰ ۰ we Sede ي‎ ۳۹ ۰ rl 1 

۳ نطنزی صاحب خصائص, از رسول | کرم ا نقل نموده که فرمود: فرشتگان 

برمن و de‏ به مدت هفت سال در آسمانهاء درود فرستادند, چرا که در این مدت جز 
صدای من و علی به «لااله dl‏ بلند نگردیده و به آسمانها نمی‌رسید. 


f SO) 


از کتاب یواقیت pre gl‏ زاهد از لیلای غفارټة از BBE SVS yoy‏ نقل کرده که 


(۱۳). این کتاب نا فرن دهم هجری» در دسترس دانشمندان بزرگ بوده و از أن نقل کرده‌اند و از آن زمان به بعد 
اطلاعی از آن در دست تبست. 

ابن عساکر در شرح حال امیرالمومنین RB‏ جلد ص ۷۳ شمارة ۹۹ این حدیث را آورده است با این عبارت که 
فرمود: فرشتگان بر من و علی به عدت هفت سال درود فرستادند؛ گفتند جرا یا رسول‌اله؟ فرمود: چون که مردی جز او 
با من وجود نداشت؛ خوارزمی در مناقب فصل چهارم» ص ۱۸ به این عبارن: چرا که مسلمانی از مردمان جز او کس 
نبود؛ مناقب ابن مغازلی. ص ۱۴؛ ارشاد مفید. ص ۳۰؛ العمد: ابن بطربق, فصل دهم ص ۶۵ احادیث ۷۸و NA‏ روضة 
الواعلین ابن فتأل, ص ۸۵با اندك اختلافی در نقل, لالی المصنوعا سبوطی, ج ۱ص ۳۲۰ 
(1۵) کناب pao ol‏ زاهد. در دست علمای گذشته بوده و از آن‌نقل کر ده‌انده اما از آن کناب در حال حاضر اطلاعی 
نداریم. SV‏ المصنوعه, ج ۰۱ ص ۱۳۲۶ ابن عساکی؛ در شرح حال علی BEE‏ ج ۰۱ ص ۹۵ ضمن حدیث ۰۱۳۴ به این 
عبارت آورده است: خبرداد ما را ابوالیرکات انماطی: آ کاه نمود م را ابوبکر شافعی و او از ابوالحسن عیّاشی و او از 
اسماعیل بن بعقوب صیدلانی از ابرجعفر عفیلی از احمدبن قاسم و احمدین ابی داود که آن دو گفتند: ما را آگاه نمود 
عبدالسلام بن صالح از علی بن هاشم که گفت پدرم از موسی‌بن فاسم تغلبی بازگو نمود و گفت: لیلای غفاربة به من 
گفت: در جنگهای زمان ly‏ ا با رسول دا در جبهه حضور می‌یافتم و مجروحین را درمان می‌کردم ر 
سرپرست بیماران بودم؛ زمانی که MB de‏ به فصد رفع غائله ای در بصره. از مدینه خارج شد با او بودم. اما همین که 
درآن گیروداد. چشمم به عاپشه افتاد. تردید به دلم راه یافت که چر باید همسر پیامبر. با علیقهٌ مسلمین بجنگد. نزد وی 
رفتم و از او پرسیدم آبا فضبلشی دربار؛ُ علي از پبامیر به یاد داری؟ گفت: آری؛ در آن روزی که پیامبر. در GE‏ بود بر 
بستر من نشسته و قطیفه‌ای به شکل رداء بردوش داشت و من درکنار او نشسته بو دې علی به منزل وارد شد و در بین 
رسول Rus‏ و من نشست. من به او گفتم: آبا جابی بهتر و وسیعتر از اینجا نیافتی؟ پیامبر لصا فرمود: برادرم را 
واگذار. بعنی بر او پرخاش مکن چرا که ار اول کس است که نسیم به نبوت من شد و آخرین کس است که به هنگام 
مرک با وی تجدید عهد می‌نمايم ر نخستین کس است که در فيامت او را ملاقات خواهم کرد؛ لسان المیزان, ج ۶ص 
۷ به شمازة ۴۴۱ در ترجمة موسی بن فاسم؛ اسدالفابنه در ترجمة لیلای غفاریه. ج ۵ص ۸۵۴۳ الاصابة این حجره ج 
3 س ۴۰۲؛ احقاق الحق, ج ۴ ص ۱۵۷ و ۳۶۱ ضعفاه کببر عفبلی, در ترجمةُ موسی بن فاسم تغلبی؛ ج ۴ ص ۱۶۶ 
شماره ۱۱۷۳۷ میزان الا عتدال, ح۴ مس ۲۱۷. 


CM ag Neenah RENEE NON) EEE ۴۳۲ 


فرمود: به تحقیق علی‌بن‌ابیطالب 19 نخستین فرد از سردم است در پذیرش ایمان و 
نخستین انسانی است که در روز قیامت. او را دیدار می‌کنم و آخرین فردی است که به 
هنگام مرگ با او وداع نموده و Age‏ و پیمانم را به او می‌سپارم. 


وازکتاب مسند احمد از ابن عباس نقل اس تکه گفت: نخستین کس ی که با 
پیامبر BE‏ بعداز خدیجه نماز خواند» Bh de‏ بود. 


ابوالمژید» از سلمان [فارسی) نقل نموده که گفت: از رسول BH‏ شنیدم که 
می‌فرمود: ن نخستین کسی که در روز قیامت» بر حوض وارد می‌شود اولین مرد ایمان 


واز کات سد امد چن عل ار رون میرن قل Seal‏ کک در 


(VF)‏ مد احمدین حتبل ج ۱ صس شوک ۴ص risa)‏ زبدبن ارقم با این عبارت: نخستین کسی که با پیأمبر نماز 
گزارد على ا {sy‏ ترجمة امام gh de‏ طالب از تاریخ wis ۷۱ uw 3 Ct‏ الغمه؛ ج ص ۸۳ در بات 
سيقت او په te!‏ الاستیعاب» در حاسبة الأصابة ج ۲ص ۸ العمدة ابن بطریق: قصل دهم ضمن حدیت FO‏ 
fy‏ 

?¥( ساقي خرارزی فصل yr‏ ص Wy‏ مناتب ot‏ مغازلی. ATs) vu?‏ شماره ۲ ترجمة امام 
الاصابتء ج ۳ ص A‏ نهج البلاغۂ ابن ابی‌الحدید. ج ۰۴ مس ۱۱۷ ذیل deat‏ ۵۷ کنزالممال. ج ۱۳.ص ۱۴۴ فضائل 
علی» حدیث شمارة ۳۶۴۵۲ چاپ پنجم؛ انساب الأشراف. ج yal‏ ۱۰۶ شمار؛ ۴۳ ر گوید ابن جمله در مسند احمد و 
تاریخ ابن عساکر نیست؛ العمدة ابن بطریق» مس ۶ فصن دهم حدیث ۸۰ 

(VA)‏ مسند احمدین حنبل, ج ۱ ص ۳۳۰و در حدیث ۲٩۱‏ از فضائل امبرالمزمنین RB‏ از کتاب فضائل احمد همین 
Cully,‏ آمده است: تار بخ دمشی, ح ۱:ص ۲۰۶ شماره ۰۲۵۱ تحصانص نسانی. ص ۶٩‏ شمارة ۲۳؛ اتساب الاشراف؛ ج 
yet‏ ۶ شماره ار خصائصس الو حى المبین. فصل تشم ص Ad‏ شماره Vy‏ الریاض النضرة ج ۳۲ AVE ue‏ 
لاصاب ج ۲ص ۰۹ ples‏ العقبی» ص ۶در عنوان اسبازاث‌او به فضیلتهای ده کانه نا گفته نماند که جمله: دیحتّه ail‏ 


ورسوله» در سنن gles‏ واساب بلاذری وجود دارد. 


محضر این عباس حضور داشتم که تعداد نه گروه به مجلس او وارد شدند؛ پسگفتند: ما با 
تو سخنی محرمانه داریم» یا برخیز و باما بیا ویا مجلس را برای ما خلو ت کن» وی فرمود: 
بلکه من نزد شما خواهم آمد و این جریان» زمانی اتفاق افتاد که ابن عباس» دیده‌اش را از 
دست نسداده و از بیتایی بهرهکامل داشت؛ پس از حضور وی در جمع OT‏ آنها 
سخنانشان را آغاز نمودند. 

راو گوید: من و جماعتی که پیش از حضور آنان؛ نزد ابن عباس بودیم» سخنان آنان 
را نشنیدیم اما دیدیم این عباس به SL‏ غضب ر عصبانیت از جای برخاست و در dle‏ 
که گرد و غبار از لباسش پاك می‌کرد»گفت: تف براین مردمی که زبان بدگویی را دربارۂ 
کسی گشوده‌اند که به صفات ده گازۀ ممتازی در بین باران رسول Blt‏ اتصاص 
داشت و احدی با او دراین صفات» همتا نبود؛ سپس فرمود: اینها کسی را ملامت می‌کنند 
که رسول BGs‏ [در جنگ Lat‏ دربارة او فرمود؛ به همین زودی کسی را مبعوث 
خواهم نمود و به جنگ آنان‌گام می‌نهد که خدای‌متعال» هرگز او را خوار و شرمنده 
ننموده و او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. در OT‏ 
حال بود که هرکس به تشانة کسب این افتخا رگر دن کشیده بو دکه شاید این فضیلت نصیب 
اوگردد اما همة OUT‏ طمع خامی داشتند» چراکه پیامبر BEE‏ فرمود: عل ی کجاست؟ گفتند: 
در جایگاه همراهان» به آسیاکردن مشفول است, تا غذای رزمندگان تهپه گردد؛ فرمود: 
UT‏ جز ا وکس دیگری نبو دکه این کار را به عهده بگیرد؟ به هرحال وی را آ گاه نمودن د که 
رسول Palas‏ خواستار حضور نوست RB dle‏ با چشم دردی که داشت به حضور 
رسول BBLS‏ مشرف گردید و این درحالی بودکه از شدت چشم درد» پیش پای خود 
رانمی دید پیامبر ا برای شفای دیدگان وی آب دهان مبارك راء به موضع درد مالید 
که در حال شفا یافته» سپس پرچم پرافتخار اسلام را تا ۲ نوبت به اهتزاز درآورد و به او 
مپرد و دستور پیشروی داد پس از زمانی نه چندان ld «SY gh‏ خیبر رافتح و صفيّه 


دختر Coe‏ را در قید اسارت» نزد OT‏ حضرت آورد. 


۴ ... 2 ی یه PC ee Oe artes‏ آينة بقین 
امتیاز دوم 

آن حضرت این است که رسول BEST‏ سور برائت (توبه) را به فلانی (ابوبکر) 

سپرد تا در موسم حج» بر مشرکان مکه قرائت کند» سپس علی را در پی او روانه نمود و آن 

مأموریت را به علی محول کرد و علی سور توبه را از و گرفت و مأموریت را انجام داد 

رسول BBLS‏ فرمود: این مأموریت در تران کسی نیست جز مردی که از من است و من 


از او هستم. 


امتیاز سوم 

که ابن عباس به آن اشاره می‌کند» این است که رسول اکرم BB‏ «یوم الانذار» 
نزدیکان خود راء بعد از نزول LT‏ وانذر عشیرتك القربین, در GE‏ خود جمع نموده و 
در سخنانی به پسر عموهایش فرمود: کدام يك از شما در دنیا و آخرت BG‏ "و پیرو 
من خواهید بود؟ آنها همگی خواستۀ او رار د کردند جز عل ی که در جمع حضور داشت و 
سخنی نمی‌گفت و نا گهان از جا برحاست و عرض کرد: آنا اوالیک فى الدنیا و الآخرة 
من پیرو و تابم تو در دنیا و آخرت خواهم بود! رسول BIS‏ فرمود: آری تو ولی من 
در دنیا و آخرت هستی, ابن عباس گوید: برای بار دوم رسول BEG LIE‏ به يکايك آننها 
خطاب نموده و سخن خود را تکرار کرد اما دراین نوبت تیزء همان پاسخ را داده و امتناع 
ورزیدند؛ باز هم علی؛ پس از پایان پاسخ آنهاء پیروی خود را به OT‏ جناب اعلام نمود و 
پیامبر تاش گفتذء او را استقبال نمود و فرمود: تو تابع و پیرو من در دنیا و آخرت خواهی 


بو د. 


امتیاز چهارم 


ابن عباس گوید: او نخستین فردی بودکه بعد از خدیجه» اسلام آورد. 


1. توانی الشی» تتابع والموالاة aarti‏ لسان العرب م ۱۵ ص TRY‏ 


امتیاز پنچم 
رسول Halas‏ ردای مخصوص خود ر پر علی» فاطمه حسن و حسین انداخت. 
سپس دست به دعا برداشت و درآن حال» ST‏ تطهیر: «انْمٌا بُرید ال Cae‏ عنکم 
اش Jat‏ بیت 56105 BS‏ تطهیرً» (احزاب؛ ۳۳) نازل گردید. 


امتیاز ششم 

این است که Ole de‏ خویش را در [«لیة المییت» شبی که پیامبر BE‏ به دور از 
دیدگان قریش مکه رابه قصد مدینه ترك نمود] فدای رسول خداول کرد و جامة خواب 
او را پوشید و در بستر وی خوایید. مشرکان درحالی که بدن او را سنگ Oy‏ می‌نمودند. 
ابویکر آمد و به گمان اینکه وی رسول Plas‏ است او را صدا می‌زد؛ على آرام به او 
گفت پیامبر ا در این جا نیست. او راهی بترمیمون شده» | گر خواهی باشتاب خود رابه 
او ley‏ ابن عباس گوید: مشرکان همان گونه که پیامبر BB‏ را سنگ باران می‌کر دند 
علی را زیر باران سنگ گرفتند, اما او جامة خواب را برسر پیچیده و مرتباً فریاد می‌زد و تا 
بامداد سر از لباس خواب بیرون نیاورد. صبحگاه» سر از لباس خواب بیرون کشید, 
مشرکان که فهمیدند هدف ناشناخته‌ای را سنگ باران کر ده‌اند» به وی پرخاش نموده و با 
تعجب گفتند: ما هرقدر او را سنگ می‌زدیم سخنی نمی‌گفت» اما تو مرتباً فریاد می‌زدی 
از این رو مطلب برما شگفت انگیز بودکه این شخص خوابیده اوست یاکس دیگری که 
به جای وی خوابیده است. 


امتیاز هفتم ۱ 
در جنگ تبوك که یاران رسول Bil‏ ملتزم رکاب او بودنده على عرضه داشت 
ایا اجازه می دهید در این غزوه با شما شرکت کد ؟ رام فتاه فرمود: نه» علی از پاسخ 
غیر معمول رسولا کرم #4 متأثرگردیده و گر یان شد رسول خداټ اڅ به او فرمود: آیا 


خوشنود نیست ی که نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی باشد [یعنی وصی و خلیفة 


من باشی] جز این که تو پیامبر نیستی؟ دوست ندارم از این جهان بروم؛ مگر اي ن که تو 
خلیفۀ من باشی. جز این که تو پیامبر بعد از من نیستی؟ 

[رسول BLU‏ با این سخن ملال ی که به خاطر علی از عدم شرکت در این جنگ 
رسیده بود» زدود و با لحنی شیرین فرمود: سزاوار نیس ت که جایگاه من از وجود تو SE‏ 


باشد» چراکه] تو ولی و امیر برهر فرد مؤمن بعد از من خواهی بود. 


امتیاز Ap‏ - 
رسولا کرم و به فرمان خداوند» درهایی که به مسجد [النبوی] راه داشت. مسدود 
کرد تنها درب منزل le‏ 1# بو دکه همجنان به مسجد باز بود و اوگاهی با حالت جنابت؛ 


۳7 هت 
په مسجد وارد می‌شد؛ چراکه جز همین راه» راه دیگری برای رفت و امد نداشت. 


امتیاز نهم 
رسول Bilas‏ فرمود: هرکس من مولای او هستم» بی تر دید علی نیز مولای اوست. 


امتیاز دهم 

این است که علی ا از جملة یاران پیامبر BAF‏ است که در بیعت شجره با 
رسول خدان تجدید بیعت نمود. ابن عباس گوید: خدای متعال» در قرآن, ما را آ گاه 
نمو د که از اصحاب شجره خوشنود است چراکه از ایمان عمیق آنها (فعلم ما فی قلوبهم) 
دانا toy‏ آیا کسی درباره OUT‏ حدیثی مبلی بر سخط و ناخوشنودی خداوند در دست 
دارد؟ 

[«ا و گوید: BB SU pry‏ به عمر» در حالی که می‌گفت: به من اذن بده تا او راگردن 
بزنم و این سخن دربارۂ یکی از یاران پیامبر SB‏ در جنگ بدر شرکت کرده بود 
می‌گفت! رسول Bs‏ فرمود: LT‏ تو این عمل را انجام می‌دهی؟ از کجا می‌دانی این 
عمل روا باشد. با این که خداوند از دلهای با ایمان اهل yay‏ اطلاع دارد. سپس ابن عباس 


رو به جمع حاضر نموده‌گفت: با شنیدن این امتیازات که در وجود علی جمع است هرچه 


ates ae eee eee Se aa‏ کی 


خواهید بکنید.» یعنی چشم شما بدگویان از دیدن انوار قاهرۂ علی ناتوان است و گرنه 
زبان به ملامت شخصیت بزرگی همانند او نمی‌گشودی د که در زمره دشمنان وی درآمده و 


واز کتاب مسند احمدء از عفیف کندی, نقل است که گفت: من مردی بازرگان 
بودم که cli‏ انجام کارهای تجاری به حج» نزد عباس بن عبدالمطلب که او هم تاجر بود 
رفتم» تا از او کالایی خریداری نمایم» روز یکه در منی بودیم ناگهان مردی از خیمة 
مجاور ما بیرون آمده و به آفتاب نگاه می‌کرد» چون دید آفتاب به سمت مغرب ميل 
نموده و از وسط السماء گذشته, برخاست و به نماز مشغول شد» سپس دیدم زنی از همان 
خیمه بیرون آمد و به وی اقتدا کرد و با او نماز خواند و نوجوانی نیز از همان خیمه بیرون 
آمده و با او نماز بجای آورد» چون این منظره برای من بی سابقه و شگفت انگیز بود از 
عباس پرسیدم این مرد کیست؟ گفت: محمدبن عبداله بن عبدالمطلب پسر برادر من 
است گفتم: این زن کیست؟ گفت: همسرش خد يجه دختر cal yo‏ گفتم: اين نوجوال 
کیست؟ گفت: علی‌بن ابیطالب» پسر عموی اوست.گفتم: این عمل چه بود؟ گفت: نماز 


می‌گزارد وگمان دارد که او پیامبر است. اما جز این زن و این جوان» کسی او را SI‏ 


( مسند احمدین حنبل, ۱2.ص ۲۰۹ ابن روایت را gla‏ هندی؛ در کنز العمال, ج ۱۳.ص ۱۱۰ شمارة ۱۳۶۲۶۲ 
با اندك اختلافی در che‏ آورده است» حصائص سایی ص ۳۶ شمارء ۵؛ تاريخ دمشیق در ترجمهة امام على عا ج ۱ 
tlt‏ ج ۳ ص TE‏ 
Gow‏ کتاب گوید: ابن روایت در کتاب احفاق gol‏ ج ۷ ص ۵۵۶و ۵۶۳از عده‌ای که ما نام آنها رادر اینجا درج 
نکرده‌ایم که از آنها اہن کثبر در البدابة واللهایه ج ۳ص ۵با دو سند ار وی تقل نموده؛ کامل ابین sell‏ ج ۲ص ۵۷ 
الغدیره ج © ص ۶ از مصادر مختلف مانند الرياض النضر» ج .ص ۱۵۸؛ والاستیعاب. ج yet‏ ۹4 عبون الا 
ج ا ص AY‏ سیر حلییه: ج ۱ص ۸ الا متیعات. در pile‏ الا صابة ج ۳ ص ۳۲و ۱۶۵ که به ابن شکل آمده اس: 
فصل دهم ص ۶۲ Ree‏ ۵ ارشاد شيخ مفبد. ج ۱ص ۲۵ باب Al‏ 


eee ۱ . . FA‏ ی ..._ ._.. آینة بفین 


نمی‌کند و او براین باور است که به همین زودی گنجهای قیصر و کسری را تصاحب 
نموده و سرزمین آنها را فتح خواهد کرد! این عفیف پسرعموی اشعث بن قيس است که 
پس از مدتی مسلمان شد و از روی تأسب می‌گفت: اگر در آن روز مسلمان بودم؛ دومین 
فردی از مردان که اسلام آورده بوده به شمار می آمدم و از فضیلت سبقت به اسلام 


بهر evo‏ می‌شدم. 


و ا rates‏ از زیدبن ارقم زوایت اس ت که گفت: تخسن کسی کنه‌یا 
رسول Plat‏ نماز گزارد, علی‌بن Bob gl‏ بود. 


فاطمه فی فرمود: دخترم تو را به آن کسی که از همه امتم به اسلام پیشگامتر و دانشش از 
همه افزونتر و حلم و بردباریش در پیش آمدهای سخت» عظیم‌تر است تزویج نمودم؛ آیا 


به این ازدواج خوشنود نیستی؟ 


1g ۲ 7 +o ۰۳‏ ا E Ss‏ اا و 2 
۳" ثعلبی در تفسیر خود ذیل آبذ کریمة: «والسابقون الاّلون من السهاجرین 


۱ منافب خوارزمی» فصل چهارم ص ۳۰ الابتیماب درحاشية الاصابة ج ۳ ص ۳۲و ۱ از همین مصدر از 
0 ۰ ی ۰ ۰ س اون 

i>‏ عرنی که گفت: شنیدم Re‏ می‌فرمود: من نخسنین کسی بودم که با رسول BEL‏ نماز گزاردم؛ خصائص 
نسائی. ص TT‏ حدیث ۲ تاریخ دمشق, در شرح سال امام علی‌بن‌ابی ABS‏ ص ۵ شماره ۱ به wha‏ 

(۲۱) مسند احمدین حتبل؛ ج ۵ ص ۲۶و در این تنل به جای الم ترضی. از ما ثرضین و جرد دارد؛ تررجمه امم 
على NB‏ تاریخ دمشق. ج TPF ۲۶۳ od‏ شمارا ۳۰۵و ۳۱۰ مناقب خوارزمی فصل نهم. ص ۵۸ کنزالعمال: ج 
۳ص ۱۴ ۱ شماره ۰ بااندک اعتلافی در عیارت و در alas Abe?) Pang‏ ۳ انساب الأشراف» ج ۲ص ۴ ی 
شمار؛ ۳۹ کشف الغمة» ج 1 س ۱۶۰ در th‏ جایی که برتری وی را از همه صحابه بیان نموده» تقل کرده‌اند. 

روف احقای gan‏ ج آ٩‏ من PAF‏ شواهد التنزیل؛ ج ts 2 yews OF yal‏ چنین با زگو می‌کند که: شیر داد ما 
عفیل... از ابن عباس در مورد ti ul‏ «رالسابقرن الأولون؛ گفت: این أپه دربار؛ علی Sit‏ گردیده است ار از هه 
مردم به ایمان نسبت به خدا و رسولش سبفت گرفت و بر دو قبله. نماز گزارد و دو مرتبه با FEY pales‏ بيعت نمو ده د 


دو هجرت برای اسلام etl‏ بدین جهت این al‏ درباره او نازل گردید؛ بازهم به همین کثاب شواهد الثنزیل. شماره 
ت 


۰ ی‎ Zz 
والانضار» [توبه» ۱۰۰] پیشگامان نخستین, از مهاجرین و انصار» گوید: دانشمندان به‎ 
اتفاق گفته‌اند: نخستین فردی که بعداز خدیجه» از مردان ایمان آورد علی‌بن ابیطالب ا‎ 

بود. 
(YY)‏ ۰ : 

ود رکتاب خضسصائص نطنزی از ابوذر و سلمان نقل شده است که گفتند: 
رسول BBB‏ دست علی راء به عنوان معرفی به مردم؛ گرفته و فرمود: این شخص؛ 
نخستین کسی است که به من ایمان آوردء او جداکننده حق و باطل بین این امت» بزرگ 
پیشوای مومنال» نخستین کسی است که در روز قیامت؛ با من مصافحه می‌کند و صذیق 

oa 2 (YF) 

و در همین کتاب از عباس بن عبدالسطلب SG‏ نموده که گفت:؛ از عمربن 
الخطاب شنید که به بدگویان و ملامت کنندگان de‏ بن !بی طالب می‌گفت: سا کت شوید و 
نام علی را به بدی ياد نکنیه» چرا که از رسول Bilas‏ شنیدم که می‌فرمود در وجود علی 
سه خصلت وجود دار دکه ای کاش یکی از آنها برای من بود در صورتی که تنها یکی از 
OT‏ سه خحصلت. نزد من از آنچه که آفتاب برآن می‌تابد محبوب‌تر است این سخن را 

2 ۰ 4 ۳ ۰ من 
هنکامی فرمود که من» ابوبکر» ابوعبيدة جزاح و شماری از باران پیامبر FH‏ حضور 
داشتند. آنگاه رسولا کرم در جمع حاضران دست به als‏ على زد و آن سه خصلت را 
>= 
۳۲ ۷ص ۴ اسفاق الحق؛ ج ۳ص gts‏ مصادری که در حاشیه آن وجود دارد. مراجعه تماپید. 
(۲۳). کتاب خحصائص نطتزی نا قرن دهم هجری, در دسترس علما بوده که از آن نقل نموده‌اند اما اکنون اطلاعی از آن 
نداریم؛ نرجمه امام علی BB‏ من ناريخ دمشق, ج ۱ص AY‏ شماره‌های, ۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱٩‏ ۱۲۲ و ۱۲۴ با تقدیم ر تأخیر 
و اضافات. از ابن‌عباس نقل نموده است؟ فراند السمطین. ج ۱» ص ATR‏ شماره‌های ۱۰۲ و ۱۰۳. 
(Yt)‏ ترجه امام ای چا من ثاریخ دمشی؛ این عساکر. ج ۱ص ۲۶۱ شماره ۱ همجن ذیل سدیث ازج 
۱ ص ٩۱۰۸‏ مناقب خوارزمی. فصل چهارم ص ball V4‏ ج ۳ ص ۲۲۸؛ احفاق الحق, ج ۴ ص ۱۶۳ و ۰ به نقل 


NOV ص‎ 


2 : 7 ۳ ۱ as 
نموده فرمود: یا علی تو اولین فرد مسلمان در بین گروه مسلمین و نخستین مزمن از‎ Oly 
آنها هستی و منزلت تو برای من, همان منزلت هارون به موسی است» سپس اضافه نمود‎ 
که: یا علی! آن کس ی که گمان می‌برد مرا دوست دارده اقا باتو دشمنی می‌ورزد درو‎ 

Zz 
می‌گوید [چرا که دوستی با تو از دوستی با من و دشمنی با تو از دشمنی پا من جدانیست]ٍ‎ 


در آن هسنگام که آية مبارکه: ya gn‏ عشپرتك آلأفر بین» (شعرا ۲۱۲) 
«خویشاوندان نزدیکت را بیم داده و آ گاه کن» نازل گردید رسولا کرم فرزندان 
عبدالمطلب SL‏ جمعاً چهل تن Boy‏ در خانۀ ابوطالب فراهم آورد و دستور داد 
غذایی از يك ران گوسفند و یك مد گندم و یك صاع شیر برای آنها آماده سازند. در حالی 
که غذای هر یك از آنها در هر نوبت» شتری چهار ساله بود و پیمانه‌ای که حاوی شانزده 
رطل شیر باشد. میل می‌کردند؛ این جماعت همه از OT‏ غذای اندك ميل نموده و سیر 
شدند و این نبود مگر معجزه‌ای که از رسول Bits‏ در بین OF‏ جمع ظاه رگردید. 

پس از صرف غذاء BAST poy‏ روبه جمع حاضر نمود و مأموریت خویش را 
ابلاغ و انذارالهی را آغا کرد و فرمود: بدانی که خدای متعال» مرا به سوی شما فرزندان 
عبدالمطلب خصوصاً و به سایر مردم؛ عموماًمبعوث نموده؛ چراکه می‌فرماید: «وأنذر 
eb juke‏ الا قربین» «نخست مأمورپتت را به نزدیکانت ابلاغ کن» هم | کنون شما را به 


US .)۲۵(‏ الطالب» باب ۵ س ۲۰۴ با اندك اعتلافی درعبارات؛ ترجمه امام Hy‏ من تاریخ ye tc‏ 
ارشاد شیخ مده باب دوم فصل هفتم» حدیث yest‏ ۱ المناقب ابن شهر اشوب.ج yak‏ ۴ شواهد الننزیل؛ ج أ 
ص ۰ شماره A>‏ ذیل ul‏ «واندر عشیر تك الأقربين؛ با اعتلاف در عبارات و شمارة ۴ ص ۷۱ مجمم البیان, 
ج ص UF‏ غاية المرام یاب ۰۱۵ ص ۶۰ باب ۱ص ۹ الممدة ابن ojo ples‏ ص ؟؛ aul alt Me‏ صدوق, باب 
quer‏ مر ۱۷۰و دریات ۱١ Code FY‏ لز by‏ ح wo TA‏ ۴ مسن احمدین Ce‏ ص وج اء ص 
4۵ شماره ۸۸۳ در مسند على Yh‏ چاپ اول و دوم؛ کامل Cl‏ ۲ص ۲ الفدیر ج ۴۲ص ۸ شرح نهج ابن 
ابی‌الحدید ج ۱۳.ص ۰ در شرح خطبه ۲۳۸؛ کنزل العمال» ج ۳ص ۱ حدیت ۴۲۲۰و ۳ یناببع المودة, یاب wy‏ 


ص ۱۰۵. این حدیث در شمارة ۲۲۵ص ۲۷۶ همین کناب خواهد del‏ و در آنا مصادر دیگری هم ارائه شده است. 


اش Whee‏ ری SA Naat‏ رات 62 
د و کلمه‌ای که بر زبان سبك بار اما در میزان عمل سنگین و پربار است دعوت te Sgt‏ 
شما به ومیله این دو کلمه؛ زمام امور عرب و عجم را به دست گرفته و أمتهای مختلف در 
اطاعت و انقیاد شما درخواهند آمد از آتش دوزخ نجات GL‏ و به بهشت وارد خواهید 
شد OT‏ دو کلمه یکی شهادت به وحدانیت خدای متعال و دیگری گواهی به رسالت و 

پیامیری من است. 

ه رکدام از شما که در این pal‏ خطیر؛ مرا اجابت نماید و در پیشرفت پرنامه‌های OT‏ 
وزير و همگام بامن باشد؛ او برادر: وصی» وزیرء وارث و جانشین بعد از من خواهد pe‏ 
از OT‏ جماعت حتی یك نفر به وی جواپ مثبت نداد. علی 1 فرمود: من که از همه عمرم 
کمتر بود از جای برخاسته عرض کردم یا رسولالله افتخار این فرمان را به من وا گذار 
کنید» رسول BABS‏ فرمود: بنشین ببینم دیگران چه می‌گویند؛ برای نوبت دوم سخن را 
تکرار نموده» jh‏ هم همگی خاموش بودند و جوایی ندادنده بار دیگر از جای برخاستم و 
فرمان وی را اجابت نمودم» باز مرا به نشستن امر نمود برای سومین بار سخن را اعاده 
نمود در این مرحله نیز همگی مهر خموشی برلب زده و جواب ندادند این بار نیز فقط 
من از جا برخاستم و آمادگی خود را اعلام کردم رسول Bailar‏ فرمود: پا علی در جای 
خود باش همانا تو وصی؛ براد وزیر وارث و جانشین منی همین که سخن 
رسول RMHS‏ به پایان رسید» آن جماعت درحالی که خنده تمسخر آمیزی برلب 
داشتند, از جای پرخاسته روبه ابوطالب نموده و گفتند: برتوگوارابادکه! گر به آیین فرزند 
برادرت درآیی؛ فرزندت de‏ برتو امیر خراهد شد [یعنی سیادت و بزرگی قبیله‌ات از 
دست تو بیرون می‌رود و به صورت یك مأمور فرمانبردار فرزندت در خواهی آمد]. 

مؤلف گوید: اخبار دراین باب (سبقت به یمان به پیامپ رب ) فراوان و از حڌ 
احصاء خار ج است. 


Of‏ اب dy! E‏ بقین 
مبحث دوم 
در فضایل نفسانی AB de‏ دانش بی کران آن حضرت است. دراین فضیلت علی ٩‏ 
گوی سبقت را از همگان ربوده» چرا که همۀ مردم به اتفاق قاثل‌اند که وی از مردم زمان 
خود داناتر بود زیرا ف رآورده‌های علمی دیگران, از OF‏ حضرت سرچشمه گرفته و 
جمیع علوم عقلی و نقلی را از وی فرا گرفته‌ان. برهانهایی وجود دارد براین مطلب که به 
این شرح a‏ آنها اشاره می‌شود: 


دلیل "So!‏ 
علی‌بن ابی طالب در نهایت زیرکی» هوشیاری» علاقه و حرص شدید به فرا گیری 
دانش بوده است. او از دوران کودکی تا وفات رسولا کرم ت شب و روز ملازم آن 
جناب بود از دریای فیض دانش OF‏ حضرت, بهره می‌گرفت؛ بدیهی است که 
رسول Bie ST‏ از تمام انسانها اکمل و دانشش فراوان‌تر بود و طبعاً چنین شا گردی 
تیزهوش و زیر که ملازم چنین انسانی کامل و حریص به تعلیم است و از طرف دیگر 
قۀ شدید شا گرد به آموزش و فرا گیری علم در طول عمر از کودکی خویش تا پایان 
عمر به تعلم و در جمیع ساعات روز و شب بوده باید شا گرد ی SUS‏ یافته باشد که به 


۱. حموینی در فرائد السمطین» ج ۱ص ۰۲۰۱ شمار: ۱۵۷ در باب جهل. از علی‌بن ابی‌طالب ا نقل می‌کند که 
فرمرد: به حدا سوگند: آیه‌ای از قرآن نازل نشد؛ مگر اینکه دانستم برای چه و برای کی است! سپس فرمود: ان ری وهب 
لی قابا عقولا CL‏ ناطقاً «یمنی حدای متعال قلبی خردمند و زبانی گویا به من بخشيده است»؛ همین روایت را بلاذری 
در اتساب il I‏ ج ۲ ص AA‏ شمارة ۲۷ و ابوجعفر اسکافی در المعیار و الموازنه» ص ۳۰۰ در ضمن پاسخهای 
امام عل MA‏ به پرسشهای ابن NGS‏ که به آن حضرت گفت: از شخصیت خودت مرا آگاه کن فرمود: عبدای متعال 
می‌فرماید: فلا رک انفسکم «از خودنان تعربف نکنید» بنبرابن نباید از شخصیت خویش سخن بگویم افا در جای 
دیگر مي‌فرمایه: Ij‏ بنعمة رَبك LEG‏ «یعنی اما در نعمتی که خداوند به تو بنمشیده است مپاسگزار بوده و او را بازگر 
کن» سپس حضرت فرمود: وای برتوه من نخستین فردی بودم که قبل از همف صحابه به حضور پیام FBG‏ مشرف و 
آخرین کسی بردم که از محضرش خارج می‌شدم؛ هر زمن که پرسشی مطرح مي‌کردم به جواب PU‏ می‌شدم واگر 
سالی مطرح نمی‌کردم آن حضرت مرا مخاطب ساخعته و به علمی بهره‌مند می‌شدم. روزی یك مرتبه و شبانگاه نیز یک 
بار برای کسب فیض به نزد ایشان می‌شتافتم گاهی که در منزل بودم رسول BBB‏ چند نوبت به دیدنم می‌آمد و جز 
در مجالس عمومی که تشرف به حضور می‌بافتم گاهی در منازل همسرانش نزد او می‌رفنم. آن حضرت برای من انه را 
خلوت می‌کرد و سژالاث per guar?‏ را مطرح می‌نمودم و چواب می‌شنیدم. اقا اگر به خانه‌ام می‌آمد نمی‌فرمود به ناطمه 
با فرزندانم برخیزند ر Plas‏ را در جمم ما مطرح و پاسخ می‌داد نا جایی که اگر سؤالاتم به پاپان مي‌رسید و پرسشی 
نداشته او خود سخن را آغاز نموده و بابی از علم را به رویم می‌کشود بنابراین آیه‌ای بر رسول ال ازل نشد 
مگر اینکه برمن فرائت می‌کرد و آن را املا می‌نمود و من آن را به دست حط خود می‌نوشتم؛ سپس آن حضرت دست به 
دعا برداشته از دا می‌خواست که مضمون آن را مفهومم نموده و به من اعطا نماید براین اساس, آبه‌ای از کتاب خدا 
بازل cu‏ مگر اینکه آن را حفظ کرده‌ام و تأریل ,را حااوه بر تتریل به من می‌آموشت. مسائل حلال و حرام راکلاً در 
سینه‌ام جای دادم و ار تأریل آنها ar‏ من تعلیم نمود و از ان زمانی که دست بر سینهام گذارد و خدا را خواند تا قلبم را از 


فهم علم و حکمت ر تور پر نماید. ie‏ يك حرف از آنچه را که از ری آموخله بودم از یاد نبردم. 


مدارج عالی و بالاترین قله کمال که در انتظار او بوده گام برنهد. و این خود دلیلی 
است قطعی و برهانی است cal‏ (از علت به معلول راه یافتن) که خلاف و تردیدی درآن 


oly‏ ندارد. 


دلیل دوم 
[بر اعلمیت على + برمردم زمان خود] 
این است که خدای متعال دربارة او فرموده است: «وَْعیَها S31‏ واعیهٌ» (حاقه, ANY‏ 


«یعنی OT‏ تذکرات راگوش ۲ شنوا شنیده و آن را نگهداری می‌کند».۳ 


ere oy, ae ۳ 7 =>. ۴‏ 
علبی [یکی از مفسران اهل سنت] در تفسیرش گوید: رسول BABS‏ به على ا 
فرمود؛ از خدای متعال خواستم» ثورا مصداق منحصر بفرد این آیه» قرار دهد. 


۱ بلاذری در انساب الأشراف» ج ۲ص ۸ شمارة ۲۶ء گوید: به علی BH‏ گفته شد به چه علت احبادیث و 
آموحته‌های تو از دیگر یاران پیامبر فراران‌ئر است؟ در جواب فرمود: چون که من هرگاه از حضرتش پرسش داشتم مرا 
پاسخ مي‌داد و آنگاه که ساکت می‌شدم و سوالی به حاطر نداشتم که آن را مطرح سازم» او oy‏ سشن را آغاز نموده و به 
علمی مرا بهره‌هند مي‌نمود. 

همین روایت رااین سعد در طبقات» ج »ص ۱۰۱و ترمذی در صحیح, ج ۵ باب ۲۱.ص ۶۴۰ حدیث ۳۷۲۹نقل 
کرده‌اند. 

SSE‏ جمع آذان -مجمع البحرین ile‏ راعبة -گوش ننواء (دهخدا). 

۳.وعی از رعاء به معنی نگهداری و ضبط است (المفردات راغب اصفهانی). 

(VP)‏ ثعلبی درتفسیر یه شریفه؛ این روایت را نقل نموده و در the‏ احقاق الح ج ۳ص ۱۴۹ از وی سازگو 
نموده؛ شواهد التنزیل؛ Vals ۱ ve Te‏ ۰ ر ۱۰۲۹ فراند السمطین؛ ج۰۱ ص ۰۱۹۸ باب Fe‏ شماره ۱۵۵ 
مناقب ابن مفازلی۰ ص TIO‏ حدیث ۳۱۲ ص ۳۱۹ ضمن حدیث ۳۶۳؛ تفسیر کشاف, ج ۴ ص ۶۰۰ تفسیر طبری؛ ج 
٩ص‏ ۳۵؛ نور الابصار شبلنجی؛ ص ٩۷۸‏ احقاق الحق. ج ٣‏ ص ۱۳۷ و ج ۱۴.ص ۲۲۰ و ۲۳۱ وج ۲۰.ص ٩۷ - ٩‏ 
کشف الغمه» ج ۱ ص ۲۰: خحصائص الوحی المبین: فصل بازدهم, ص ۱۵۵» شمارة ۱۱٩‏ مناقب خوارزمی؛ فصل 
هیجدهم, ص :۱۹٩‏ کر العمال, ج ۱۳.ص ۱۷۷ شمارة ٩۳۶۵۲۶‏ دز ay geal‏ ج ۶ ص ۰ ذیل ایة شربفه: از سعبدین 
منصوز, ابن gue‏ ابن منذره ابن ابی‌حانم و ابن مردویه از مکحول. دراین نفل مکحول گوید: على فر مود: از 
PF oly‏ جیزی نشنبدم که فراموش کرده باشم. این روایت را در شمارة ۲۷۹ نیز تغل خواهیم نمود. 


دلیل سوم هید وم ی ی eis‏ سای OO ek kee SRSA Se‏ 


ابونعیم حافظ شافعی به اسناد خود؛ نق نموده گوید: رسول Bilis‏ به على 
فرمود: خدای متعال امر نموده تا تورا به حضور بخوانم و دانش را به تو بیاموزم تا در 
نگهداری OT‏ بکوشی به همین جهت این یذ «وها ان واعية» ازل گردید. یا علی 
E Od‏ ف ۰ ۰ ye‏ © 
تو آن گوش شنوا و نگهدارندۀ ple‏ هستی. 


دلیل سوم 
[برتری علمی علی ## از سایر مردم] 
۷ این است که رسول Blt‏ فرمود: علی ازهمۀ شما در داوری کار برتر و کار 
PAS‏ است. بدیهی است داوری به حق. دانش عمیق و ایمان کامل لازم دارد و از 
آنجایی که علی 3 از دیگران دراین BB‏ مهار تش بیشتر و کار برتر بوده بی‌تردید دانش 


وی نیز از همه افزون‌تر خواهد بود. 


(¥4) 


بیهقی از علی 38 نقل کرده که فرمود: رسول خداءیو به من مأموریت داد تا به 


(۲۷). حلیة الأرلباء ج ۰۱ ص ۶۷ خحصانص الوحی السبین. فصل یازدهم» ص NOE‏ شمار: ۱۱۷ و 4۱۱۸ فراند 
السمطین. ج ۱ ص ۲۰۰ باب چهلم شمارة ۱۵۶ به این نعببر: رانت اذل واعية لعلمی »تو آن گوش شنوای علم من 
می‌باشی» شواهد التنزیل. ج آ.صص ۲۷۲ شمارة 4۱۰۰۹ترجمه امام على« من تاریخ دمشق ابن عساکس: Te‏ 
۲ شمار: MTT‏ مجمع الزواند. ص ۱۳۱ کفابه الطالب. ص ۲۳۶؛ مناقب ابن مغازلی» ص ۳۱٩‏ حدیث FFE‏ مناقب 
خوارزمی, فصل هبجدهم.ص ۱۹4 کنزل العمال, ج ۱۳.ص ۰۱۳۶ حدبث ۳۶۴۲۶و در ص AVY‏ حدیث ۱۳۶۵۲۵ در 
المنشور. ج ۶ص ۲۶۰ ذبل آية شربفه از این جریر» ابن ابی حانم» واحدی, ابن مردویه» ابن عسا کر این البخاری از بریده 
واسکافی در المعیار والموازنه ص ۳۰۱نقل کرده‌اند. این حدیث مجدداً به شمارة ۴۷۸ در همین کتاب خواهد آمد. 
(۲۸). کشف الفمه, ج ۱.ص ۱۱۳؛ منافب خوارزمی؛ فصل هفتم. ص ۳۹ از ابی سعید نعدری, چنبن نقل نموده که 
گفت: رسول دا فرمود: ان انضی gil‏ علی‌بن ابی طالبلا «در بین امتم کسی همانند علي در اسر قضاوت» 
وجود ندارده؛ مناقب ابن شهر آشوب, ج ۰۲ ص ۳۳؛ نور thar‏ ص ٩‏ الاستیعاب ابن عبدالبر در حاشية الاصابه. ج 
۳ ص ۳۸ با این عبارت که رسول ا کرم IMG‏ فرمود: أفضاهم علی‌بن ابیطالب دعلی RB‏ در بین آبهاء در داوری عمیی و 
مهارنش بیشتر است.؛ 


().دلائل النبوه بیهفی؛ ج ۵ ص ۳۹۷ر نبز در مسج ۰ص ۸۶در کتاب آداب قاضی با این عبارت که > ols‏ ما 
4 


سوی یمن برای داوری بین آنان» عزیمت نمایم با شگفتی از این فرمان و ارجاع این امر 
خطیر به من» عرض کردم؛ یا رسول الله به من مأموریت قضاوت می‌دهی با اي که جوانی 
نورس پیش نبوده و به مسائل قضاوت وارد نیستم! رسول دوز دست بر سینه‌ام نهاده 
و برایم دعاکرد و فرمود: خدایا! قلب او را هدایت و راهنمایی کن و زبانش را در بیان حق 
ثابت و استوار گردان, Bde‏ فرمود: به خدای ی که دانه را در دل خاك می‌شکافد» پس از 


این دعاء در هیچ داوری بین دو تن اقدام نکردم که برایم تردبدی پدید آید. 


نسائی در صحیح و احمد بن حنبل در مسند گوید: علی با فرمود: در آن هنگام 


a 
داد‎ poe را ابوعلی رودباری: ابو ءبداله‌حسین بن عمربن بر هان ابوالحسین بن فضل قطان ابر محمد سکر یه گفتند. ما را‎ 
اسماعیل بن محمد صفار. از حسن بن عرفه از عمربن عبدالرحمن ابو حفص آبار ار عمش از ابوالبختری از على که‎ 
مرا به یمن فرستاد برای داوری بین آنان گفتم یا رسولاقه: مرا به ابن سرزمین فرعان می‌دهی.‎ PBs فرمود: رسول‎ 
با این که جران هستم و در مسائل داوری خبره نیستم؟ فرمود: به حوزة مأمورینت برو. چرا که خدای متعال قلب تو زا‎ 
با يفین و‎ Rae فرمود: پس از ابن دعای رسول‎ SB راهنمایی و زبانت را برای حق گویی استوار خراهد نمود؛ علی‎ 

بینش خاص فضاوت نموده و هرگز نردیدی در داوری بین دو مرد برایم پدیدار نگردید. 

و Lats‏ رااین فورله از عبداقه بني جہفر از يولس بس حبیب از ابو داود ار شعبه, ار عمروین مره له گمت شنیدم 
از ابرالبختری که می‌گفت: مرا حدیث نمود آن کس که از علۍ BA‏ شنیده برد که فرمود: رسول PAs‏ درحالی که 
دستور داد به یمن برو م به او عرض کردم یا رسول‌افه مأموزیتی خطیر به من محول نموده‌ای؛ چرا که جوانی کم سر و 
سال بیش نبوده و به مسائل زیادی از امر قضا آکهی ندارم؟!علی Te‏ گوید: رسول خدا دست بر (Mime‏ زده فرمود: بی 
نردید خدای متمال IL;‏ را ثابت نگه می‌دارد و فلبت را رافتمایی خواهد کرد. از آن یس در قضاوت بین دو نفر 
مشکلی نداشتم؛ الرباض النضره. ج ۲.ص ۱۴۷: المنتخب من مسند عبدین حمید. ص ۶۱ شمارة ۹۴؛ المسند احمدبن 
حنبل؛ ج AA ۸۳ Gaal‏ ۰۱۳۶۰۱۱۱ ۰۱۴4 ۱۵۶ سنن ایو داود.ج آ٤‏ ص ۳۲۷! سئن نرمذی: ج ۳:ص ۲۷۷ کنز العمال, ج 
۳ص ITE‏ شمار: ۳۶۳۹۷ ر MA‏ طبقات ابن سعد. ج ۲ ص ۰۱۰۰ چاپ لیدن و ج آ.ص ۱۳۳۸ کشف الغمة. ج ۱ص 
۴ خصانص نسایی» ص ٩۱‏ شمارة ۳۲ به بعد؛ فرائد السطین, ج ۰۱ ص APY‏ شمارة ۱۲۹ و ۱۳۰ از باب ۱۳۵ سنن 
ابن ماجه, ج ۲. ص ۷۷۴ در کتاب ال حکام AT‏ درباب فضاء شمار: ۱۲۳۱۰ مناقب خوارزمی. فصل هتم ص ۰۴۱ 
نضائل الخمسة فیروز آبادی ج ۲ ص ۲۶۰ نور الابصان ص ۱۷۹ آسد الغابة» ج ‏ ص ۲۲. 

fr)‏ مسند اصد بن نیل ج ۱ س ۸۳و ۸۸و ۱۵۶ به اماد ار حارنة بن مرب از علی RE‏ که فرمود: 
رسول Bile‏ مرا به سوي بمن فرستاد عرض کردم با رسول افه: مرا به سوی گروهی می‌فرستی که عمرشان از س 


زبادتر است. تا بین آنها قضاوت کنم؟ فرمرد: برو و به کارت مشغول باش جرا که شدای متعال, در آینده نزديك و به 
+ 


که رسول BBs‏ برای داوری بین مردم؛ مرا به یمن فرستاد و من در بهار جوانی بودم» 
به رسول Ble‏ عرض کردم مرا به سوی مردمی می‌فرستی که خصوعتهای فراوان در 
مسائل حقوقی و غیره در بین آنها فراوان است و من تجرب کاری و علمی در مسأل قضا 
و داوری ندارم, رسول Bibl‏ فرمود: خدای متعال زبان تو را به حق گویی راهنمایی 
خواهد کرد و قلبت را محکم و استوار نگه خواهد داشت, تا بدون تردید بین مردم داوری 


کنی. 


دلیل چهارم 
[فضایل نفسانی و اعلمیّت امام امیرالمزمنین :38 ] 
۳ سلمان فارسی گوید: Bile Std yu,‏ فرمود: اعلم و دانشمندتر از همة امتم بعد از 
tgp‏ علی‌ابن ابی طالب است. 


+ 
هنگام انجام مأموریت» زبانت را استوار و قلیت را راهنمایی خواهد کرد و در ج ۱ص ۱۱۱ به اسناد از نش از 
علی کاک که فرمود: رسولا کرم SAM‏ مرا به سوی یمن فرستاد. عرض کردم یا رسول‌افه» برای امر فضاوت مرابه جایی و 
به سوی مردمی می‌فرستی که عمرشان ار من ریادتر و تجاربشان بیش است. درحالی که من جوانی کم تجربهام و 
ببنشی در امر فضا ندارم؟ فرمود: RMR SI gery‏ دست برسینه‌ام نهاد و برابم دعا کرد و فرمود: پروردگارا! زبانش را 
محکم ر فلبش را هداپت کن سپس فرمود: با علی. در آن هنگام که در مجلس داوری بین متخاصمین نشستی: در 
فضاوت بین آنها عجله مکن و زمانی که سخن SI‏ را شنیدی» سخن دومی رانیز تا آخر گوش کن. گر این دمتورالعمل 
را اجرا کنی؛ داوری بین آنها برابت روشن و مشکلی نخواهی داشت: علی BB‏ فرمود: بعد از این دعاو دستورالمل. 
اعتلافی در امر فضاوت نداشتم و با آنکه فرمود: مشکلی در کارم پیش نیامد و قربب به همین الفاظ در ج ۱ص ۱۳۹ در 
مسند وجود دارد؛ خصائص نسائی. ص ٩۲‏ شمار ۳۷۰۳۲ العمد؛ ابن بطریق. ص ۲۵۶ شماره‌های ۴۰۰-۳۹۶ با اندك 
اختلافی در لفظ حدبث؛ ترجمه امام علی Bh‏ من تاریخ دمشق ابن عساکر؛ ج Gol‏ ۴۹۰ شمارة ٩۱۰۲۰‏ متخب کنز 
همال, در حاشبة مسند احمدین حنیل, ج ۵ص ۳۷ کنز العمال, ج ۱۳.ص ۰۱۱۳ حدیث ۳۶۳۶۹ و ص ۰۱۲۰ حدیث 
۶ انساب الاشراف بلاذری؛ ج ۲ص ۱۰۰ و ۱۰۱ شمار: ۳۲و ۳۳! تذکرة الخواص,ء باب ۲ص ۴۹؛ الریاض 
النضره. ج ۳ ص ۱۱۶۷ ذخانر العقبی, ص ۸۳ 

APN)‏ منادب خوارزمی, دصل هعتم ص ۴۰؛ الغدیر. ج ٠١‏ ص ۴۴؛ الرياص النضرة؛ ج ۱ص ۰۱۹۳ تفاية الطالب. باب 
AY‏ ص ۳۳۲ کشف الغمة, ج ۱ص ۱۱۱۳ فرائد السمطین. ج ص AV‏ حدیٹ ۶۶ منافب ابن شهرآشوب. ج ۲ ص 
۴ بنابیع موه ص ۷۰ 


دلیل پنجم 
[بر تری علمی على از سایر مردم) 
7 خطیب خوارزم از Spice‏ مسعود نقل کرده اس ت که گوید: رسولا کرم 4 
فرمود: حکمت برده بخش تقسیم گردید» نه بخش آن به على 482 داده شده و به همۀ مردم 
تنها یك حزو داده شده است. 


دلیل ششم 
[اعلمیت على [3B‏ 
"روایتی است که ترمذی در صحیح خود نقل نموده وگوید: رسولا کرم تا 
فرمود: من شهر علم و علی باب و راه ورود به OT‏ شهر است. 


بغوی در صحاح گوید: رسولا کرم ا فرمود: من دانشگاه حکمت هستم و علی 


fo 
درب ورود به این دانشگاه است.‎ 


(۳۲). مناقب خوارزمی؛ فصل هفتم, ص ۴۰؛ کشف الفمةء ج ۱ ص ۱۱۳؛ مناقب ابن مغازلی مس TAF‏ حدیٹ ۱۳۲۸ 
پنابیع الموده باب چهاردهم؛ ص ٩۷۰‏ کفاية الطالب. باب چهل ر هشتم.ص ۱۱۹۷ مناقب ابن شهر آشوب ج ۲. ص ۳۲ 
AT)‏ صحیح ترمذی؛ ج 4 ص ۶۳۷ باب TY‏ حدیث ۳۷۲۳ یا این عبارت: آنا دار الحکمة وعلی بابها «من خانه 
حکمت و علی درب آن خائه است» مناقب این مغازای؛ ص Ae‏ شمار؛ ۱۲۰ و ۱۲۶؛ کشف الفمةء ج ۱.ص ۸۱۳ 
العمده‌ابن بطریق, فصل ۳۵ ص ۱۲۸۵ نذكرة الخواص. ص ۲ مقتل خوارزمی: ص ۴۳؛ کنز العمال. ج ۱۳ء می NEA‏ 
حدبث ۳۶۴۶۳ 

(۳۴). مصابیح السنه بغوی. ح ۴ ص ۱۷۴ شماره ۲۷۷۲؛ مناقب ابن مفازلی, ص ۸۶ حدیث ۱۲۸ و ۱۹۹+ العمده‌ابی 
jy she‏ فصل ۳۵ ص ۳۸۵؛ الریاض النضرة ج ۳ ص ۱۵۹؛ كلف الفمة. ج ١ء‏ ص ۱۱۳ کفایة الطالب, ص ۰۱۱۸ باب 
۱ تذکرة الخواص: مس ۵۲ فراند السمین, ج ۱ص ,۹٩‏ حدیث ۶۸ باب ٩۱؛‏ صحیح ترمذي, ج ۰۵ ص ۶۳۷ باب 
۱ حدیث ۳۷۲۳؟ نرجمة امام علی MA‏ من ناریخ دمشق ابن عسا کر ج۲ ص FON‏ حدیث ۹۹۰ کنز العمال, ج ۱۳.ص 
۷ حدیث ۱۳۶۲۶۲ پناییع o> gall‏ باب چهاردهم. ص ۷۰ 


OAS ess 3 یت‎ eS A bt Ge دلیل هفتم‎ 


از اپن عباس نقل است که گفت: رسولا کرم فرموذ: من شهر علم و على راه 
ورود به OT‏ می‌باشد؛ بنابراین هرکس دانش پژوه و خواهان علم است, باید از راه ورودی 


په شهر راه پاید. 


۶ 


ae ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 4‏ دود ۰ 
و خوارزمی از ابن عباس بازگو نموده که گفت: رسول! کرم ا4 فرمود: من شهر 
حکمتم و علی راه ورود به آن شهر است» پس هرکس که خواهان حکمت است. باید از 


راه ورودی به آن شهر وارد شود. 


دابل هفتم 
[جامعیت و برتری علمی Bde‏ از ساپر مردم] 
بغوی در صحاح از ابی الحمراء روایت نموده که گفت: رسول PAGS‏ فرمود: 


(۳۵). مناقب ابن مغازلی: ص ۸۰ حدیث ۱۲۰ به ay‏ ینابیع المردة. ص ۱۲۰؛کنز الممال ج ۰۱۳ ص ۱۴۷ شمارة 
۲۳ العمده این بطر بق: فصل ۵ مي KAY‏ کشفب القمه: ۱۳ ص ANY‏ الفردوسی دیلمی, NZ‏ ص YS‏ شماره 
۱ منافب خوارزمی؛ فصل هفتم: من ۰ D pines‏ حامج ص ۱۱۲۷ درکتاب معرفه الصحابه؛ فراند السمطین» 
حا ع ۸ FV Sade‏ باب ۸ ترجمه امام علی MB‏ ص تاربخ دمشق on!‏ عساکراج ۲ص tye‏ حدیت ۸٩4۱‏ 
الاستبعاب أبن عبدالیر درحانية le‏ ج ص VA‏ با pho Sal‏ در bust‏ :اسرد الغابةء ج ؟ ص ۲ متاقب این 
شهر أشرب. ج۲ ص ۳۴ 

۰۳۷۶ مناقب خحوارزمی. فصل هفتم. مس ۰ جمه اسام علی ا من تاریخ دمسق ابن عساکر ج۲: ص‎ (TF) 
.۱۰۰۳ حدیث‎ 

fry)‏ این حدیث را در کتاب صحاح بغوی نیافشم اما در کشب پیشینیان از علما وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره 
apy‏ فراند السمطین؛ NE‏ ص Ve‏ باب ۳۵ حد بت 1۳۱ شراهد الشتزیل, ج ۱ ص VA‏ حدبت ۱۶ ۷۱و 
نزديك به همین مفهوم و به سند دیگر از همین کتاب» ص ۱۰۶ حدیث ۱۴۷ مفتل خوارزمی؛ فصل چهارم ص TE‏ 
حدیت TT‏ مناقب خوارزمی ص ive‏ ترجمة امام على ا من تاریخ دمشق ابن عساکر؛ ج ۲ص Sade TAs‏ ۸۱۱ 
بناقب ابن مغازلی. ص NY‏ رابت TAS‏ الرياض pled +۱۱۷۲ yok cured‏ العقبی ص AV‏ در مناقب خوارزمی 
WA‏ الغدیر Te‏ ص Od‏ البداية ر النهایة ج ۷ص ۳۵۵ میزال الاعندال. ج و ص 44 احفاف الحز. ج ۴ص ٣ور‏ 
ج ۱۵.ص ۶۱۳و ۶۱۳ 


ae .‏ 1 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 
هرکس که خواهد دانش آدم؛ فهم نوح» زهد یحبی و نیروی موسی بن عمران را بنگرد به 
علی که مجمع خصال این بزرگ مردان است نگاه کند [چراکه pale gh‏ امتیازات خاصه این 
بزرگواران و مظهر صفات این پیامبران عالی قدر می‌باشد] 


بیهقی با اسناد به رسول SBMS‏ فرمود: هرکس بخواهد په آدم در علمش؛ به 
نوح در تقواء به ابراهیم در خلیلیت؛ به موسی در هیبت و به عیسی در عبادتش نگاه کند 
باید به علی نگاه کن دکه او جامع ویژگیهای این بزرگواران است. 


"و از کتاب مناقب [حارث اعور همدانی] نقل شده که گفت: اطلاع یافتیم که 
رسول دالخ در میان اصحاب خود بود و به آنها فرمود: هما کنون آدم رادر ge fale‏ 
نوح را در بینشش و ابراهیم را در خلتش, به شما نشان خواهم tals‏ همزمان با بیان 
رسول Bil‏ علی 18 به جمع OLE‏ پیامبر پیوست. ابوبکر که در بین جمعیت برد 
گفت: یا bl gry‏ مردی را با سه تن از پيامبران عظیم OLN‏ مقایسه نمودی براو SUIS‏ 
oy AT‏ باد, بفرمائید این مردکیست؟ رسول BGS‏ فرمود» آ یا او را نمی‌شناسی؟ 
گفت: نه پا رسولالله خدا و رسولش داذترنده فرمود: آن مرد علی‌بن ابیطالب می‌باشد. 
ابوبکر در مقام تمجید و ستایش علی اء به وی رو نموده گفت: بر توگوارا باد این منقبت, 
LT‏ مانند تو ای ابوالحسن کسی هست که چنین منصبی داشته باشد؟ هرگز! 


(۳۸). بیهقی در فضانل الصعحابة به جای خلت ابراهیم, حلم او را نام برده و الغدیر» ج ۳ص ۳۵۵ همین نفل زا بازگو 
نموده؛ كفاية الطالت, باب ۲۳.ص ۱۲۲: ترجمة امام علی BE‏ من تاریخ دمشق cyl‏ عساکر ج ۲.ص ۲۸۰ شمارة AVY‏ 
فراند السمطین. ج۱.ص ۱۷۰ شمارة ۱۳۱؛ ذخانر العقبی. ص ۹۳ لسان انمبزان؛ ج ۶ ص ۲۴ شمارۂ ۸۸ صناقب 
خوارزمی, فصل هفتم. ص ۲۰و در فصل نوزدهم ص ۲۱۹ fete‏ خوارزمی؛ فصل چهارم: ص ۴۴: مناقب امام 
امیرالمزمنین pS‏ مفازلی؛ ص ۰۳۱۴ شمار: NOP‏ شرح نهحالبلاغة ابن‌ابی‌الحدبد.  ٩‏ ص VFA‏ خطبه مختارة OY‏ 


و از همین مناقب از le‏ غه تقل نموده است که فرمود: به خدا سوگند, آیه‌ای از 
قرآن نازل ats‏ مگر دانستم برای چه و د رکجا تازل شده [ioe‏ خداوند متعال» قلبی داناو 


هوشمند و زبانی پرسنده و هدایت خواه به من عنایت کرده است. 


( و از همان کتاب از عبدالرحمن سلمی» نقل است که گفت: به خدا سوگند در pd‏ 8 


قریش» احدی همانند علی‌بن‌ابی‌طالب نیافتم که نسبت به قرائت 3 OT‏ آ گاه‌تر از علی 
باشد. 


(fr) 


و از همان کتاب از ابو البختری» نقل اس ت که گفت: Be‏ را درحالی که جامة 


wile (Fe:‏ خوارزمی: قصل هفتم. س ۶ فراند السمطین: ج ۰۱ ص ۰ حصلدیت NOV‏ تاب سهلم؟ اتساب 
الأشراف ج ص 4A‏ حدبٹ WV‏ طبقات این سعد ح ۰١‏ ص ۰ جاپ لیدن ر جاب بیررت. ج ۲ص ۸ شواهد 
fl‏ فصل ۴. شمار: ۲۸ مقدمه. صن ۱۳۳ GUUS‏ الطالب ناب OY‏ مي ۲۰۷: حلبة الأولیاه. ح .١‏ ص ۶۷ الاصابة ابن 
حجر ج wat‏ ۹ از inte gb‏ که گفت: على همیشه می فر op‏ سلونی سلونی woe‏ شن AS‏ الله پر سش AQT‏ 
پیر سیا بپرهیا هرا از IS‏ ها ار ره List‏ سوگنا + آیه‌ای Barings‏ گه می اام در شب یا در روز SIM‏ اماک 
li‏ متیعاب این pds lee‏ حاشبة الاصابه. ج ۳ ص ۴۳ از ابی طنبل که گوید: علی ر' دیدم که در حمع سخنرانی نمو ده و 
می‌فرمود: از من بپرسید به خدا سوگنده نمی پرسید از من از آیه‌ان مگر شما را باخبر از مضموی st‏ خراهم نمود و باز از 
کتاب خدا پرسش کنید. چرا که به خدا سوگند ایه‌ای از کتاب خد! نیست. مگر اينکه مي‌دانم در شب با روز در زمین 
هموار یا در کره» نازل گردیده است؛ فضائل الخمسة فیروزآبادی, ج ۲. ص ۲۶۶:حنية الأولیاء ببی‌نعيم: ج ٠١‏ صر ۶۷ 
ترجمة امام علی MB‏ من تاربخ دمن ابن Se‏ ج ۳ مس ۲۶. حدیث ۱۱۷۷. 

(FI‏ ترئیب در بیان حدیت اقتضا دارد که این روایت. در مناقب خوارزمی باشد. اما با تفخص در این کناب برآن 
اطلاع نبافتم ولی حسکانی در شراهد by pl‏ فصل ۲ از مدمه ص ۰۲۴ حدیث ۱۵و ۱۷ و ۱۹ وبه سنك دبگر از ابن 
عباس و ابن مسمود ر سعید بن pe‏ مشابه این روابت در همان فمل آورده است: ترجمة امام علی BE‏ مل تاریخ 
دیشق ابن Shae‏ ج۳ م ۳۵ احادیت ۱۰۶۱ ۱۰۱۶۲؛ غابة النهایة در wl ill olive‏ ج ١ء‏ ص ۶ شمارة ۲۲۳۴ 
(۴۲). متافب خوارزمی, فصل ne atts‏ ۴۷؛ معتل Sal gt‏ سی هس pers! athe TEN ede‏ 103 ص ۷۴ باب 
هار دهم؛ احقاق «joni‏ ملحقات. ج ۱۷.ص ۴۶۲ از مرد: القربی سید عنی‌ین شهاب الدین هسدهنی. ص ۱۲۶ از سید 
عطاءابله و دشتکی در اربعین؛ ص ۲۷ خحطی و از علامه محمد صالح کشفی, در مناقب مرتضوبه, ص ۳۴۷؛ فراند 
السمطبنء؛ ج ۱ ص Sy le Ff‏ ارو ود امالی شيخ clude‏ مجلس ۵ھ we rs ye‏ ابن سهر TA ue ¥ tee‏ 


پشمین پیامب RAE‏ برتن و شمشیر او را به خود بسته و عمامة وی را برسر و انگشت او را 
در دست داشت ديدم که در شهر کوفه بر منبر نشسته» پیراهن را از قسمت شکم و سینه 
بالا زده و فرمود: پیش از آن که از میان شما رخت بربندم» پرسشهایتان را مطرح کنید. تا 
شما را پاسخ دهم چراکه دراین پهلو و سینه علم فراوانی و جود دارد آنگاه با تأ کید بیشتر 
فرمود: این سینه مخزن علم و آنچه را که به شما می‌گویم» دانشی است که از دهان 
رسول plac Sikhs‏ و این علم وحبی است که بر پیامپ رو القا می‌شد و از شدت 
علاقه‌ای که آن حضرت به من داشت OT‏ را به من تغذیه می‌کرد» یعنی بدون دیدن فرشتة 
وحی, از آن شعور خاصء بهره‌مند می‌شدم: سپس فرمود: اگر کرسی قضاوت برای من 
گسترده می‌شد [کنایه از این که اگر امکان OT‏ فراهم می‌شد] برای اهل شورات؛ به 
توراتشان و برای اهل انجیل» به انجیلشان آنچنان فتوا می‌دادم که به قدرت پروردگار به 
سخن آمده و به شما بگویند که علی در آنچه ما حاوی OT‏ بودیم» به حقیقت سخ نگفت و 
شما را آ گاه ساخت» آنگاه هر یك از آنها پیروان خود را سرزنش نموده و گوید. چرا به 
آنچه که می‌خوانید تعقل نمی‌کنید و به OT‏ پایبند نیستید. 

" "روز دیگری در جمع مردم حضور یافت و فرمود: از من پرسش نمایید پیش از 
آن که فرصت از دست برود و من در بین شما نباشم» از راههای آسمان سوال کنید تا شما 
را جواب گویې She‏ من راههای آسمان راء بهتر از راههای زمین می‌شناسم [یعنی در 
دید من نقطه ابهامی وجود نداشته و به اسرار جهان خلقت واقفم. همانگونه که شما مردم 


(۴۳). نهج‌البلاغة سید رضی, آخر کلام ۱۸۹: تذکرة الخواص؛ باب oT‏ ص ۳۴ بنابیع المودة, باب چهاردهم. ص FF‏ 
فضائل الخمسة فیروز آبادی. ج ۲.ص ۲۳۲ و در ص ۳۶۰ از همین کتاب. در باب علم على MBL‏ از ابوالسعتمر مسلم 
بن ارس و جارية بن قدامة سعدی که در مجلس خعطابة ملی HB‏ حضرر داشتند نیع ند که مي‌فرمود: از من بپر سید پیش 
از آن که مرا نيابید. جرا که پرسش نمی‌شوم از چیزی در مادون عرش مگر این که به آن حبر خواهم داد ابن حدیت با 
ابن نجار نیز نقل کرده است؛ pS‏ العمال, ج ۶ ص ۰۵*. کشف الغمة: ج ۰۱ ص ۱۳۰؛ منافب ابن شهرآشوب. ج ٠۲‏ ص 
۹ بحارلانرار ج۴۰ باب ٩۳‏ ص ۱۵۳ از غرر الحکم از آمدی. 


۳ تب ۳ gow‏ 
راهها و طرق زمین را می‌شناسید من به راههای اسمان؛ علاوه بر راههای زمینی | st‏ 


دارم.] 


و از مسند احمدین حنبل» از BBA ST pry‏ نقل شده است که به فاطمه فرمود: 
دخترم آی از اين که تو رابه پیشگامترین امتم به اسلام و داناترین آنها به دین و بزرگترین 
آنها در بردباری و حلم تزویج نموده‌ام خوشنود نیستی؟ [اين سخن په خاطر این نیست که 
فاطمه هه به این ازدواح خوشنود نبوده» حاشا! بلکه این کلام را درمورد رفعت متام 
على اظهار نموده تا مردم بدانند که علی 1# از همۀ OU‏ پیامبرء برتر و مقامش بلند 


پایه‌تر و ارجمندتر می‌باشد 


(۴۵) 


و از ابن عباس روایت است که BBE SI pny‏ فرمود: تحیقاًنه دهم علم و 
دانش» به علی داده شده و به او اختصاص ily‏ و به خدا سوگند که در یک دهم دیگر نیز 


باهمة مردم سهیم است. 


(۴۴), مسند احمد بن حنبل, ج۵ ص ۲۶: ترجمة امام علي BB‏ من تاریخ دمشق ابن عساکر» ج۱..ص ۲۶۳ شمار 
۵ کنز الممال» ج IT‏ ص ۱۴ ا عدیث ۳۶۲۷۰و در ص ۱۳۵. حدبث ۳۶۴۲۳+ متلقب خوارزمی» فصل نهم ص DA‏ 
بااضافانی در نقل؛ أسد الفابةء ج ۵ ص ۵۲ الریاض النضره» ج ۳ ص ths‏ فضائل الحمسه ج ۲ ص NYY‏ مجمع 
الزوائد» ج 4 ص ۱۰۱ و ANE‏ 

)70( ینابیم المودة, باب چهاردهم ص ۶٩‏ ر ۰ از ابن عباس ر این مسعود با اختلاف در لفظ و در ص ۰ از همین 
کتاب dy sf‏ آخرجه ابو عمر؛ کنز الممال» ج ۳ص ATF‏ حذیث FPF‏ در فضائل على ا از ابن مسعرد که گفت: 
خدمت رسول BBs‏ شرفیاب بو دې که از علی پرسش شد فرمود: حکمت به ده جزو تفسیم گردیده و به علی نه 
جزو از آن و به همۀ مردم» فقط یك جزو داده شد که علی در همان بك جزر نبز از همه داناتر بود؛ الریاض النضره ج ۳ 
uw‏ ۰ ماب خوارزمی: فصل هغنم» ص ۱۴۰ مقتل خوارزمی فصل جهارم» ص ۴۳؛ فرائد السمطین؛ باب هبجدهم: 
wile‏ ۴ شمارء FT‏ اسدالغابة؛ ج ۴ص TY‏ مناقب ابن pile‏ ص TAF‏ شمارة ۱۳۲۸ شواهد se pl‏ ص At‏ 
شمار: ۱۲۲؛ الغدین ج ۲. ص ۳۵ ترجمة امام علی BB‏ من ناریخ دمشق ابن Slane‏ ج۲ ص ۰۲۸۱ شمارة ۱۰۰۸ ر 
ef‏ مننخب کنر العمال» حاشیة مسند احمد ج ف ص NT‏ الاستیعاب ابن Glas‏ در حاشية الاصایةه ج ۳ ص ۴ 


gies SPEAR hha hah. te PY‏ - و e‏ ا اة هن 


و از عايشه نقل است که گفت: على از همه مردم به سنت پیامبر BS‏ عالمتر و 


و از مناقب ابی المژید» از ابن عباس نقل نموده که گفت: عمر در سخنرانی خود 


go ۰‏ 
گفت: de‏ از ما همه به داوری آ گاه‌تر و بینشش در این امر پیشتر است. 


دلیل هشتم 
[برتری علمی HB de‏ سایر مردم] آنکه مبادی و اساس همه علوم به OV‏ حضرت 
باز می‌گردد» چرا که او پایه‌های دین را بنیان و استوار ساخت و احکام شریعت را بیان 
نمود و مطالب علوم dae‏ و نقلی را تقریر و تثبیت کرد. اما علم فقه» که بدیهی است پایه و 
. اساس آن به آن حضرت استناد دارد؛ زیرا همه فقها در مسائل فقهی» به او رجوع می‌کنند» 
ما اتساب امامیه به OT‏ حضرت روشن است و نیازی به استدلال ندارده چراکه دانشمندان 
و فقهای امامیّه دانش خود را از وی و اولاد ممصومش گرفتهاند و اما حنفیها که بزرگ آنها 
ابی یوسف و محمد است» رشتۀ دانش فقهی خویش را از ابوحنیفه گرفته‌اند که او شا گرد 
امام صادق غ و آن حضرت شا گرد پدر بزرگوارش باقر العلوم ا و او شا گرد پدرش امام 
Hola‏ است و او اندوخته‌های علمی خود را از پدرش حسین ۶ و او از پدرش 
امیرالمزمنین 38 گرفته است و اما شافمیان, فقهشان را از شافعی و او از محمدین الحسن 


(۴۶). ترجمة امام علی BH‏ من تاریخ دمشق ابن Slat‏ ج ۳ص ۶۲ حدیت ۱۰۸۷ و بعد از آن منافب حوارزسی, 

لصل هفت. ص €۶ پنابیع الموده. ص ۶ امد YY vw 5 3 ola‏ الاستبعاب ابن عبدالبز, در حاشية الاصابةء ج ¥ 
ص ۰ الریاض النضرة ج 1۳ مس ۱۱۵٩‏ فصائل الخمسة. ج ۲.ص ۲۷۴ کنز العمال, ج ۴» ص ۳۹۳ 
۳ مد اسمدین حنبل. ج a‏ مں Wir‏ ابيع A$ we <a pall‏ احقای A 3 spel‏ ص Fe‏ اسار ققصان 
ابن رکبع» ج ۱ص ر 4۸% مستدر )2 حاکم. ج ۳ ص ۱۳۰۵ حلة الاولیام ح ۱ WW?‏ ۶۵ الاستیماب: ج ۲ Med‏ ۰۶۱ 
طبقات ابن سعد ج ey yet‏ نضائل الخمسه ج wel‏ ۲۳ الر Veo pal ak‏ ص ۱۹۸ ودرج ۶V we‏ 
lM‏ ابن عبدالز, در حاشبة الاصابة ج ۳ ص ۳٩‏ 


شا گرد ابوحنیفه و مالك اخذ نموده است» پس علم شافعی و مذهب او به این دو نفر استناد 
دارد و اما احمدین حنبل بنیانگذار مذهب حنبلی» فراورده‌های علمی خود را از شافعی 
گرفته و مالك رهبر مالکیان از ربيعة الرأی اسنفاده نموده و او شا گرد عكرمة» و عکرمة از 
a ۰‏ 
این عباس اخذ نموده و ابن عباس شا گرد امیرالمژمتین على بوده است.! 
دربارة گروه خوارج باید بگوییم که رؤسا و بزرگان آنهاء شا گردان OF‏ حضرت 
می‌باشند. 


aT 2 ۰ ۰ .‏ 
امام علم نحو نیز» واضع و بنیانگزار آن علی 4# است. 


A) 


ابوالأسود دثلی در این مورد گفته است: کلام سه چیز است» اسم» فعل و حرف» 
سپس دربار؛ هريك توضیحاتی داده و راههای اعراب آنها را بیان نموده است. 

ما علم تفسیر قرآن» یکی از رشته علومی است که با نزول وحی» در بین مسلمانان 
رواج یافت و استناد این علم به علی ## واضح است؛ چراکه دانش تفسیری در مجموع به 
ابن عباس منسوب و او شا گرد على است." 


و ۳ iy‏ - 
و نیز ابن عباس گوید: امیرالممنین ا در تفسیر باء بسم‌الله آلرحمن الرحیم با من 


۱. شرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الحدید ج من ۱۸ بحاراژنوار, ج ۴۱ باب ۱۰۷ص AF‏ 
OFA)‏ شرح نهجالبلاغة ابن ابی لحدبد» ج۱» ص ۳۰ دراين مورد به كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام؛ آبت‌اقه 

سید حسن صدر؛ فصل از ل. ص ۴۹و قبل و بعد آن, مراجعه نمایید» چرا که مصادر زیادی, برای این مطلب درآن و جود 
دارد و مرجب بصیرت بیشتر حواهد بود؛ اسقاق الحل: ح ا ص به بعد از تعداد زیادی دانشمندان که از انهاست 
علامة ابوالبرکات انباری, لمع IN‏ في اصول النحی ص MV‏ نزهة IM‏ ص ۱۳ الشعر و الشعراء» ص ۲۸۰ البداية 
والنهابةء ج A‏ ص ۳۱۳و غیر از اینها نقل نموده مراجعه نمایید؛ انفهرست ابن ندپي ص ۴۵. 

۲ در نسخه چاپ نبریز این جمله دارد: Ui‏ مستند الى ابن‌عباس وهو کان تلمیذ علی Rb‏ و در همين مورد (علم 
تفسیر) به شرح نهجالبلاغه, ابن اہی الحدبد. ج ۱ص ۱٩‏ در ذ کر نگاهی کوتاه به فضانل علی RE‏ و نیز به کتاب تأسیس 
الشيعة لعلوم الاسلام, ص ۳۲۲ فصل در ازدهم. مراجعه نمایید. 

ah .)۴۹(‏ المودة قندوزی حنفی. ص ۶۹و ۷۰ باب بجهاردهم که گوبد: علی Sh‏ در شی از شبها نقطة اه سم الله 


الر حمن الرحیم را برای ما شرح و توضیح میداد که نا گهان سپید؛ صبحگاه دمید. اما هنور رشته سخن به پایان بر سید ه 
چ 


از ال شب تا پایان آن» سخن گفت اقا رشتة سخن به OLY‏ نرسید. 

ما ple‏ کلام نیز بی‌تردید علی 38 بنیانگذار آن است و دلایل آن را توضیح و تقریر 
نموده است. UT‏ حضرت در سخنرانیها و خطبه‌هایی که برای مردم ايراد می‌نمود از این 
علم سخن می‌گفت و همة مردم از او استفاده کرد‌ند و دانشمندان درحل مشکلات علمی 
خود به آن حضرت مراجعه می‌کردند؛ زیراکسانی که به این ple‏ قیام نموده‌اند چهارگروه 
هستند: معتزله؛ اشاعره» شیعه و خوارج. 

Ul‏ نسبت شيعه به OT‏ حضرت روشن است و نیازی به بیان نیست. 

اما خوارج؛ تردیدی نیست که فضلای این گروه» علم کلام و استدلال به OT‏ را از OT‏ 
حضرت فرا گرفته و مرجم آنها بوده است و اگر ابهامی در مسائل علمی برای آنها پیش 
می آمد تنها رفع OT‏ را از حضرتش می‌خواستند. چرا که کسی جز آن حضرت بر رفع 
مشکلات علمی قادر نبود. 

ما معتزله این گروه به واصل بن عطاء که استاد آنهاست ارتباط علمی دارند و او 
شا گرد ابوهاشم عبدالله بن محمدین حنفیّه است و ابوهاشم شا گرد پدرش و پدرش شا گرد 
پدریزرگوارش Ble‏ بوده است. 

اما co ett‏ عموماً شا گرد ابوالحسن cg path‏ و او شا گرد ابوعلی جبایی و او یکی از 
مشایخ و بزرگان معتزله " می‌باشد. 

Lily‏ علم طریقت و کشف. هم صوفیانی که در این را گام نهاده‌انده خرقه ودیگر 
وسائل و ابزار این علم را به OT‏ جناب» نسبت داده و می‌گویند: تنها ما هستی م که راه و 
روش مولا را اتخاذ کرده و حقایق را پا دید باطن می‌نگریم و غیر از مااکسی به این راه 
رهنمون نخواهد بود.؟ 


أصحاب فتزت و جوانمردان روزگار نیز» درس جوانمردی را از مکتب مولا فرا 


و 
بود و من آنچنان خود راکو چك می‌دیدم که گویا فراره‌ای؛ در کنار دربای حروشان, بیش نیستم. 
۲ مدرك = پيسير ۰ج۱ ص AA‏ 


۰ ۳ ۰ ۳ = و 3 
گرفته و خود را دراین راه و مرهون این خحصلت بزرگ او می‌بینند چراکه جبرئیل در روز 
بدر بر پیامپر وارد شد و مدال این افتخار را از سوی خدای متعال به او سپرد و با آواز بلند 
فریاد زد: لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار.! 


پیامب رتا روزی با حالی شادمان در جمم اصحاب فرمود: من جوانمرد هستم و 
فرزند و برادر جوانمردم» اما این که من جوانمردم به این جهت است که سید و سالار 
عرب هستم و اما این که فرزند پدری جوانمرد و بلند همتم» به این دلیل است که فرزند 
ابراهیم خلیل الرحمان هستم» کسی که در حق او از جانب پروردگار چنین آمده است: 
gain‏ یذکرهم یال له ابراهیم» (انبیاء» ۲۱) و اما این که برادر مردی بلند همت و 
جوانمردم از OT‏ رواست که برادر علی 98 هستم که جبرئیل دربارة اوگفت: «لا فتی الا 
AK gle‏ 

اقا علم فصاحت نیز پایه گذار و سرچشمه‌اش علی 38 است» چرا که وی چنان به 
نهایت و غایت این علم دست یاف تکه در حق اوگفته شد: سخن وی فوق سخن مخلوقات 


و پایین تر از سخن خالق است و همه سخنوران» سخن را از او آموختند. ۲ 


دلیل نهم 
[برتری علمی علی 3۶ از سایر مردم] این است که OL‏ رسول BMA‏ تنها از وی 
احکام دینن را فرا گرفته و به او رجوع می‌نمودند و چگونگی فتوا دادن راء از او 
می آموختند و گر مشکلی در قضایای دینی‌برای آنها پیش می آمد حل آن مشکل را تنها 
از او می‌ خواستند. 


1. مدرك پیشین: ج ۰۱ص NA‏ 
( امالی شیخ صدوق» مجلس سی و ششم حدیث ۱۴؛ سفینة البجاره ج ۲ص ۳۵ ترجمة امام على Mh‏ من 
تاربخ دمشق ابن عساکر ج ۱ ص ۰۱۵۸ حدیث ۱۹۷ که دراین حدیث می‌گوید: نادی مناد بقال له رضوان «لا سیف الا 
ذوالفقار ولافتی الا علی». 

۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ج ۱.ص ۲۴. 


ee RN Be cian BA‏ ی موم وی ... آینة یقین 


۲ دلیل براین مدعا این است که درآن فضایایی که عمر در آنهاء به اشتباه افتاده و 


نابجا حکم می‌کرد علی ا داوریهای نادرست او را رذ نموده و داوری صحیح انجام 
می‌داد. یکی از OT‏ قضایا این است که عمر, دستور داد زني را که حامله بود به جرم عمل 
منافی عفت (زنا) سنگسا رکنند؛ علی 1 از جریان آ گا هگر دید و او را از این عمل من کرد 
عمر از وی توضیح خراست؛ فرمود: گر براین زن جرم ثابت شده و بايد رجم شود 
فرزندی که در رحم دارد چه گناهی دارد؟ بنابراین او را مهلت بده و حد او را تأخیر 
تداز فا فرزندش به ونیا آید و دوران شیر غوارکیش به Chl‏ رشنت آنگاه اورا خد بز 


عمر دستور OT‏ حضرت را اجرا نمود و گفت: «لولاعلی لهلک عمر» اگر علی نبود عمر 


۰2 ۳۹ ۰ ۰ ده‎ ۰ 1 4 “es 
ا آوردند که شش ماه از وضع حمل او بیشتر نگذشته بود و عمر‎ 


)08 الغدیر. ج F‏ ص ۱۱۱؛ الریاض النضره ج ۲ ص ۱۹۶ ذخائر العفبی: ص ۸١‏ كفاية الطالب» ص ۱۰۵ مناقب 
خواررمی, فصل هقفت س CTS‏ طبری در ذخانر العضی» ص ۸۱ در اینکه ابویکر و عمر به علی در مسائل مشکل 
رجرغ می‌کردند. از ibe‏ بن الحسن نقل کرده است که گنت علی ية به مجلس عمر وارد شد. نا گهان دید زنی که 
حامله بود برای رجم می‌بردند. فرمود: گناه این زن چیست؟ زن در جراب گفت: مرا برای رجم کردن می‌برند! علی ا 
فرمود: ای امیرمزمنان, این زن را به چه تقصیری رجم می‌کنند؟ اگر چه تو حن داری خود او را به خاطر این گناه رجم 
کنی» اما برفرزندی که در رحم دارد. هیچ حقی نداری! درایں هنگام عمر سه بار گفت همه کس از عمر فقبه‌تر و BUND‏ به 
امور شرعی است! پس علی BB‏ ضامن آن زن شد که پس از وضع حمل و بایان اپام شبرخوارگی فرزندش, برای اجرای 
حکم الهی حاضر گردد. آن زن پس از ابن که فرزند خود را که پسری بود به دنیا آورد. برای اجرای حکم نزد عمره 
pole‏ شد و تن به اجرای حکم داد. 

همین روایت راشیخ Bde‏ درکتاب ارشاد؛ با اختلاف اندکی در الفاظ درباب دوم, از باب بنجاه و نهم ص ۱٩۴‏ 
تغل نموده است. 

(OT)‏ فرائد السمطین, ج ۱ص ۱۳۴۶ باب ۶۵ حدیت ۲۶۹ بااختلاف در الفاظ و تفدیم ر تأغیر در جمله‌ها؛ الغدین 
3 صر ۸۳ نار ۳: سنن گبری ج ۷ص SEY‏ مختصر جامع العلم. ص ۰ ار Xi pal! wal‏ ص ۱۹۴ و در 
چاپ بیروت, ج ۳. ص ۱۶۱: ذخاثر العفیی, ص ۸۲ مناقب نحوارزمی, فصل هفنم, ص De‏ با اختلاف در الفاظ و تقدیم 
pol‏ در جمله‌ها؛ یتبیع sda gall‏ ص ۷۵ باب جهارده ونيز در ص ۲۱۱ باب #۵۶ فضائل الخمسة من الصحاح السثّه ج 


هه 


FA, acd. ESSE | pes Mischa: دم م ك مت‎ 


دستور داد تا او را سنگسا رکنند» علی 3 از جریان آ گاه گر دید و او را از اقدام به این عمل 
منع کرد عمر از علت ممانعت پرسید؟ Bde‏ فرمود: خدای متعال دوران بارداری و 
شیرخوارگی را جمعاً در یکی از آیات TS‏ سی ماه تعیین کرده است: «حمله و فصاله 
ثلاثون شهرأه (احقاف» ۴۶) و در UT‏ دیگر» مدت شیردادن را دو سال plas‏ مقرر نموده 
و فرموده است: «والوالدات برضعن اولادهن حولین کاملین» (بقرة» ۲۳۳) بنابراین 
اگر ۲۶ما که زمان شیر خوارگی است؛ از سی ماه برداريم: شش ماه پاقی مانده» مدت حمل 
Z ۳ ۱ ae ۲‏ 
است. عمر آن زن را رها نموده و iS‏ «لولا علی لهلک عمر» «ا گر علی این مشکل را 
حل نمی‌کرد؛ عمر به هلا کت می‌رسید». 


رن دیوانه‌ای که از bY‏ باردار سشده بود» نزد مر آوردنده وی Lys‏ دستور داد او 


را سنگسار کنند! علی RB‏ از جریان آ گاه گردید و به استناد فرمودۀ رسول BABA‏ او را 


۷ 


منع نموده و فرمود: آیا نشنیدی که رسول | کرم لش در این مورد چه دستور و فرمانی داده 

است؟ عم رگفت: فرمان رسول BRIS‏ چیست؟ علی Bi‏ فرمود: رسول اکرم اا 
fF‏ 

فرمود: قلم تکلیف از چندگروه برداشته شده است یکی دیوانه» تأ زمان بهبودی دیگری 


کودل تا زمان بلوغ و ادراك و سومی شخ ص که خوابیده است» تا به هنگام پیداری» عمر با 


ج 
we’‏ ۱۷۹ دز المئور. ج ۱ ص TAMA‏ سنن بیهفی. = wel Yt tty yoy‏ درحاشبه الاصابة. ج ۳ uw‏ ۳۹ ارشاد 
شیخ مفید: ج ۱ص ۱۹۷ باب درم فمل پنجاه نهم با اندث نفاوتی در عبارت. 

(۵۳). منائب jh yr‏ 2« فصل هفتم, ص ۳۸ مسند احمد بن Af. west aN coal‏ ۴ با اخثللاف در لفظ ریت 
فراند السملین. ج ۱. ص ۳۴۹ باب ۶۵ حدیث ۲۷۵؛ ینیع sid gal!‏ ص ۷۵ باب چهاردهم و ص ۲۱۳ باب ۵۶ گربد: 
ابن سمان در کتاب الموافقة ايراد نموده؟؛ ارشاد شيخ wv No dee‏ ۴ باب دوم نصل 04 ملحقان احفاق الحق. ج 
۷ص ۴۹۲: الغدیر ج ۶ص ۱۱۰۱ فضائل الخمسة, ج ۲ س vy‏ صحیح ابوداود ج ۸ص ۱۴۷؛ سنن دار op‏ 
AS‏ سدرد ص ۶ فيض القدی ج ۴ص ۶ نذکره الخواص مس TY‏ با انحتلاف در thai‏ الرباض النضره. ج ۳ 
ص ۴ العمدة ابن بطریی, ص ۰۲۵۷ شمارة ۳ صحیح بخاری؛ ج ۸ص ۴ کناب المحاربین. باب or‏ 
J powell‏ و المجنونة؛ سنن دار Te phd‏ ص ۸ کتاب الحدود شمارة ۱۷۳ مسندرآد الصحیحین حاکم» ج yet‏ 


۹ کتاب الحدرد به در طریق و دریکی گرید: ابن حدیت بشرط تقل شبخین صعحیح است. اما آن دو راتقل SS‏ ده‌اند. 


شنیدن این حدیث» Oj‏ را رها نموده و او را حذ نزد. 


of oa ۰‏ ۰ 2 ° س & ۳ 
gg} OY‏ عمر در سخنرانی خود کفت: هرکس مهر دخترش را از حذ معمول و 


متعارف بالاتر قرار دهد OT‏ زیادی را به بیت المال برمی‌گردانم! زنی از جمع حاضران 
برخاست و بروی ایرادگرفته وگفت: چگونه ما را از موهبتی که خداوند در قرآن کریم؛ 
برای ما قرار داده» منم می‌کنی؟ خداوند متعال در سورۀ نساء آیه ۲۰ می‌فرماید: اگر زنی 
را به ظرفیت یك قنطار» مهر بستید, چیزی از آنها نستانیده عمر ا زگفتة خود نادم شده و 
گفت» همه مردم از عمر داناتر و به احکام دین آشناترند حتی زنان پرده‌نشین. 
ا راکه متهم به زتا بود؛ نزد عمر آوردند وی بدون درنگ» دستور داد تا 
او را رجم کنند! Bile‏ پیش از اجرای حکم در محل حضور یافت و فرمود: چرا این زن 
باید رجم شود و تقصیر او چیست؟ جمعی که در آنجا حضور داشتند. جریان را نقل 
کردند» علی 18 فرمود: دست نگهدارید تا در مورد جرم تحقیق به عمل آید» سپس رو به 
عمر نموده فرمود: آیا به دستو تو می‌خواهند این زف را رجم نمایند؟ گفت: آری! آنگاه 
اعتراف زن به زنا را بازگو کرد Bile‏ فرمود: شاید براو خشم گرفته و یا او را 
ترسانده‌ای؟ عم رگفت آری چنین است. علی 18 فرمود: آبا نشنیدی از رسول BBLS‏ 
که فرمود: اعتراف با شکنجه اعتبار ندارد و de‏ بر معترف جاری نمی‌شود؛ مگر نهاین 


:۱ الغدیره ج ۶ ص ۹۹-۹۵ در المنشور؛ ج ۲» ص ۱۲۳ کشاف زمخشری» ج ۱» ص ۴۹۱؛ تفسیر ابن کثیره ج‎ (OF) 
.۲۷۷ سنن ببهقی, ج ۷ ص ۲۳۳؛ و مجمع الزواند. ج ۴. ص ۲۸۳ نهج الحق و کشف الصدق علامة حلی» ص‎ ٩۴۶۷ ص‎ 
شمار؛ ۲۷۶ با انعتلاف در عبارات و اپنکه زنی که باردار بود نزد وی‎ FO فراند السمطین, ج ۱. ص ۱۳۵۰ باب‎ (00) 
آوردند. نا این که گوید: علی طب فرمود:اگر براین زن حکومت داری, بر آنچه در شکم دارد, حاکم نخواهی بود. سپس‎ 
A مولا فرمود: شاید او را سرزنش کرده و او را نهدید نموده‌ای؟ مناقب خوارزمی, فصل هفتم» ص ۳۹ احقاق الحن, ج‎ 
بتابیم المودة, ص ۷۵ باب چهاردهم؛ الغدیر: ج ۶ ص ۱۱۰؛ الرباض النضرةء ج ۲ ص ۱۹۶؛ و در چاپ‎ TT ص‎ 
مطالب السژول, ص ۱۳ الاربعین فخر رازى» ص ۴۶۶؛ فضائل الخمسه‎ :٩۰ دبک ج۳ ص ۱۶۳ ذخاثر العقبی, ص‎ 
NPY ص ۲۸۸ از الرباض النضره ج ۲ص ۱۹۵و در چاپ بیروت. ج ۳ ص‎ Ne فیروز آبادی؛‎ 


است که اعتراف مستند: به زندانی نمودن نهدید کردن و به زنجیر بستن اعتبار نخواهذ 
داشت. عمر فوراً آن زن را رها نموده سپس گفت: مادران از زاییدن کسی چون علی 
ناتوان و عاجزند» آری اگر علی نبود عمر هلاك می‌شد. 


ak‏ از مناقب ابی المؤید نقل اس ت که عمر برای مردم سخنرانی می‌کرد و می‌گفت: 
اگر روزی قرارسدکه شمارا از خوبیه به بدبها سوق دهیم چه خواهید کرد؟ و این جمله را 
سه بار تکرار نموه اما کسی او را جواب نداد [گو اینکه می‌خواست به مردم بفهمان که 
قدرت بی چون چراه در اختیار من است و از سکوت مردم همین را استفاده کند] در OT‏ 
حال علی# از بین جمع حاضر برخاست و فرمود: در آن هنگام تو را توبه داده و به حق 
باز می‌گردانیم و به عبارت دیگر می‌گوييم حرفت را پس SVS‏ پذیرفت S‏ چه بهتر. 
عم رگفت: اگر توبه نکنم؟ فرمود با شمشیر قانون گردنت را خواهیم زد؛ عم رگفت: 
خدای را سپاسگزارم که در این قت کسی را قرار داد که در کجرویها ما را به حق هدایت 


نموده و راه راست را به ما نشان خواهد داد. 


3 مشکل‎ JLo شنت گت از عمر شنیدم که می‌گفت: بارالها درآن‎ ea 


(OF)‏ مناقب خوارزمی, فصل هفتم» ص ۵۲ در این مصدر این جمله موجود است. قال محمد فسکنتوا فقال ذالك 
bs‏ فقام علی Mh‏ ففال با عمر و نیز در مصدر مذکور به این صورت آمده که عمر گفت: ان لم أنب؟ قال اذن نضرب؛ 
كشف الغمةء ج »ص ۱۱۸. 

(۵۷). مناقب خوارزمی» فصل هفتم» ص ۵۱؛ مفتل خوارزمی, ج ۱» ص ۳۵؛ طبقات ابن سع ج ۲. ص VT‏ چاپ 
لیدن و ص ۳۳۹ جاپ بیروت؟ العمدة ابن بطريق» ص NOV‏ حدیث ۱ فضائل الصحابة احمدین حنبل؛ ج ۲ص 
۷ حدیث ٠٠١‏ نور الابصاره ص ۷۹ الاسنیعاب ابن عبدالبر» در حاشية الاصابة. ج ٠۳‏ ص ۳۹ الاصابة ابن حجر. 
ج ۲.ص ۵۰۹ آنساب الاشراف. ج۰۲ ص ۸٩‏ حدبث ۲٩‏ و ج ۱ ص ۳۱۴؛ نرجمة امام على من تاریخ دمشق؛ ابن 
Slee‏ ۲ص ۵۰ حدیث ۱۰۷۹؛ تذكرة eal gall‏ ص ۱۳۴؛ كفابة العطالب. فصل OV‏ ص ۲۱۷؛ الفصول المهمة: ص 
۵ احقاق الحق, ج ۸ ص ۲۱۰ فرائد السمطین» ج ۱.ص ITE‏ حدیث ۲۶۶و ۲۶۷ باب ۶۴ الرپاض النضره ج ۳ مر 
۶۱ 


پیچیده‌ای که برای fm‏ آن علی د رکنار من نباشدکه مرا به حل OT‏ راهنمایی eS‏ مرا زنده 
مگذار چرا که گره گشایی جز علی 38 در بین این امت وجود ندارد. 


peasy‏ است که عم گفت: برای جمع OLY‏ رسول Plas‏ هبحده 
سابقة درخشان وجود داشت که تنها de‏ به سیزده بخش آنها امتباز و اختصاص یافته و 


مر 
در پنج بخش دیگر نیز» با ما سهیم و شريك بود. 


"و از ابن عباس نقل است که گفت: علم به شش قسمت تقسیم گردیده» پنج قسمت 
از آن به علی اختصاص بافته و در یک جزو دیگر نیز با ما سهیم و شریک بود اما از همة 
ماها دراین یک جزو پاقی مانده, داناتر بود. 

اخبار و روایات دربارة این فضیلت (علم) de‏ 19 فراوان و خارج از احصاست. 


دلیل دهم 
[برتری و فضیلت علی ۸8 از سایر مردم]اين است که وی بعد از رحلت پیامبر BAG‏ 


ابوالمژید به اسناد به علی ا گوید: على ل رو ار نس یدای وم 
Blas‏ سوگند یاد کردم که ردایم را بردوش نگیرم [ کنایه از این که به هیچ کاری اهتمام 
نورزم] تا تمام قرآن را جمع آوری نمایم؛ از این رو برای انجام کاری آماده نشدم و ردا را 
بر شانه نینداختم, مگر بعد از جمع آوری قرآن و انجام وظیفة خطیر ی که به عهده داشتم. 


OT‏ حضرت تفسیر قرآن را به pay‏ آموخت و ابن عباس در بین همة مردم به آموختن 


۳۲۳ مقتل خوارزمی؛ فصل چهارم؛ فراند السمطین, باب ۴ج ۱ص‎ oy منائب خحوارزمی» فصل هفتم. ص‎ ADA) 


NSO حدبث‎ 


عل a‏ تفسیر از OT‏ حضرت ممتاز بود. 


دلیل یازدهم 
[برتری و فضیلت على + از سایر مردم] داستانهای شگفت انگیزی اس ت که بر 
فضیلت بسیار OF‏ حضرت دلالت دارد و گویای SUS‏ علمی اوست. 


یکی از آن داستانها؛ این است که: دو تفر به نزد آن حضرت آمدند که در راهی 

همسفر شده بودند. در طول سفر یکی از OT‏ دو نار پنج عدد نان و دیگری سه عدد 
ee ۰ F ۰‏ ۰ 

داشت. برای رفع خستگی و صرف غذا در جاین نشسته و به غذا خوردن مشغول شدند» 


در OT‏ حال شخص سوم از ely‏ رسید و با آنها هم غذا شد؛ پس از صرف غذا فرد سوم 


actly Go)‏ المودة ص ۲۸۸ با احتلاف در لفظ؛ احفاق الحق ر در ملحفات coll‏ ج A‏ ص ۷۱از برخی منابع مبانند: 
الاستیماب. ج Got‏ ۲۶۲؛ ذخاتر العفبی. ص ۵۴ نزهة المجالس, ج ۲ ص ۲۱۱؛ تاریخ حلفاء سبوطی» ص WE‏ 
صواعق المحرقه. ص ۷۷ مفتاح النجاء بد خشی» ص ۷۷ خحعطیاو در ج ۱۷.ص ۴۸۷ اسقاق الحن, از تعداد دیگری از 
طمای توم؛ فضائل الخمسةء ج ۲ ص ۲۶۷؛ الریاض النضرة + ۲ ص ۱۹4؛ الاستیعاب , در حاشية الاصابة ج ۳ص 
۱ ذخائر العقبي ص ۸۴ با اختلاف در لفظ؛ ارشاد شبخ مفید. ج ۱ص ۱۱ فصل هفتم از باب دوم با اخحتلاف در 
نبیر توضیح این داوری به این فرار است که پتج عدد نان و ۳ عدد را به يك سوم ے نجزبه می‌کنیم. سپس مفلاری را که 
هريك از انها خورده‌اند حساب نموده و مازاد بر مصرف ان دوتن که شخص سوم انرا میل کرده به نسبت مجحو ع هشت 


Ub ade‏ و هشت درهمی که شخحص سوم داده است روشن خواهد شد: 


مقدار پنع عدد نان نفر اول 10 یه 
مقدار سه عدد نان نفر درم ۳4 
مجموع اجزای هشت عدد نان ۱+۹۴ 
مقدار مصرف هر تفر ۲-۸ ۲۷ 
مازاد از مصرف نفر دوم ۹-۸۱ 
مازاد مصرف نفر او ل 2۷ ۱۵-۸ 
مقدار مصرف شخص سوم ۸ ۷۰ 


در نتیجه شخص سوم یك سوم از مجموع سه علد تفر درم و دو عدد نان و یک سوم ۲۵ از مجموع ۵ عدد نان 
ثخص اول را میل نموده است: پس هفت درهم از آن هشت درهم در مقایل نان شخص اژل و یك درهم از آر مشت 
درهم در مقابل Ob‏ شخحص دوم واقع شده است. 


Fore) ee initiate Gone E er NE 


هشت درهم» بهای غذایی که می لکرده بود په آن دوتن داد و رفت» فرد ی که پنج عدد نان 
داشت پنج درهم از هشت درهم را خود برداشت و بقیه را به همسفر خویش داد اما وی 
این تقسیم را غیر عادلانه دیده و ازگرفتن سه درهم امتناع کرده و به اصطلاح بگو مگو 
فیمابین آنها cd Sp‏ ناچار برای رفع نزام ماله را با Le‏ درمیان گذاردنده 
امیرالمزمنین ## با توجه به مورد نزاع» به آ نک س که سه عدد نان داشت رو نمود و فرمود: 
همراهت با تو انصاف نموده و بیش از حق, به تو داده است» اما او همچنان به کفتۀ خود 
اصرار داشت و می‌گفت من جز حقم» از او op pe gad‏ به این منظور که باید این مغ 
بالمناصفه تقسیم شود؛ علی 1۶ فرمود اکنون که تقسیم همسفرت را نمی‌پذیری» باید 
بدانی که حق تو از این مبلغ؛ بیش از یك درهم نیست» آن مرد با تعج بگفت چرا؟ 
حضرت فرمود: هر یك از شما سه نفر از مجموع این هشت عدد نان (NE)‏ دو نان و دو 
ثلث یك نان می ل کرده‌ید. بنابراین از سه عدد نان تو» يك سوم OTD)‏ را شخص سوم ميل 
نموده و از عدد نان همسفرت. دو نان و يك سوم آن خورده است (1a)‏ پس برای (ج) 
از نان توکه شخص سوم تناول نموده؛ یك درهم بیش نبوده و حق تو از مجموع این مبلغه 
تنها یک درهم است. 

دیگری داوری OT‏ حضرت دربارۂ زنی است که بر پشت زن دیگری سوار شده 
بود و در آن حال زن سوم از راه رسید و زن سواری دهنده را سک زد و تحريك نمو د که 
تندتر برود» در آن Ole‏ زنی که سوار شده بود برزمین افتاده و جان سپرد. این بود که 
Bde‏ دو ثلث Go‏ را بر عهده وگردن زن سواری دهنده و زن تحريك کننده انداخت 
زیرا تلف آن زن به عمل این دو ارتباط داشت و Ul‏ یك ثلث دیه را ساقط نمود» چراکه آن 


زن مقتول شونده عملی بیهوده انجام داده و چیزی در قبال OT‏ واقع نميشد این داور ی که 


)61 صاحب Glin!‏ الحق» ج ۸ ص ۸۶ آخر باب چهارم از ملحفات؛ السنن الکبری بیهقی؛ ج ۸ ص ۱۱۲؛ ارشاد 
شيخ مفید. ج ۱ ص ۱۷۸ باب دوم فصل پنجاه و ششم. 


۰ ادنك رد هد Ere eed i‏ 
در زمان BME pry‏ واقم شده مورد تصویب OF‏ حضرت قرار گرفت. 


دیگر داوری OT‏ حضرت bb yd‏ کنیزی است که بین دو نفر مشتر له بود و در 

طهر واحد با او مواقعه نمودند و او حامله شد و امر بر آن دو مشتبه گردید» این بود که 
Be‏ دربارة فرزند بین آن دو نفر» قرعه کشید. این داوری نیزه مورد تصویب 
رسول! کرم 99 قرار گرفت» سپس دست به دعا برداشت و فرمود: خداي را ستاپش 
می‌کنم که در بین ما اهل بیت کسی را قرار داد که به سنت داود بین مردم عمل می‌کند.و 
متصود OT‏ حضرت از سنت داود الهام الهى بود. 


اقا على ا این است که‌گاوی الاغی را کشته و نابود کرده سود 


FY)‏ سنن نسانی» ج ک ص IAT‏ چاپ بیروت. ارشاد شیخ منید. ج ۱ص ۱۸۶ باب درم فصل پنجاه و ششم؛ 
مسند احمدبن حنبل» ج ۴ ص ۳۷۳ از زبد بن ارقم که گفت: در زمانی که على ا در یمن بود سه تفر در طهر واحد با 
زنی همبستر شده بودند و فرزندی متولد شد که هیچ يك به آن افرار نداشتند. ابن طور داوری نمود: نخست با دو نفر 
آن‌ها تا سه نوبت پرسبد أیا شما به ابن فرزند اقرار دارید» یعنی ابن فرزند از شماست. آن دو نفر انگاو نمودند. پس از 
پرسش از دو نا دوتای آنھا از یك یك آنها پرسید اما همگی انکار نمودند. آنگاه بین آنها فرعه زد و آن که فرعه به نام وی 
اصابت کرد. ملزم شد که فرزند را به خود ملحق نماید و مقرر فرمود که دو ثلث دیه را ببردازد؛ این جریان را به عرض 
رسولاکرم ول رساندند, وی از CALS‏ خوشحالی نسبت به این داوری, چنان خندید که دندانهای سبارکش ظاهر 
گردید. از احمد دو طرین Seo‏ این روایت را در مسند. ج ۴ ص ۳۷۴ فضائل الصحابة؛ ج ۲ ص ۲۵ حدیث 4۵ 
فضاتل الخمسةء ج ۲.ص ۰۲۰۰ بنابیع المودة ص ۲۱۱؛ احفاق ojo‏ ملحقات, ج A‏ ص ۱۲۹ از مصادر متعدد و درج 
۷ ص ۴۸۹ از مصادر متمدد دیگره بحارالآنوارء ج ۴۰ باب ۷٩.ص‏ ۲۲۲ العمد: ابن بطریق, ص ۲۵۴ حدیت ۱۳۹۳ 
مسثدرك حاکم ج ۳ص ۱۳۵ ر ۱۳۶ و گوید این حدبلی است ک از نظر سند صحیح است. اما بخاری و مسلم آن را باد 
نکرد‌اند و در ج ۴» ص ۹۶ به طرین دیگری نقل نموده؛ الرياض النضرة. ج ۳ ص IY‏ ذخاثر العقبی» ص ۸۵ الستن 
الکبری بیهقی, ج ۱۰ص NPP‏ 

(۶۳). ینابیع المودة» ص ۷۶ و ۲۲۸ با اندك اختلاقی در عبارت؛ احقاق الحق, ج ۸ ص ۲۸ ر ص ۸۴ از مصادری 
ماند: مطالب السژرل, ص ۱۳ تلخیص حافظ بلخى» ص ۰۱۵ اسعاف الراغبين» در حاشية نور الابصار ص ۱۷۳؛ الشرف 
المد نبهانی ص ۰۱۱۳ أرجح المطالب علامة تستری. ص ۱۲۰؛الفصول المهمه» ص ۰۳۴ فضائل الخمسة من الصحاح 


الستة, ج ۰۲ ص ۲۶۹ نو رال بصا ص ۱۷۹ بحارالانوایه ج ۴۰ باب AV‏ ص ۲۴۶ باتفصیل به اضافة بعضی زیادات؛ 
سې 


oe رد‎ Gomera ieee. eel eames eine. | ... ¥ 


صاحبان igo OT‏ برای داوری نزد ابویکر رفتند و مسأله رابا او درمیان نهادند؛ وی‌گفت: 
حیوانی حیوانی را نابود کرده است در این صورت چیزی برمالك حیوان کشنده نیست! 
آن دو نفر مسأله را به عمر ارجاع دادنده وی نیز مانند So yh‏ حکم نمود» سپس مسأله 
را با علی 38 بازگو کردنده وی فرمود: اگ رگاو به جایگاه الاغ رفته و OT‏ را از بین برده 
است باید مالك گاوء قیمت الاغ را به مالك الاغ بدهد وا گر الغ به جایگاه‌گاو رفته وگاو 
آن راکشته است» غرامتی بر مالك کاو نیست رسول PALS‏ با اطلاع از جریان» فرمود: 
تحقیقاً علی بن ابیطالب به قضاوت الهی در بین شما حکم نموده, و تردیدی در این 


داوری وحود ندارد. 


i a do foe een 
در مورد پرسش دو زن است که در مورد کودکی‎ Le قضاوت دیگری از‎ 
اوست و برای رفع نزاع به حضور‎ OT نزاع داشتند و هريك از آنها مدعی بودکه کودل از‎ 
علی ا رسیدند» حضرت نخست آنها را اندرز داد تا هريك که آدعایش بی اساس است از‎ 


OT‏ صرف نظر نمایده اما آن دو پ رگفتذ خویش اصرار داشتند و ادعای دیگری را باطل 


۳۹ 
فروع کافی, ج ۰۷ چاپ جدید. ص ۳۵۲ ارشاد شیخ مفید. مج ۰ باب دوم فصل پنجاه و هفنم ص ۱۸۸ با اضافانی در 
عبارت. 

EF)‏ ارشاد شخ مفید. ج ۱ ص ۱۹۶ باب درم فصل پنجاه و نهم و در روابت دیگری به این شرم است که این 
نزاع, در حلافت عمر GUA‏ افتاد و هريك از آن درزن بدون cy‏ ادعای آن کودك را داشتند و غیری با آنها درابن مر نزاعی 
نداضت عمر از be‏ این مشکل ناتوان مانده و به KB gle‏ پناه آورد: علی RB‏ آن دو زن را احضار نمود؛ نخست آها را 
موعظه نمود. شاید با ارشاد و اندرز: مطلب حل شود اما آن در همچنان به نزاع و اختلاف دامن زده و برادعای خویش 
اصرار داشنده حون آن حضرت بانشاری آن در را ملاحظه yas‏ 19 دستور داد اره‌ای را حاضر کنند؛ آن دو زن gh‏ حشت. 
اصطراب پرسیدند چرا؟ فرمود: می‌خواهم کودك را در نصف کنم و به هريك از شما نیمه‌ای از آن بدهم باشنباان این 
سخن از مولا یکی از آن دو خاموش شد اما دیگری فریاد زد حدا خداء یاعلی اگر بناست این طمل به این حال درآبده 
من هرهم رانه او بخشیدم و Liat‏ او تزاعی نخواهم داشت BB de‏ در آن هنگام تکبیر گفت و فر مو د ابر کو دل از آن 
نواست ر آن دیگری در ادعایش کاذب است» چراکه اگر این طفل از او بود مانند تو قلیش رفت می‌گرفت و به این عمل 
راضی نمی‌شد. در آن زمان برد که آن زن دیکر سخنش را باز ستانده و به سح مادر آن کو دك اعتراف نموده و نزاع پابان 
بانت. عمر از مشاهد: این دارری See‏ شادمان گر دید و برای علی BE‏ دعا کرد. 


می‌دانستند» B Le‏ برای حل مشکل و فصل خصومت فرمود: قنبر شمشیرم را بیاور» آن 
دو زن گفتند: شمشیر برای چیست؟ فرمود: کودل را دو نصف می‌کنم و بهر يك از شما 
نیمی از OT‏ خواهم داد؛ همین که سخن به این جا رسید. یکی از آن دو زن فریاد زد که یا 
امیرالمژمنین اگر بناست این طفل را دو نیمه کنی» من از ادعایم می‌گذرم. کودك را به او 
وا گذارید على 3 دانست طفل از OT‏ اوست و دیگری در ادعایش و pices‏ 
کودل را به مادر اصلی تسلیم نمود و آنکه ادعایش بی اساس بود ا زگفته‌اش برگشت و به 


> آن زن اعتراف نمود. 


و از داوریهای حیرت‌انگیز مولاء یکی هم این است: که ساختمانی بر سر 
عده‌ای فرو ريخت و دو کودك Ole‏ الم به در بردند و هريك ادعای سالکیّت دیگری 
داشت» شاهدی هم براین ادعا در بین نبود» برای رفع نزاع به حضور علی 33 رسیده» حل 
نزاع رااز وی خواستند؛ مولا برا یکشف حقیقت» دستور داد تا آن د وکودك سرشان را از 
روزنه‌ای بیرون کنند سپس به قنبر فرمود: گردن بنده را بزن؛ یکی از آن دو سرش را از 
روزن بیرون کهید. و فرار کرد ولی دیگری باقی ماند» آن که سر از روزن بیرون کشیده 


بر اعتراف نمود که او بنده و OT‏ دیگری آقای اوست. 
ie “7 4 2 (FF)‏ ی ۳ a ۹ z‏ 
یکی دیکر از داوریهای اب حضرت این است که در زمان خلافت ry!‏ 


FO)‏ مناقب ابن شهر آشوب, ج ۲ص ۳۸۰ وی ابن دارری را به عنوان داوربهای حبرت انگیز آن حضرت در زمان 
خلاننش ber‏ نموده است. 

(۶۶). شیخ Slade‏ این جریان را در ارشاد. ج ۰۱ باب دوم؛ فصل پنجاه هشئم» ص ۱٩۰‏ به این شرح نقل کرده است: 
مردی به نزد ابویکر احضار شد که شراب خورده بود. وی خوامت او را حذ بزند. او گفت: من شراب نو شیده‌ام اما تا 
اروز علم به تحریم آن نداشته‌ام» زبرا در بین جماعنی نشأت گرفنه‌ام که آنرا حلال می‌دانند ابوبکر درباره اقامة vA‏ 
منحیر گردیده چرا که به حکم مسأله اطلاعی نداشت, یکی از حضار به او اشاره نمود که حل ابن مشکل زا از علی 2 
بخواهد؛ وی کسی را به حضور أن جناب فرستاده تا مسأله را توضیح و تبیین نماید علی ا فرمرد: دو فر مسنمان مورد 


آطمینان را دستور بده نا او رابه مجالس مهاجرین و انصار ببرند و آنها را سوگند دهند که آبا یکی از آنهالین یه را بر او 
سب 


tere tale ug iii a jabs atts WIN‏ ی ی dual... allt satan‏ يقین 


مرد ی که شراب خورده بود نزد ابوبکر آورده شد آن مرد به نوشیدن شراب اعتراف 
نمود ول یگفت به حرمت TOT‏ گاه نبودم به این عل تکه در بین جماعتی زندگی م یکن مکه 
آنها آن را حلال می‌دانند. 

ابوبکر با شنیدن این سخن متحی رگردید وبیان حکم و اجرای de‏ بر او دشوا رگردید» 
چراکه مسأله براو نامعلوم بود؛ ناچار برای حل مشکل Ble‏ را درجسریان گذاشت, تا 
حکم مسأله را روشن نماید. 

مولا فرمود: دوتن از افراد با اطمینان رابا او روانه کن تا در جمع مهاجران و انصارء او 
را بگردانند و آنها را به خدا سوگند دهندکه آیاکسی هست که RT‏ تحریم شراب را پروی 
قرائت کرده باشد. و یا از پیامبر BH‏ برای او بازگ و کرده باشند یاه چنانچه کسی شهادث 
داد که فرد شرابخوار از حرمت شرابخواری اطلاغ داشته» او را حذ بزن و در غیر این 
صورت او را به توبه وادار و سپس او را رهااکن» چراکه آ گاه به تحریم شرابخواری نبوده 
است» ابوبکر دستورالعمل OT‏ حضرت را اجرا کرد پس از تحقیق معلوم شد که آیۀ 


تحریم بر او خوانده نشده است» بنابراین او را توبه داده و رهایش کرد. 


و ۳ = herd‏ ۰ 3 
یکی دیگر از دلایل برتری OT‏ حضرت, bat y‏ صحابه این است که از ابوبکر 
2 - . 6 تس 
پرسش درباره کلمة «Sly‏ در أ ية کریمه: «وفاكهة ۳ (عبس ¢ ۳۰) به عمل امد وی 
tnd A‏ و : 

عاجزانه گفت: کدام آسمان پر من سایه انکنده وکدام زمين مرا در روی خود حای دهد 
ae‏ ¢ - ه 
گر آنجه راکه از AS‏ خحدا نمی‌دانم بگریم؛ آری معنای فا کهة را می‌دانم به معنای میوه 
وښ 
فرائت نموده وبا از زبان رسول الہ ل حرمت خمر را برای او بازکو نموده است با خبر؟ اگر دو تن علیه او شهادت 
برحکم مسأئه دادند. حذ بر او افامه کن و اگر نه ار را توبه بده و او را رها کن. ابوبکر به دستور آن حضرت عمل نمود ر 
کسی عليه ار شهادت نداد که آیه رایر او خوانده و با او را از قول رسول دام آگاه کر ده است. از این رو ابوبکر او ,| 
توبه داد که بار دیگر تکرار نکند و او را رها نموده و تسلبم داوری FB Mo‏ گردید. 
lev)‏ در المنشور, ج ۶ ص ۱۳۱۷ بحارالانوار ج ۰ باب ۷ص ۲۳۳و ۷ ارشاد شیخ مفید؛ ج cl‏ باب دوم فصل 
پنجاه و هشتم: مس ۰ با اندکی اختلاف در لفظ و با عبارانی کوئاه؛ مناقب این شهرآشوب. ج ۲ ص ۳۲ الغد پره ج ۷ 


ص ٩۱۰۳‏ تفسیر ابن کثیره ج ۱ص ۵ 


است اقا معنای (abn‏ را نمی‌دانم گفته او به سمع مبارك Mle‏ رسید» فرمود: یا سبحان 
oil‏ خدا از نقانص منزه است» آیا او نمی‌دانست که معنای ISAS‏ و علف است و این که 
خداوند د رکتابش ای ن کلمه را آورده است به این خاطر اس تکه به بندگانش معرفی نموده 
و بفهمان دکه نه تنها الفامش بر آنهاست. بلکه چهار پایان نیز از ماده حیاتی بهره می‌بر ند تا 
s‏ اه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
بدین وسیله حیات انسانها در خوردن میوه‌ها و نیروی جسمی آنها از خوردن گوشت 
بعضی از حیوانات تقویت گردد. 
داستان دیگری در مقام والاي آن (WO p>‏ این است که از ابوبکر سژال شده 
معنای «کلالة» چیست؟ در جوا بگفت: نظرم رادر این باره اظهار خواهم نمود گر ریم 
به حقیقت مقرون گردید, چه بهتر وبی تردید از نضل و انعامالهی است و اگر به خطا رفتم 
این اشتباه از خودم و شیطان خواهد بود. 
میرالمژمنین 33 از این گفته ابوبکر آ گاه گردید؛ و فرمود: این جاء جای اظهار رأی 
نیست! LT‏ او پاور ندارد که کلالة گاهی به برادر تنی (ابويني) ah‏ به برادر پدری یا 
مادری (ناتتی) اطلاق می‌گردد. 
داستان دیگری مبتنی بر برتری وی از سایر صحایه» این اس ت که مردي از 
دانشمندان بهود نزد ابربکر آمد وگفت؛ تو جانشین و ML‏ پیامبر این امتی؟گفت آری! 
عالم بهودی گفت: ما در تورات این مطلب یافته‌ايم که جانشینان پیامبران» از همۀ 
پیروانشان برترنده بنابراین با توجه به این که تو Micke‏ پیامبر این امت هستی! از خدا مرا 
خبر بده که او در آسمان است يا در زمین» ابویک رگفت: خدا در آسمان و بر عرش جای 


¥8 می ۲۴۷ با انعتلاب در لفظ و زباداتی در آخر این حدیت؟ الغدیر: ج ۷۲ص‎ AV wh ite بحارالانوارء ج‎ A) 
AAS باب درم فصل پنجاه و هشتم ص‎ ١ ارشاد شيخ مفید ج‎ 


ORS‏ ساسا سس ره ۲ a‏ وهی .. ...ی آینة بقین 


دارد؛ بهودی گفت: بتابراین او در زمین نیست و او در جایی وحود دارد و در gle‏ 
دیگری موجود نیست. 

ابوبکر که از جواب عاجز مانده بود به وی پرخاش نموده گفت: این سخن گفنة 
زنادقه است» از من دور شو! و اگر نه تو را می‌کشم! دانشمند بهودی در حال ی که مجلس زا 
با تعجب و شگفتی ترك می‌کرداسلام رابه مسخره گرفت» در OT‏ بین علی لإ او را ملاقات 
نموده فرمود: به آنچه در بین تو و ابربک رگذشته املاع یافتم. جواب سوال تواین است: ما 
می‌گویيم» خدای متعال تعیین کنندة زمانها و مکانهاست و او به مکانها و زمانها وجود داده 
و برتر از آن استکه در زمانی دون زمانی و مکانی دون مکانی قرارگیرد. او در هر مکان 
هست اما نه در حێّز مجاورت و محاسَة و علم او به همۀ اشیاء احاطه دارده چیزی نیست که 
از احاطة تدبیر او بیرون باشد و موجودی نیست که از تحت قدرت قاهرة او خارج و از 
فيض فیَاضیّت او محروم باشد. هم اکنون تو رابه آنچه د BS‏ )5 کتابهای شما که گفتار 
مرا تصدیق نماید آ گاه خواهم نموده آیا دراین صورت با شناختی که از حقیقت خواهی 
یافت آن را می‌پذیری و به آن ایمان می‌آوری؟ 

آن مر دگفت: آری» Ble‏ فرمود: آیا در بعضی از کتابهای خود نیافته‌ایدکه روزی 
موسی بن BOL ae‏ نشسته بود» نا گهان فرشته‌ای از مشرق نزد او حضور یافت» حضرت 
موسی به او فرمود از کجا می‌آیی؟گفت: از نزد پروردگار عالم» سپس فرشتة دیگر از 
مغرب آمد» موسی از او پرسید ا زکجا می‌آیی؟ 

گفت: نزد خداوند متعال» فرشته‌ای دیگر آمد و موسیذ از او پرسید از کجا 
آمده‌ای؟ گفت: از آسمان هفتم و از نزد خدای متعال آمده‌ام؛ چهارمین فرشته که به نزد 
موسی آمدگفت: از هقتمین طبقة زمین و از نزد خدا می آیم, در آن هنگام موسی فرمود: 
منزه است خدای متعال از این که جایی از وجود او خالی باشد و هیچ مکانی به او نزدیکتر 
از مکانی دیگر نبوده و نخواهد بود. مرد بهودی زبان به شهادت گشوده و گفت: این 
سخن» حق تو است و تردیدی در OT‏ وجود ندارد,گواهی می‌دهم که خلافت و جانشینی 
پیامبر املام ۳9 حق مسلّم توست. اما دیگری بر آن سلطه و استیلایافته است. 


دلمل پازدهم.. ........ SSR‏ رگ AS‏ و z,‏ ۸ 


۲ در زمان خلافت عم قدامة بن مظعون» شراب نوشیده بود؛ پس از اثبات 
مطلب» عمر تصمیمگرفت او را be‏ بزنده وی به دفاع خویش پرداخت و گفت: اقامة حذ 
بر من روا نیست؛ چراکه خدای متعال می‌فرماید: «لیس علی الذیین آمنوا و عملوا 
الصالحات Lud CUE‏ طعمُوا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات» (مائده» (AY‏ 
« کسانی که ایمان به خدا آورده و کارهای نیکو !نجام می‌دهند با کی برآنها نیست اگر در 
مورد خوردنی و آشامیدنی» گناهی از آنها سرزند» چراکه آنان اهل تقوی و ایمانند.» 
بنابراین با ارتکاب اي ن‌گناه» برمن مجازاتی نخواهد بود» زیرا که اهل تقوی و ایمان 
می‌باشم. عمر حذ را از او برگرفت و او را رها کرد! جریان به علی 38 ابلاغ شد alysis‏ 
نزد عمر رفت و فرمود: قدامة اهل این aT‏ نبست» چراکه اهل تقوی حرامی را حلال 
نمی‌پندارند و اگر او اهل این آیه بوده هرگز مرتکب چنین عمل حرامی نمی‌شد و آن را 
حلال نمی‌پنداشت» سپس رو به عمر نمود و فرمود: فوراً او را برگردان و دستور بده تا 
توبه کند و این عمل را بار دیگر تکرار Si‏ آنگاه اگر او توبه کرد» وی را حذ Oy‏ چرا 
که با توبه» حة از او ساقط نمی‌شود و اگر برگفتارش اصرار داشت او رابه قتل پرسان» زیرا 
در این حالت دیگر مسلمان نخواهد بود و از ملت اسلام فاصله گرفته است. 

عم رکه از حکم آگاه گردید بر اجرای حذ تصمیم گرفت؛ اما نمی‌دانست حذ او چه 
ندازه است؟ علی HB‏ فرمود: ح شرابخوار» هشتاد تازیانه می‌باشد» سپس به علت و با 
حکمت این مسأله اشاره نموده و فرمود: شرابخوار به هنگام نوشیدن شراب مست 
می‌گردد و با مستی» ناروا و هذیان می‌گوید و به خدا و رسول افترامی بنددء پس باید 
تأدیب شود عمر او را هشتاد تازیانه زد و از او تعه د گرفت که بار دیگر این عمل را 
تکرار نکند. 


(۷۰. بحارالاًنوارء ج ۰ باب AV‏ ص ۲۴۹ از مناقب ال ای طالب ج ۱ ص FAV‏ و ارشاد ضیخ مفیده ج ص ۹۷ا 
انعتلاف در لفط و اضاات ر در چاپ ایران: ص ۱٩۳‏ باب دوم فصل پنجاه و نهم با فروع کافی, کتاب حدرد. ص AND‏ 


vy) 


یکی دیگر از داوریهای به حق OT‏ حضرت این است که به عم ر گزارش رسید 
زنی در چمع نامحرمان حضور یافته و با آنها از هر دری سخن می‌گوید» وی گروهی را 
جهت احضار و تحقیق, به خانه او فرستاد‌گروه تحقیق به خانه وی وارد شده و پیام عمر 
را به او ابلاغ نمودند» زن در حال ی که از شدت ترس می‌لرزید با پیام آوران په راه افتاه اما 
در بین راه درد زایمان گرفته فرزندی که در رحم داشت به زمین افتاد و پس از لحظاتی 
کوتاه جان سپرد؛ عمر یاران پیامب BBB‏ را جمع نمود و از حکم نوزاد پرسید؟ آن‌ها به 
اتفاق گفتند: چون توخواستی زن را تأدیب‌نمایی تا در جمع نامحرمان ننشیند و با آنها هم 
سخن نشود» این جریان اتفاق افتاده» بنابراین برتو چیزی نیست! عمر از سخن آنها قانع 
نشده و رو به علی 18 نمود و گفت: یا اپالحسن رأی شما در این مسأله چیست؟ على غ 
فرمود: اگر این گروه برای خوش آیند تو و بدون تأمل اظهار نظر نموده تا به تو قرب 
یابند بی تردیده تو را به بیراهه کشانده و حکم خلافی گفته‌اند و اگر با تفکر و تأمل این 
مسأل را پاسخ گفته‌اند فکر آنها به حقیقت مسأله نرسیده است. | کنون توجه نما تا جواب 
all‏ رابراږت روشن نایم این fab‏ مترنی ديه دارد و دیذ او ب رگردن تو می‌باشد. چرا 
که مردن این کودك قتل خطا اس که تو باعث آن شدی؛ عم رگفت: به خدا سوگند در بین 
این جمع؛ تنها تو بودی که راه واب را پیمردی و مرا نصیحت نمودی» هم | کنون به خدا 
سوگند از اینجا نمی‌روی مگر این که دیه رابر تیرة بنی عدی (قبله عمر) تقسیم نموده و 
به وارث آن طفل تسلیم نمایی؛ على دی را بر Hed‏ عمر توزیم و سپس به ول دم 


پرداحت. 


واز جمله قضایای آن جناب این اس ت که پیر مردی سالخورده با زنی ازدواج 


AVY)‏ فضائل الخمسة. ج ۲ ص ۲۷۷ و در چاپی دیگر. ص ۳۱۳ از سنن بیهفی» ج ۶ص ۱۲۳ با احثلاف در الفاظ؛ 
ارشاد شبخ مفید؛ ج ۱, فصل شصت و یکم باب درم ص ۰۲۰۲ با اضانات. 
(YY)‏ ارشاد شيخ مفید» ج ۱ فصل شصت و یکم باب درم ص ۲۰۲ به شرح زیر نفل نموده است: از جمله tad‏ 


دلیل بازدهم AY. iui is St‏ 
نموده بود ولی اعتقاد داشت که با او مقاربت نکرده» اما زن باردار شده است. مرد با توجه 
به عدم مقاربت؛ حمل را انکار نموده و می‌گفت: این فرزند از من نیست. این جریان در 
عهد خلافت عثمان به وقوع پیوست. خلیفه در حالی که به حکم مسأله متوجه نبود به 
تحقیق پرداخت و از زن پرسید, آیا شوهرت با تو همبستر شده و بکارتت را برداشته 
اس تگفت: نه» عثمان دستور دادء زن را ح بزنند؛ le‏ اطلاع از جریان» این حکم را 
مردود دانسته و مسأله را با تحقیق بیشتری دنبال کرده و فرمود: شاید بدون دخول به او 
دست یافته و آب وی به زن رسیده باشد, از این رو از پیرمرد پرسید نحوة معاشرت تو با 
همسرت چگونه بوده است؟ وی گفت: بدون رفع بکارت انزال شدم و آب من به موضع 
مخصوص او رسیده است؛ علی خا فرمود: این فرزند از OT‏ پیرمرد است و حمل به او تعلق 


دارد و ch‏ من این اس ت که LL‏ پیرمرد را به جهت انکار عقوبت نمود. 


واز OT‏ قضایای مشکل [که علی 32 آن را حل کرد] یکی هم این مورد است: 


= 
که تافلان Ci‏ از عامّه و خاصه قل کرد‌اند. این است که مردی سالخورده, زنی را به نکاح حوبش آورد و زن باردار 
شد مرد آن را انکار کرد. چرا که با او نزدیکی نکرده بود. عنمان از این ماجرا forte‏ شد و بی درنگ, از زن که با کره بود 
پرسید آبا این پیرمرد بکارت تو را برداشته؟ زن گفت: نه. عثمان دستور داد که بران زن حذ جاری WAS‏ 
امیرالمژ منین ‏ با توجه به اشتباه خلیفه, فرمود: زز دارای در صمجری است یکی مجرای برل است و دبگری 
مجرای حبض از ابن رو ممکن است نزدیکی بدون دخول, صورت گرفنه و آب ری در مجراي حیض جریان یافته ر 
زن باردار شده باشد باید دراین باره از پیرمرد تحقیق ببشنری به عمل اید علمان چگونگی نزدیکی و همبستر شدن آن 
دو راز پیرمرد جوبا شد او گفت: انزال در قبل, صورت می‌گرفته ما بدرن دخول! این جا بود که علی ل فرمود: حمل 
به ابن مرد تعلق دارد و مولود فرزند اوست و علاوه براین باید پیرمرد را به جهت انکار بی‌جا تأدیب و عقوبت نمود. 
ز۷۳). ارشاد شیخ مفید, ج ۱ باب دوم فصل شصت و دوم ص ۲۱۴ به شرح زیر آورده است: از جمله داوریهای 
علی BB‏ پس از درگذشت علمان و بيعت عموم مردم با او. ple‏ انچه تاریخنگاران و دانشمندان نوشته‌اند, این است که 
زنی در خانة شوهرش فرزندی به دنبا آورد که دو بدن و در سر بريك نهیگاه داشت امل آن مرلود. از دیدن چنین 
موجودی, شگفت زده شدند و نمی‌دانسنند که آیا او بك اسان است با در نا؟ برای کشف حقیفت نزد علی لب آمدند و 
Ob >‏ را با او درمیان گذاشتند. نا از حضور پر فیض وی استفاده نموده و حکم OF‏ را بدانند؛ امپرمزمنان RB‏ فرمود: 
خوابیدن او را در نظر بگیرید. سپس یکی از دو بدن را از خواب بیدار کنید. اگر بدن دیگر نیز با ار بیدار شد ابن دو یك 
انسان بیش نبست و اگر دیگری همچنان در خواب ماندو بیدار نشد دو انسانند و حق آنها از میراث: بهرة دو انسان 
ے4 


E ES e cae Bt‏ .. ..آینة یفین 


زنی فرزندی که دو سر و دو بدن بريك تهیگاه داشت به دنیا آورد» این جریان برای 
تمامی صحابه مشکل و حیرت انگیز بود» چرا که نمی‌دانستند این مولوده يك انسان است 
یا دو تاء از این رو برای رفع ابهام» به علی 18 متوسّل شده و به وی پناه بردند! آن حضرت 
فرمود: خوابیدن و بیدار شدن نوزاد رازیر نظر بگیرید» پس از خواب او را بیدا رکنید اگر 
هر دو در یك لحظه از خواپ بیدار شدندء یکی هستند, و اگر یکی بیدار و دیگری در 


خواب مانده؛ دو تا هستند و باید از ارت دو سهم به آنها داده شود. 


SL; دیگری, داوری آن حشرت دربارة مخلوقی اس ت که آلت رجولیت و‎ oe 


و 
می باشد. 


(۷۴). خوارزمی این پرسش و پاسخ را در منافب» فصل هنتم. ص ۵۴ آورده است که نص أن از نظر شما می‌گذرد: 
تخیر داد مرا امام زاهد شیخ ابوطاهر محمدین محمد سنجی حطیب مرو و ادیب آبویکر محمدین حسن بن بو جعفر بن 
ابوسهیل زوزنی در آنچه برای من از مرو نگاشت. گفنند: بما خبرداد قاضی, آمام ابو نمر محمدین محمد مامانی, که ار 
گفت خرداد مرا ابونصراحمدین علی‌بن منصور سنی بخاری که جر داد مرا ابو Ube‏ مجمدین احمدین ابو حفص. از 
ابوحامد احمدین هاررن هرری, از ابوالقاسم علی‌بن اسماعیر صفاز در بغداد. از ابوالحسن علی‌بن عدالهین مماوبة. از 
ابوعبداله, از پدرش معاوبة. از جدش میسرة از شریح قاضی که گفت: روزی در دار الفصاء زنی به نزد من آمد و گفت: 
ای قاضی من به جهت رفع مخاصمه و درگیری نزد تو آمدهمام قاضی گفت آن که با تو خحضومت دارد کیست؟ گفت: من 
با شما مخاصمه دارم! مجلس را برای خنوت نمود و گفت: صحبت کن گفت من زنی هستم که هم آلث مردان و هم 
فرج زنان دارم قاضی گفت: این جریان مشابهی دارد که برای امیرالمزمنین علی ا پیش آمد و ار حکم ورائت رابه 
جایی که بول از آن خارح می‌شد مبتنی کرد. شر بح که منصدی مام نضا در زمان علی ف بود 'بن حکم را احرا نمود؛زن 
گفت: اما در مورد من از هر دو مجرا بول خارج می‌شود. شرح به ار گفت: از کجا بول زودتر حاری می‌شود گفت: هبج 
کدام زودثر خارج نمي‌شود!و در آن واحد جاریو در یك لحظه با هم قطع می‌شوند: شریح گفت: نو از داستانی شگفت 
انگیز خبر می‌دهی! زن گفت: شگفت انگیز نر از این داستان. جر بان دیگری دارم که هم Shy gS!‏ نو بازگو می‌کنم و از 
این است که پسر عمویم هرا تزویج نموده و خادمه‌ای برایم ترار داد و من با او نزديکی نمودم و او ازمن بار بردانت و 
احنول فرزندم را که از او تولد شده, نزد شما آورده‌ام! شریح با شنبدن این سخن از جا برخحاست و به حضور على UH‏ 
Obs‏ گردید و ماجرای زد را بازگو کرده علی Bh‏ دستور داد زن را تحار AS‏ پس از ترف به ضور آن 
حضرت. از آنچه که فافی برای او بازگو کرده بود از وی پرسید و زن گفته قاضی را تصدین نمود. آنگاه دستور داد 
شوهر او حاضر شود پس از pale‏ شذن شوهر نه او فرمود: ابن زن دخنر عمو و همسر نوست؟ گفت: آری. فرمود. 
آنچه راکه می‌گوید درست است و به آن عمل کرده است؟ گفت: آری؛ او پس از این که با خادمه‌اش همسر شد من با او 

۰+ 


دلیل دوازدهم............ پگ سس وی .له AO ceva lems‏ 


هر دو داشت. برای تشخیص جنسیت او دستور داد دنده‌های چپ و راست او را شمارش 


کنند؛ بدین وسیله حکم جنسیت او را صادر نموده و فرمود او مرد است و زن نیست. 


از جمله فضائل OT‏ بزرگواره بیان احکام باغیان و متمردان است. امام شافمی 

گوید: از رسول BML‏ احکام و دستورات متعلق به مشرکان را فراگرفتهايم و از علی بن 
ابیطالب خلا اسکام اهل بنی و متمردان. 

مؤلف گوید: داستانهای غریب و شگفت انگیز OT‏ حضرت آن قدر زياد است که به 


شمارش نمی آید! 


دلیل دوازدهم 
[برتری و فضیلت OT‏ حضرت از ple‏ مردم] این است که وی دانشمندال زمانش را 


به برابری و مقابله فرا خواند و برتری خویش و فزونی علمش را آشکارا به آنها فهمانده و 


= 
نزدیکی نمودم! علی LB‏ تعجب فرمود: جرأت و جسارث نو از نزدیکان شیر هم بیشتر است: آنگاه فرمود: دینار خادم 
که مردی درست و مورد اطمینان بود. با دو تفر رن نزد من بباوریده پس از این که انان حاضر شدید فرمود: این زن را به 
خانه‌ای برده لباسی به او پپوشانید و لباسی که به نن دارد ز نن ار بیرون کنید. و دنده‌های دو پهلوی او را شمارش کنبد و 
به من خبر دهید. آنها دستور را عملی نموده به مولا گفند: عدد دنده‌های سمت راست هیجده و سمت چپ او هفده 
است, علی Mb‏ در حال دستور داد آرابشگری حاضر شود موی سر او را بردارد. آنگاه کفش و عبا برای ار آوردند و او را 
به مردان ملحق نمود. 

شوهر با تعجب گفت: با امبرالمزمنین دختر عمو و همسرم رابه مردان ملحن نمودی و این دستور از کجا و از چه 
کسی گرفنه‌ای؟ فرمود: او را از پدرم آدم به ارث بردم. جرا که مادرمان حرا از آدم حلفت یافت پس دنده‌های مردان از 
زنان کمتر است و خود مشاهده کردید که دنده‌های وی pd‏ است و جزو مردان به شمار می‌رود بر خیزید و از پیش من 
بروبد. نك: الفضائل الخمسة, ج ص ۳۰۴و ۲۷۰.از ٹور ال بصار شبلنجی, ص ۱۷۹ ارشاد شبیخ مفید. ح ۰۱ باب دوم 
فصل شصت ر دوم ص ۲۰۴ با اختلاف در لفظ؛ الفصول المهمت ص ۱۳۵ به شکلی دیگر. 
(VO)‏ با هم جستجوبی که کردم بر سخن شافعی دست نیافتم, اما ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب ج ۲ 
ص ۴۴ سخنی از مجمدین حسن بن فرفد شیبانی نفل کرده است که مشابه سخن شافعی است. وی گفته است: ولا 
علی‌بن ابی‌طالب. ما علمنا حکم اهل البغی: «ا گر علی‌بن ابی‌طالب نبود. ما به حکم گروه متمرد و ال بغی. آگاء 
نمی‌شدیم این محمدین حسن دارای کثابی است که مشتمل بر سیصد مسأله دربارة اهل بغی است. 


oats آبنة‎ ۳ Sires Gy ET Soa. ge go otek a... AB 


Z 3 E A ۳ ۲ ۳‏ 5 
به آنها امر نمود تا پرسشهاشان را که‌کسی جز او قادر به پاسخ گوبی انها نبود؛ مطرح 
ساخته و جواب آنها را دریافت کنند» از این رو در جاهای متعددی می‌فرمود: «سلونی 
قبل ol‏ نفقدونی» «تا من از مان شما رخت بر نبسته و به سرای جاویدان نشتافته‌ام 
پرسشهایتان را مطرح و پاسخهای OT‏ را آخذ نمایید». 
Sige‏ یل بن زياد در حالی که آه دردنالك از دل برمی‌کشید مي‌فرمود: Glo‏ ميهنا 
لعلماً جما» در اینجا (اشاره به سینه مبارك نمود) دانش فراوانی اندوخته‌ام» ای کاش 
کسانی که شایستگی پذیرش این علوم را داشتند می‌یافتم» تا آنها را به این مواهب و اسرار 
الهی LAT‏ می‌ساختم» به این دلیل که من حجت خدا بر مردم در روی زمین هستم و GAD‏ 
هیچ old‏ از پیشوا و رهبری که رهنمودهای الهی را در بین مردم منتشر نماید خالی نخواهد 
ماند خواه در متن اجتماع و در دید مردم قرا رگرفته و یا براثر ظلم ستمکاران» خائف و از 
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حجتها تعطیل نگردیده و براهین روشن خداوند از نظرها دور نمانده و نیازمندیهای مردم 
برطرف گردد. 


go‏ پاره‌ای از سخنانش مردم را اندرز داده و می‌فرمود: ای مردم اطاعت و 


(VE,‏ این جمله, فرازی از سخنرانی al‏ حضرت است که برای کمیل بن Latah)‏ نموده و مصادر زیادی دارد و 
بزرگان شیعه و سنی با اختلاف در بعضی جمله‌هاء آن را نفل کرده‌اند: ناریخ بغداد ج ۶ص ۳۷۹ شماره ۳ در 
ترجمه محمذابن اسحاق نخمی» لسان المیزان. ج .ص ۲ در dam ji‏ مخمدین Leow bln)‏ نهج‌السعادة ج 3 ص 
۵ کلام ۱۵۲ از خطبه‌ها و جلد A‏ باب وصایاء مس ۵ شمارة ۱۳ مناقب خوارزمی؛ فصل ۲۴.ص 1۶۳ فراند 
الیمطین اراخر باب ۷۰ حدیث ۴ از سمط او ج ص ۱۳۹۶ تذکر: الخواص, باب ششم: ص ۱ عفد الفر بل 
ج ص ۱ تذکرة الحماظط ج ve yen‏ 
AWW)‏ نهج السعادة ج ۳ ص AD‏ ذیل خحطبة شمارة LE LINN‏ شیخ مفبد. ج ۱ص NTP‏ فصل چهارم تاریخ بعفوبی, 
ج wet‏ 1 اواحر ترجمة امیرالمزمنین RB‏ بحارالانوار ج .ص Ad‏ شماره 9٩‏ الفيبة spew‏ باب دوم ص ۲۸: 


الأحتجاح طبرسی. ج ۱. ص ۱۳۹ المسترشد طبری, ص ۱۷۶ نیسیر المطالب, ص ۱۸۰ باب ۱۴. حدیث ۳. 


1 ی‎ ee Ee LOE ee CESS 
شناخت کسی را که عذری دربارة عدم معرفت او ندارید برشما لازم است؛ [یعنی معرفت‎ 
پیشوا و رهبر الهی بر همگان واجب است]به این دلیل که آن علمی که به هنگام حبوط‎ 
به آن برتری و‎ lars آدم پا او بود و بعد از او پیامبران باخاتم پیامبران حضرت‎ 
فضیلت داده شدند تمامی در عترت و دودمال رسالت جمع است [و شما مردم که از علم‎ 
رو آورید ونه به دیگران]‎ BH pel نیستید پاید برای کسب علم به دودمان‎ Sig 


بنابراین شما را به کجا سوق مي‌دهند. Sly‏ خرد ناخود آ گاه به کجا می‌رو بد. 


مبحت سوم 


اخبار غیبی 
از جمله فضایل و برتریهای نفسانی و امتیازات خاص OF‏ حضرت خبر دادن وی از 
مسائل غیبی است که در تاریخ اسلام و برای امت حضرت محمد Bi‏ برای کسی نقل 
نشده است. 
از جمله سیب گسویی‌های OT‏ حضرت این است فرمود: «سلونی قبل ان 
تفقدونی»: پرسشهایتان را با من مطرح کنید, پیش از آن که مرا در بین خودتان نیابید. به 
خدا سوگند نمی پرسید از گروهی که جمعیت صد نفری را گمراه کنند و گروه دیگر ی که 
جماعت صد نفری را هدایت نمایند: مگر اینکه شما را به گوینده و رهبر آنها در طول 
زمان تا قیامت آ گاه خواهم نمود. [اين جمله رامولا به عنوان مثال مطرح نمود یعنی 
جمعی تگمراهان و رهبران آنها خواه صد نفر یا بیشتر و یاکمتر باشند و گروه هدایت 


(VA)‏ ارشاد شبخ مفید, ج۱. فصل ۰۷۰ باب سوم ص NT)‏ ملحقات احقاق الحق. ج ۷ ص ۶1۸ شرح نهج البلاغة 


ابن ابی الحدبد. ج ۱ص ۲۹۸و ete‏ ۵۰۸ 


شدگان و پیشوای پیشوایان آنها را همچنین به شما معرفی خواهم نمود] در آن میان 
مردی از جابرخاست با تمسخر و استهزاه گفت:ا گر اطلاعات تو تا این حڌ وسیع است» 
بگو چند تار مو درسر و صورت من وجود دارد؟ OT‏ حضرت فرمود: به خدا سوگند 
دوست و محبوبم رسول BGs‏ مرا به این پرسش تو خبر داد و آ گاه نموده | کنون سر 
بسته جواب تو را بگویم که بر هر تار موب ی که بر سر داری» فرشته‌ای وجود دارد که تو را 
لعنت می‌کندو بر هر تار مویی که در صورت تو (لحیه‌ات) موجود است» شیطانی وجود 
دارد که تو را به کارهای بد تحريك می‌نماید و بدانکه در خانۀ تو سخلی )852 بزغاله‌ای) 
است که در آینده نه چندان دوری فرزئد رسول دای را خواهد کشت اگر جواب این 
پرسش توء مشکلی را ایجاد نمی‌کرد» انگیزه و علت اساسی این سژالت را مطرح می‌کر د 
اما نشانة برهان غير مذکور توء همان اطلاعی است که دربارة تو و فرزند ملعونت بیان 
نمودم. 

در OT‏ زمان که او این سؤال را طرح نمود؛ فرزند شکودکی بیش نبود و دیری 
نگذشت که در جریان حادثۀ کربلا فرمانده سپاه یزید گردید و به قتل حسین 18 اقدام 
نموداً 

مترجمگوید این سال کننده سعد ہن ابی وقاص بود و شگفت ای ن که این مردم نادان 
تا چه حذ از حقایق بی خبر بودند و توفیق نیافتند از فیض بزرگ الهی بهره‌مند گردند. از 
این بالات رکه سخنان پرارج OT‏ حضرت را با تمسخر و استهزا» بی‌ارزش جلوه می‌دادند؛ 
نمونه‌اش همین انسان نادان اس ت که نه خود از دریای ple‏ مولا بهره برد و نه گذاشت که 
دیگران بهره‌مند شوند و بدین گونه جلسه را ناتمام به پایان برد. 

HE de‏ همان گونه که اشاره فرمود؛ می‌خواست او را رسوا کند؛ اما سربسته هویّت 
وی را بر مردم آشکار ساخت تا در آیندةُ دور یا نزديك مردم بیدار دل فریب این گونه 


مردم ظاهر ساز را نخورند. 


"از جمله غی ب گویی OT‏ حضرت. سخن وی با طلحه و زبیر است در آن زمانی که 


به حضور OT‏ جناب رفتند» تا از وی اجازه رفتن به حج عمره کسب نمایند! فرمود: به خدا 
سوگند شما دوتن برای به جا آوردن عمره نمی‌روید و اراد آن را هم نکرده‌ایده مقصد 
Lol‏ شما بصره است و [در پوشش حح عمره قصدی شوم دارید و حرکت شما په سوی 
مکه برای هم آهنگ نمودن با عایشه و سپس حرکت به سوی بصره است]. 

اما بدانید که خداوند نقشة آنها را نقش بر آب می‌کند و مکرشان را به خودشان بر 
می‌گرداند و به همین زودی برآنها پیروز خواهم شد در نتیجه همان شد که مولا اعلام 


کرده بود. 


”9 از جملهٌ اخبار غیبی OT‏ حضرت این اسث که OT‏ روز که برای گرفتن بیعت از 


0A)‏ خرانج و جرائح راوندی. ص ۸ چنین می‌نگارد که HE be‏ به طلحه و زبیر در Of‏ زمان که از وی اجازة 
خررج برای رفتن به حح عمره خواستند. فرمود: لا واق! شما اراد عمره ندارید بلکه فصد بصره دارید و همان شد که 
فرمرده بود, همچنین علی BB‏ به ابن عباس در مورد احازه el‏ طلحه و زیر فرمود: ابن دو تن جهت اجازذ به عمره 
رفتن آمدند و من به آنها اجازه pala‏ با این که می‌دانستم در دل فصد غدر کردن را دارند. اما اپنها به مفصد شومشان 
نمی‌رسند, چرا که من دست به دعا برداشته و از خداوند Slate‏ نعواستم» مرا پشتیبانی نمابد و غدر و مکر آنها رابه 
خودشان برگرداند و مرا بر آنها پیروزی دهد. ابن عباس گوید: فرمودة مولا همان گونه که پیش بینی نمود؛ به رقوع 


پیوست؟ بحارالانوان ج ۰۴۱ باب ۱۱۴ ص ۲۲۹ و ۰ منافب این شهرآشوب. ج ۲ ص ۲۶۲ ارشاد شخ مفیده ج \< 


باب دوم قصل ۶۱ ص ۳۱۵ 
ee)‏ السعادة ج 8 باب خشبه‌ها: ص ۸۵+ امالی شبخ dele‏ ص ۰۵ مجلس ۳4 امالی turn‏ حا بت ۷ 
ص ANY‏ 


نیز محمدبن محمدین نعمان ا گوید: نصربن عمروین سعد ز أجلح از زبدبن علی بازگو کرده که گفت: هنگامی 

که علی ب از نوطله گران اهل بصره که در سرزمین خشك و بی آب و گیاه اجتماع نموده و سعی داشتند پیش از درگیری 
جنگ خبری از آنها منتشر نشرد بی اطلاع مانده بود نا گهان تعدادی از سپاه وی که و حشت جنگ از یکسو و AG‏ گاهی از 
سازو Sy‏ دشمن از سوی So‏ تمام وجود آنها رادر برگرفته boy‏ خود می‌گفتند: UST Ue‏ راس؛ بعنی تعداد ما بسیار 
اند است و با این جمعیت کم به کجا می‌روبم؟ آبا می‌نوان با سپاهی که به حونخواهی علمان بر خاسته‌اند جنگید؟ و آیا 
این اقدام ما سفیهانه و ہی اثر نبست؟! این گفتگو که در بین Be‏ کمی: مطرح شده یود با سرعت در ہیں لشکر علی BEE‏ 
متتشر گردید و مسائل دیگر را تحت الشعاع فرار داد. در این بين ابن عباس از ماجر؛ مطلع گردیده و آن حضرت را از 
۳۹ 


ولعت 
جریان باخبر ساحت همین که علی 3 از قصد آنان باخبر شد. به من گفت: ای ابن عباس آرام باش و دلهره‌ای به خود 


راه مده به خدا سوگند در خلال دو روز آینده» شش هزار و تشصد نفر از کرفه به سوی ما خواهند امد و ما براهل بصره 
پیروز شده و دراین گیرودار: طلحه و زبیر به هلاکن خواهند رسید. ابن عباس گفت: پس از استماع این سخن از مولا به 
خدا سوگند لحظه به لحظه گوش به زنگ اخبار بودم تا از مردم کوفه خبری به دست اورم نا در أن لحظه که يك سوار با 
سرعت به سوی ما آمد پیش از رسیدن به تشکرگاه‌او را ملاقات نموده و از وی پرسیدم از کوفه جه خبر؟ گفت شش 
هزار و شا صد نفر نیروی کمکی با شتاب به استقبال علی لب می‌آیند با شنیدن این خبر که حاوی تعداد رزمندگان بود. 
خرسند و حوشحال گردیدم. 

نك : الجمل شیخ مفید. ص HOV‏ معجم ابوبکر اسماعیلی, ور ۸۴ از نسخۀ ارزشمندی در ترکیه, در BLUES‏ 
عمومی با یزید. از LS‏ ولی‌الدین به شماره ۵ نهج السعادة ج yer!‏ ۷ کنزالعمال» ج ۰۱۳ ص ۴ شماره 
۰ متخب کنزالعمال در ساشیه مستد احمدین حنبل, ج ۵ ص ۱۳۳ مروج الذهب. ج yet‏ ۵ مجمع الز راند. 
ج ۷ ص ۲۳۶؛ شرح نهح‌البلاغذ ابن ابی‌الحدید: he‏ ص ۲۳۶ به این شرح: ابو مخنف ازکلبی از ابوصالح از زید بسن 
علی از ابن عباس که گفت: با علی 4 در منطقة ذی قار فرود آمده و اردو زدیم به او گفتم: با امیرالمؤمنین به گمانم 
جمعیت اندکی که از اهل کرفه به سوي شما آمده‌اند فقظ همین نعداد بیش نباشند, فرمود: نه چنپن نیست به خد سرگند 
در dul‏ خیلی نزديك شش هزار و پانصد و شصت‌نفر نه زیادتر ونه کمثره به ما ملحق خواهند شد ابن عباس گوید: به 
دا سوگند در تعیین این عدد مشخص نردیدی سخت به من عارض شد و با خود گفتم pth‏ جمعیت را شمازه خراهم 
نمود. همان گونه بود که وی خبر داد. ابومخنف گوبد: ابن اسحاق از عمو بش عبد الرحمن بن یسار بازگر کرده گفت: 
افرادی که از کوفه در منطفۀ ذی فار به AB de‏ از زمین و دربا ملحق شدند: جمعاً شش هزار و پانصد و شصت‌نغر 
بودند وی به Oh‏ پانزده روز در این منطفه اردو زد و در این مدت اجنماغ مردم به Cdr‏ بود که جز شبهه و صدای 
اسبان و استران رزمندگان, در اطراف سیاه صدایی شنیده نمی‌شد. زمانی که علی م ار آن منطقه کوج کرد. ابن عباس 
گفت: به خدا قسم؛ افراد موجود را سر شماری خواهم نمود که اگر درآن سپاه تعداد معینی نبودند افرادی را نه آنها 
ملحق کنم lobe‏ موجب شک و تردید مردم گردده زبرا گفتار او را همه شنیده بودند. آنها را شماره نمدم به حدا سرگند 
نه يك نفر زیاد و نه یکی کم بودا با حوشحالی تکبیر گفتم که خدا و رسولش راست گفتند. سپس به راهمان ادامه دلدیم. 
در تاربخ طبری» ج ۴ ص ۵۰۰ چاپ بیروت. در حرادث سال ۳۶ تحت عنوان «تزول على الزاوية من البصرةه فرود 
آمدن علی به گوشه‌ای از بصره گوید مرا حبر داد عمر از ابوالحسن از ابرمختف از جابر از شعبی از ابو یل که گفت: 
ME de‏ فرمود: به همین زودی درازده هزار و یك تفر از کوفه به سوی شما خواهند tal‏ ابوالطفیل گوبد: بر بلندی 
منطقة ذی فار نشسته و آنها را می‌شمردم نه از آن عدد فردی زائد بود و نه باقص. 

نك : خرائج و جرانج راوندی. ص ۱۷۹؛ بحار الانوار ج ۴۱ ص ۳۰۰ باب ۸۱۲ چنین نقل کرده است: علی ل در 
منطقة ذی تار عراق درحالی که sly‏ گرفتن بیعت از رزهندگان در gle‏ نشسته بود. فرمود: هم HOP‏ سوی کوفه 


هزار نفر بدون کم و زیاد به ما ملحق خواهند شد و نا سرحد مرگ با من بيعت خواهند نمود! ابن عباس گوید: با شیدن 
_< 
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مردم جلو س کرده بود» فرمود: از سوی کوفه يك جمعیت هزار نفری نه يك تن زیاد و نه 
کم به جانب شما خواهند آمد و پا من تا آستانة مرگ بیعت خواهند نمود [یعنی بیمت 
واقمی» بیعت این گروه است و نه بیعت دیگران» به این دلی که بیعت کنندگان امروز» جز 
ریاست و اندوختن مال و به دست گرفتن قدرت در پوشش بیعت با من انگیزة دیگری 
ندارند] 

ابن عباس [که شا گردی دل باخته و فدا کاری سراز پا اشناخته بود و در عین حال با 
دقت جوانب امور را می‌نگریست] آگوید: از تعیین عدد (یکهزار نفر) بدون کم و زیاد قلبم 
به هراس و طپش افتادکه نکند از این جمعیت یك نف رکم یا ز یاد باشد و در این بین منافقان 
کوردل زبان به طعن بگشایند و او را تکذیبکنند به همین خاطر واردین را AIS‏ شماره 
نموده تا عدد آنها به نهصد و نود ونه ار رسید مپس تعداد جمعیت به پایان رسید کم 
شدن یك نفر از OUT‏ بر من گران آمد و هاله‌ای از اندوه و Sai‏ مغزم را فرا گرفت [با خود 
گفتم آیا ممکن است پیشوایی راستین مانند علی 38 خلاف گفته باشد] در این بین دیدم 
شخصی از دور پیدا شد و همین که نزديك گردید» دیدم او اویس قرن است که با او عدد 
مذکور (یکهزار نفر) کام لگردید. 


نوت 
این سخن. قلبم به اضراب افتاده و حائف شدم که نکند يك عدد از ابن تعداد زاند و یا نافص گردد و در نتیجه در کار ما 


اخلالی پدید آید. برای اطمینان خاطر, به شمارش افراد مشغول شدم, چون تعداد آنها به نهصدو نود ونه نفر رسید آمدد 
آنان فطع شد! کلمة استرجاع را بر زبان آورده و گفتم: چه باعث شد که او چنین سخنی گفت» (دبری نمی‌گذرد که مردم 
از اطراف ما متمرق خواهند شد!) دران بین که هاله‌ای از اندوه قلبم را در محاصره کشیده بود و با خود فکر می‌کردم که 
مال کار به کجا منتهی می شود نا گهان شخصی از دور پیدا شد که قبای پشمینه‌ای برتن و شمشیری حمایل و سبری 
بردوش و مشك کوچکی در دست داشت. به جابگاه BH do‏ نزديك گردید, و عرض کرد: دسئت را بده تابا نو بيعت 
کنم فرمود: به چه انگبزه‌اي, گفت بر شنیدں و اطاعت و در بیش روی تو حنگیدن تا فتح و پیروزی: فرمود اسم نو 
چیست؟ گفت: اویس فرنی, فرمود: آری تو آن کسی هستی که Mich‏ تو را داشتم» سپس تکبیر گوبان فرمرد" دوست و 
محبوبم رسول BAM Sh‏ به من خبر داد که من مردی از امت او زا درك می‌کنم که تام وی اویس قرن است. او یکی از 
حزب الله است که با شهادت از دنبا رخت بر می‌بندد و به تعداد فبیله ربیعه و مضر روز قبامت در پوشش شغاعت او قرار 
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و از جمله اخبار غیبیه آن حضرت» خبر کشته شدن ذوالثدية خارجی به مردم؛ 


در lg gs Soe‏ است که ہی از عانمة Re‏ او را در تین DOCS‏ چس و 
می‌فرمود: به خدا سوگند دروغ نگفته و تکذیب نشده‌ام, و او به قتل رسیده پس از اندك 
زمانی او را در بین کشتگان یافتند Mle‏ برای اطمینان خاطر دیگران که علامت و 
نشانة او را پینند» پیراهن او را از بالا دو قسمت کرد؛ بر شانة او یك بر آمدگی» همانند 
پستان زن که دارای چند نار مو بود وجود داشت. اگر این بر آمدگی کشیده می‌شد کتفش 
نیز به همراه آن کشیده می‌شدو | گر رها می‌گر دید »کتف وی نیز به جای خود برمی‌گشت. 


ee‏ دیگر از اخبار غیبی OT‏ حضرت این است که جندب ہن wile‏ ازدی 
گوید؛ یك نفر اسب سوار که وضعیت جبهه را به علی ا گزارش می‌کرد ننزد او آمد و 


عرض کرد: جمعیت خوارج از رود تهروان عبور نموده‌انده OF‏ حضرت فرمود: آنها از 


MAY)‏ مروح الذهب ج ۲" ص ۴۰۶ بن روابت راه ابن شرح نقل نموده: على RE‏ گروهی را فرمان داد نا خدج را 
بدا کنند آنان پس از حسنجو. به او دست نبافته و ثیجة مأموریت را به علی گزارش کردند عار HB‏ در حالی که از 
نیافتن جسد مخدج اندوهناك بود در مبان کشتگان حاضر گردید و دسنور داد در آنجايي که کشتگان روی هم انباشته 
شده بود بگردند و آنها را عفب بزنند. پس از انجام دسترر» جد آو را زیر اجساد کشتگان بافتند. علی تا تکببر گویان 
من معرفی کرده بود او يلك دستش ناقص است, جرا که استخوانی ندارد و به جای ان نطعه گوشتی مانند پسنان زن که 
دارای پنج با هفت تار مو که سر آنها برگشته برك آن جای دارد» فرار گرفته است. 

سپس فرمود: بدن او را نزد من آورید وفتی بدن را نزد آن حضرت بردند به بازویش نگاه کرد و دید فطمه گوشتی 
برشانه او جای دارد که بر آن چند تار موی سیاه است. اگر آن گوشت کشیده می‌شد آن کش تا شکم و دست دیکرش 
امتداد پیدا مي‌کرد و اگر آن را رها می‌کردند نه حالت ازل پعنی به مرشانة او برمی‌گشت. BD de‏ با دیدن ان صفاتي که 
رسول Gia RAGS‏ حضرت خبر داده بود از مرکب فرود آمد ر سجده به جای آورد و GUE‏ را سپاسگزاری کرد. 

نك الکامل ابن اثیره ج ۳ص ۱۳۲۷ ارشاد شيخ مفید. ح ام ۳۱۷ باب موم فصل ۱ بحارالانوار ج ۱۲ باب 
۴ج ۲.ص TAT‏ ناریخ بغداد ج ۱ ص ۱۹۹٩4‏ شماره ۳۸ 
اللعب ج ۳ ص ۴۰۵ با اختلاف اندکی در dad‏ الکامل ابن اثبر. ج ۲ص ۵ ارشاد شبخ مفید. ج .باب سوم قصل 
۲ص ۲۱۸ 
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نهر نگذشته‌اند؛ او گفت: به خدا سوگند آنها عبور کرده‌اند فرمود: هرگز آنها عبور 
نکرده‌اند. فرد دومی آمد و عین گفتة شخص اول راگزارش کرد و اضافه نمو که من 
شاهد نقل و انتقال آنها بودم که از نهر گذشتند علی 98 فرمود: به خدا سوگند آنها عبور 
نکرده و همگی جز چندتن آنها در اینجاکشته می‌شوند سپس به ْنل آنها اشاره نمود. 

جندب گوید: در دل قسم یاد کردم که اگ رگفت؛ گزارشگران درست باشده نخستین 
کسی که با علی بچنگد منم و اگر حرف آنها تادرست و انکار وی صحیح باشد» همچنان 
درصف رزمندگان با او باقی خواهم مانده سپس با علی 4 به جبهه جنگ حاضر شدم تا 
حقیقت برایم کشف شود فرمودۀ مولا را مقرون به حقیقت یافتم, زیرا آنها از نهر عبور 
نکرده بودند و در نهایت همگی جز چندتن در آنجا کشته شدند. 


io‏ اخبار شی گوازش ol‏ حضصرت» درباره شهادت خویش ات که 
می‌فرمود: به خدا سوگند این با این خضاب خواهد شد و اشاره به محاسن مبارك م یکر د که 


Zoe i 
با خون سرش رنگین می‌گردد.‎ 


"از اطلاعات غیبی OF‏ حضرت؛ یکی هم این است که فرمود: جويرية بن مسهر 


(۸۳). احفاق الحی ج A‏ ص ۱۳۸؛ نقل از مطالب السرل محمدبن طلحة ثافعی. ص ۴۷ گوید: همین که صلی از 
جنگ خوارج از دین گذشته فارغ و پیروز گردید؛ در ماه رمضان به کوفه بازگشت و فور به مسجد آمد و دورکعت نماز 
گزارد. سپس سخنرانی زیبانی القاء نمود. پس از بایان سخنرانی,رو به فرزندش امام مجتبی Bele‏ نمود و فرمود: از ابن ماه 
مبارك چند روز گذشته عرض کرد. سبزده روز؛ انگاه به امام حسین ا رو نمود و فرمود: فرزندم از این ماه. بعنی ماه 
رمضان, چند روز بافی مانده. عرض کرد: هفده روز با امیرانمزمنین, انگاه به محاصن سارك که سپید شده بود دست زد و 
لکبپر گفت و فرمود: شی تر بن امت. ایس محاسن را به حون سرم» رنگین خواهد کرد؛ منشخب EAN AS‏ درحاشیة 
سنداحمد ج ۵ص ۷۹ سند احمد. ج ۱ مي ۶ صقات بن معد ج ۳ ص ۲۳و ۴۴ ارٹاد شیخ مفید. ج ۰۱ باب 
سوم فصل dh‏ ص ۳۲۰ 

(۸۲). شرح نهجالبلاغة ابن ابی الحدید. ج ۲ ص ۲۹۰: احقان الحق. ج ۸ ص ۱۵۷ از رح نهج البلاغة ابن اإبى 
الحدید: ج ۱ص ۲۰۹؛ ارشاد شيخ هفیده ج ۱ یاب سوم فصل ۴۴ ص ۱۳۲۳ به این شرح و از انار غیبی دانښمندان 


بازگو کرده‌اند این است که جویزیة بن مسهر درب فصر (دارالحکوبه) ایستاده صدا زد: اسیرالمومنین ڭا کساست؟ 
+ 
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را بعد از قطم دستها و پاهایش : به دار کشیده می‌شود: دیری نگذش تکه در دوران 
حکومت معاویه» زیادبن ابیه دستها و پاهایش را قطع کرد و سپس او را به دار کشید. 


نک ST cee tt‏ حضرت؛ دربارة شهادت میثم تمار است که 
فرمود: او دهمین فردی است که درب منزل عمروبن حریث با ضرب خنجری به پهلوی 
ا و کشته خواهد شد و په درخت خرمایی که در آنجاست به دار خواهند کشید و Ol‏ درعت 
را به میثم نشان داد. از OT‏ پس وی نزد OT‏ درخت می آمد و نماز می‌گزارد و به عمرو 
می‌فرمود: چون من با تو همسایه خواهم شد لازم است حسن هم جواری را رعایت 
نمایی» دیری نگذشت که عبیداله‌بن زیاد او را در همان مکان و به همان درخت به دار 


کشید و دستور داد ضربتی را به پهلوی او بزنند که با همان ضربت به شهادت ر سید. 


OP‏ حدیث دیگری از اخبار غیبی آن حضرت» خبردادن OT‏ جناب است به قطم 


ج 
گفته شد خرابیده است. او با صدای بلند گفت ای انسان بلند پرواز روحانی از حواب برخیز» به آن کسم. که جانم در 
قبضة قدرت ارست. ضريتي سخت برفرق همابونت خواهد رسید که با عون آن محاسن مبارکت رنگین می‌شود: چنان 
که حود نو پیش از ابن این حبر را به ما گوشزد نمودیاعلی MM‏ سخن جویریه را شنیده و فرمود:بیا تا آیند: نو را نبز به 
تو بگویم| به آن کسی که جانم در بدفدرت اوست» دیری نمی‌گذرد که تو را به نزد ناکسی درشت خو و بی‌اصالت: 
خواهند برد و دست و پایت را فطع کرده» سپس به تنۀ دراعت خرمای کافری, به دار کشیده شواهی شد. دیری از این 
بر نگذشت که در عهد معاوبه؛ زیادین ابیه دست ر پای او راقطع کرد سپس وی رابه تنة درعت خرمای ابن مکمبر که 
خیلی بلند بود به دار کشید و پیش گربی مولا به وقوع پیوست. 
(۸۵). شرح نهجالبلاغه ابن‌آبیالحدید. Ne‏ ص ۴۹۱ارشاد شبخ مفیدباب سوم فصلل شسصت و جهارم ج OE‏ 
ص ۳۲۳ 
AS)‏ شرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الجدید؛ Ve‏ ص ٩۲٩۱‏ احسقاق الحق, ج ۸ ص ۱۵۵ از کشفی حنفی نرمزی. در 
المناقب المرتضه فص TV‏ چاپ بمبئی و از ابن ابی الحدید. در رح نهج البلاغه. ج ۱ب ص ۰۲۱۱ جاپ مصر و در 
چاپ بیررت, ج ۲ص ۲۹۴؛ ارشاد شبح مفید» ج ۱« فصا شصت و پنجم: بات سوم ص ۱۳۲۷ از ابن عباس از مجاهد از 
شعبی, از زیادبن نضر حارثی که گفت: نزد زیاد بودم که رشید هجری را آوردند, زیاد گفت: صاحب تویعنی علی دربارة 
نوجه گفت: Ub‏ گفت ار را دربارة تو عملی خواهیم کرد؟ هرگز. رشبد گفت آقابم فرمود: دست و sh‏ مرا فطع خواهید 
کرد: زباد گفث: به دا قسم CIS‏ ار را دروغ خواهیم ساخت. سپس گفت او را رها کنید» همین‌که حواست خارج شود 
0( 


دست و پای رشیه هجری و به دار کشیدن او که به وقوغ پیوست. 


۷ گزارش دیگری از اخبار غیبی OF‏ حضرت. این است که امیرالمؤمنین ا مردم 
را آ گاه نمود که بعداز شهادت مظلومانه‌اش» پکی از پاران باوفای وی کمیل بن زیاد به 
دست حجاج‌بن یوسف. جنایتکار تار یخ» به شهادت خواهد رسید. پس از مدتی نه چندان 
دو رکه از شهادت مولا گذشت» حجاج بن پوسف ثقفی» کمیل را شهید نمود و فرمودة آن 


4 ۳ 
بزرگوار؛ به وقوعپیوست, 


۳ یکی دیگر از اخبار غیبی OT‏ حضرت. این است که B Le‏ شهادت قنبر را به 


گفت: او را برگردانبد, زیرابه حدا سوگند بدتر از آنچه که مولايش برای او پیش ببلی کرده نخواهیم یافت! دست و پای 
او را قطع کرده و به دارش بکشید. رشید گفت یکی از فرموده‌های مولایم نزد شما بافی است. زباد گفت: زبان او را هم 
ببریدا رشید گفت: به خدا سرگند, هم اکنون فرمود؛ مولایم به وقوع پبوست با ابن که در گفته‌های او. هرگز تردید 
نداشتم. 

Ay)‏ فضائل الخمسة» ج Gad‏ ۲۵۴: به نقل از الأصابة ابن حجر. ج ۸۵ نسم ۳.ص ۳۲۵ که گفت: جریر از مغيرة 
بازگو کرد که حجاج کمیل بن زیاد را به نزد خود فرانحواند. وی برای مدتی ley‏ شد در این مدت حجاج حفوق 
نزدیکان او را از بیت‌المال فطع نمود؛ همین که کمبل از جریان آگاه شد با حود گفت: اکنون که از عمر من چیری باقی 
نمانده و پیری و فرتوتی زندگانيم را نا گرار سائعته, سزاوار نیست نزدیکانم را از حقوفشان محروم کلم بی درنگ نزد 
حجاج al‏ همین که چشم آن جنایت‌کار به کمیل افتاد گفت: خبلی خورسندم که نو را بافتم, وی گفت از عمر من جز 
اندکی باقی نمانده, هرجه خواهی بکن, زیرا وعده‌گاه من و تو نزد خداوند و دادگاه عدل پروردگار است و مولابم 
علی BH‏ به من خبر داده که تو مرا مي‌کشی ار گفت: آری تو را خواهم کشت به این علت که تو در توطنه فتل عمر دست 
داشته‌ای! و فوراً دستور داد او راگردن زدند. نك: ملحقات لحقاق؛لحق. ج ۸ ص Ot‏ اصابه ابن حجر ج ۳ ص ۳۰۰ 
ارجم المطالب. ص ۶۷۳ المنافب المرتضویه: ص NOY‏ ارشاد شيخ سفبد. ج ٠١‏ فصل شصت و هفنم؛ باب سوم 
ص NTA‏ 

(AA)‏ ملحقات احفاق الحق,. ج ۸ ص 1۶۲؛ المتاقب المرتضوبة. ص ۲۵۱؛ ارشاد شبخ مفید. ج .فصل شصت و 
هشتم؛ باب سوم ص ۳۲٩‏ به این شرح: روزی حجاج قنبر را احضار نمود؛ پس از ASN‏ قنبر حاضر شد به ار گفت: نو 
قنبری؟ گفت آری. گفت: از قبیله ابو همدان؟ گفت: آری؛ گفت: مولای علی بن ابن‌ایبطالب هستی؟ گفت: خحدا مولای 
من است و علی‌امبرالمزمنین 3 ولی نعمتم است» گفت از او و دین او نبرّی کن. 


دست سفاك زمان و دژخیم خون آشام حجاج بن پوسف ثقفی پیش بینی نمود؛ Sym‏ 
این پیش آمدها را از رسول خدانلة شنیده بود و باید در وقت مناسب به آ گهی مردم 
برساند. حجاج روزی در جمع همدستان خیان تکار شگفت: دوست دارم برای تقزب به 
خدا یکی از یاران ابو تراب را به خاك و خون بکشم او را به من معرف ی کنیدگفتند: کسی 
که مدتی طولانی در خدمت ابو تراب په سر برده قنبر است. My gb‏ را لحضار نمود و به او 
گفت از دین ابو تراب تبزی بجوی! قنبر فرمود: اگر از او و دین وی تبزی جویم؟ UT‏ 
دینی بهتر از دین و آیین او برایم سراغ داری؟ ا وکه از جواب عاجز مانده پودگفت: من 
تصمی م گرفته‌ام تو را بکشم» هم | کنون اختیار باتوس تکه نوع آن را تعیی نکنی!قنب رگفت: 
این اختیار را به تو وامی‌گذارم»گفت: چرا؟ قنبر فرمود: هر طور مرا بکشی همان طور تو 
را خواهم کشت و مولایم امیرمومنان 8 به من خبر دا د که مرگ من دربستر شهادت به 
دست سفا کی مانند تو؛ مذبوحانه و مظلومانه صورت می‌گیرد! حجاج خون آشام فوراً 
دستور داد او را سرببرند. جلاد سر از تن او برگرفت و قنبر به لقاءاله نائل شد. 

Sigs‏ دیگر از اخبار غیبی OT‏ حضرت این است که مردی به حضور وی آمد و 
عر ضکرد: من به وادی القری می‌گذشتم؛ دبدم خالدبن عرفطه از دنا رفت و در آنجا دفن 
گردید. شما یا امیرالمزمنین 18 برای او استففار کنید» علی 39 فرمود: او نمرده و 
نمی‌میمرد تاگروه‌گمراهان را رهبری کند ز پرچم دار آن گروه حبیب بن حمار خواهد 
بود! در OT‏ هنگام مرد ی که در مجلس نشسته بود برخاست وگفت: يا امیرالممنین» من 
شیعۀ شما و دوست شما هستم» فرمود: ت و کیستی گفت: من حبیب بن حمارم! فرمود: به 
هوش با ش که پرچمدار SNOT‏ نباشی, با این که بی تردید خواهی بود! و از این در وارد 
مسجد خواهی شد و با انگشت به آن درب که باب الفیل نام داشت» اشاره کرد. آنگا که 


plu M4)‏ الطالبیین» ص ۶ sha]‏ الحقی. ج ۸ مس Ws‏ شرح نهج ابن iY Toy!‏ ص AS‏ ارشاد شيخ 
مفیده ج ۱ فصل شصت ر نهم باب سوم مس ۰ بجار لاثرار ج Aa)‏ باب ۴ص ۱۳۱۳ الایضاح این شاذان: 


مس ۶٩‏ اعلام الوری طیرسی ‏ س ۱۷۷ باب سوم. 


على 18 به شهادت رسید و امام مجتبی RB‏ نیز مسموم گردید و از Lia‏ رخت بربست و قیام 
حسین بن علی 908 پیش آمد و حادثذ كربلا به وقوع پیوست و عمرین سعد از جانب 
عبیداله‌بن زیاد فرمانده سپاه گردید و به تجهیز سپاه کوفه برای جنگ با امام حسین 
پرداخت» فرماندهی سپاه را به خالدبن عرفطة سپرد و پرچمدار آن را حبیب بن حمار 
قرار داد او از همان درب (باب الفیل) وارد مسجد شد و از آنجا aly‏ کربلاگردید و در 
جنگ با فرزند پیامبر 4# شرکت نمود. 

( واز OF‏ خبرهای غیبی» این اس ت که علی 18 به براء بن عازب فرمود: فرزندم 
حسین کشته می‌شوده در حالی که تو زنده‌ای و او را یاری نمی‌رسانی. پس از شهادت سید 
الشهداء 10 براء‌گفت: به خدا قسم علی‌بن ابی طالب 4 به شهادت حسین 390 مرا گاه نمود. 
آری او به شهادت رسید و من او را پاری نکردم او پس از واقعةٌ کربلاء تا زنده بود اظهار 
تأسف می‌کرد؛ و از این که امام حسین را یاری نکرد پشیمان بود. 

گر ان یی ان مق ت کا ی eal‏ که Nghe as Ue‏ 
de‏ دربارة شهادت حسین Bh‏ نقل کرده است که زمانی که در رکاپ OF‏ حضرت. به 
صفین می‌رفتیم به بلندیهای زمین کربلا رسيدیم» در گوشه‌ای از لشکرگاه ایستاد و به 
سمت راست و چپ نگاه نمود وگریان شد سپس فرمود: به خدا سوگند این جا قربانگاه 


۶۸۲ شرح نهج ابن ابی‌الحد بد ج ۲ ص ۱۵۰۸ ارجح المطالب علامة نستری, ص‎ NEY احفاق الحق ج۸ ص‎ AAs) 
المنافب المرتضويةء ص ۱۲۵۱ ارشاد شیخ مفب ج ۱ء باب سوم؛ فصل ۷۱ ص ۳۳۲ که دراین نقل گوید: اسماعیل بن‎ 
صبیح از یحیی‌بن مساور عابدی از اسماعیل بن زیاد نفل کرده است که گفت: روزی علی‌بن اببطالب ا به براه بن‎ 
به شهادت رسید.‎ BL عازب فرمود: فرزندم حسین کشته می‌شود و تو زنده‌ای وار را باری نمی‌دهی. هنگامی که حسین‎ 
براه می‌گفت: به خدا سوگند علی در گفته‌اش راستگو بود؛ حسین به شهادت رسید اما من او را یاری ندادم از آن پس‎ 
براہن عدم توفیق حسرت داشت و اظهار پشیمانی می‌کرد.‎ 

)٩۱(‏ وقعة صفین, ص ٠۴١‏ ۱۴۲؛ فضائل الخضمة؛ ج ۲ص ۲۵۵ الریاض النضرة. ج ۷ص ۲۲۲: الصواهق 
المحرقة ابن حجر ص ۱۱۵؛ ینابیع المودٌة» ص ۱۲۱۶ ارشاد شبخ مفید. ص ۱۳۳۳ باب سوم فصل ۷۲ 


Ra sf oak Ngee Gis ab ts Berson rites |, Yeo‏ ...... آینة یفین 


OUT‏ و محل فرود آمدن آنهاست. کسی از او پرسید یا امیرالممنین نام این زمین 
چیست؟ فرمود: این جا زمین کربلاو محل شهادت گروهی است که بدون حساب به 
بهشت می‌روند. مردم مراد OT‏ حضرت را از این گفتار ندانستند» تا زمانی که حسین 1 و 
یارانش در آنجا به شهادت رسیدند. 


از جمله پیشگویی‌های Bde‏ در ارتباط با ایجاد شهر بغداده حکومت بنی 
عباس عملکرد آنها در طول مدت پانصد و اندی سال نام یکایک آنان و انقراض دولت 
آنها بدست هلا کوخان مغول می‌باشد. 
مولف گوید: پدرم این خبر غیبی را نقل نموده و سپس در مورد عدم تعرض مغول به 
شهرهای حله وکوفه و مشهدین شریفین [یعنی نجف و کربلا |سخنی دارد که شایان توجه 
"و حانز اهمیت است چرا که مفولان به شهری هجوم نکردنده مگر این که آن شهر را 
ویران نموده و سا کنان آنجا را نابود کردند. به همین علت» زمانی که هلا کو بغداد را 
محاصره کرد جریان غارتگری مفول» همه را مرعوب ساخته بود با این که هنوز شهر 
بغداد سقوط نکرده بود. 
این خب رکه به مردم شهر حله رسید» همگی از وحشت و خوف سر به بیابان نهاده؛ 
خانه و کاشانة خویش را ترك کردند و تنها شماری اندك که از جملذ آنها مرحوم والدم 
وسید مجدالدین ابن طاووس و فقیه دانشمند ابن ابوالعژبودند در شهر Sb‏ ماندند. این 
چند نفر در مکانی اجتماع نموده و برای نجات خودشان و اهالی حلّه و شهر به تبادل نظر 


پرداخته, در پایان تصمیم گر فتند. نامه‌ای مبنی بر وفاداری و متابعت برای هلا کو نگاشته 


(AY)‏ سفينة البحار, ج ۱. ص ۵۶۷ که زیر وا دالزرراء» از وی نفل نموده ر در این نقل به جای كلمة تكلم تكلة آمده 
است. چنان که در eed‏ چاپی نیز چنین است و باز دراین دو مصدر کلمة ان صالحت و رحلت عنهء به جای ان صالحتی 
و رحلت نقمنه و به جای کلمة مهارم, مخارم؛ و به جای الحیف المحیف. الخر ف المخیف و به جای كلمة اذا انکروه. 
اذانکروه نقل شده است؛ اثبات الهداةه ج ۲ ص ۴۹۶ باب بازدهم, حدیث ۳۵۰؛ نهج السعادة ج ۳ باب الخطب؛ ص 
۳ شمارۂ ۱۱۵؛ glans SS)‏ ص ۰۱۶۷ حدیت چهارم. 


و در طی نامهء اظهار نمودندکه ما هرگز به مقابلة با شما برنمی‌خيزيم و دستورات شما را 
نیز محترم می‌شماریم و OT‏ نامه را به وسیلة مردی فارسی زبان برای وی فرستادند» پس از 
ورود نامهء هلا کو به دوئن به نام تلم و علاه الدین»فرمان داد تابه سوی شهر he‏ حرکت 
کنند و فرمان را به اهالی شهر ابلاغ نمایندکه چنانچه سر به فرمان و اطاعت سلطان دارید؛ 
همگی به نزد وی بشتابید, آن دو به شهر آمده و فرمان وی را به اطلاع اهالی رساندنده اما 
هیچ کس جرأت نکر د که گام از گام بردارد و با آنها نزد هلا کر برود؛ چراکه نمی‌دانستند 
سرانجام چه خواهد شد. پدرم گفت:ا گر من به تنهایی نزد او بروم و جریان را با او درمیان 
بگذارم نیازی به حضور دیگران نباشد سید ابن طاووس و ابن ابوالعژ رأی او را تصویب 
نموده و گفتند شما با این دو تن مأمور نز او بروید و رأی دیگران را به او ابلاغ کنید. لازم 
به تذکر است که حضور پدرم نزد هلا کو پپش از فتح بغداد و کشتن آخرین خلیغۀ عباسی 
sy‏ 

پس از ورود پدرم به مجلس, هلاک وگفت: چگونه شما به این pal‏ اقدام نموده و نزد 
من آمدید با اي که پایان کار من معلوم نیست و مسألۀ خلیفه با من fo‏ نشده و ممکن است 
خلیفه از در صلح و آشتی وارد شود و من از او دست بردارم و از اینجاکوچ کنم» آنگاه شما 
با او چه خواهید کرد؟ پدرم گفت: اقدام مابه این علت است که از مولایمان امیرالممنین 
Ble‏ روایت داریم که در پاره‌ای از سخنانش از بغداد سخ ن گفته و فرموده است: 
الزوراء و ما الزوراء بغداد و چه دانی که چیست بفداد؟ سرزمینی است پر از درخ تگ که 
عمارات سربه فلك کشیده در آنجا بنیان می‌گردد و مردم از هر طرف به آنجاروی 
می‌آورند گنج فراوانی در عمق OT‏ سرزمین وجود دارد که باعث رغبت ساکنان آنجا 
شده و برای تصاحب OT‏ رنج بسیار متحمل می‌شوند» فرزندان عباس آنجا را مرکز 
حکومت خویش قرار می‌دهند. 

آنجا را محل لهو ولعب؛ ستم و بی‌عدالتی و تجاوز به حقوق محرومان می‌سازنده 
پیشوایان این شهر را شماری افراد فاجر: دانشمندانی فاسق و وزیرانی خائن تشکیل 
می‌دهند» خدمتگذارانشان فرزندان فارس و روم‌اند اگ GAS‏ پسندیده را به حقیقت 


بشناسد در جمع OT‏ عاملی به آن وجود ندارد و ا گر منکری که OT‏ را منکر می‌دانند تماشا 
کنند از a ASOT‏ نمی‌گیرند و باز در جمع آنها تارکی پیدا نمی‌شود که آن ASD SY‏ در 
OT‏ شهر مردان به مردان گرایش و زنان با زنان آميزش می‌کنند. در این هنگامة تاريك و 
اندوهناك از قدرت وتسلط ترکان» مردم این شهر در فتئۀ قتل و غارت گرفتار شده و 
clay SSL‏ طولانی و صدای شیون و فغان از سا OLS‏ این شهر بلند خواهد شد. شما چه 
دانید که ترکان چه کسانی هستند! آنان گروهی هستند با چشمان کوچك با صورتهایی 
چون سپر ضخیم و لباسی آهنی ن که بر صورتهایشان یك تار مو وجود ندارد» فرمانده آنها 
مردی اس ت که آوازش بلند و صولت و قدرتش فراگیر و همتش عالی است برهیچ 
شهری نمی‌گذرد مگر آنجا را فتح می‌کند و پرچمی در برابر او افراشته نمی‌شود مگر 
آنکه سرنگون می‌گردد! وای ب رکس که با او دشمنی کندء او همچنان شهرها را به تصرف 
در می‌آورد تا همه جارافتح نموده و در تحت قدرت خویش در آورد. 

وقتی این اوصاف را دربارۀ تو شنیدیم و خواندیم و دیدیم این اوصاف همه در شما 
جمع است از این رو به تو امیدوار شده و به سوی شما آمدیم! هلا کو با شنیدن این سخنان 
بسیار خرسند و شادمانگردید. فرمانی به اسم پدرم نوشت و در آن فرمان برای اهل حله و 
gt‏ های اطراف امان و آرامش خاطر داده و متعرض OT‏ شهرها نشده سپس گوید: اخبار 
غیبی آن حضرت» پیش از OT‏ اس ت که شماره شود. 


cates‏ جهارم 


شجاعت و پایمردی او در میدانهای جنگ 
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که Bde‏ شجاعترین مردم» پس از رسول خداللا و 
آزمایشش در جنگها از همه بیشتر بود. آن حضرت چنان در جبهه‌های نبرد بر دشمن 
حمله می‌کردکه فرشتگان آسمان؛ از حملات پیابی وی شگفت زده و متعجب می‌شدند! 


ِ پیامبر عظیم الشأن اسلام. به هنگام Wis‏ عمروین عبدود عامری با وی که در 
نهایت به دست علی 3 به هلا کت رسید فرمود: کشته شدن عمرو به دست وی از عبادت 


.)٩۳(‏ حسکانی در شوامدالتنزیل» ج ۲..ص ۵ شمار: ۶۳۴ چنین گرید: 

رسول Bhs‏ درحالی که از پیروزی علی در جنگ خندق شادمان بود به علی ا مزدگانی داد و فرمود: یا علی 
اگر عمل امروز نو باعمل امت محمد RM‏ هم وزن گردد بی‌تردید عمل و براعمال آنها برتری دارد. چرا که حانهای از 
خانه‌های مسلمانان باقی نماند, مگر این که در آن خانه به مبب هلاک شدن عمرو عرّت و شرف داخل IMIS‏ نیز در 
حدبث ۶۳۶ از پیامبر BA‏ نقل شده که آن حضرت فرمود: مبارز: علی‌بن ابی‌طالب با عمروین هېدود عامری در روز 
خندق؛ از عمل امت من تا روز فیامت افضل و برتر است؛ فرائد السمطین؛ ج ۱ص YOO‏ حدیث VAY‏ مقتل خوارزمی» 
فصل چهارم.ص ۴۵؛ مناقب خوارزمی: قصل نهم ص ۱۵۸ تاریخ بغداد, ج ۱۳.ص VA‏ حدیث FAVA‏ 


one آینة‎ E ae aes a 0 eye ۱۰۴ 


جن و انس برتر و بالاتر است. 


۳ در جنگ بد رکه بسیاری از مشرکان قریش به دست علی 19 نابود شدنده 
جبرئیل در صحته حاض رگردید و با آواز بلند که همة مسلمانان آن را شنیدند اعلام نمود 


شمشیری برنده‌تر از ذوالفقار و جوانمردی شجاعتر از على وجود ندارد. 


۳ احمدین حثیل در مستد خویش نوشته که حسن بن على 1 [بعد از شهادت پدر 
خود] سخترانی نموه و در طی سخنانش فرمود: ای مردم روز گذشته مردی بزرگوار از 
شما مفارقت کرد و به سرای So‏ شتافت که در مان امتها ی گذشته کسی در دانش از وی 
سبقت نگرفته و آیندگان نیز او را درك نخواهند کرد چراکه هرگاه رسول داچ او را 
به جنگی مأموریت می‌داد جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ او را 
همراهی Br Sit‏ و تا پیروزی به دست نمی آورد از میدان جنگ برنمی‌گشت. 


)8( , ,. عم wa fae ee é‏ : 
خوارزمی گوید: عبدالابن عایشه از پدرش نقل نموده که گفت: زمانی که 


.)٩۴(‏ ترجم امام علی BH‏ من تاریخ دمشق این عساکر: ج ۱ص ۱۵۸ حدیٹ ۱۹۷ از ابرجعفر محمدین de‏ که 
فرمود: ندا کننده‌ای به نام رضوان , از آسمان ندا داد که: لا سیف الا ذوالفقار ولافتی الا علی؛ ذخاثر العقبی» ص ۷۴ 
الریاض النضره» ج ۲ ص ۱۹۰ مناقب خوارزمی, فصل نانزدهم. ص ۱۰۲؛ العمد: ابن بطریق, از ابن مغازلی» شمارة 
۱ر ۷۵۲ ص WAY‏ منافب مغازلی» ص 1۹۷ فراند السمطین ج ۱ باب ۴۸.ص ۱۲۵۲ تاریخ طبری: ج ۲ص 4۵۱۴ 
الأغانی, ج ۱۵.ص ۱۹۲ ارشاد شبخ مفید. باب دوم؛ فصل ۲۲» ج ۱ص ۷۵و NA‏ 

)49( مسند احمد ابن حنبل ج ۱ ص ۱۹٩‏ فضائل الخمسة ج ص ۳۹۴ المستدر ك حاکم. ج ۳ص ۲ dle‏ 
الاولیاء: ج ۱ ص ۶۵ با اخستلاف در لفظ؛ الطبقات این سعد ج ٩"‏ ص ۳۸با اختلاف در عبارت؛ حصانص 
امیرالمزمنین BBE‏ نسانی؛ حدیث NT‏ ص TF‏ چچاپ کویث و چاپ ببررت» ص ۶۵ فضائل الخضمستة» ج ۲.ص ۲۷۵؛ 
مسند احمد ابن حنبل؛ ج yal‏ ۱۹۹: حلیة الاولباء ابو نعیم؛ ج ۱ص ۶۵ کنزالعمال, ج ۶ص ۴۱۲؛ مجمع الزواند؛ ج 
٩ص‏ ۱۴۶ با اتحتلاف در لفظ؛ ذخار gall‏ ص ATA‏ 

AF)‏ این روایت در مناقب خوارزمی و در مقتل او وجود ندارد؛ اما این مغازلی آن را در مناقب» ص ۷۲ نفل نموده 


است به احتمال قوی کلمه خوارزمی: دز روایت. سهو قلم شده است. 


شرکان در جنگهاء چشمشان به روی علی باز مي‌شد هر کدام به دیگری وصیت خویش 
ر می‌گفت! چراکه مرگ به نظر آنها حتمی بودو خود را در چنگال آن می‌دیدند. 

مژلف گوید: مقامات Bde‏ در جنگها مشهور است و به شمشیر AS‏ براندازش دین 
استوار گردید. در آیند؛ نزديك و در باب جهاد» از برخی غزوات (جنگهای) وی یاد 


کی 


= 
علامة مجلسی در بجارالانوار: ج ۱ص ۶۸ باب ۱۰۶ از فائی تفل کرده است که: زمانی که علی Bb‏ در جنگ به 
مشرکان حمله مي‌نمود آنها از شدت ترس, رله کوهستان رادر پیش گرفته فرار می‌کردند و اگر قمریش او را در میدان 
نبرد مشاهده می‌کردند. از خوفی که در دل آنها پیدا می‌شد به بکدبکر وصیت می‌گردند. به همین دلیل امب که وقی 
چئم یکی از مشرکان به وی افتاد که صفوف لشکر را دریدهو پیش روی می‌کرد گفت: بیقین فهمبدم که فرشتة مرگ در 
آن سمتی که علی جنگ می‌کرد بود. 


پارسانی و پرهیزگاری آن حضرت ا 
مردم همگی اتفاق داشتندکه وی پس از رسول‌خدا ا پارساتر از همه بود و بیش 


از همه» از دنیا دوری جسته و OT‏ را ترك کرده و سه طلاقه نموده بود. 


۳ خوارزمی در کتاب مناقب» از عماریاسر بازگو نموده گوید: از رسول PEE‏ 
شنیدم که فرمود: یا علی خدای متعال» تو را به زینتی که نزد او بسیار محبوب و پسندیده 
برد زینت داد» درحال ی که هیچ کس از بندگانش راء جز توء به چنین زیوری آراسته نکرد. 
این زینت الهی سه مرحله دارد که همه‌اش تنها در وجود تو نشأت گرفته است: تو را په 
دنبا بی اعتنا کرد؛ OT‏ را در نزد تو شدیداً نفرت آمیز نمود و دوستی فقرا را در قلب تو 


قرار داده درآن حدکه آنها به رهبری تو خرسند وتوبه پپروی آنها راضی و خحوشنود 


.)٩۷(‏ منافب خوارزمی؛ ص FF‏ فصل دهم؛ مناقب علی‌بن ایطالب BB‏ این.سغازلی؛ ص ۱۰۵ حمدیث ۱۳۸ با 
اختصار؛ حلية الأولياءء ج اص ¥1 بااختصار؛ taal pes‏ ص ee‏ ۱ الرباض النضرة ج yo‏ ۸ مجمم الزوائد. 
ج ص ۱۳۱ ر ۱۱۳۲ اسدالغابة. ج oF‏ ص ۲۳؛ كفابة الطالب باب چهل و ششې ص .۱٩۱‏ 


هستی [این فضیلت تنها به شخص تو حتصاص يافته و به آن امتیاز یافته‌ای] شادمان و 
خرسند باد آن کس که تو را دوست دارد. و در پیروی از تو ثابت قدم و استوار و ae‏ 
دستورات تو را تصدیق نماید» و وای بر آن کسی که تو را دشمن بدارد و تکذیب نماید. 
اما دوستان و تصدیقکنندگان برادران دینی تو هستند و در بهشت جاویدان با تو همنشین 
خواهند بود و اما دشمنان و گروه ی که برتو دروغ بسته [و عملا از تو حمایت نکنند] 
سزاوار است که خدای متعال» در روز فیامت او را در اقامتگاه دروغگویان gle‏ دهد. 


۳ عبدال‌بن ابی الهذیل گوید: علی 19 را درحالی که پیراهن رازی به تن داشت 
WT‏ ےم سا Z cor‏ 
دیدم. آن پیراهن طوری بود که | گر آستین آ ن کشیده می‌شد به سر ناخن می‌رسید و ار 
x Te + €‏ ۲ 
رها می‌گردید به نیمه آرنج بیشتر نمی‌رسید. 
oh - 4 44)‏ 
عمربن عبدالعزیز گوید: در بین این امت بعد از رسول BHR‏ احدی را 
پارساتر از علی‌بن ابی‌طالب 36 سراغ نداریم. 


قبیصة بن جاب ر گوید: هیچ کس پارساتر از علی‌بن‌ابی‌طالب 18 در دنیا نیافته و 


ند یدم. 


j 8 Payee (ley 
سوبدبن غفلة گوید: به حضور على شرفیاب شدم و دیدم درجایی نشسته بود‎ 


)44( مناقب خوارزمی» فصل دهم ص PF‏ طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۲۷ SUES‏ العقبی؛ ص ۱۰۱. 

)44 مناقب خوارزمی: فصل دهم ص ۶۷ ترجمه امام علی‌بن‌ابی طالب للا من ناریخ دمشق ابن عساکر: ج ۳ص 
۲ حدبت ۱۲۶۹ GEIL‏ در لفظ. 
(۱۰۰). متاق خوارزمی؛ فصل دهم ص ١۱‏ با همین اسناد از احملین حسین از... از فببصة بن جابر نقل a Sate‏ 
گفت: دراین جهان پارساتر از plop le‏ طالب ټل ندبدم. 
(۱۰۱). منائب خوارزمی فصل دهم. مس ۶۷با همین اسناد. احمدین حسین, از ابو عبدانله حافظ, از ابو بکرین ابونصر 


نه 


پارسائی و پرهیزگاری اه و VERE EES E ee‏ 


و سفرهٌ غذای ی که درآن کاسه‌ای از دوغ ترش که بوی ترشی آن به پینی‌ام می رسید؛ در 
پیش و ی گسترده بود و OT‏ حضرت قرص نان جوینی که سبوس آن را می‌دیدم در دست 
داشت و با سرزانو LOT‏ می‌شکست و درآن کاسه می‌ر یخت و میل می‌نمود. آن حضرت 
به من تعارف نمود و فرمود: بیا از این غذای ما یل کن» گفتم: من روزه هستم آن 
حضرت برای تشویق روزه داران» حدیثی به این مضمون, از رسول خدایاة نقل کر که 
رسول BMA‏ فرمود:اگر روزه» روزه داری را از صرف طعام ی که اشتهای به OT‏ دارد منع 
نمید در قبال این عمل خدا پسندانه» آفریدگار جهان او را به طعام بهشتی و نوشیدنی OT‏ 
انعام خواهد نمود. وضع رقت بار غذای OT‏ حضرت مرامتأثر نموه به فضه کنیز ا وگفتم: 
وای برتو از خدا نمی ترسی که چنین غذایی برای این پیرمرد تهیه کرده‌ای او در جوابم 
گفت: بنابه دستور خودش سبوس ر!از غذایش نگرفتهايم! در OT‏ حال آن حضرت به من 
فرمود: بافضه چه می‌گفتی؟ جریان را نقل کردم او آهی از دل برکشید و فرمود: پدر و 
مادرم فدای OF‏ بزرگواری باد که در طول عمر [از غذای او سبوس گرفته نشد و در 
مجموع] حتی سه روز هم برای وی ا زگندم سبو س گرفته» نان نپختند و تا زمانیکه به لقای 
پروردگار را ر نگردی.. 


Es 
اقصر فوجدته جالساً و بين يديه صحنة فبها لبن حازر‎ BE مسلم از سوبدبن غفلة قال: دخلت علی علی‌بن ابی طالب‎ 
فاذا اعيا علیه‎ Chet اجد ریحه من شدة حموضته وفی بدیه رغی آری آثار فشار الشعیر فى وجهه وهو یکره بيده‎ 
بقول: من‎ BAB ANS کسره برکبته و طرحه فی اللبن فقال: ادن فاصب من طعامنا فقلت: انی صانم! فقال: سمعت رسو‎ 
منعه الصیام من طعام يشنهیه. كان حفاً علی‌اه ان یطعمه من طعام الجنة و يفيه من شرابها. فال ففلت: لجاریته وهی‎ 
Val Ads يغرب منه وبحك با فضة ألا تنقين !ك في هذا الشيخ! الا تتحلون له طعاماً مما أرو, فيه من النخالذا فقالت:‎ Lats 
gh ثلائة‎ pe من لم بنخل له طعام ولم يشبع من‎ ly أبی‎ dio ob له طعاماً؛ قال لی. ما قلت لها؟‎ Jas Vol 

حتی قبضه الله عزو for‏ فراند السمهلین» ج ۱.ص TOY‏ حدیث ۲۷۷ باب شصت و ششم. 
(۱۰۲). مناقب خوارزمی, فصل دهم ص 6٩‏ با همین اسناد به عصیل از احمدین حسین از... از ابن نافع از ابسو مطر 
تفل کرده که گفت: درعالی که از مسجد خارج می‌شدم مردی از پشت سره مرا صدا می‌زد و می‌گفت: لباست را بالایگیر 
as‏ 


آستین OT‏ پیراهن» بیش از مج دست را و درازای OT‏ بیش از ساق پا را نمی‌پوشاند و آن 
حضرت به هنگام پوشیدن OT‏ لباس دست به دعا برداشته گفت: خدای را سپاسگزارم که 


go 7 ead -‏ 
لباسی روزیم فرمود که هم مرا می‌پوشاند و هم با آن تجمل خویش را در بین مردم نگه 


+ 
که هم از آلو دگی مححفوظ می‌ماند و هم فرسوده نمی‌گردد و اگر مسلمانی» تکبر رااز سرت بردار با شنیدن این اراز مکث 
نمرده در پی او ررانه شدم, او لباس اعراب بیابان گرد به تن و نازیانه ای در دست داشت. پرسیدم این مرد کیست؟ 
گفتند: گوبا دراین شهر غریمی که او رانمی‌شناسی؟ گفتم: آری من از اهل بصره هستم, گفتند: این مرد صلی‌بن 
ابی طالب RB‏ می‌باشد. او به بازار شتر فروشان معروف به دار بنی ابی معیط وارد شد و فرمود: معامله ALS‏ ولی تسم 
نخورید. چراکه سوگند یاد کردن سرمایه By‏ بین می‌برد و برکت را نایود می‌نماید. 

سپس به نرد رما فروشان رفت در آنجا کنیزکی را دید که گریه می‌کند از علت گربه ار پرسید؟ گفت: این مرد 
نقداری خرما به یك درهم به من فروخعت آن را به GE‏ بردم اما آفایم آن را نپذیرفت, اکنون گریه‌ام برای این است که 
فروشنده هم آن را قبول نمی‌کند. آن حضرت به فروشنده فرمود: حرما رابگیر و درهم را به کنیز ردکن؛ زیرااین خریدار 
کنیر است و از خود اراده‌ای ندارد؛ فروشنده سخن حضرت را نبذیرفت من به او (فروشنده) گفتم: LN‏ می‌دانی ابن 
شخص کیست؟ گفت نه! گفتم: این آقا علی بن ابی‌طالب 30 است. فوراً خرما را از کنيزک گرفت و درهم را به او رد 
نمود و عرض کرد: مولابم دوست دارم از جسارت من درگذری ر از من راضی شوی! آن حضرت فرمود: درصورتی از 
تو راضی می‌شوم که حقوق مردم را رعایت pS‏ سپس در بازار رما فروشان عبرر می‌کرد و می‌فرمود: ای گروه حرا 
فروش! بینوابان را بدون حوض اطعام کنید, تا کاسبی شما پر برکت گردد. آنگاه صوری گذرا به بازار ماهی فروشان نمرد. 
درسالی که glue‏ از مسلمانان او را همراهی مي‌کردند فرمود: در باژار ما نباید ماهی طافی (ماهی مرده که براثر سبکی 
روی آب آمده باشد) فروخته شود. از آنجا به دار فرات که بازار کرباس فروشان برد عبور نموده و بردکان پیرمردی 
ایستاد و فرمود: پیراهنی که سه درهم ارزش داشته باشد به من بفروش! فروشنده او را شناخعت و با آن سضرت گرم 
گرفت» همین که دانست او را شناخته, از آو گذشت ر بردکان جوانی ترقف نمود و از او پیراهتی به قیمت سه درهم 
خریداری کرد که ننها از ساق پا تا مچ دست وی را می‌بوشاند و برتن نمود و در حین پوشیدن دعاکردو فرمود: الحمدلقه 
الذی رزفنی من الرباش ما اتجمل به فی الناس و آواری به عورتی از آن حضرت پرسیدند ابن دعا را از حودتان قرالت 
نمودی یا ابنکه از رسول Ble‏ شنبده‌ای؟ فرمود: این دعا را از پہامر GAY‏ به هنگام پرشبدن لباس شنبدم هر آن 
هنگام پدر آن جوان فروشنده. از راه رسبد. به او گفته شد. فرزندت امروز پيراهني را به امیرالمژمنین لچ به سه درهم 
فروخت آن مرد به فی‌زندش گفت: چرا بیش از دودرهم از ار گرفتی پس بك درهمم را برداشت و به حضور 
امیرالممنین HB‏ که در «باب رحبه» با گروهی از مسلمانان نشسته بود» رسید و عرض کر د: یا علی ابن دد هم را بستان» 
آن حضرت فرمود: برای چه؟ گفت: پول پیراهن پیش از دو درهم نبرده است. فرمو د: ابن معامله بارضایت طرفین انجام 
گرفنه «باعنی برضای واغذته برضاه» درهم را به او بازگردان؛ ترجمة امام علی HB‏ من تاریخ دمشق ابن سا کره ج ۳ 
ص ۲۴۱ شمار؛ ۱۲۶۱؛ مسند احمدین عبل» ج ۱ص NOY‏ ذخاثر العقبی؛ ص ۱۰۱. 


می‌دار ۴ 


۳ علی 3 [به سیم و ز رکه ثروت OT‏ روز را تشکیل می‌داد و انسانهای فراوانی را 
فریفته بود تا جایی که از مسیر انسانیت فاصله گرفته و به در سقوط و پرتگاه نابودی؛ در 
انتادند] فرمود: «یا صفراءٌ GSE‏ غیری و با بیضاء غرّی غیری»:«ای زرد رنگ 
(طلا) وای سفید رنگ (نقره) دیگری را فریب دهید و این دام رابر سر راه دیگری پهن 
کنید.» [چرأ که همای 55 پرواز روح من به چنین دامی نخواهد افتاد1 


9 
روزی على درحالی که شمشیر مخصوص خویش را برای فروختن آماده 


کرده بود به بازار آمد و فرمود: خریدار این شمشی رکیست؟ به پروردگارم که دانه را از 
sae ۱ as a 8 a ۰ ۳ 7‏ 

دل زمین می‌رویاند سوگند که این شمشیر مدتی طولانی در حدمت رسول FAG‏ بوده و 
گرد اندوه از صورت مبارکش پاك نموده است [یعنی با این شمشیر به دفاع از حریم اسلام 


(۱۰۴). حلیة الأولیاء چ۱ ص ۸۰در بارسايی, آن حضرت گویه: شنیدم از ابربکر بن مالك, از عبداله بن احمدین 
حنیل, از پدرش, از وهب بن‌اسماعیل, از محمدبن قیس, از علی‌ین ریب والی» از علی بن ابیطالب ‏ تقل کرده است 
که آن حضرت فرمود: ابن ole‏ گزارشگر بیت‌المال نزدم آمد و گفت: با امیرالمزمنین! بیت‌المال از طلا و نقره پرشده 
است چه باید کرد؟ BB ge‏ تکبیر گویان درحالی که بروی تکیه زده برد به بیت المال آمد و فرمود: 
مذاجناى و خسباره فيه وکل جان het‏ فيه 

pnt‏ حاصل کار من این است که بهترین اموال را دراینجا جمع کردهام که گروهی از شگفتی انگشت حيرت به 
دهان گربده‌اند. آن گاه به ابن تباح فرمود: مردم شهر کوفه را فراخوان تا حاضر شوند منادی به مردم اعلان نمود شا 
همگی جمع شوند سپس علی ل تمام موجودی بیت!لمال را ہیں مردم تفیم نموده و درحال قسمت نمودن فرمود: یا 
صفراه یا ببضاء غڑی غیری» از آن مال حنی يك دینار ويك درهم بافی نماند. سپس فرمان داد زمین بیت‌المال را آب 
پاشیدند و تمیز کردند دو رکعت نماز به جای toy gl‏ ذخاثر العقبي» ص ۱۰۱؛ فضائل احمدین حنیل» حدیث ۷ 
(۱۰۶). حلية الأرلياء ج ۱ ص AT‏ درباب پارسایی ر عیادث به‌این شرح: محمذین عمرین مسلم؛ از موسی‌ین عیسی؛ 
از احمدین محمد قمی, از بشربن ابراهیم» از مالكمن مغول و شریك» از علی بن ارقم از درش که گفت: رأیت علیاً هو 
یبع سبفاً له فى السوق و یقول: من يشترى مى هذا السيف فر قلذى فلق الحبّةء لطالما کشفت به الکرب, عن وجه 
BABII.)‏ و لوکان عندی ثمن زار ما بعته؛ ترجمة امام Blo‏ من تاریخ دمشق ابن Se‏ ج ۳ص ۲۳۷. 
حدیث ۱۲۵۰ و ۱۲۵۱؛ منافب خوارزمی» فصل دهم ص ۶٩‏ النضائل احمدبن a fem‏ حدیث ۲۱. 


Suess ay AAT‏ اک ی hea tases‏ مت 
برخاسته و با مشرکان پیکار نموده‌ام] و 'گر به اندازۀ خرید یك قطعه از دو قطعه لباسم 
تمکن داشتم» آن ۳ نمی‌فروختم. 


۵ روزی UB de‏ درحالی که دستاری وصله دار برتن داشت درجمع مردم حاضر 


شد و فردی نا گاه [ که شخصیت افراد را در لباس نو و تشریفات ظاهری می‌دید] زبان را 
به توبیخ گشود. OT‏ حضرت فرمود: پوشیدن این لباس برای رهبری مانند من قابل 
سرزنش نیست» چراکه از یك سو قبم را حاشم می‌نماید و از سوی دیگر مومن ی که این 
دستار وصله دار را بر تنم ببیند به من اقتدا خواهد نمود. 


Ble”‏ دریکی از روزها به بازار رفت و دو پیراهن زبر و خشن را غریداری 
نمود. در OT‏ حال به قنبر فرمود: یکی از این دو را انتخاب کن او یکی را پسندید و پوشید 
و مولا OT‏ دیگری را به تن نموده اما به هنگام پوشیدن OT‏ لباس دید آستین آن. از 
انگشتانش اضافه داشت OT‏ حضرت فوراً قسمت اضافی را برید وکوتاه کرد. 


eT eee ۰۷‏ ۱ 
على مردی از قبیلۀ ثقیف را به فرمانداری شهر عکبرا منصوب نمود و به او 


(۱۰۵). حلية الأرلياء ode‏ ۸۳ درباب زهد و عبادت آن حضرت گوید: احمدبن جعفرین حمدان, از عبداللبن 
احمدین حنبل, از ابوعبدالله سلمی, از ابراهیم بن Sheet‏ سفیان لوری؛ از عمروین فیس نقل کرده است که گفت: «قبل 
لعلی يا امیرالمزمنین لم رقع فمیصك؟ قال: یخشع القلب. ربفندی به المزمن؛ فضائل الخمستة. ج ۲ ص ۱۷؛ كز 
العمال, ج ‏ ص .۲٩‏ 

(۱۰۶). أسدالغابة ج of‏ ص ۰۲۴ گوید: مرا خبر داد عبدالله بن احمد از محمدبن یحیی» از ولیدین قاسم از مطیرین 
ثعلبه تمیمی ار ابونوار کرباس فروش ثقل کرده که گفت: آنانی علی‌بن‌ابی‌طالب هه و معه غلام له فأشتری منی 
قمیصین کرابیس.ن. ففال لغلامه: اختر gil‏ شنت فأخذ احدها ر ۰+ عل الاخر فلبسه ثم مدید فقال: اقطم النی 
بفضل من فدریدی. فقطعه و کفه ولبسه و ذمب. 

(۱۰۷). ترجمة امام علی BB‏ من تاریخ دمشق ابن عب کر ج۳ ص ۲۴۶ حدیٹ ۱۲۶۴. از عبدالملك بن عمیر با 
تفصیل بیشتری و در حاشیة همان کتاب از ابن ابی الذنبا در حدیت شمارة ۲۲۲ در کتاب الجوع HVT Bay‏ حلبة 
الاولیاه. ج God‏ ۸۲ با اندك اختلافی در لفظ. 


WY. ER ییآ‎ i 0 ۳ ee te پارسانی و برهیزگاری و‎ 


فرمود؛ فردا پس از برگذاری نمازظهر به نزد من بیا با تو کاری دارم؛ اوگوید: روز بعد به 
حضورش شرفیاب شدم» برخلاف معمول و روش حکام دربانی را ندیدم که دراین وقت 
که زمان ملاقات بود» از ورودم مانم شود» وفتی په نزد آن حضرت رفتم» دیدم نشسته و 
نزد وی جز کاسه‌ای سفالین و کوزه‌ای آب چیزی دیگر ندیدم. درست در آن هنگام 
دستور داد بستة مهرزده‌ای را بیاورند با خود گفتم: او مرا امین دانسته و می‌خواهدگوهر 
گرانقدری که از دید دیگران پنهان داشته به من نشان دهد دیری نگذشت که مهر را از 
بسته برداشت و OT‏ را باز نمود نا گهان چشمم به مقداری سویق (آرد نرم از جو وگندم و 
غیره) باز شد که د رکاسه‌ای ر يخت و مقداری آب برآن اضافه کرد و چند جرعه میل نمود 
و بقیه را به من تعارف کرد؛ دیدن این منظرء شکیبایی را از من ربود و بی تابنه گفتم: يا 
امیرالمومنین جای بسی تعجب است! که شما در کشوری سانند عراق که خیرات آن 
فراوان است. این گونه به خود سخت می‌گیرید؟! 

فرمود: به خدا سرگند مهر ی که براین بسته زدهام نه از جهت بخل اس تکه کسی بامن 
همسفره شود! بلکه تنها در حذ نیازم از مواد غذایی استفاده می‌کنم و علت مختوم نمودن 
غذایم این است که می ترسم نزدیکانم از این مقدار لازم چیزی بردارنه و به جای OT‏ 
غذای لذیذی اضافه کنند و در نتیجه غذای غير طیّبی که دوست ندارم جزو خوردنیهای 
من باشد. از این رو احتراز دارم» نکند غذایی غیر از حلال به طعامم اضافه گردد. سپس به 
من دستور داد و فرمود: از غذای مشکوك پرهیزکن و غیر از حلال چیزی به جوف خود 
al y‏ مده. 


FS oe. 
شمارش است.‎ dm مؤلف گوید: روایات دراین مورد نیز بیش از‎ 


دربارة بخشش و کرامت آن بزرگوار است 
تردیدی نیست که علی 18۶ بعد از رسول | کرم BBG‏ از همه مردم بخشنده‌تر کریم‌تر و 
شریف‌تر بود» چراکه cp i dle‏ درجات بخشش که همپایه‌ای ندارد بذل جان است و او 
جان خویش را با خوابیدن در بستر رسول SAGs‏ در لیلة المبیٽ سپر جان پیامب رو 
قرار داد. 
این آثیرگوید: UT‏ مبارکه:«ومن الاس مَنْ AT LS og hs‏ مزضات 
gr: all‏ میان مسردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا 
می‌فروشد.» در آن زمان که رسول اکرم تا از مکه به سوی مدینه رهسپا ر گردید دربارة 


(۱۰۸). ابن آثبر این روابت را در آسد الغابةه ج ۴ ص ۲۵ با این سند و ادك اختلافی نقل نموده است: احمدین عثمان 
دزداری به استاد از ابواسحاق اسمدین محملین ابراهیم تعلی $B‏ کرده است که گفت: این جریان را در بعضی RE‏ 
دیدم سپس ماجرا را نفل و در پابان گوید: حدای متعال این آبه را برای پیامبر BBG‏ درحمالی که متوجه مدینه بود 
درشان BB gle‏ ازل نمود؛ کشف hadi‏ ج ۱ص ۱۳۱۰ 


ا. يفره ۲۰۷. 


NS‏ مگ ما te‏ 2 هس تاذ نعین 


de‏ ## نازل گردید چراکه رسول Bilas‏ علی را در BLE‏ خویش تنها گذاشت و دستور 
داد در بستر او بخوابد و روز بعد امانات مردم را به آنها برساند. [این جریان درست در 
زمانی به وقوع پیوس تکه مشرکان قریش توطثة قتل BABIES yy‏ را تهیه نموده بودند] 
پس خدای متعال, به جبرئیل و میکائیل فرمود: من بین شما عقداخوّت بستم و عمر یکی 
از شما رابر دیگری طولانی‌تر مقرز نمودم» آیا یکی از شما برادرش را برخویش مقدم 
می‌دارد و عم رکوتاه او را می‌پذیرد؟ آن دو زندگی طولاني تر خود را اختیار نموده و 
ایثاری OLS‏ ندادند. 

درآن هنگام خدای متعال, برآنها وحی فرستادکه چرا شما مانند علی نیستید؟ که با 
عقد اخوتی که در بین محمد و او قرار داده» در بستر وی خوابید و جان خود را فدای او 
نمود و زندگی او رابر خود مقڌم داشت و ایثا رکرد! هم | کنون به شما مأموریت می ده مکه 
به زمین بروید و او را ازگزند دشمن» محافظت نمایید. OT‏ دو» جهت اجرای فر مان الهی به 
زمین فرود آمده» جبرئیل بالای سر و میکائیل پایین پای علی 38 قرار گرفته و او را از 
گزند دشمنان نگهداری نمودند و جبرئیل می‌گفت: آفرین آفرین برتو فرزند بی‌طالب! 
آیاکسی مانند تو وجود دارد؟ و حال آنک خداوند به مقام تو بر فرشتگان مباهات 


می‌نماید. 
oN‏ تمام دارایی علی SH‏ در چهار درهم منحصر می‌گردید؛ یکی را در شب» یکی 


)104( ترجمة امام HB gle‏ من ناریخ دمشق ابن عساکر, ج ۲. ص ANY‏ شمار: AVA‏ شواهد التنزیل حسکانی: ج ۱» 
ص VOM‏ شمارة ۱۵۵ از ابن عباس در مورد أَیۀ کریمه گفته است که: قال: نزلت نی علی‌بن ابیطالب. لم یکن عند CW‏ 
اربعة دراهم قتصدق بدرهم لیلاً وبدرهم تهارا وبدرهم سرا و بدرهم he‏ نقال له RG NS yy‏ حملک على 
هذا؟ قال حملنی علیها رجاء أن أستو جب ما وعد على abl‏ الذي وعدنی ما وعدا قال Wil pe‏ ذلك لك فأنزل الل 
الآبة فى ذلك و نیز شماره‌های ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۱۶۱۰۱۶۰۰۱۵۹ ر ۰۱۶۳ مناقب این مغازلی ص ۸۰ شمارة ۳۲۵ دز المتور 
سیو طی» ج ۱.ص ۳۶۳ تفسیر برهان بحرانی؛ ذیل آیۀ ۲۷۶ سور بفرهه ج ۱ص NOV‏ نورالا بصار شبلنجی» ص ۷۸ از 
راحدی از ابن عباس؛ اسباب النزرل واحدی, ذبل سور: بقرة» ص ۸۵۰ از ابن عباس و مجاهد از پدرش از کلبی؛ آسد 


الغابه أبن اثیره ص yeh‏ ۵ تفسیر ابن کثیر دمثفی ج ص ۳۲۶ کفاية الطالب گنجی. باب شصت و دوم ص ۰۱۳۲ 
س4 


را در روز سومی را پنهانی و چهارمی را آشکارا تصدق نموده در آن حال خداوند منان؛ 
QT‏ شریفة: sid Gath‏ فقوت ن وله ls ly‏ میا eg‏ قله أجرفع نرم 

رهم ولا خرف sa‏ وَلاهُغ یَحْرْنُون»:« کسانی که اموال خود راشب و 34699 
نهان و آشکارا؛ انفاق می‌کنند» پاداش آنان نزد پروردگارشان برای OUT‏ خواهد بود نه 
بیمی برآنان است و نه اندوهگین می‌شوند.» [در تجلیل, به مقام والای او به 
Hee St,‏ وحی نمود. این AT‏ مبارکه مانند تعدادی OUT‏ دیگر» جز علی بن 
ابی‌طالب 19 فرد دیگری به آنها عمل نکرده Sete‏ این رو نزول این آیه دربارة وی از 
امتبازات OT Role‏ جناب است. شاهد براین مذعا گفتار مفسران است که عموماً شان 


نزول این aT‏ راه وجود پاك آن مولا دانسته‌انه | 


dled?‏ تعدادی از معسران در تفاسیر خود یش در شأن نزول سورة «هل اتی» 


مجم الزواند ینمی ج od‏ ۳۲۴ ان العفبی؛ ص ۸۸ همین رویت بهشمارذ ۴۳۳ در همین AS‏ خواهد مد 
۱ بره AVE‏ 

(۱۱۰). تفسیر splat‏ مناقب خوارزمی» فصل هعدهم: ص ۱۸۸ با اختازف در عبارات و اشعاري که اسافه نمرده و در 
آخر حدیث گوید: و زاد ابن مهران الباهلی فى هذا الحدیث فوئب النبی BAB‏ حنّی دخل على فاطمة فلما رای مابهم 
CSI‏ علیهم پبکی, ثم فا انتم منذ ثلائة ایام فیما آری وآنا غافل عنکم. صهبط جبرانبل BE‏ بهذه الأبات ان الابراز 
بشربون من کأس کان مزاجها کافور عیناً بشرب بها he‏ بفجرونھا تفجیرا. قال: هی عین فی دار ابیت تفجر 
الی دور الأنبیاء والمزمنین؛ شواهد التتزیل حسکانی؛ ج ۲.ص ۲۹۹ شمارة ۱۰۴۲ با اتستلاف در لفظ و بعد از گفتة 
مسکین که گفت: اطعمونا الخ على شعری سرود که مطلم آن این است: 


ابا ترین اسانس المسکین lL‏ البسنا جائم سصرین 
pL‏ بالباب له حتبن یشک والی الله وبسستکین 
کل امری بکسبه رهین 
فاطمه در جواب گفت: 
امرك عندی پابن عم طاعة pl‏ لژم لا ولا ضراعسة 
اعسسطیه ولا تسدعه مساعة نرجواله الغباث نى المجاعة 
palsy‏ الاخسبار والجماعه prs‏ اللحنة بسالشفاعه 


مه 


گفته‌اند: حسن و حسین 38 ]93 ریحانة] BIS gy‏ بیمار شدند جد بزرگوارشان 
رسول | کرم اتل به قصد Cale‏ آنها به خانة عل ی در حال ی که جمعی مردم نیز به جهت 
عیادت آنها در bul‏ اجتماع کرده بودنده تشریف برد» جمم حاضر به gles!‏ از على 398 
خواستند تا برای شفای عاجل نونهالان رسرل! کرم ات نذ رکند» نذری که با تعهد به وفای 
به آن مقرون tl‏ وی با موافقت به پیشنهاد OUT‏ فرمود: اگر فرزندانم از این بیماری 
بهبود یابنده په شکرانة عافیت OUT‏ و درجهت رضای الهی سه رون روزه خواهم گرفت. 
فاطمة باه نیز فرمود: گر فرزندانم عافیت یابند» به شکرانۀ الهی سه روز روزه می‌گیرم. 
فضۀ خادمه نی زگفت: گر آقایانم شفا یابند به شکرانۀ این نعمت» سه روز به روزه داری 
مشغول می‌گردم. خداوند ب رآنها لباس عافیت پوشانید. 

پس از بهبودی فرزندان؛ A le‏ فاطمه غ و فضه برای انجام نذر آماده شدند» Lal‏ 
دراین هنگام در خانة آل پیغمبر BBE‏ چیزی یافت نمی‌شد على نزد شمعون [ین جابا] 
خیبری بهودی رفت و از او سه صاع جوه به قرض گرفت. فاطمه بانوی عظیم الشأن 
اسلام شخصاً برای آماده نمودن نان قیام نمود و جوها را آسیاب کرد و با آن پنج قرص 
نان پخت. 

نخستین روزی که همگی روزه دار بودند Ble‏ برای انجام فر یضة مغرب به مسجد 
رفته و به رسول PMs‏ اقتدا نمودند» پس از پایان نماز به منزل آمدند سفرة طعام که 
محتوای آن پنج عدد نان جو بود گسترده شنه قبل از شروع به صرف غذاء بینوایی درب 
منزل ایستاد و گفت سلام بر شما اهل بیت محمد BBB‏ من مسکینی از مسا کین مسلمانان 
هستم و از گرسنگی به BLE‏ شما پناه آورده‌ا» مرا غذا دهید» خداوند از غذاهای بهشتی؛ 
شما را اطعام نماید. de‏ 38 با شنیدن این سخن,» فرمود: بهره من را به این مسکین بدهید! 

و 

تفسیر فرات ابن ابراهيم ص ۱۹۶ تذکرة الخواص, باب cota ily‏ ص ۳۱۳و در چاپ نجف ص ۳۲۲ مناقب 
تموارزمی, فصل ۰۱۷ ص ۱۸۸ با تفصیل؛ متالب مغازلی» حدیث ۳۲۰ ص ۲۷۲؛ اسد الغابةء ج۵ ص ۸۵۳۰ دز المنثور 


سبوطی؛ ج ۶ص 6 كناف زمخشری: ج ۲ص beh wl eV‏ واحدی. ص ۵۱ این حدیث در شماره FF‏ 
همین OS‏ بار دیگر خواهد آمد. 


۱۱ ..... ie a 2 centile 5 wh” ghd Vea aut ..... دربارة بخشش وکرامت آن بزوگوار‎ 


فاطمه فرمود: ماهم با تو موافقیم از این رو در آن شب جز آب چیزی نبودکه با آن افطار 
کنند. روز دوم فاطمه 9 صاع دیگری را آرد و با آن پنج عدد نان برای پنج نفرشان تهیه 
نمود. 

در آن شب نیز علی 38 برای ادای فریضة الهی به مسجد رفت و پس از نماز به منزل 
آمد» هنگامی که سفرة غذا گسترده شد ناگهان یتیمی به درب منزل OT‏ حضرت آمد و 
عرض کرد: درود برشما آل بیت Bidar‏ یتیمی از مهاجرانم که پدرم در روز عقبه 
شهید شد ا کنون از گرسنگی بیچاره شده‌ا» مرا غذا دهید, خداوند شما را به غذاهای 
بهشتی اطعام نماید؛ وقتی علی 8 و فاطمه ۵ غذای خود را به وی دادند در OT‏ شب نیز 
همانند شب گذشته همگی با آب افطار نمودند. 

در شب سوم هم برنامة دو شب قبل تکرار شد فاطمه :له صاع سوم را آرد نمود و پنج 
عدد نان تهیه نمود عل ی8 پس از نماز مغرب به متزل آمده نا گهان اسیری آمد و عرض 
کرد درود بر شما آل بیت رسول الله LT BG‏ درست است که ما را اسیر کنید اما غذا به ما 
ندهید؟ من اسیر محمد PE‏ هستم مرا اطعام کنید» خداوند شما را از غذاهای بهشتی اطمام 
نماید! HB de‏ با شنیدن این سخن خود و دیگر روزه داران ایثار نموده» غذا را ag‏ آن اسیر 
دادند! و در نتیجه سه شبانه روز جز OT‏ چیزی به کام آنها نرفت. 

روز چهارم که نذر را به پایان بردند» دست حسن را در دست راست و دست حسین را 
در دست چپ گرفت و درحالی که از گرسنگی مانند پرنده می‌لرزیدند به حضور 
رسول Silt‏ شرفیاب شدند» همین که چشم رسول PAglus‏ به آنها افتاده فرمود: 
منظرة پژمردۀ شما عزیزان به ols‏ مرا متأثر نموده است در OT‏ حال با هم به دیدار 
فاطمه نا رفتند: فاطمه در محراب عبادت به نماز مشغول بود ولی دیدگانش از شدت 
گرسنگی ب هگودی رفته و شکم وی به پشت چسییده بود! منظر؛ تأثربار آن بانو OT‏ چنان 
بر رسول LS BHI S‏ آمد که بی صبرانه ب رآشفت و دست به دعا بلند نمودو عرض 
کرد: پروردگارا به تو پناه می‌برم و از تو مدد می‌طلیم: آن‌گاه رو به اهل خود نمود و 
فرمود:گمان نمی‌برم براثر گرسنگی چیزی از عمر شما باقی مانده باشد و دیری نمی‌گذرد 


که از جهان رخت بربندید! پس درآن حال جبرئیل نازل شد و عرض کرد یا محمد! عطي 
الهی را بستان, فرمود آن عطیّه چیست؟ جبرئیل oy gu‏ «هل اتی» را به رسول خ دام 
برخواند: «هل اتی على الانسان». 


۲ تفسیر ثعلبی از عباية بن ربمی نقل کرده است که گفت: در آن هنگام که 
عبدالّ‌بن عباس بین جمعی در کنار زمزم نشسته و از رسول ABIL‏ برای مردم نقل 
حدیث می‌نمود؛ نا گهان مردی که با عمامه‌ای سر و صورت خویش را پوشانده بود؛ به 
جمع حاضر پیوست و مانند ابن عباس به نقل حدیث از پیامبر لا پرداخت این عباس 
در حال ی که از گفتار او شگفت زده بود؛ به وی گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم: بگو 
کیستی؟ او عمامه را از صورت برگرفت و گفت؛ هرکس مرا شناخته که شناخته است و 
هرکس مرا نشناخته من جندب بن جناده بدری اپوذر غفاری هستم. از رسول خدامص با 
اين دو گوشم شنیدم وگرنه از نعمت شنوائی بحروم شوم و با این دو چشمم ديدم و گرنه از 
حس بینایی مأیوس گردم که فرمود: علی رهبر نیکوکاران وکشند ۀکافران است» ه رکس 
او را یاری دهد به نصرت الهی یاری شود و هرکس او را وا گذارد و مدد ندهدء برای 
هميشه از مدد الهی محروم بمانده سپس گفت: شمامردم آ گاه باشید» روزی از روز‌هاء با 
BAITS poy‏ درمسجد نماز ظهر را به جای آوردم. درآن بین حاجتمندی در مسجد به 
عرض حاجت برخاست. اقا کسی او را پاسخ نداد. سائل دستها را به سوی آسمان باند 
نموده دعاکرد و گفت: خداوندا! شاهد باش که درمسجد پیامبرت, از این جمع تقاضای 


۱ انسان, ۱ 

(۱۱۱). احفاق احق ج ۳ ص ۵۰۳و ج ak‏ ۲۳۵.به نف از تفسیر lam‏ تعلبی؛ فرائد السمطین حموینی؛ ج ۱ص 
۱ شمارة ۱۵۱ باب :۳٩‏ شواهد التنزیل حسکانی. ج ۱.ص ۰۱۷۷ شمار؛ ۲۳۵ Mb‏ مااسنئم رسول‌الله الکلام حثی 
نزل علبه جبرنبل» من عند الله وفال با محمد هنیناً (لک) ما وهب لك فی اخيك (قال) وماذا پا جبرنبل فال: أمر اله مك 
بموالانه J!‏ بوم الفیامة وانزل علبك: »نما رلیکم اله + تذکر: الخواص, باب دوم ص ۱۵ نورالاً بصار شبلنجی. ص ۷۷ 
مجمع الزواند هبشمی, ج ۷ ص ۱۷ با اختصار. 


دربارة بخشش وکرامت آن بزرگوار ee AER‏ .01 
كمك نمودم اما کسی به گفته‌ام وقعی نگذاشت و به م كمك نکرد! در OT‏ هنگام علی ا 
به نماز ایستاده و در حال رکوع بود با انگش تکوچك دست راست به آن سائل اشاره کرده 
سانل پیش,آمد و انگشتر راگرفت و itRSS yy‏ منظره را از نزديك می‌دید. 

Bie STS yey‏ پس از پایان نماز: سر رابه آسمان بلند نمود و عرض کرد 
پروردگارا! موسی بن عمران از تو تقاضای كمك نمود و گفت:«رَنْ اشزغ لي ضذري 
وَبَسْرلي آثري Stal‏ عقڌَة مب Lid‏ یِفقهُوا فولي Jeol,‏ لي قزیراً من coil‏ 
هارژن al‏ 3 به آزری»: «پروردگارا سینهام راگشاده گردان وکارم را بر من 
آسان ساز و از زبان م گره بردار تا مردم به آسانی گفتارم را بفهمند و برادرم هارون را 
وزیرم قرارده. پشتم را به او استوار کن و او را شری ککارم گردان.» پس قرآن ناطق براو 
نازل کردی و فرمودی: jai, dal Buta bcm‏ لکنا شلطاناً فلا يلون USUI‏ 
بایاتنا»:" «به زودی بازویت را به [وسیل] برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما 
هر دو تسلطی قرار خواهیم داد که با [وجود) آیات ما به شما دست نخواهند یافت.» 
پروردگارا! من محمد پیامبر و برگزیدة توهستم: خدایا! platen‏ راگشاده گردان وکارم را 
آسان ساز و علی راکه از نزدیکانم می‌باشد وزیرم قرار ده» تا در مشکلات پشتیبان من 
باشد. 

ابوذ رگوید: هنو ز کلام رسول BABE‏ به پایان نرسیده بود که جبرثیل نازل شد و 
گفت: ای محمد! بخوان! فرمود: چه بخوانم؟ گفت: هم aS‏ الله ورسوله pally‏ 
Guill ual‏ يُقيمُونَ BMS‏ وَیوْتونْالرْکة BAG‏ زاكفون»:"«ولن شماء تنها خدا 
و پیامبر است و کسانی که ایمان 47 ده‌اند: همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال 


رکوع زکات می‌دهند». 


.۲۴ ۱:۲۱ طه» ایه‎ ey ge! 


۲ فمص, ۳۵. 
۳ ماند», ۵۵ 


و درتفسیر ثعلبی نیز این جمله آمده است (که این جریان یعنی آیة: Labs‏ ولیّکم 


الله ورسوله»] را در کتاب جمع بین صحاح سته و مانند OT‏ نقل کرده‌اند. 


a‏ مجاهد گوید؛ خدای متعال از نجوا و صحبت خصوصی با پیغمبر NE‏ بدون 
تصدق نهی نموده پس از صدور این فرمان» احدی با رسول BS‏ به نجوا سخن 
نگفت» مگر علی‌بن ابی SRN‏ با پرداخت یك دینار» به عنوان تصذق با رسول را 


نجوا می‌کرده سپس آپه نس خ گردید و فرمان رحصت صادر شد. 


11 میرمومنان على Hi,‏ فرمود: درکتاب خدا قرآن کریم آیه‌ای وجود داردکه جز 


من هیچ کس نه قبل و نه بعداز من؛ به آن عمل نکرده است و آن UT‏ نجوی است: «یا Ul‏ 


الین آمنوا (ذا نایم الرَْسُول دموا 55 یی dine S155‏ ' «ا ی کسان ی كه 
ایمان آورده‌اید: هرگاه با پیامبر [خدا]گفتگوی محر مانه می‌کنید» پیش از گفتگوی 


CNY)‏ احقاق الحق, ج ۳ ص ۵۰۵ به نقل از انجمع بين اتصحاح الستهُ علامة رزین: جزه سوم در تفسیر سورة مائده 
دبل آید: الما رلیکم الله ررسوله:. 
(۱۱۳). شواهد fy pill‏ حسکانی, ج ۲. ص TOP‏ شار ۹۴۹به بعد می‌کوید: عبدالله بن احمد هروی از عبدال‌ین 
احمد حمری. از ابراهیم‌بن خزیم شاشی, از عبدبن حمبد کشی. از شبابة. از ورقاه, از ابن لجیح, از مجاهد نقل کر ده 
است که گفت: نهوا عن BBB, allele‏ حتی یتصن قرا فلم بناجه ال علی بن ابی طالب دم ls‏ فتصذق به ثم انزلت 
الرخحصة فی ذلك؛ تفسیر ابن کثیره ج ۴ س ۲۲۶. 
(۱۱۲). شواهد التنزیل حسکانی, ج ۲ ص ۳۲۳ شمر ۹۶۰ به بعد گوید: خبرداد ما را علی‌بن‌احمد از احمدین tan‏ 
از محمدین عثمان, از محمدبن عبید. از مطلّب بن زباد. از لیث بن ابی‌سلیم. از مجاهد. از علی‌بن ابی‌طالب فال: لن في 
کناب اللہ LV‏ ما عمل بها أحد قبلی ولا بعمل بها بعدی (رهی): با ها الذین آمنوا اذا ناجینم ال سول eid‏ بین بای 
نجراکم صدفةه؛ مناقب ابن مغازلی ص ۱۳۲۶ حدیث ۳۷۳ با اضافانی؛ حصانص الو حى المبین: فصل دهم ص VD‏ 
شمار؛ ۱۰۹ و ۱۱۰.ص ۱۴۶؛ تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص ۳۲۶ المصتف ابن ابی‌شیبه ج ۱۳.ص ۸۱ حدیث ۲۷, شمارة 
۴ گفت: عبداللهبن ادریس, از لیث؛ از مجاهد فال علی BE‏ آیة لم یعمل بها ld el‏ ولا یعما بها احذ بعدی-کان 
لی دیناراً فبعته بعشرة دراهم فکنت إذا ناجيت رسولات PBR‏ تصدفت بدرهم حتی نفدت ثم نلامذه الابة: «با ايها 
الذين آمنو اذا ناجیم الرسول فقذموابین بدی نجواکم sab MiG Le‏ النضرة» ج ۳ ص ۱۷۰. 

AY مجادله‎ .۱ 


دربارة بخشش وکرامت آن بزرگوار ae‏ مک Nat‏ وه e‏ ایا وگو وت ی فد TNR‏ ۳۳ ۱ 


محرمانة خوده صدفه‌اي تقدیم نمایید.» 


® امیرالمزمنین 3# فرمود: خحداي متعال با عمل کرد من» تکلیف از این امت 
برداشت [چرا که !گر من به UTD‏ نجوی» عمل نمی‌کردم؛ همچنان به قت خود باقی 
می‌ماند و هیچ کس از عهدة عمل کردن به آن پر نمی‌آمد پعنی با هر بار نجوای با رسول 
Sls‏ همیشه تصدق نماید, بنابراین من بودم که بارگران را از شانة این امت برداشتم ]و 
۱ تنها مصداق این آیه من هستم نه أحدی قبل از من و نه فردی بعد از من مصداق آن نبوده 


وبرکس دیگر منطبق نیست. 


عبداله‌بن عم ر گفت: علی‌بن اپی‌طالب سه ویذگی داشت که gh‏ یکی از HO)‏ 
Sys‏ برای من بود» از داشتن شتران سرخ مو نزدم ارزشمندتر و محبوب‌تر بود! یکی 
ازدواح او با فاطمه اء دیگری افتخار پرچم داری روز خیبر و فتح آنجا به دست او و 
سومی UT‏ نجوای اس ت که جز به علی؛ بر هیچ کسی دیگر منطبق نگردید. 


A a 3‏ ِ ۰ 4 4 
۳ على همیشه با دست شریف و نیرومندش» به درخت کاری و باغ داری 


(۱۱۵). شواهد التنزیل. ج ٠۲‏ ص ؟ ذیل یه شریفه» حدیث ۵۹۴ گوید: ابربحبی حیکانی. از پوسف‌بن احمد صیدلانی. 
در مکه, از ابو dar‏ عقبلی, از محمدین اسماعیل, از gory‏ بن عبدالحمید. از اسجمی, ار سفیان بن مغیرة تففی.از 
بین بدی نجواکم صدفةه فال رسول افه: ما تفول؟ (ASD‏ دینار؟ قلت: لا بطیقونه, فال: فکم. قلت: شعيرأ. قال: لك 
لزهبد. فنزكت «اأنففتم أن تقموا بين یدی نجواکم صدفة» ANT‏ قال علی: فى خف ail‏ عن هذه الامفه فلم بنزل فى 
al‏ قبلی ولا بنزل فی ted‏ بعدی؛ منائب خوارزمی: فصل ۱۷ ص ۲۶۷ حدیٹ ۲۶۱و ۲۶۲؛ المصنف ابن ابی‌شیبه: ج 
کا Soy‏ ۱۱۱۶۰ رفم ۱۳۱۷۵و ج ۱۲ص hae AI‏ که در شواهد الننزیل آمده است. ابن حدیث با شمارا ۴۳۴ نیز 
Jal yt‏ امد. 

(:۱۱).کشف daa‏ ج ا.ص ۱۶۸. 

(۱۱۷). ابن جریان از تعدادی روایات که بر سخاوت: nae‏ و صدفات وی دلالت دارد: فهمیده می‌شود. نك: 


ترجمة امام علی BB‏ من ناریخ دمشق ابن عساکر: ج ۳ص ۲۲۷ به بعد حدیث ۱۲۳۰ به بعد؛ بحارالاثراره ج ۴۱.ص 


اشتغال داشت و باغی پس از باغی دیگر به وجود می‌آورد و همه را در راه خدا تصدق 


نموده و حتی یك درهم از بهای آنها یرای خود و خانواده‌اش جای نمی‌گذاشت. 


= 
VY‏ باب ¥ مناقب این شهرآشوب ج ص ۲ در فصلی به عنوان مسایقه در اعمال نیکو و پسندیده» از امام 


صادق ل بازگر نموده که a3 go yd‏ اعثق الف نسمة من کد يده جماعة لا یحصون کثر: و قال له رجل: -ورأی عنده ey‏ 
نوی -ماهذا یا آبالحسن؟ قال: مأة نخل ان شا abl‏ قفرسه فلم بغادر منه نوا واحدة, فهو من اوفافه و وقفب مالاً بخيبر و 
بوادی القری و وقف مال ابی نیزر والبغيبغة وأرباحأ و أرينة ورغد ورزيناً و ریاحاً على المؤمنين ply‏ بذلك pSV‏ ولد 
قاطمة من ذوی الأمانة والصلاح و آخرج tle‏ عبن بينبع و جعلها للحجيج» وهو باق الى يومنا هذا و حفرآبارآفی طريبق مكة 
والکوفة وبنی مسجد الغتح فى المدينة وعند مقابل فبر حمزة وفی المیقات ر فى الكرفة وجامم البصر: وفی SIME‏ غبر 
ذلك: ؛علی HB‏ با دسترنج خویش هزار برده و بلکه عد؛ زیادی که به شماره نمی‌آیند آزاد کرد. مردی درحالی که نزد آن 
حضرت. مقداری هسثه خرما دید از آن حضرت پرسید ای ابوالحسن این حیست؟ فرمود: ان شاءالله صداصله درخت 
نحل است» سپس آنها را کاشت و حتی یک دانه از هسته‌ها رانگاه نداشت و آن را وقف عام کرد. آن حضرت در خیبرو 
رادی الفری اموالی راوقف نمود و هم چنین اموال ابی نیزر بغیبغه» ارباح» آرینه رغد رزین ر cho‏ برمزمنان وقف 
نمود و فرزندانش از فاطمه که را که افرادی salle‏ امین بودند. به این کار مأمور کرد. وی صد چاه آب در ینیع حفر کرد 
و وقف حجَاج بیت الله الحرام نمود که تا امروز نیز باقی است؛ همچینن در راه مکه و کوفه چاههای آبی حفر کرد و در 
مدینه مسجد فتح را ساخخث و در مقابل قبر حمزه و مبفات ر کرقه مساجدی بنا کرد و همچنین جامع بصره و عبّادان را 
ساحت و کارهای خیریۀ دیگری انجام داد 


بیجن هغتم 


در دیانت» پارسایی و استجابت دعاهای آن حضرت 

خلافی نیست که علی 4# در دیانت بزرگوار و ثابت قدم و در پارسایی کوشا بوده و 
کسی با او همتائی نداشت, حقیقت دین در وجودش استوار و در قلب پا کش جای‌گزین 
بود. از این رو و به واسطهة این دو نیروی عظیم دیائت و پارسایی دعای او نرد Lb glist‏ 
همیشه به اجابت مقرون بود. به همین علت رسول! کرم در روز مباهله» به او متوسل 
he wt‏ که اگر احدی از صحابة با او همتا بود در این زمان که به اجابت دعا شدیداً نیاز 
داشت» به او متوسل می‌شد [اما هرگ زکسی در آن وقت پر احتیاج دست به نیایش و 
استغاثه برای رسیدن به هدف. جز او برنداشت و دعائی جز دعای او و اهلش به اجاپت 
مترون نگردید 


Ble SW yo”‏ در مقام تهدید به متمزدان قريش فرمود: ا ی گروه نافرمان و 


(۱۱۱). تاریخ بغداده ص ۱۳۴ با اندک اختلاف در عبارات؛ خصائص نسائی» ص ۸۵ حدیث ۳۱و در حاثية آن ذ 
ریخ بغداد. ص نص سانی؛ ص 


حدیث ۳۱ص ۰ مسند بزاژ من مسند علي CRD‏ ۱ ورق ۷۹ب شمارة Ss OVA‏ کتابخانه مراد ملا در ترکیه؛ در 
سه 


ما Ae eee be Ma Ea tes Ge!‏ . . آینة بقبن 


متمرّد از اقدام خصمانه و خراب کارانةٌ خود دست بردار ید و گرنه خداوند متعال» مردی 
که قلب او رابه ایمان آزمایش و امتحان نموده برخواهد انگیخت تا باشما بجنگد و برای 
تقویت ایمان و اعلا ی EUS‏ حق گردنتان را بزند! گفته شد: یا رسولاله! آن مرد ابوبکر 
است؟ فرمود: نه»گفتند: عمر است؟ فرمود: نه» ما وی کسی اس ت که در حجره مشغول 
دوختن نعلین است. 


7 ° تور‎ ~” & (MYA) 
Bi روز فتح خیبر به على‎ HGS در مناقب خوارزمی: آمده است که رسول‎ 


as 
ابن مسند گو بد: حدننا صالح بن محمدبن یحیی بن سعید و احمدین يحبی, قالا: انبأنا ابرغشان, قال:انبأنا بحبی‌بن سلمة‎ 


بن کهیل عن ایبه عن منصور عن على WU‏ اجنمعت فربش الى ای ففالو! ان ارقاننا لحفوابك و دخل معک فى 
هذا الامر من لیس یاه ارددهم 'لينا! فغضب (رسول اله )درا حنی رأی الغضب فى وجهه» ثم قال لتنهن با سعشر 
فربش, او at Steed‏ (علیکم) رجلا منکم, امن الله قلبه بالایمان: یضرب رثابکم علی‌الدین. فقیل: يا رسول‌اله (هو) 
ابوبکر؟ قال: لا. تیل: فعمر؟ فال: لا ولکنه حاصف fall‏ الذی فى الحجرة. SG‏ وکنت انا حاصف التعل. قال زیعی: 
فاستفظع الاس ذلك من على فقال: اقا ای سمعته بفرل: لا تکذبرا على فانه من یکذب علی Late‏ فلبلح انار «صلح 
بن محمدبن یحیی بن سمید و | حسدین بحپی, گفته‌اند: ما را حبر داد ابر مشان, از ey‏ بن سلمة بن کهیل از پدرش. ار 
منصور ربعی. از علی شا نقل کرده است که فرمرد: فربش به نزد BN ale‏ اجشماع کردند و گفتند: بردگان مارا که در 
دين و وارد شده‌اند و اهلیّت ندارند به ما برگردان| PAY pales‏ به شدت خشمگین شد همچنان که آثار خضم در See‏ 
مبارکش ظاهر شد. سپس فرمرد: از این خواستنان دست برداربد وگرنه کسی را به سوی شما کسیل می‌دارم که خداوند 
قلب او را با ایمان آزمایش کرده است و گردن شما را در راه دين خواهد زد. گفته شد: با رسول‌اله! او Se gol‏ است؟ 
فرمود: نه» گفته شد: عمر است؟ فرمود: نه» WU‏ کسی است که در حجره مشفول دوختن نملین است! علی BE‏ فرمرد: 
من آن کس بودم که در حجره نعلین را می‌دوختم. ربعی گوید: مردم این سخن و قول را بارر نکرده و از در انکار 
برآمدند! ربعی گفت: اما من از علی SB‏ شنبددم که می‌نرمود: مرا تکذیب نکنید, زبرا آن که مرا به قول عمد انکار کندهدر 
آتش درافند.» کفابة الطالب گنجی, باب سبزدهم. ص AF‏ مستدرك حاکم. ج ۷.ص ۱۳۷و ۱۱۳۸ سنن ترمزی» ج ۵ ص 
۴ حدیث ۳۷۱۵: المصنف ابن ایی شیبه» ج ۷ Sy‏ ۱۵۵؛ ارشاد شیخ مفید باب دوم فصل دوم شماره ۲.ص ۱۱۰۹ 
مسند اسمدین حنبل» ج ud‏ ص ۱۵۵ با اختصار و در کتاب الفضائل, حدیث ۲۲۷ ص ۱۱۵۸ مناقب عبدالوهاب کلابی, 
حدیث ۲۴ -۲۵؛ در آخر کتاب مناقب این مغازلی» مص ۴۳۹: الرباض النضرة: ج ۲ من ۱۳۷. 

(۱۱۸). منافب خوارزمی, ص ۷۵ فصل سیزده باذ کر سند مفصلاً آورده اما با اندك احتلافی در لفظ و منافاتی بین نفل 
خوارزمی و آنچه را که در تن نقل شد نسب چرا که متن از حود کتاب نفل کرده و اگر کم و زبادی در عبارت داشد از 
آن کتاب است و فصل نوزده» ص ۲۲۰ با احتصار؛ مفنل خوارزمی؛ فصل چهارم ص FO‏ منافب ابن مغازلی» ص ۲۳۸ 


Shs y‏ نه این برد که جماعتی از امتم آنچه راکه نصارا درباره عیسی ین مریم گفتنده 
دربارۀ تو بگویند هر آینه سخنی در رفعت مقام تو می‌گفتم که از این پس هرگاه 
براجتماعی بگذری آنها خاك کفشت را به عنوان تبركگرفته و توتیای چشم خو دکنند و 
زیادی آب وضوی تو را درمان درد خود سازند؛ اما بنابر مصلحتی» این سخن را نخواهم 
گفت! ولی در فضیلت و برتری تو بردیگران همین بس که تو از منی و من از تو هستم و 
من از تو ارث می‌برم و تو وارث من خواهی بود. منزلت تو نزد من منزلت هارون نزد 
مومی است؛ مگر Then‏ نبوت که کسی با من سهیم و شريك نیست و پس از من پیامبری 
نخواهد بود. 

یا علی! تو دین مرا ادا خواهی کرد و با دشمنان اسلام بعد از من فتال خواهی نمود تو 
در روز قیامت» از هم مردم به من نزدیکتری و در آن روز درکنار حوض که مقام اجتماع 
مردم است» جانشین من بوده و مثافقان را طرد می‌کنی! نخستین gS‏ که در NS‏ حوض 
مرا دیدار می‌کند و اولین فردی از امتم که به بهشت گام می‌نهد تو هستی. 

شیمیان و پیروان تو در روز قیامت» از حوض کوثر سیراب خواهند شد و با 
صورتهای نورانی و درخشان نزد من مي‌آیند و من آنها را شفاعت می‌کنم و همسایگانم 
در بهشت خواهند بود. و دشمنان تو در NAT‏ تشنگی بسیار بیتاب و صورتهایشان 
سیاه و چروکیده است. یا علی! دشمنی با تو دشمنی با من و دوستی با تو دوستی بامن 
است. Lol‏ پنهانی و آشکارا بین من و تو وجود ندارد آنچه در سینۀ من نهان است و به 
TOT‏ گهی دارم در سینذ تو نیز وجود دارد. فرزندان تو حقیقتاً فرزندان cil ya‏ تو باب علم 
منی که هرکس خواهان آن باشد باید از زبان تو بشنودگوشت تو از گوشت من و خونی 
که در عروق و شریان تو جاری است بدو هیچ‌گونه تقاوث» در عروق Ole‏ من جریان 


دارد. 


= 
حدیث TAQ‏ مجمع الزواند» ج A‏ ص ۱۱۳۱ كفاية الطالب» باب شصت درم؛ ص ۴ این ررایت به صورنی مختصر 
دراین کتاب با شمار؛ ۳۴۵ ص VAY‏ خواهد آمد. 


حق که زوال و نابودی ندارد در زبان» قلب و روی تو نمایان است و ایمان در عمق 
وجود تو و در خون وگوشت تو همالگونه جای دار د که در ژرفای وجود من است. به 
درستی که خدای متعال مرا امر نموده؛ تا تو را بشارت دهم که در روز قيامت تو و 
خاندانت در بهشت متنعم هستید و دشمن تو و خاندانت در آتش دوزخ معذب خواهد 
voy‏ دشمنان تیره بخت تو در آن روز درکنار حوض کوثر نزد من دیده نمی‌شوند رلی 
حتی یك تن از دوستانت از آنجا غایب نخواهد بود. در OT‏ حال على فرمود: به شکرانة 
این همه نعمت که خدای متعال به من ارزانی داشته سر به سجده شکر گذارده و سپس 


الهی را براین نعمتها (نعمت اسلا قرآن و محیت رسول خدا را) به جای آوردم. 


خوارزمی از زمخشری نقل نمود که گفت: دو مرد به نزد عمر آمدند و از او 

راجم به طلاق امه ( کنیز) پرسیدند (مراد انقضای عده است)» عمر به جماعتی که در بین 
آنها مردی اصلع ( کسی که در جلو سر مو ندارد) بوده رو نمود و از وی پرسید رأی تو 
درباره این مسأله چیست؟ او در جواب گفت: به اندازهُ دو عادت زنانه به خلاف زن آزاده 
که بايد سه عادت ببیند؛ عمر به آنهاگفت: ډو عادت. یکی از OT‏ ډو به عمر خطاب نمرده 
وگفت: تو امیرالمومنین و خلیفه‌ای و به همین جهت نزد تو آمده و سژالمان را مطرح 
کردیم» ما برخلاف انتظار تو از دیگری پرسیدی و از او جوا بگرفتی! با این که په خدا 
قسم با تو سخن نگفت و با اشاره به تو جواب داد؟ عم رگفت وای برتوء آیا می‌دانی این 
شخص کیست؟ او علی‌بن بی‌طالب 39 است» شنیدم از رسول دا که فرمود: اگر 
آسمانها و زمین را در کفه‌ای و ایمان علی را در US‏ دیگر قرار دهند و وزن کنند» هر آینه 
ایمان علی AB‏ از زمین و آسمانها سنگین تر خواهد بود و رجحان خواهد داشت «لو ان 
السموات والأرض وضعت فى US‏ و وزن ایمان على لرجح ایمان stile‏ 


(۱۲۰). مناقب خوارزمی؛ فصل سیزدهم؛ ص ۷۷ با اضافاتی به این شکل: لوان السمرات و الأرض وضعت فىكفة 
میزان و وزن ابمان على لرجح ابمان le‏ على السموات و الأرض؛ BES‏ العفبی, ص .4٩‏ 


ae‏ از ام سلمة نقل کرده است که گفت؛ در آن روزی که Blade‏ در 
خانه‌ام تشریف داشت. ناگهان جبرئیل آمد و مدتی کوتاه با او سخن گفت. در OT‏ حال 
رسول HLS‏ تبسم نمود» پس از پایان جلسه» عرض کردم يا رسولاله پدر و مادرم 
ندایت باه علت خنده و شادمانی شما چه بود؟ فرمود: جبرئیل به من خبر داد که در 
هنگام تشرف به حضور شما علی را دید م که شترانش را می‌چراند و از فرط حستگی دراز 
کشیده و به خواب رفته بود. رواندازی که برخود انداخته بو په کنار رفته و نیمی از بدنش 
زیر تابش آفتاب قرار داشت من رو انداز را بربدنش انداختم و ناگهان احسا س کردم که 
برودت ایمان او تا عمق قلیم رسیده و اثری عمیق بر جای گذارد. 


۳ على 98 گروهی از مسلمانان را Bylo‏ فرمود؛ رسول Ae‏ «من کنت مولاه 
نهذا علی مولاه» که در بین آنها آنس بن مالك نیز حاضر بود به شهادت دادن فراخواند؛ 


(۱۲۱/ منافب خوارزمی؛ فصل چهاردهم. ص HIVE‏ روایت‌رابا ذکر سند نقل نموده؛ تا آنجا که گوید: بلغ عمرین 
عبدالعزيز أن فوماً Lat‏ على بن ابى طالب 1 فصعد المتبر لحمد اله tly‏ عليه وصلی على النبى FG‏ و ذكر 
ML‏ و فضله و سابقته ثم قال: حذثنی عن عراك بن مالك الغفاری عن ام سلمة فالت... «عمرین عبدالعزیز آگاه شد که 
برخی از مردم به عیب کربی از عل ی بر خاسته‌اند! برمنبر فرار گر فت و پس از ٹنا و سباس حق و درود بر poly‏ کل 
به ذکر و بیان فضایل و مناقب و سابقة علی BF‏ پردانعت. سپس فرمود: عراك بن مالك غفاری از ام سلمه نقل کرده 
است که گفت.... 

۷۸ شرح نهجالبلاغه ابن ابی الحدید. ج ۴ ص ۷۳ در آن فصلی که از من‌حرفین از عل ی باد می‌کند با اندك 
احتلاقی چنین آورده است: فال طلحة بن عمر: فواله لفد رأيث الوضح به بعد ذلك ابیض بین عینیه: «به حدا سوگند آن 
سپیدی را به شکل لکۀ سبید رنگی درصورت او دیدم.»؛ ارشاد شپخ مفید. ج ۰۱ فصل ۸۱ باب سوم ص TOT‏ حلي 
tS‏ ابونعیم» ج ۵ ص AF‏ شمار: etl TAO‏ ج ۱ص ۱۸۰ شمار: ۱۵ از ابونعيم این روایت را نفل نموده نا آنجا 
که علی BB‏ فرمود: اللهم ان کان کاذباً نأضربه ببلام حسن قال: فمامات حتی رآینا بين عینیه SG‏ ببضاء لانواریها العمامة. 
سپس Ube‏ امین ی می‌گویدلفظ حسن از زیادی راوبان و یا نویسندگان است: فان ما اصاب الرجل و هو نس یمعونة 
We‏ حادیث من العمی او po dl‏ كانت نقمة عليه من جراء دعواه الكاذبة من النسیان المسبب من الکبر لا بل حستاا 
كيف وقد ارید به الفضيحة وکان هر بلهج بذلك؛ ارجح المطالب. ص ۹ ile)‏ الحق؛ ج ۶ ص ۲ با اعتلاف در 
لفظ؛ انساب الأشراف, ج۱ که احقاق الحق در ج ۶ ص ۳۳۸ از او نفل کرده است. 


e cade tee me Which RENEE AN 


آن گروه همگی بر صحت حدیث گواهی دادند؛ اما انس با این که از پیامبر شنیده بود 
امتناع نموده و شهادت نداد! امیر مؤمنان به او فرمود: چرا شهادت ندادی با این که هرچه 
دیگران از رسول BABLIS‏ شنیده و گواهی دادند تو نیز شنیده‌ای»گفت Shp‏ رکهولت عمر 
نسیان بر من عارض شده و به یاد ندارم!! علی 38 [آن مظلوم تاریخ که می‌دانست انس در 
ادعایش دروخ گوست و علت اصلی این کتمان شهادت, رابطة تنگاتنگ او با هیشت 
حا کمه است و له چیز دیگر] دست به دعا برداشت و از دل پراندوهش آه برکشيد و او را 
نفرین نمود و فرمود: بارالها! اگر این مرد در این گفتارش درونگو است» ضربتی از 
انتقامت برصورت او بزن که So‏ عمامه نتواند OT‏ را بپوشاند پس از این gles‏ سوزناك 
طلحه بن عم رگوید: به خدا سوگند OT‏ سپیدی (پیسی) بر پیشانی و صورتش مشاهد» 
کردم و برای همیشه باقی بود. 

نیز به مرد دیگری به نام «عیزار» که به جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای 
معاوټه متهم بود؛ نفرین نمود. نخست از او پرسید. چراگزارشات این جا را به معاوبه 
می‌دهی؟ او انکار نمودو قسم یاد کرد که هرگز چنین کاری را نکرده‌ام! علی 1 دست به 
دعا برداشت و به او فرمود: گر دراین گفتارت دروغ می‌گویی و حقیقت را انکار می‌کنی 
خداوند دیدگان تو را از تو برگیرد و چشمت را AS Ugh‏ هنوز روز جمعۀ بعد نرسیده بود 
که اثر نفرین OT‏ حضرت آشکار گردید و او نابینا شد و دست او راگرفته به مسجد 
آوردند. 


BLL a‏ درحالی که بر منبر سخثرانی می‌کرد فرمود: من بندۀ خدا و برادر رسود 


(۱۲۳). ارشاد شیخ مفید ج ۱» ص ۳۵۲ فصل ۸۰ باب سوم با زبادی این جمله که FB glo‏ به او فرمود: آتحلف بال 

مافعلت؟ فال: نعما فبدر و حلف. 

(۱۲۲). فرائد السمعین, ج ۱ ص ۲۲۷ شمارة ۱۷۷؛ ترجمة امام علی م من تاریخ دمشن این عساکره ج ۱ ص ۱۳۶ با 

اخثلاف در الفاظ؛ خصانص امیرالمزمنین 1 نسائی, مس ۱۳۵ شمارۂ ۴۷ کنز العمال, با عہارانی کتاه» ج ۰۱۳ص 
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او هستم» از پيامبر رحمت ارث بردم و افتخار ازدواج با بزرگ زنان بهشتی را کسب 
نمودم و من بزرگ مؤمنان و آخرین جانشینان پیامبرانم. هرگز این ادعا را جز من کسی 
نتواند نمود و اگ کسی این ادعا را بکند خدای متعال؛ او را اندوهناك و پریشان خواهد 
نمودا در OT‏ بین مردی از قبیلۀ عبس که در جمع شنوندگان بود برخاست وبه عنوان 
اعتراض و استهزاهگفت: کیست کسی که نتواند این ادعا LS‏ هم | کنون می‌گویم: من بندۀ 
خدا و برادر رسول او هستم با اینکه هیچ پریشانی به مسن اصابت نکرده است! هنوز 
سخنش به پایان نرسیده و جابجا نشده پود که دیوانگی به سراغ او آمد و به رعشه افتادا 
حاضران پای او راگرفته و تا درب مسجد او راکشیده و رهایش کردند. 


یکی دیگر از دعاهای مستجاب OT‏ حضرت این بودکه برای انجام فریضة الهی» از 
خداوند حواست. تا آفتاب راکه در حال غروب بود» دوباره برگرداند تا در وقت» نماز را 


به جای آورد» و این ردالشمس در دو نوبت برای او aly‏ شد یکی در زسان 
رسول MLAS‏ و دیگری بعد از رحلت OT‏ حضرت است و آن این است: 


)0*'“ اسماء بمب عمیس ‘ ام سلمه جاپرین alae‏ انصاری» ابوسصد re watt 3 (Sore‏ 


ap 
باب سوم و در آخر حدیث‎ AY شمار؛ ۳۶۳۸۹ و ص ۰۱۲۹ شمار: ۱۳۶۴۱۰ ارشاد شبخ مفبد. ج مس ۳۵۳ فصل‎ ۲ 


گوید: فسالا فومه عنه» هل تعرفوا به عرضاً قبل هذا؟ قالرااللّهم لا؛ الکامل ابن عدی در ترجمذ حارث بن حصیر: ازدی, 
ج ۲ص MAY‏ 
(۱۲۵). ارشاد شیخ مفیده ج ١‏ ص ۱۳۲۶ باب ep je‏ فصل ۷۶ با اندك انعتلافی در تفدبم و تأعیر بعضی کلمات و در 
آخر حدیث» این جمله موجود است: فقالت اسماه: ام وا لقد سمعناها عند غروبها صریراً تصریر المنشار فى الخشب؛ 
مناقب این شهر آشوب؛ ج ۲ص ۱۳۱۶ منافب خوارزمی حدیث ۲۳ فصل ٩۱.ص‏ ۲۱۷و در ابسن نقل گوید: فال 
ll‏ 946 صلّیت با على ؟ نفال: لا فقال النبى: الهم ASL‏ فى طاحتك رطاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت اسماء: 
فرایتهاقد غربت ثم Ugly‏ قد طلعت بعدما غربت. حنی صلّی امیرالمزمنین 3+ تذکرة الخواص» ص ٩۴؛‏ بحارالانواره 
ج ۴۱.ص ۱۷۱ از ارشاد شبخ مفید؛ مناقب ابن مخازلی, حدبث ۱۴۰ و ۱۴۱ ص ۶ کفاية الطالب کنجی شافمی» اواخر 
باب ۱۰۰ص ۳۸۴ر ۳۸۵ نفسیر کبیر فر رازی, ج ۳۲ ذیل سور: کوثر؛ الرباض النضرة ج ۲ص ۱۳۵؛ مجمع 
الزواند. ج ۸ ص ۱۲۹۷ العمد: ابن بطرین» مس ۱۳۷۴ نرجمة امام علی SP‏ من تاریخ دمشن ابن عساکر: ج ۲ص MAT‏ 
شمارة ۸۱۴و ۸۱۵با احتلاف در لفظ و معنا؛ ینبیع المودة باب چهل و هفتم. ص ۱۳۷؛ علل آلشرایع؛ باب ۱ حدیث ۳ 
ت 


رک ی ede:‏ هس BIG‏ 


دیگر از صحابه گفتهاند که: Bille STS yan‏ در منزل تشریف داشت و علی ا در محضر 
او بود ناگهان جبرئیل آمد تا پیام وحی رابه OT‏ حضرت ابلاغ نماید در OT‏ حال که 
پذیرای وحی بود سر به دامن على داشت و تا غروب آفتاب این حالت ادامه داشت. 
وی که نماز عصر را به جای نیاورده بود. با ترجه به این که سر رسول BBS‏ را بردامن 
داشت نماز را نشسته بارکوع و سجود ایمایی به پایان رساند. پس از پایان وحی» 
پیامبر OH‏ به وی فرمود: آیا نماز عصر از تو فوت شد؟ عرض کرد: نه» ولی با اشاره به 
انجام رسید؛ پیامبر BB‏ فرمود: چرا؟ عرض کر د به این عل ت که شما در حال استماع وحی 
بودید و من خوش نداشتم در آن حالت تغییری پدید آید. Bee SW yey‏ با عنایت به 
ادب حاص وی درحال وحی و احترام شایان او به مقام نبوت و رسالت فرمود: یا علی! 
خدای را بخوان تا آفتاب را به موقع عصر برگرداند و نماز عصر را در وقتش انجام دهی» 
زرا خداوند اجابت دعای تو را به ble‏ اطاعت و فرمانبرداریت از خدا و رسول به تأخیر 
نمی‌اندازد! MB, le‏ طبق دستور رسول خداملبل دست به دعا برداشت و آفتاب که درحال 
غروب بود فوراً به موضع وقت نماز عصر قرارگرفت و پس از پایان نماز Whe‏ در 


همان موضم غروب نمود. 
hid‏ اما نوبت دوم بعد از رحلت رسول oy Bh Sl‏ در آن زمانی که می‌خواست از 


+4 
۵۱ ue 


ATS)‏ ارشاد fart‏ مفید, ج ۱ باب سوم» فصلل ۷۶ ص ۳۴۷و در آخر حدیث چنین آمده است که: Ube bb‏ اه فی رذها 
عليه وکانت فى الأفق على الحال التی تکرن علیه رفت العصر, فلما سم القوم» غابت الشمس: قسمع لها وجيب شدید 
هال لاس ذلك ذاکثروا من التسبیح والتهلیل و الاستففار و لحمداله على النعمة التى ظهرت فبهم و سار خبر ذلك فى 
GUN‏ وانتشر ذکره فی الناس: «پس خدارند دعای وی را مستجاب کرد و خورشید را برگرداند, چنان که به مرضم نماز 
عصر بازگشت ر چون مردم نمازشان راسلام دادند بار دیگر خورشید غروب کردو مردم صدای شد بد افتادن عورشید 
را شنیدند و هراس و وحشت مردم رافرا گرفت و به تسبیح ر تهلیل و اسنغفار پردااحته و سپاس خدای رابه جای 
آوردند که آن نعمت را به آنها معطا کرد و خبر ابن حادثه در همه جا منتشر گردید.» تفسبر کییر فخررازی؛ ج ۳۲ ذیل 


سورة کولر؛ مناقب ابن شهرآشرب. ج ۲.ص HVA‏ بنابیع ib pall‏ یاب چهل و هفتم» ص ۱۳۸ دراین JE‏ از امام بافر BA‏ 
حصبه 


در bo‏ پارسایی و استجابت دعاهای آن و نس سا 2 ESS checks vive,‏ 


رودخانة فرات به قصد سرزمین بابل عبور نماید. قبل از ورود به رود فرات تعداد زیادی 
پاران آن جناب در تدارك عبور بودنده تنها OT‏ جناب و گروه‌اندکی نماز عصر را به جای 
آوردند» اما هنوز عبور از رودخانه به پایان نرسیده بو دکه آفتاب غرو ب کرد دراین بین 
نماز تعدادی از UT OLL‏ حضرت فوت شد و به این ترتیب همگی از فضیلت نماز 
جماعت محروم ماندند و با تأسف از محرومیّت جماعت و فوت نمازشان با آن حضرت 
سخن گفتند! علی 38 که سخنان آنها را شنید دست به دعا برداشت. تا خداوند آفتاب را په 
زمان نماز عصر پرگرداند و حمعاً نماز عصر را دروقت و به صورت جماعت به جای 
آورند. در آن حال آفتاب. به موضم وقت نماز عصر برگشت و آن قدر توقف نموده تا 
اصحاب نماز را انجام دادند. این منظره باعث شادمانی یاران OF‏ جناب گردیده ههه 


کنان» به تسبیح و تقد پس و استغفار برداختند. 


( به هنگامی که رود فرات طفیان نمود و شهر کوفه در خطر سیل قرار گرفت» 
ساکنان شهر از ترس غرق شدن» به علی 1۶ oly‏ بردند و زار یکنان از OF‏ حضرت تقاضا 


= 

از پدرش؛ از جدش امام حسبن Bh‏ نفل کرده است که فربود: «هنگامی که پدرم از جنگ نهروان باز می‌گشث به 
سرزمین بابل رسبد و وفت نماز عصر فرا رسید. حضرت قرمود: این سرزمینی است که دارای حسرف است (ممکن 
است منظرر این باشد که زمانی زیر اب فرو رفته است)؛ چرا که خداوند سه پار آن را به زیر آب برده است و بر وصی 
هبج پیامبری شایسته نیست که در این سرزمین نماز بخواند! جو بره مسهر عبدی گو بد: سپاهیان در آنجا نماز خواندند و 
علی Bh‏ با صد سوار جنگجو همراه ry‏ تابه سرزمین بابل رسیدند و حورشید غروب کرد و حضرت از اسب پایین 
آمد و به من فرمود: آیی برابم بباور و چون آب آوردم وضو گرفت و فرمود: ای جویره برای نماز عصر اذان بگو, گفتم با 
علی! چگونه نماز بخوانیم در حالی که آفتاب غروب کرده‌است؟ بس اذان گفتم. آن گاه حضرت به من فرمود: بلند شوه 
پس بلند شدم در ان هنگام دیدم لبهای مبارگ آن حضرت نکان خورد و ناگهان خورشید بازگشت و نماز را به جای 
آرردیم و چون از نماز فارغ شدیم خورشبد با سرعت غروب کرد گوبی مانند چراغی بیش نبود که در طشت آبی افتاد و 
ستارگان پید! شدند. پس آن حضرث به من فرمود: برای مفرب آذان بگو ای ضعیف الیقین؛ علل الشرایع» ص ۳۵۳ باب 
۶۱ حدیث ۴؛ روضالو اعظین ابن فال نبشابوری, ص AVR‏ 

(۱۲۷). ارشاد شیخ مفید. ج ۰۱ ص ۰۳۴۸ فصل هفناد و هفتم. باب سوم؛ روضة الواعظین ابن فتال نیشابوری: ص ۱۱۹ با 
اندك اختلافی دربعضی القاظ. 


تمودند تا برای رقع خطرء دست به دعا بردارد؛ وی بر مرکب خاص پیامبر BAB‏ سوار شد 
و به همراهی مردم تاکتار فرات آمدء در آنجااز مرکب پیاده شد و وضو ساخت» آن‌گاه به 
تنهایی رو به قبله به نماز ایستاد و مردم که در اطراف به او نگاه می‌کردند» دیدند پس از 
نماز دست به دعا برداشت و بیشتر مردم آن دعا را شنیدند» سپس با عصایی که در دست 
داشت و بر آن تکیه زده بوده به bene‏ آب زد و فرمود: به اذن پروردگاره از جوشش 
بازایست OT‏ به امر مولا و به اطاعت از وی آن قدر فروکش نمو دکه ماهیان دیده شدند. 
در آن بین بیشتر ماهیان به عنوان پیشوای مزمنان بر حضرت درود فرستادند» Ka‏ چند 
صنف از آنها که خاموش Bay‏ و سخنی نگفتند و آنها عبارت‌اند از جری» مار ماهی و 
زمار. مردم از سلام تعدادی و سکوت عده‌ای دیگر شگفت زده شده و از علّت OT‏ 
پرسیدند» فرمود: OT‏ صنف ماهیان که خداوند آنها را به سخن آورده و بر من سلام 
نمودند» طاهر و پالاند و خوردن آنهاه بر مردم حلال است و OT‏ تعداد ی که مهر خموشی 
بر آنها زد ماهیان نجس و ناپا کی هستندکه بر مردم» خوردن آنها حرام می‌باشد و اجتناب 
از آنها لازم است. 


نحت ینید 


حسن خلق و گشاده رویی آن حضرت 1# 
تردید و خلافی در بین عقلا و خردمندان وجود ندارد که علی 38 از همۀ مردم 
اخلاقش نیکوتر و گُشاده رویی OT‏ حضرت از همه بیشتر و برتر بوده چنان که دشمنان 
آگاه و یا دوستان نا گاه او al,‏ دعابه (شوخ طبعی و شوخی‌گری) نسبت می‌دادند و این 
نبود مگر به خاطر خوش رفتاری او با دوستان و سیرة پسندیدة وی با یارانش. 


AB de‏ شبی از شبها عبورش به UE‏ زنی بینو که کودکان خردسالش ا زگرسنگی 
گریان بودند و خواب به چشمانشان نمی آمد افتاد» این منظرة تأثرانگیز؛ قلب مهربان و 
T‏ کنده از محبت OT‏ جناب را عمیقاً لرزانده چراکه OT‏ زن برای خاموش نمودن کودکانش 
و مشغول نمودن آنهاء و به خواب کردنشان» دیگی که جز آب» چیزی درآن نود بر 
اجاق نهاد» بود و آنها را بدین وسیله» تسلی می‌داد که پس از لحظاتی چند. غذایشان» 
آماده خواهد شد. امیرالمژمنین 8 با اطلاع از وضع رقت بار آن‌گرسنگان بی پناه به 
همراه قنبر حدمتگذار خاص خود به منزل آن ژن رفت و مقداری خرماء روغن و نان در 


Soli wee. ooh a wei تا‎ We 
همیانی گذاشت و به دوش کشید, قنبر عرض کرد: آقایم! این کار را به من وا گذارید!‎ 
فرمود: نه» من اولی‌ترم به حمل غذای بینوایان تهی دست. همین که به در خانة آنها رسید»‎ 
از آن زن اجازه خواست» زن اذن ورود داد و در راگشود» على ۹8 شخصاً متصدی سازمان‎ 
ریخت و زمانی نه چندان‎ Keo دهی غذاگردید و مقداری برنج؛ روغن و آب را در‎ 
غذا گذرانید» پس از حاضر شدن غذا کودکان را برای‎ Gat طولانی در انتظار آماده‎ 
صرف غذاء فراشواند. کودکان با خوشحالی به حوردن غذاء مشغول گردیدند پس از‎ 
درحالی که آنها را دور خویش جمع‎ OUT صرف غذاه برای سرگرمی و شادمانی بیشتر‎ 
کرده بود در صحن منزل» صدای گوسفند از خود در می‌آورد و دور میزد و آنها را‎ 
می‌خنداند. قنبر که این منظره را به چشم خود دید» عرض کرد مولای من در این شب‎ 
این بود که چرا مانند‎ OT آ گاه نشدم و‎ OT حالت غیر منتظره‌ای از شما دیدم که از علت‎ 
گوسفند بع‌بع می‌کردید درحالی که برایم روشن بود که چرا شخصاً غذا را به شانه‎ 
می‌کشیدی زیرا آن برای تقرّب به خدا و تحصیل ثواب است» علی 4# فرمود: زمانی که به‎ 
خانه این زن وارد شدم؛ کودکانش از گرسنگیگریان بودنده خواستم در حال خارج شدن»‎ 
علاوه بر تناول طعام آنها را خرسند و شادمان نمایم و راهی برای این عمل خدا پسندانه»‎ 


جز با این وسیله ندیدمء از این رو با این حالت آنان را خوشحال نمودم. 


OM‏ ضرارین ضمره گوید: بعد از شهادت امیرمژمنان 38 راهی شام گشتم و بر معاویه 
وارد شدم.[او که می‌دانست من یکی از دلباختگان آن جناب هستم [گفت: علی را برایم 


۱۲۸ حلية لأولیا ج ol‏ ص AY‏ از سلیمان بن احمد, از محمدبن SUS)‏ غلابی» از عباس. از بکار ضبی. از 
عبدالواحدین ابی عمروأسدی, از محمدبن سائب کلبی» ژ ابی صالح: 451 گفت: ضراربن ضمر؛ کنانی بر معاوبه وارد 
شد» ماویه به وی گفت: علی را برایم توصیف کن. سپس در بایان با اندك تفاوتی گوبد: و آن گاه که تسم می‌کرد 
دندانهابش مانند مروارید به هم پیوسته بود... و جمله‌ای که اضافه کرده این است که گفت: پس امك معاوبه برمحاسن 
او جاری شد. چنان که ادر به کنترل آن نبودو اشکهایش زا تمام بادست پاك می‌کرد و جمعیت حاضر از شدت بغض ر 
گریه, راه گلویشان بسته شده بود»؛ الاستیعاب, در حاشیة لاصابه این حجر ج ۲اص ۴۴ فضانل الخمته: ج ۱۳ص ۱۳۷ 
به تغل از Wide‏ لیام ج ۱ ص ۸۴و از استیعاب. ج ۲ ص 4۲۱۲ الریاض ob pall‏ ۲ ص MF‏ 


توصیف کن گفتم: مرا معذوردار» چرا که زبانم یارای بیان اوصاف او را ندارد گفت: 
عذرت پذیرفته نیست و حتماً بای او را برایم تعریف کنی.گفتم | کنو ن که از پذیرش عذر 
امتناع داری» بشنو تا برای تو بگویم: او در راه رضای حق تیزبین؛ دوراندیش: نیرومند و 
پرقدرت بود سخنانش فاصل بین حق و باطل و آن دو را از هم جدا می‌نمود. داوریهایش 
عادلانه بود و علم از چشمه پرفیض وجودش فوران داشت و از تمام جوانبش می‌جوشید 
و حکمت از هر ناحیۀ شخصیت و ابعاد وجودیش به سخن آمده و سیلاب عرفان از مبدا 
فیاض هستیش جاری و دلهای حکمت ph‏ راسیراب می‌نموده از دنیای پر زرق و برق 
و فریینده وحشت داشت؛ به تاریکی شب و وحشتش در جهت نیایش و تضرّع به خدا 
الفت گرفته و با دقت جوانب امور را Sas omer‏ و اندیشه‌اش دربار؛ُ آیند؛ پر 
آشوب و نامعلوم طولانی و دانه‌های پیاپی اشکش از دیده بر محاسن مبارکش می‌ریخت» 
لباس خشن و زبر برايش اعجاب انگیز و خوش آیند بود و غذای بی خورش را دوست 
می‌داشت. و در بین ما یاران به Elbe‏ یکی از خود ما بود [یعنی سطوت حا کمان برای خود 
نمی پسندید و دایره‌وار د رکنار او می‌نشستیم]| گر پرسش داشتیم»بی محابا مطرح نموده و 
به پاسخ نائل می‌شدیم واگر او را می‌خوانديم مارا اجابت می‌نمود. و اگر در GIS‏ از او 
ماد می‌خواستیم به cul‏ ما می‌شتافت و ما را امداد می‌نمود اما ay‏ خدا سوگند با آنهمه 
انس و الفت و زندگی دسته جمعی و بی آلایش آن چنان در چشم ماهیبت داشت که 
مجالی برای صحبت کردن و سخن گفتن با او نداشتیم و از کثرت وقار و شخصیتی که 
داشت هیچ گاه دیده را به روی او باز نمی‌کردیم. اهل دین را تعظیم و احترام می‌نمود و 
بینوایان و مسا کین را با نزديك کردن به خودش خرسند می‌ساخت و نوازش مي‌داد هیچ 
گاه صاحب قدرتی در محضر او از قدرتش سوء استفاده نمی‌کرد تا در باطلش مورد تأبید 
قرا رگیرد و نیز فرد فاقد اقتداری از عدل و داد او مأیوس نمی‌گردید و تصور نمی‌کرد که 
جون فاقد قدرت امت از عدالت او بهر همند نخواهد شد. 

سپ سگفت: خدای راگواه می‌گیرم که در بعضی مواقفش و در دل شبها در حالی که 
شب پردۀ تاريك خود را فرو آويخته و ستارگان به نشیب غروب نزديك می‌شدند و از 


پایان شب خبر می‌دادند» او را می‌دیدم که محاسن مبارك را به دست گرفته و مانند 
مارگزیده به خود می‌پیچد و مانند محزونی که از سوز دل بگرید؛ می‌گریست و دنیا را 
مخاطب نموده می‌فرمود: دیگری رابه دام فریبت بینداز و او را به خود مفرو رکن» چراک 
من خریدار کالای تو نبوده و نیستم با این حال اگر خود رابه من عرضه نموده‌ای و یا به 
من رغبت و اشتیاق نشان می‌دهی» سخت در اشتباهی» هرچه سریعتر سیرت خود را 
عوض کن» زیرا من تو را از خود دور ساخته و تو را سه طلافه کرده‌ام که رجوعی در UT‏ 
نیست» ای دنیا بدان که عمرت کوتاه و ارزشت اند و خوش و لذتت ناچیز است. آن‌گاه 
آهی از دل برکشید و فرمود: آه از توشةکم» سفر طولانی و راه پروحشت. معاویه با 
شنیدن سخنان ضرا رکه هاله‌ای از اندوه بر دلهای جمع حاض رکشیده coy‏ شدیدا متأثر 
گردید و گریست و حاضران نیز بغض گلویشان را به شدت گرفته و فریادشان بلند شد 
معاویه گفت: خدا رحمت کند ابوالحسن علی بن ابی‌طالب را او همان است که ت ‏ گفتی؛ 
Ul‏ ضرار اندوه تو در فقدان علی درچه حد است؟ گفت: اندوه OT‏ زنی که فرزندش در 


دامنش سربریده شود! نه دیده‌اش ا زگریه خشك گردد و نه حزنش به پایان خواهد رسید. 


scalded‏ وم 


حلم و بردباری آن حضرت 18 
تردید نیستکه علی MB‏ همة مردم بردبارتر و شکیباتر بودهگواه زنده براین مطلب 
این است که حق او راگرفته و از رتبه‌اش او را برکنار و مقهورش ساختند و قدرت پوشالی 
قذاره به دستان بر او تحمی لگردیده اما آن حضرت شکیبایی پیش هکرد وخشم خود را فرو 


خورد و بردباری نمود. 


era‏ مناقب از ابواټوب انصاری بازگو نموده و گوید: به رسولا کرم تلو 


AINA)‏ منافب خوارزمی فصل نهم؛ حدیث ۱۱.ص daar FFT‏ اما علی 38 من تاریخ دمشق ابن عساکر: ج ۰۱.ص 
۰ حدیث ۳۰۳از علی بن علی هلالی» از پدرش تفل کرده که گفت: ابر پیامبر لا در آن بیماری آخر که موجب 
رحلت پیامبر شد وارد شدم دیدم که فاطمه ABB‏ بر بالین پدر نشسته است. در آن هنگام فاطمه 0۶ شروع کرد به گر به 
کردز: چنان که صدای گریۀ وی بلند شد و رسول Pe‏ چشم خود را باز کرد و به او نگاه نمودو فرمود: حبیبة من 
ناطمه. چه چیزی تو را به گریه واداشته است؟ Babb‏ جواب داد ترس ازاین که بعد از تو حرمت مرا ضایع کنند! 
poly‏ فرمود: خداوند به زمین نظر کرد و پدرت را برگزبد و به رسالث برانگیخت سپس نظر دیگر به آن انداخت و 
شوهرت را برگزید و به من وحی کرد ا تو رابه عقدوی در آورم. ای ناطمه! ما Jab‏ بیتی هستیم که خداوند هفت ویژگی 


~ 
به ما مرحمت کرده که به هیچ کس پیش ازما و پس ازما عطا نکرده است؛ 


۱. من حاتم پیامبران و گرامی‌ترین آنها نزد خدار محبوب‌نرین خلق وی هستم و من پلر توام. 

Get‏ من بهنرین اوصیا و محبوب‌نرین آنها نزد خداست و او شوهر نوست. 

۳ وشهید ما بهترین شهید و محبوب‌ترین آنها نزد خحداست و ار حمزین عبدالسطلب است که عموی تو و 
شوهرت می‌باشد. 

۴. و از ماست صاحب دو بال سبز که همواه لرشتگان در بهشت به هر جا که خواهد پرواز می‌کند و ار بسرعم 
پدرت و برادر شوهرت می‌باشد. 

۵و ۶و از ماست دو سبط این امت که فرزندالت حسن و حسین هستند و آنان سید جوانان بهشت‌اند و قسم‌به آن 
که مرا به رسالت برانگیخت پدر آنان از آنان بهتر است. 

۷ ای فاطه! قسم به آن که هرا مبعوث کرد که بکی دیگر از آن ریژگیها مهدی این امت است که از آن دو سبط است. 
وی وفنی دنیابه هرج و مرج دچار مي‌شود و فننه‌ها آشکار می‌گردند و راههای deal‏ مردم فطع می‌گردد و برخی از مردم 
برخی دبکر را غارت می‌کنند و بزرگی بر کوچکی زحم نمی‌نماید و کوچکی» فرد بزرگسالی را احترام نمی‌گذارد, در آن 
هنگامه, حدارند کسی رابه سوی مردم می‌فرسند که دزهای گمراهی و فغلهای غفلت بر دلها را باز ر فتح می‌نماید و دين 
را در آخر الزمان انامه می‌سازد, چنان که من در اون زمان آن را به وجرد آوردم و دنا را پر از عدل و داد می‌نماید, پس 
ازآنکه پر از ظلم و جور شده باشد. 

ای فاطمه! محزون مباش و گریه مکن؛ زیرا شداوند به نو بخشنده‌تر و مهربانتر از من است و این مهربانی حن: په 
دلیل مکان و منزلت تو در نزد من است و آرزشی که در قلب من داری و خداوند تو را به بهترین و شریف‌ترین خاندان 
هن و برترین آنها از نظرمقام و منصب و مهربانترین آنها و دادگرثرین و بیناترین مردم به دین تزویج کرد و من از خداوند 
نحواستم که نو نخستین کسی از اهل بیتم باشی که به من ملحق می‌شوی! در این روایت نکاتی مهم و جرد دارد که بايد به 
igi‏ اشاره شود: 

۱ آن که در روایت بیماری رسول BBB Sot‏ را بیماری منج به وفات معرفی نموده «شکاته التی قبض فیها؛ ۲. 
گرية فاطمه کا را گریۂ با فریاد نام برده‌است «فبکت حتی ارتفع Fle pe‏ پرسش رسولاکرم FAR‏ از علت گرب 
فاطمه ا «ما الذی یبکیک؟ه و جواب آن بانو «قالت: اخشی الضیعة من بعدکه بعنی ازکینه ای که منافقان اعراب در دل 
دارند و منتظرند که فرصت انتفام ر به دست آورند و این فرصت جز بعد از وفات شما برای آنها پدید نخواهد آمد. 
خانفم که نکند از من انتفام بگیرند؛ ۴ اعبار رسول کرم کا وبیان فضائل و برتری خاندانش گرجه مظلوم وافع شوند؛ 
۵ گزارش ری از هرج مرج دنیاو این که حکرمت نهدی ME‏ بابد پدید آید تا قتنه‌ها را حاموش نموده و امنیت و عدالت 
را در سراسر گیتی برفرار تماید. 

با توجه به مجموع روایت. علاره بر نکات بور رسول BR‏ دخترش را تسلی و دلداری داد و فرموده 


است: دخنرم محزون و OLS‏ مباش: چرا که حیاوند با رانت و cams‏ امش که از مهربانی من نسیت به نو 
e‏ 


مختصر کسالتی عارض گردید فاطمه ی برای عیادت و حال پرسی به حضور وی مشرف 
شد چون بیماری و ضعف پدر را دید چنان گریه کرد که دانه‌های اشکش از چهره بر 
زمین می‌ریخت. رسولا کرم [برای رفع نگرانی و اندوه دخترش فاطمه :99 سخنی در 
بارةاو و HB de‏ مطرح نمود تا اندوه وی به شادمانی تبدیل گردد] فرمود: دخترم 
ازکرامت‌های الهی برتو این است که به فرمان خداوند» تو را به پیشگام‌ترین سردم به 
اسلام و داناترین آنها و بردبارترین مردم که از هر نظر عظمت به سزایی داشت تزویج 
نمودم. خدای متعال که علمش برهمهة اشیاء احاطه دارد بر اهل زمین اعمال اطلاع نموده؛ 
مرا برگزید و شايستة نبزت دانست و افتخار رسالت را به من بخشيد و با عنایت و توجه 
دیگری» شوهر تو را برگزید و به من فرمان داد تا نو را به او تزویج کنم و او راوصی 
خویش فرار دادم. 


ج 
برئراست: تو را از گزند دشمنان نگهداری خراهد نمود ر در پایان فرمود از خدا خواستم که نخستین فردی که به من 
ملحو می‌شرد تو باشی؛ ذخانر العقبی ص ۱۳۵ و احقاق الحن. ج ۴.ص ۱۰۷؛مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۵۶ و ج ۸ ص 
۳ حفاق الحق: ج ۵ ص ۲۷۱:اسد الفابه ج ۴ ص ۴۲: مناقب ابن مغازلی ص ۱۰۱ حدیث ۱۴۴ منتخب 
ILS‏ در حاشہۂ مسند احمدین حنبل. ج ۵ ص ۱۳۱ بنابیع المرة من ۱۲۳۲ مقتل خرارزمی. فمل پنجم. من ۱,۶۷ 
الحتلاف در لفظ و اضافأت دیگر؛ حقاق الحق» ج ۴ص ۱۰۴ به بعد با ذکر مصادر متعدد. این روایت با شمارة ۳۳۰ در 
ص ۲۷۹ از ابرایرب انصاری و در روایت Blas‏ ۳۳۲ در ص ۲۸۰ از ابوسعید خدری با GLEN‏ اندکی در لفظ, در 
همین کتاب بعداً خواهد آمد. 


مطلب دوم 


فضائل و برتری‌های جسمانی آن عضرت که در چند بحث تنظیم شده است 


crue‏ اول 


دربارة عبادت و پرستش آوست 
OM”‏ نزد هرکسی روشن است که علی 38 از مردم زمانش عابدتر بود و از او نماز 
شب دعاها و مناجاتها در اوقات شریفه و اما کن متبرکه برجای مانده و مردم از مکتب 
فضیلت پرور و معنویت خیزش این UT‏ را آموخته‌اند. در عبادت به آن حذ رسیده بود 
که به هنگام توجه به خدا با تمام وجودش, به ذات حق متوجه و تمام هستیش را در طبق 
اخلاص گذارده و به پیشگاه الهی تقدیم می‌نمود. با دید حقیقت بینش ازدنیا و آنچه در 
آن است منقطع شده و فاصله می‌گرفت و در مرتبة فناء ین آن چنان ازخود بی‌خبر بود 
که درد و ألم را درک نمی‌کرد. زمانی که در یکی از چنگها تیری بر بدن پا کش اصابت 
کرده و براثر درد زیاد هیچ کس قادر نبود OT‏ تیر را از بدنش بیرون آورده جراحان به 
اتفاق آراء تصمیم گرفتنده بیرون کشیدن OT‏ تیر را به وقت نماز موکول نمایند. چرا که 
می‌دانستند در OT‏ هنگام روح بزرگش از بدن نا حدودی فاصله می‌گیرد و درد را احساس 


(۱۳۰). حلیة الأبرار ج ۱ص ۱۳۴۱ 


oe ea e e ESE eT‏ نا ..... ..... آَینة يقين 


(1۳1) 


8 
امام زین‌العابدین ## در هر شب و روز هزار رکعت نماز می‌گزارد و از کثرت 
wale‏ رنج فراوان متحمل می‌شد [و ا گر احیاناًکسانی به اصطلاح‌تذکر خیر خواهانه به او 
می‌دادند که نباید این قدر خود را به زحمت بیندازید] می‌فرمود: پروند؛ عبادت جلم 
امیرمومنان 98 را بیاورید» پس از گشودن صحیفه. مانند انسانی که از اتیان عملی عاجز 
باشد» OT‏ را بر زمین می‌گذاشت و می‌فرمود: کیست که کارآبی عبادت Bde‏ را در خود 
ببیند؟ من کجا و عبادت جدم عل ی کجا؟ [یمنی من هرگز توان عبادت او را نخواهم داشت. 
او در نماز سجده‌های طولانی و رکوعهای باخضوع و خشوع؛ بسیار داشت و نقش والای 

بندگی را در عباداتش ایفا می‌نمود] 


9 امام موسی‌بن جعف رکاظم ا نقل شده است که فرمود: آية مبارکة: «تزاشم 
Lady‏ جا ols‏ 5 فضلاً من الله ورضواناً سیماُم في ژجومهغ من أثر 
السجود»: OUT)?‏ را در رکوع و سجود می‌بینی؛ فضل و خشنودی خدا را حواستارند. 
علامت (مشخصة) OUT‏ برافر سجود در جهره‌هایشان است.» در OLS‏ و منزلت de‏ په 


از ابن عباس روایت است که گفت: فرمودة خدای متعال: «وَیَفولون Cal‏ با 


(۱۳۱) مناقب ابن شهرآشوب. ج ۲ ص ۱۳۵» در باب المسابقة بصالح ال عمال با احتلاف در لفظ چمنین آمده اسث كه: 
دامام زینالعابدین 1 بعضی از صحبقه‌هاي عبادانش را می‌گرفت و آن را اندکی فرانت می‌کرد و به زمین می‌نهاد و 
می‌فرمود: چه کسی قدرت عبادت علی‌بن‌ابی Balle‏ دارده؛ حلية الابراره ج ۱ص ۳۲۰: باب بیستم. 
TY)‏ شواهد التنز بل ح ۳ ص AMA Sade VAY‏ ذیل G1‏ شرفه. 

۱ فتح ۲۹. 
Avr)‏ تفسیر برهان» ج ۳ص ۸۱۴۴ ذبل یه مبارکة؛ تفسیر مجمع البیان, ذیل أيه ۷ از bape‏ تور؛ از gab‏ نفل کرده 


است. 


ATV. kk ee ke eee سس‎ cine nee س‎ cen, عبادت و پرستش اوسا‎ byl yd 


swells‏ راطعنا: )» می‌گویند: به خداو پیامبر او گرويديم واطاعت کردیم.» 
دربارۀ Ble‏ نازلگردیده است. 


۳ ۲ £4 
"از مجاهد نقل است که فرمودۀ حدای متعال: «والَدّي La‏ بالصبدق بالضدق 


به»:" «و آن کسی که راستی آورد و آن را باور نمود» دربار؛ علی 3۶ تازل گردید. 


ازامام باقر نقل شده است که فرمود dy, SAT‏ «الّذي جاء بالصدّق» 


دربار؟ حضرت محمد ا نازل شده و جملۀ «وَصَدّقْ به» دربار؛ dle‏ ا می‌باشد. 


و از ابن عباس روایت شده است که LAS Sgn GT‏ مغ sean SII‏ "«و با 
رکوع کنندگان رکوع کنید» اختصاصاً دربارة رسو Bball‏ و علی 39 ناز ل گردیده است؛ 
چراکه pol‏ بزرگوار نخستین نمازگزار و رکوع کننده بودند. 


Woy.) 
دزالمنلور سیوطی؛ ج‎ TTT مناقب ابن مغازلی, حدیث ۳۱۷ص ۲۶۹؛ كفاية الطالب. باب شصت و دوم؛ ص‎ PF) 
ص ۳۳۳؛ التور المشتعل» كناب ما نزل من الفران في‎ ٠١ فضائل الخمسة» ج‎ OF نفسیر فرطبی ج 1۵ ص‎ ٩۳۲۸ ص‎ ۵ 
شمار: ۵۶.ص ۲۰۴؛ شواهد التنزیل, ج ۰۱ ص ۱۲۰, شمارة ۸۱۵-۸۱۰ نرجمة امام على من تاريخ دمشق‎ HB علی‎ 
AY شماره ۰ص‎ VF حصایص الوحی المبین ابن بعطلریق: فصل‎ ۹۲۵ y ۴ eae ۰۴۱۸ ابن عساک ج ص‎ 
دراین کتاب نیز خواهد آمد.‎ FAY تفسبر برهان محدث بحراني ج ۴ص ۷۶ ذیل یذ شریفه ر در شمارة‎ 

۲ زمره ۳۳ 
(۱۳۵). تفسیر برهان محدث بحرانی, ج ۴؛ ص ۷۶ همچنین در شمارة ۲۹۸ این کناب خواهد آمد. 
(۱۳۶). شواهد التنزیل» ج ۱ ص ۱۱۷ ذیل UT‏ شربقه»حدیث ۱۲۶:منافب حموارزسی, فصل ۰۱۷ ص NGA‏ کشفب 
اله ج ۱ص ۱۳۲۵ سیر فرات بن ایرایم. ص ۲ شمار: ۶ غابة المرام محدث بحرانی: باب ۱۰٩‏ ص ۳۹۵؛ نفسیر 
برهان ج yest‏ ۲ الور المشتعل ص ۰ تفسير الحبری» شمار: ۵ه ص ۴۵+ مناقب ابن شهرآشوب» ج ۲ص AT‏ 
تذکرة الخواص, باب دوم ص AY‏ 

Woe 


۲ علی 38 نماز شب را هرگزء حتی Uae‏ الهریر» در جنگ صفین ترک نکرد [و 
در دل آن شب و هیاهوی جنگ بانگ العفوالمفوش طنین انداخت او خود فرمود: ما 
ترکت صلاة الليل منذ سمعت قول النبى ##: «صلاة الليل نوز» فقال این‌الکواء, ولا 
ليلة لهریر؟ قال: ولا للة الهریر»: از آن زمانی که از رسول دا شنیدم که فرمود: 
نماز شب نور الهی است. هرگز نماز شب را ترک نکردم؛ ابن کواء منافق از روی طنز 
گقت: حتی در شب هریر یعنی در آن شبی که با سپاهمعاویه می‌جنگیدی فرمود: حتی در 
شب هریر یعنی قتال با آنها یکی از عبادات من بود. چراکه به فرمان خدا و رسولش با 
گروه قاسطین جنگیدم 

علی 38 در یکی از روزهای جنگ صفین و در گیرودار شدید معرکه جهاد مرتبً 
به آفتاب نظر داشت واز آن مراقبت می‌نمرد تا ببینده کی از وسط السماء, می‌گذرد [و 
برای نماز آماده گردد) ابن‌عباس که حال وی را زیر نظر داشت عرض کرد یا علی: توجه 
به زوال آفتاب برای چیست؟ فرمود: برای به جای آوردن نماز است؛ عرض کرد؟ آیبا 
این زمان, زمان نماز خواندن است؟ یعنی SAS‏ در حلقۀ محاصرة جنگ قرا ر گرفته‌ایې 
برای پیشرفت جنگ بکوشیم و نه برای نماز!! فرمود: ای ابن‌عباس! ما برای چه با اینها 
می‌جنگیم؟ مگر نه این است که ما برای قامة نماز باينها می‌جنگیم. 


(۱۲۷). بحارالائوار: ج ص SY‏ منائب این شهرآشوب. ج ۲ص ۱۳۳: حلية الایرار, Til Rep try‏ ۱ص rye‏ 
cat pW age .)۱۳۸(‏ ۱ص ۳۲۱ 


caus‏ دوم 


جهاد در af,‏ خدا 

خلافی در بین مسلمانان وجود ندارد که پایه‌های دین و تقویت ارکان اسلام به 
شمشیر مولاامیرالممنین Bh‏ استوار گردید. در این امر »کسی بر او سبقت نگرفت و پس 
از او نی زکسی به مرتبۀ او نرسید. او شجاع نیرومند در میدان جنگ شمشیر خدا و زدایند؛ 
اندوه و حزن از چهرۀ رسو الله تل بوده چنان که فرشتگان را در حملة به مشرکان به 
شگفتی وامی‌داشت. 

وی آزمایش بزرگ الهی را پس از رحلت رسولا کرم اڈ که عمده‌اش جنگ با 
تا کثان (اصحاب جمل)» قاسطان (معاویه و یارانش) و مارقان (نهروانیان) بود سرافراز از 
عهده ب رآمد و به عالی‌ترین درجه امتیازء ارنقاء یافت. 


ا حنبل در مسند خود گوید: حسن بسن على بعد از شهادت پدر 


COPA)‏ مسند احمد بن حنیل, ج ۰۱ص ۱۹4: حلية وید ج ۰۱ص FO‏ با احتلاف در لفظ و اضافات در ome‏ فضائل 
e‏ 


bev Sestirecetaintt Bie. E E : .. ۰‏ یب آينة یفین 


بزرگوارش» در اجتماع مردم به سخنرانی برخاست و فرمود: ای مردم رو زگذشته کسی از 
جمع شما فاصله گرفت و به لقاءالله پیوس ت که نه در گذشته و نه در آینده در دانش» 
همتایی نداشت» و در این راستاء از همگان گوی سبقت ربوده بود جذم رسول PREIS‏ 
مرتباً در جنگها پرچم پرافتخار اسلام را به او می‌سپرد» جبرئیل از سمت راست و 
میکائیل از سمت چپ او را از گزند دشمن نگه می‌داشتند. او همچنان به جنگ ادامه 


۲ 7 4 - 
میداد و از سان جنگ برنمی‌کشت. تا پیروزی رابه دست می اورد. 


OM‏ واحدی گوید: علی و عباس و طلحه با هم به مفاخرۀ برخاسنند: طلحه گفت: چه 
افتخاری از این بالات رکه کلید BE‏ خدا در دست من و گشودن درب OT‏ به فرمان من 
است! عباسگفت: افتخار من در | ین است که در ایام حج» حاجیان را از زمزم آب می‌دهم 
و این عمل ارزشمند تنها در اختیار من فرار دارد؛ Bh le‏ فرمود: من نمی‌دانم شما چه 
می‌گویید! اما من شش ماه پیش از همه مردم به عبادت خدا فیام نموده و در میدانهای 

جنگ شرکت فعال داشتم چنان که خدای متعال, این QT‏ شریفه را نازل نمود: «َجَلك 
سقاية الخام وَعنارة social‏ الحرام 48 ial‏ بال ء joa esas‏ چاه في et‏ 
لله لأيَشتَؤُونَ ail De‏ الله gag T‏ الم الظالمين. ly poling Lge! Gall‏ وجاهئوا 


فی سبل الله بأمؤالهخ وانشبهغ أعْظم 55 عنذ الله واولفک هُم Ltn nS SUA‏ 


ج 
۱۷۳ .با تفصیل و اضافات» حصانص نسانی, ص FY‏ حدیٹ ۲۲ با اختلاف در لفظ و اضانات در ‘has‏ مجمح الزواند ج 


4 ص ۱۳۶ با [wads‏ واضافات » a at‏ ابص dag op Mh olen, JANA‏ مشق این Fa San‏ 
ص ۳۹۸ حدیث ۱۳۹۵ به بعد؛ مفتل ابن ابی الدنیاء ورق 1۲۴ 

(VE)‏ اسباب التزول راحدی» ص ٩۱۳؛‏ نورالابصاره س ۱۷ تفسیر فرطبی. ج ۸ ص ۱: كفاية الطالب, باب شصت 
و 32 op‏ ص paid TA‏ ابن کنیره ج God‏ ۳۴۱؟ دزالمنشور سیوطی؛ ج ۴ص ۲۱۸؛ الغدبر علامة اميني: ج ۲ ص ۵۳ - 
۵ فراند السمطین؛ ج ۱ص ۰۲۰۳ باب چهل و بکم؛ سد بث ۱۵۹ ترجمة امام Che‏ من اربخ دمشق ابن عساکره ج 
Ga‏ ۴۱۱ حدیٹ ۱۷ شواهد التنزیل, ج ۰۱ ص ۳۵٩‏ حدیث STV‏ جامع البیان طبری» ج ۰۱ص FA‏ این حدیث به 
شمار؛ ۴۸۰ در این کناب خونهد آمد. 


۱. توب ۲۰۰۱۹ 


جنگهای آن حضرت. بسیار معروف است؛ يکي از آنها جنگ بدر است._. -........................ . ..................... ۱۵۱ 


سیراب ساختن حاجیان و آپادکردن مسجدالحرام را همانند [ کار )کسی پنداشته‌اید که به 
خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟ [نه» این دو] نزد خدا یکسان 
نیستند وخدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد. کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و 
در راه خدا با مال و حانشان به جهاد پرداخته‌اند؛ نزد خدا مقامی هرچه والاتر دارند و اینان 
همان رستگارانند». 

خداوند مععال این OT‏ شریفه را در داوری بین آنان و به نشانه افتخار بر حق علی قلا 
نازل نمود وادعای اوء چه از نظر ایمان به خدا و هجرت و چه از دیدگاه جهاد در راه اسلام 


مورد ستایش قرار داد. 


جنگهای آن حضرت بسیار معروف است؛ یکی از آنها جنگ بدر است 
بدر چیست. ابوالیقضان گوید: بدر نام مردی از lee‏ قبیلۀ ابوذر غفاری 


۹ ید: نام چاهی اس ت که به مردی بدرنام منسوب است. 


as we Pe yT ea & ۱۳۳‏ : 
۳ این جنگ از همة جنگها هولنا کتر و رحشت‌انگیزتر بود و نخستین غزوه‌ای 
است که مسلمانان به OT‏ آزمایش شدند و با شذت هرچه بیشتر بین پیامبر PE‏ وکفار 


(۱۴۱). ابوذر صحابی جلیل القدر که نام مبارک اوء ندب بن جناده غغاری است. 

(UT)‏ بحارالانواره ج ٩۱.ص TVA‏ معجم البلدان, ج ٩‏ ص TOV‏ ذیل واژة بدر. 

(۱۴۳) کشف الم لربلی, ج ۱.ص ۱۸۲؛ ثرجمة امام على ا من تاریخ دمشق ابن عساکر ج ا.ص ۱۵۶ حدیث 
۲ از سلیمان بن حرب که گوید: «علی MB‏ در جنگ بدر شرکت کرد. در حالی که ۲۰ ساله برد و در فتح مکه حاضر شد 
درحالی که ۲۸ سال داشت». دو حدیث دیگر به شمارة ۱۹۸ ۱۹۹ از ابن عباس Jw‏ کرده که گوید: دفع ر سول اف FIG‏ 
الراية الى علی بوم بدر وهو ابن عشرین: «رسول دای در حالی که ۲۰ سال داشت پرچم مبارزة جنگ بدر رابه 
ری داد؛ تاریخ بغداد خطیب. ج ۱ص ITT‏ مناقب خوارزمی» قصل شانزدهم ص ۱۰۲ مناقب ابن‌مغازلی؛ روایت 
۳ص ۳۶۶ 


قریش شعله‌و رگردید. 

خدای متعال در byl‏ آزمایش مسلمانان می‌فرماید: Kajal Sp‏ ریک من Sins‏ 
بالحق by‏ فریقاً من GAS Gated‏ یُجایونک في الحُق بَغد ما BLS GS‏ 
Syncs‏ الی المت وَهُم یِنظرُونْ»:۱ همان گونه که پروردگارت تو را از خانه‌ات به 
حق بیرون آورد و حال آنکه دسته‌ای از ممنان سخت کراهت داشتند. با تو دربارۀ حق 
بعد از آنکه روشن گردید مجادله می‌کنند. گویی که آنان را به سوی مرگ می‌رانند وایشان 
[بدان] می‌نگرند». وقوع این جنگ پس از هیجده ماه از همجرت رسولا کرم BBB‏ به مدینه 
بود و در آن روز على ۲۷ سال داشت. 
مشرکان قریش پافشاری زیادی در جنگ داشتند. چون شمار آنها از تعداد 
مسلمانان به مراتب زیادتر بودگرچه در بین آنها افرادی آینده نگر وجود داشت که از 
پیگرد ستیزه گری غافل نبودنده ازاین رو با کراه شرکت کرده بودند و قریش آنهارابه 
پیکار وا می‌داشتند و در مبارزه فقط هموزن و همشأن خود برای جنگ می‌طلبیدند. 
پیامب Bie‏ دیگران را از نبرد باآنها منع نمود و فرمود: این قوم همتای خویش را 
خواهانند؛ از این رو نخستین فرد ی که رسول Bale‏ به او مأموریت داد تابا آنها نبرد 
نماید. Bde‏ بود و هم‌رزم خویش ولیدبن عتبه که مردی شجاع و دلاوری بی‌با ک پود را 
به رزم فراخواند» پس از لحظاتی کوتاه او را به قتل رسانید. 


)¥0\( 
عاص بن سعیدبن العاص که مردی مهیب هولناک و پرجرأت بود و به همین 
دلیل کسی به نبرد او حاضر نمی‌شد نیز به دست OT‏ حضرت کشته شد. 


۴۵ Je.) 
.۱۸ باب دوم فصل‎ ۰ yest ارشاد شیخ مفید ج‎ ۱۱۷ oe’ کشف الْفمّه: ج ۰۱ ص ۱۸۳؛ طبقات ابن سعد ج‎ )( 


چنگهای آن حضرت پسیار معروف است؛ یکی از آنها جنگ pg‏ اسف ...تست scant‏ ۱۵۳ 

OY‏ حنظلة بن ابی سفیان نیز با وی به جنگ پرداخت و کشته شد و ابن عدی را نیز 

مجروح نمود. 

روف فا ده Sabe‏ درن د ق 45 elem!‏ شارا داشت و ف مان اه ,۱ 
سپس نوفل بن خویله که درنزد قریش احترام شایانی داشت و فرمان او را در هر 

آمری اطاعت می‌کردند و از شیاطین قریش و زیرکترین آنها بود و اوکسی بو د که ابویکر 

و طلحه را پیش از هچرت به طتاب ب.ته و آنهارا شکنجه میداد تاباوساطت بعضی 


آزادشان نمود؛ به میدان تبر دگام نهاد. 


۸ زمانی که رسول PMS‏ متوجه شد. نوفل در این جنگ شرکت نموده دست 
نیاز په درگاه خداوند بلند نمود و دعاکرد که: خدایا او را از میان بردار و ابودش کن [چرا 
که این ابلیس عتمرد بیش از دیگران OT‏ حضرت را آزار می‌رساند و قریش را علیه 
پیامبر BA‏ و مسلمانان تحریک می‌نمود] دیری نگذشت که با نبرد تن به تن ی که با 
على داشت به قتل رسید وراه جهنم را در پیش گرفت پس از هلاکت او 
رسول Blas‏ پرسید» کیست که از نوفل برایم خبری بیاورد؟ Bde‏ عرض کرد یا 
رسول الله من او راکشتم؛ NB aly‏ خوشحالی تکبی رگفت و فرمود: سپاس خدای را 
که دعای مرا مستجاب کرد. 


ME Le ON‏ همچنان در خط pie‏ جبهه با مشرکان قریش تن به تن می‌جنگید و 
یکی پس از دیگری را به هلا کت رساند در این جنگ هفتاد تفر از سران قریش هلاک 
شدندکه تنها نصف آنها یعنی ۳۵ نفرشان به دست على کشته شدند و نصف دیگر آنها 


AA ارشاد شیخ مفید. ج ۱ ص ۶۰ باب دوم فصل‎ A\t#) 

.1٩ ج ۱ص ۶۳ باب دوم فصل‎ ele ارشاد شبخ‎ (vty) 

XM ص‎ ۱٩ ارشاد شیخ مفید. ج ۱ص ۶۷ باب دوم قصل بیستم, بحارالانواره ج‎ (VFA) 
NAT ارشاد شیخ مفید, ج ۱ ص ۶۲ باب دوم فصل ۱۸؛ کشف الفمّه» ج ۱ص‎ .)۴( 


Are eR Meo O1OM 


را همة مسلمانان و سه هزار فرشته که در جنگ شرکت داشتند به قتل رساندند. 


پس از نابود شدن هفتاد تن از شجاعان و فهرمانان قریش؛ پیامبر الا یک 


مشت سنگ‌ریزه را بر آنها پاشید و فرمود: شاهتالوجوه: (ازشت باد چهره‌های شما »که 
ناگهان همگی شکست خوردند و فرار کردند. 


و ا [یکی از غزوات سرنوشت ساز بود» چرا که سپاهیان اسلام با بدن 


پر از جراحت پس از پایان جنگ به تعقی بکفار قریش حرک تکردند و علت این تعقیب 
علاوه بر توان رزمی سربازان سلحشور اسلام از یک سو و دشمن را دلهره و اضطراب 
دادن که دیگر چنین حرکتی نکنند از سوی دیگر» به اسلام شوکتی زائد الوصف بخشید] 
که در ماه شوال آغاز شد» عمر Hi de‏ به بيست و نه سال نرسیده بود. 


Sip on در جنگ بر‎ E 


(۱۵۰). ارشاد شپخ مفید ج ص AT‏ باب دوم فصل ۱۸ وی سخن را به سنگ‌ریزه پاشیدن پیامبر BIG‏ به صورت 
آنها و فراری شدن آنان, به پابان رسانده گوید: وکفی اله المزمنین الفتال بامیرالمزمنین Ee‏ و شركائه في نصرة الدین من 
خاضَة أل الرسول لإا و من ابّدهم به من الملاثكة لکرام كما قال الله تعالی (وکفی اله المومنین القتال وکان اه ربا 
ly jo‏ «خداوند با آمبرالمزمنین م19 و شرکای وی درجنگ از مخصوصان PAGS) Si‏ و آنان که نحداوند آنها را 
به وسبلة فرشنکان تأیید و کمک نموده بود jp‏ کفار و مشرکان را از مزمنین کفایت کردند, چنان که خداوند می‌فرماید: 
خداوند کفایت کرد مزمنان را در جنگ و او قوی رعزیز td‏ كشف otal‏ ۱ مس ۱۱۸۷ تاریخ طبری؛ ج ص 
۹ 

)101( کشف الغمة ج ۱ص NAV‏ 

(۱۵۲). کلف dba‏ ج oid‏ 1۸۷ با اختلاف در لفظ ر اضافاني از جمله گوید: ر سببها آن قر يشا لما کسروایو م بدرو 
JS‏ بعضهم و pel‏ بعضهم حزنوالفتل رژسانهم فتجمعوا و بذلرا اموالاً و استمالوا جمعاً من الأ حابيش و غبرهم لیقصدرا 
الى FAG‏ بالمدیته: «و سبب این جنگ آن بود که قربش وفتی در جنگ بدر شکست خوردنده برضی کشته شدهو 
بعضی اسیر گشتند. بسیار اندرهگین شدند و گردهم نرا آمدند و اموال فراواشی به افراد بخشیدند و دل گروهی از 
حبشیان و دیگران را به دست آوردند تا برای جنگ با AY poly‏ به مدینه برونده. 


جنگهای آن حضرت. بسیار معروف است؛ یکی از آنها جنگ بدر است = & ... NOD.‏ 


کشتار دسته جمعی سران قریش و رسوایی بی سابقه‌ای که پس از پایان جنگ در محافل 
جزیرةالعرب مطرح شد و به آنها پوزشند می‌زدند؛ باقی ماند؛ قریش به این باور رسیدند 
که باید از مسلمانان به هر صورت که شده انتقام گرفت. به همین دلیل اموال فراوانی در 
جهت درمانده کردن مؤمنان تهیه نموده و طرح نقشه را به ابرسفیان دادند» ابوسفیان پس 
از مشاوره با پارانش تصمیم گرفتندکه مدینه را در محاصره کشیده و پیامبر BB‏ و یارانش 
را در همانحا تابود کنند. 


OP?‏ رسول Blas‏ از حرکت ریش آ گاه گردید و با اسحاب به تبادل رای 
پرداختند و در نتیجه تصمیم گرفت که نبرد در بیرون شهر مدینه واقع شود از این رو با 
جمع مسلمانان به سوی احد حرکت کردند یک سوم ازآن جمعیت که منافقان بودند؛ در 
نیمه راه به مدینه مراجعت نمودند؛ رسول BALI‏ با هفتصد نفر از مسلمانان پا ک» راهی 
سرزمین شهادت شدند و خداوند در این باره فرمود: «و یاد کن زمانی راکه Kame)‏ 
احد] بامدادان از پیش کسانت بیرون آمدی»". 


BE SW yay noe‏ در آن روز به صف el‏ سپاه اسلام 3 gel‏ نظامی آنان 


(۱۵۳. کشف a‏ ح ۱. ص ۱۸۷ چنین FAG Ig pa Sige‏ بالمسلمين فکانت غزوة أحد ونفق التفاق بين 
جماعة من الذين خرجوا مع نب ول فتعاملوا به و آنساهم القضاء المبرم سوءالعاقبة والمال فرجع قرب من تفشهم 
الى المدینه وبقى HBG‏ نى سبعمأة من المسلمین رهذه القصه قد ذ کر هاانله تعالى فى سورة أل عمران. BAY) Ui‏ فوله 
تمالی: (واذغدوت من اهلک تبوء المزمنین مفاعد ثلفتال وله سمیع علیم) »پیامبر SEA‏ ازمدینه با جمعی از سپاه اسلام 
حارج شد و برای جنگ احد (به سوی کوه احد) رهسپار گردید. اما مبان سپاه اسلام جمعی از منافقان و جود داشتند که 
ibe‏ زشتی با پبامبر BE‏ کردند و Ape‏ خود را فراموش نموده و مال دوستی آنها را از همراهی با پیامبر باز داشت و 
نزدیک به یک سوم سیاه اسلام ازنیمه راه بازگشنند و به مدینه رفتند و پیامبر FBG‏ با هفتصد نفر از مسلمانان باقی ماند و 
این داستان را خداوند. در Gt‏ ۱۲۱ سور آل عمران بیان کرده است. 
!. ال عمران, AYA‏ 

(۱۵۴. ارشاد شبخ مفید. ح ۱ص ۷۱ باب دوم, فصل ۲۲ با اندک PAH‏ در بعضی انفاظ؛ کشف الفمةء ج ye!‏ 
NAN‏ 


پرداخت و در یک صف SV yb‏ متشگل نمود و بر دهانذ کوه که خطر dar‏ مخفی دشمن 
وجود داش پنجاه نفر ازانصار را به فرماندهی مردی از آنها به نام عبدالهبن عمرین 
حزم.گماشت و به آنها دستور دادکه شما از جای خودتان تکان نخورید و مرتباً حرکات 
دشمن را زیر نظر داشته باشید؛ و برفر ض که همۀ ماکشته شویم؛ چراکه این موضع مکان 
خطرنا کی است و اگر حملة احتمالی تحفق Ul,‏ ازهمین جاست؛ بتابراین باید آن را 
محکم نگه دارید, نکند ازاین موضم دشمن ما را محاصره تماید. 


( رسول BBE‏ پرچم مسلمانان را به علی 38 سپرد؛ و پرچمدار دشمن در آن 
روز طلحةابن‌ابی‌طلحه Soy‏ او راکیش الکتيبة می‌گفتند» Ble‏ با یک ضربت چشم او 
را از حدقه بیرون انداخت و او فریادی بس عظیم برکشید و پرچم کفر از دست وی بر 
زمین افتاد و ا وکشته شد و برادرش مصعب علم را به دوش کشید و آمادۀ نبرد شدکه 
عاصم بن ثابت با پرتاب تیری او رااز پای در آورده سپس غلام آن د و که اسمش 
«صواب» بود و در جنگ از همه چالاک‌تر و نیرومندتر بودند پرچم بر زمین افتادۀ 
دشمن را بر افراشت و BOLT‏ نبرد شد که علی 3 با ضربتی دست راست او را بر زمین 
انداخت» وی علم را به دست چ پگرفت که با ضربتی دیگر دست چپ او نیز قطم گردید. 
وی پس از قطع دو دست علم را به سینه چسبانید و با SAY‏ دو دست OF‏ را محافظت 
می‌کرد؛ علی ا با ضرب شمشیری که بر فرق او زد» به زمین افتاد و راهی دوزخ شد در 
این هنگام سپاه کفر» با وحشت فراوان و از دست دادن پرچمداران جنگی خود پا به فرار 
نهاد و تار و پود آنها ازهم پاشید در OT‏ حال مسلمانان با شادمانی فراوان نسبت به 
پیروزی از یک سو و فرار دشمن از سوی دیگر» به جمم آوری غنائم جنگی مشغول 


شدند. 


(۱۵۵). ارشاد a‏ مفید. ج ۱ ص wh WV‏ درم فصل ۳۲ با اندی pri‏ در الفاظ؛ كف الم ج 5 we‏ ۱۹ 
بحارالاتوار. ج ۰ص ۵۰و ۸۲با انحتلاف در الفاط. 


جنگهاي آن حضرت. بسیار معروف است؛ یکی از آنها جنگ پدر است = oo‏ .............................................. ۰۰ ۱۵۷ 


۲ مسلمانانی که به دستور رسولا کرم ا در دهائه شکاف کره مشرف برجبهه 
جنگ, مستقر بودند» با توجه به شکست دشمن وای ن که حاضران در یدان جنگ به 

ola ea. ۶‏ و 
جمم غنائم مشغول شدند از فرمانده خویش رخصت حضور در صحنه جنگ برای جمع 
غنائم خراستند, نکندکه از اخذ غنائم محروم بمانند! عبدالله گفت: رسول INA‏ به من 
دستور داده» از اپنجا گام ا گام بر ندارم بنابراین نباید این موضع را ترک کنيم. آنان 
گفتند: آری فرمان پیامبر AB‏ در ابتدا همین بود اما اونمی‌دانست که با این سرعت 
ran‏ ۰ ۰ پا a‏ ۰ 1 
چشم‌گیر» چنین پیروزی نصیب ما خواهد شدا! از این رو دسته جمعی برای جمع آوری 
غنائم وارد میدان جنگ شدند و عبدالله را تنه گذاردند! خالدبن ولید که دهانهة کره و 
استفرار مسلمانان را در آنجاکاملاً زیر نظر داشت با انتقال سریع مسلمانان از آنجا و تنها 
ماندن فرمانده آنان با حیله از پشت به وی حمله نمود و او را به شهادت رساند و بدین 
وسبله لشکر شکست bay yt‏ دشمن را قوت داد و از پشت به پیامب PAG‏ و بارانش حمله 
کردند پیامب تلف با تأر به کسانی از پارانش که تنگه را رهاکرده بودند فرمود:! کنون این 
شما و آنچه در طلیش بودید!! پس دشمن یکپارچه دست به حمله زد و با شمشیره ليزه 
لیر و سنگ» پر مسلمانان» حمله کردند و سرسختانه به جنگ پرداختند. اصحاب 
پیامبر SRG‏ چنین دیدند برگرد وجود پیامبر BY‏ می‌گشتند و از دشمن او را محافظت 
می‌کردند: تا این که هفتاد نفر از مسلمانان شهید شدند. 
(ov)‏ ۳7 ۳ 0 

در این جنگ علی HB‏ ثابت قدم‌ماند و از شخص پیامبر PB‏ و رسالت الهی وی 
دفاغ می‌کرد واز هر طر فکه دشمنان به وی حمله می‌کردند» در مقابل حملات آنها جان 


(۵۶). ارشاد شبخ مفبد. ح ۰۱ص ۷۳ باب دوم فصل ۲۲ با اخثلاف اندکی در عبارات؛ کشف pa‏ ۰۱ ص ۱۱۹۲ 
بحارالاتوار ج ۲۰.ص ۴۹ر AY‏ 

4۱٩۲ ج ۱ص‎ cena ارشاد شیخ مفیده ج ۱ ص ۷۳ باب دوم فصل ۲۲ با انندک اختلافی در فسظ؛ کشف‎ (0Y) 
۸۳ بحارالاثواره ج ۲۰ ص‎ 


peal تج‎ ۱ ۱ 1۵۸ 


خود را سپر رسول Bible‏ قرار می‌دادء در آن هنگام که رسول BGS‏ براشر هجوم 
وحشیانۀ دشمن سخت فر سوده و به حال اغماء در آمده بود» دیده راگشود و جز علی HN‏ 
پارانش کسی را ندید و فرمود: یا علی» این مردم چه کردند و به کجا رفتند؟ عرض کرد: يا 
Lal ye‏ آنها پیمان را شکسته و با فرار از صحنۀ جنگ به دامن کوه پناه بردندا 
رسول PARA‏ فرمود: علی! این گروه ددمنش راکه به من هجوم آورده‌انده دفع کن. 
علی 38 حملۀ سختی آغاز نمود و همه را متفرق ساخت و به سوی پیامب BA‏ بازگشت 
ناگهان از سوی دیگر هجرم آوردند که بازهم بامقاومت بی‌نظیر؛ حمله آنها را درهم 


= فراریان با این که هجوم دشمن را به رسول دا می‌دیدند» جز چهارده تن 


که برگشتند» بقیه به کوه پناه بردند. 

)108( آن هکم Seg gee aT es rae‏ ۲ 
در آن هنگام خبر نا گواری که دلها را از جای برکند یعنی خبر شهادت 

رسول ERE‏ در مد بنه منتشر شد. 


(۶۰هند دختر عتبه که نزدیکانش را در جنگ بدر از دست داده بود با وحشی قرار 
داد نمود که اگر پیامب BH‏ یا علی Bi‏ و یا حمزه را بکشد مبلغ فراوانی در اختیار وی 
بگذارد. وحشی با قبول قرارداد گفت: اما از قتل محمد صرف نظ ر کن زیراراهی به کشت 
اوندارم به این خاطر که اصحابش مانند نگین او را در بین خودشان قرار داده و از او 
حراست می‌کنند واما علی نیز حیله‌ای در کارم نمی‌بینم, چرا که در هنگام جنگ از هر 


(۱۵۸). ارشاد شبخ dade‏ ج ۰۱ص ۷۲ ناب دو م فصل ۲۲؛ کشف A‏ ج ۱ص VAT‏ بجر الاتوان: ج ۲۰ص کار 
(oa)‏ ارشاد شیخ مفید. ج ۱ص ۷۴ باب دوم؛ فصل ۲۲؛کشف العم ج pail‏ ۱۹۳ ببحارالانوار: ج ۲۰ص FE‏ 

(VF +)‏ ارشاد شیخ مفید. ج ۱ ص ۷۴ باب دوم فصل ۲۲ بااندک تفاوتی در بعضی الفاظ؛ کشف hea‏ ج ۰۱ ص ۱۹۲: 
بحارالانران ج ۲۰ ص ۸۳و ۵۵ بااندک GHA‏ در لقظ. 


جنگهای آن حضرت, بسیار معروف است؛ یکی از آنها جنگ بدر است........-.. .ا ۱۵٩‏ 
طرف هوشیارانه از خود محافظت می‌کند و حملات دشمن را دفع می‌نماید. تنها به کشت 
حمزه امیدوارم» چرا که او به هنگام خشم و درگیردار جنگ جلو پای خود را نمی‌پیند. 
وحشی [درحالی که می‌دید حمزه از هر طرف به دشمن حمله می‌کند» د ر گوشه‌ای کمین 
نمود و]با پرتاب نیزه‌ای وی را شهید نمود و با خوشحالی به هند گزارش کرد. هن دگفت» 
شکم او را پاره‌کنید و جگر او را به من بدهید؛ (سپس بدن او را مثلهکنیدگوش و بینی او را 
ببرید) و دشمنان اسلام؛ همی نکار را انجام دادند و بدین وسیله از حمزه انتقام گرفت. 


۲ >“ 4 ‘ جبرئیل» سند افتغار «لاسیف الاذوالفقار ولا فتی ال علی» برای 


بزرگ مرد انسانی» علی B‏ در بین جمع ارائه نمود وبا آواز بلندکه همه مردم آن را شنیدند 


= 4] 3 


فرادت نمود. 


7 و در OT‏ هنگام جبرئیل عرض کرد: یا رسول‌اله» از ایثار و فدا کاری علی نسبت 


۱ ارشاد شبخ مفید. ج ۱ء ص ۷۸ باب ip ga‏ فصل ۲۲و در شمار: ۵٩‏ همین کناب مصادر دیگری نیز Shee‏ این 
ررایث تقل شله است. کشف اعْمَة: ج woh‏ ۰ بحارالانوا ج ۰ص ۷۲۰۷۱ ۷۳ ۸۶و ANY‏ 

(۱۶۲). ارشاد شبخ مفید. ج۱ ص ۷۶ باب دوم, فصل ۰۲۲ حدیث ۴ در روایت عمران حصین گوبد: ما تفرق الشاس 
عر BABIN pay‏ فی یوم أحد جاء على ل منقثداً سیفه حتی قام بين بديه» فرفع رسو لاله و رأسه اليه فقال له: ما 
بالک لم تغرمع الناس؟ ففال: يا رسولاش! أرجع کافراً بعد اسلامى. فأشار الى قوم انحدروا من الجبل, فحمل علیهم 
فهزمهم. فجاء جبرنیل سيه ففال با رسول‌ائه: لفد عجب الملائكة ر عجبنا معها من حسن مواساة على BBL‏ لک بنفسه؟ 
فال il yey‏ و ما پمنعه من هذاو هومنی و انا منه؛ فقال جبر MBE LS‏ رانا منکما: «هنگامی که مسلمانان در جنگ اسده 
از اطراف پیامبر BAK‏ منفرق ر فراری شدند! علی IB‏ درحالی که شمشیر خود را آخته بود به نزد پبامب رت آمد. 
رسول Bie‏ سر خود را بلند نمود و به علی فرمود: تو چرامانند دیگران فرار نکردی؟ علی جواب داد.ای پیامبر Ui‏ 
پس از این که مسلمان شدم باید کافر شوم؟! پس به سپاهیان کفر که از جانب کوه حمله می‌کر دند هجوم برد و آنها را از 
اطراف پار تلو درر ساحت و فراري داد. در این هشگام be pe‏ نرد پیامبر PHY‏ آمد ر گفت ای پیامبر EE‏ 
فرشتگان و ما از حسن برادری وایغار که دربارة شما فرموده شگمت زده شدهایم؟ پیامب BEG,‏ فرمود: جه چیزی مانم 
می‌شود او را از این کار و حال آنکه من از او هسنم و او از من است: جبرئیل گفت: من هم از شما هستم؛ TRNAS‏ 
۱ص ۱۹۴؛ بحارالانوار. ج ۲۰.ص ۶٩‏ ۸۵ ۹۵ و ۱۰۸. 


به شماء فرشتگان شگفت زده شده واز حسن مواسات وی آفرین گفتند. رسول Elio‏ 
فرمود: چرا چنین نباشد با این که او ازمن و من از او هستم» جبرئیل 39۶ خویش را در این 
افتخار سهیم دانست هگفت: ومن نیز از شما هستم. 


OM‏ شمار مشرکان قریش که در جنگ احد با شمشیر علی 38 کشته و هلاک شدند 
بسیار زیاد بود و علت پیروزی نهایی مسلمانان و بازگشت آنان به سوی پیغمبر PO‏ به 
برکت استقامت على 198 در میدان نبرد و اقدام شجاعانة او بود. 


شجاعت علی(ع) در جنگ GAs‏ 

۲ در این جنگ قریش و همدستانش از تیرة کنانه و اهل تهامة با ده هزار نفر و نیز 
قبیلۀ غطمان از اهل نجدبه یاری قریش برخاسته و مسلمانان را در تنگنای سخت قرار 
دادند. رسول SBS‏ قبلا از تصمیم آنها آ گاه بود» به حفر خندق در اطراف شهر 
مدینه اقدام co gad‏ پس از پایان حندق دشمنان قسم خورده اسلام از هر سو شهر را در 
محاصره گرفتند. 

قرآن‌کریم در این باره می‌فرماید؛«اذجاژکم من فوقکم ومن اسفل منکم: ۱ 
«هنگامی که از بالای [سر] شما و از زیر [پای] شما آمدند» [دشمن مانند سیل خروشان 
مسلمانان را در حصار قرار داده و راه ورود و خروح مدینه را مسدود نمودنده از این جهت 
سا کنین شهر یعنی مسلمانان به هراس افتادند] رسول دا برای پیکار با دشمن با سه 
هزار نفر از مسلمانان در پشت خندق و در قسمت داخل شهر» به دفاع برخاستند؛ در این 
بین بهودیان داخل شهر نیز با مشرکان هم عهد گردیدند که تاکار پیامہر BBE‏ و مسلمانان 


(۱۶۳). ارشاد شیخ مفیده ج ۱ص ۸۱ باب دوم: فصل ۲۳ با اندک اختلافي در لفسظ؛ کشف الفمّة ج 1ء ص ۰۱۹۶ 
بحارالائواره ج ۰ ی AA‏ 

(۱۶۴). کشف الفمّه, ج ۱.ص ۱۹۷ با اضافات! مناقب خوارزمی؛ فصل شانزدهم. ض ۱۰۴؛ ارشاد شخ مفید. ج ۱ ص 
AV‏ باب درم فصل 1۵. 


a احراب‎ A 


کتقاعت عله فرج ea a lee‏ مس ی NPN‏ 


رابه پایان isle J‏ لحظه‌ای آرام نگیرند» از این رو دشمن از داخل و خارح مردم مدینه 
را در فشار سنگین قرار داده و بر اضطراب آنان افزودند. سواران شجاع و نیرومند قریش 
مانند عکرمة بن ابی‌جهل» عمروبن عبدودکه به خیال خام» نوید پیروزی سریع را به خود 
می‌دادنده در خط مقذم قرا رگرفتند و صدا را به هل من مبارز بلن د کردند و جنگ تن به تن 
را اعلام نمودند. در بین مسلمانان تنها کسی که او را پاسخ مثبت داد Bi dhe‏ بود که عرض 
کرد: یا Lath poy‏ من حاضرم با او نبرد کنم| رسول ABIES‏ فرمود: او عمرو است 
وخاموش شد! [اشاره به این که او قهرمانی چیره‌دست و با تجربه در میدان جنگ است] 
عمرو در نوبت دوم ضمن این که مبارز مي‌طلبید گفت: آن بهشتی که با شهادت به خود 
نوید می‌دهید کجاست؟ چرا نمی‌آیید تا پا شربت شهادت به OT‏ وارد شوید آیا 
جنگجویی به سوی من نمی‌آید؟ Bde‏ عرض کرد: من با او مبارزه خواهم کرد 
پیامبر BA‏ در این نوبت نیز به خاطر مصلحت که در بین بود و این که بعدها نگوینده علی 
به کسی مجال نمی‌داد و در نبردها عجولانه اقدام می‌کرد؛ فرمود: او عمرو است و سا کت 
شد. 

در سومین با رکه عمرو با تهزر و بی‌با کی خاصی فریاد زد مبارز شما کجاست؟ باز 
هم Bye‏ عرض کرد: یا رسولالله! من به جنگ او می‌روم اگر چه عمرو باشد!! در این 
هنگام رسول Bilas‏ به Mle‏ رخصت نبرد داد و فرمود: اکنون اسلا مطلق در برابر 
کفر مطلق قرارگرفت [یعنی ا گر علی پیروز شد اسلام پیروز است و ا گر عمرو غالب شد 
اسمی از اسلام باقی نخواهد ماند] علی 18 پس از حضور در صحنة جنگ به عمرو گفت: 
تو با خدا پیمان بسته‌ای که اگر مردی از قریش تو را به یکی از دو مطلب بخواند او را 
اجاب تکنی» عمروگفت: آری» علی 198 فرمود: نخست تو رابه خداء رسول و اسلام دعوت 
می‌کنم. گفت:از این بگذر من هرگز اسلام را نمی‌پذیرم! فرمود: مطلب دوم این است که 
من پیاده‌ام تو هم‌ازمرکب پیاده شو تا تن به تن بجنگیم. عمرو که مرگ را در چشم خود 
می‌دید با لحنی محبت‌انگی زگفت: فرزند برادرم دوست ندارم‌تو را بکشم چرا که تو 
انسان ی کریم و پدرت دوست دیرینۀ من بود! علی BB‏ فرمود: اما من به خدا سوگند دوست 


SN oe tee Mie lee on a, Ae 


دارم تو را بکشم» عمرو ا زگفتۀ وی برآشفت و از مرکب پیاده etd‏ پس از ساعتی نبرد تن 
به تن علی 1 او را با ضربتی محکم بر زمین انداعت و فرزندش را نیز به او ملحق نموده 
عکرمةابن ابی‌جهل و دیگر مشرکان با دیدن این منظرة مرگ gle‏ راه فرار را در پیش 
گرفته و gee‏ جنگ را ترک گفتند و خدارند خشم آنها را به خودشان برگرداند و در این 
راه خیر ی ندیدند و در نتیجه با شکست مواجه شدند. 

پس از قتل عمرو» عمرین‌الخطاب به علی 49 گفت: او زره خوبی داشت؛ چرا از 
تن او نگرفتی؟ زیرا زرهی مانند آن وجود ندارد, Bde‏ فرمود: حیاکردم او را بر زمین 
برهنه بگذارم. 


ndings ۶‏ مسعوده همیشه این آيۀ كريمه «وَكُفى ال المؤْمِنينَ JGR‏ وَكَانَ ال 
chase byl‏ دربارة علی 38 قرات می‌کرد. 

PY‏ ربیعة السعدی گرید: نزد حذيغة بن يمان رفتم و گنت هرگاه حدیشی مبنی 
برفضیلت علی 19 یاد می‌کنيم» مردم بصره ما را تکذیب نموده و می‌گویند: شما دربارة 
علی به افراط رفته و به زیاده روی گام نهاده‌اید! LT‏ حدیشی درباره او به یاد دار ی BAS‏ 
بازگ و کنم, دشمنان نتوانند دربار؛ OT‏ خدشه کنند؟ حذیفه گفت: ربیعه کدام فضیلت او را 
برای تو بازگو کنم» سوگند به خدایی که جانم در قبضة قدرت اوست» اگر اعمال یاران 
محمد از روز ی که به نبوت مبعوث شده تا روز قیامت در MAF Ky‏ میزان و عمل علی ا را 
در US‏ دیگری جای دهند» بی‌تردید عمل علی 38 برتمام اعمال آنها برتری خواهد 


(۱۶۵). کشف Lea‏ ج ocd‏ ۱۲۰۵ ارشاد شیخ مفید: ج ا.صو, ٩۲‏ باب دوم فصل XO‏ 

(۱۶۶). کشف shad‏ ۱ء ص ۲۰۶؛ ارشاد شيخ مفید. ج ۱ ص ٩۳‏ باب دوم فصل XO‏ 
۱ احزاب, ۲۵. 

(۱۶۷). کشف العمة. ج ۱. ص ۱۲۰۵ ارشاد fart‏ مفید. ج ۰۱ ص 4۱ باب دوم. فصل NO‏ 


شجاعت علی(ع) در جنگ غلاق س نت س ا ا ی PTS es ees‏ 


داشت» ربیعه گفت: این حدیثی اس ت که نمی توان برای آن نشست و ایستاد [یعنی این 
حدیث خیلی سنگین است» قبول OT‏ مشکل و بازگوی آن مشکل تر است] حذيفة در 
جواب وی گفت: ای ناتوان بی‌عقل» چگونه می‌توان گفت که این حدیث با رگران شیر 
قابل تحمل است با این که فرمود؛ُ رسول BARS‏ در روز خندق؛ عین همین روایت 
است! سپس گفت: ابوبکر» عمرء حذيفة و هم یاران پیامبر کجا بودند در OF‏ روزی که 
عمروبن‌عبدود با آواز بلند نعرة هل من مبارز: می‌زد؟ plas‏ جمعیت OT‏ روز از خرف باز 
ایستاده و به گوشه‌ای خزیده بودند و تنها Bde‏ بود که وی را پاسخ داد و به جنگ وی 
رفت و او را به قتل رساند؟! سوگند به SOT‏ که جان من در قدرت اوست بی‌تردید؛ 
پاداش عمل علی در آن روز از پاداش عمل یاران Bee‏ تا روز قيامت برتر و 


افزونتر خواهد بود. 


( پس از شکست احزاب در روز خندق» رسولا کرم تصمیم گرفت بهودان 


AYA)‏ کشف الْعْمة. ج od‏ ۰۲۰۷ با اختلاف در الفاظ و امافات؛ ارشاد شيخ مفید ج ا.ص ۰۹۷ ناب دوم فصلل ۲۶ با 
اختلاف در الفاظ و اضانات؛ و گفته است: چون احزاب فرار کردند و مسلمانان به فصد بهودیان بنی‌فریظه و به عقیب 
آنها بازگشند. Ble‏ را با سی سوار از قبیلة نفزرج به سوی tl‏ فرسثاد و فرمود: به سوی آنان > SS‏ و ببین که 
آنان در دژهای خود هستند یا خبر؟ جون آن حضرت به دژهای آنان نزدیک شد شنید که آنان به پیامبر لصا pints‏ 
می‌دادندا پس فوراً به نزد پیامبر بازگشت و جریان را به اطلاع آن حضرت رساند. پبامیر BEG‏ فرمود: آنها را 
به‌اعمالشان واگذان زبرا خداوند آنها را مکافات مي‌نمابد و چنان که تو را بر عمروبن‌عبدود پیروز کرد در مقابل اینان 
تو را خوار نخواهد نمود, کمی قأمل کن تا مردم دراطراف تو جمع شوند و نو را بشارت می‌دهم به پپروزی از جانب 
خحداوند, زیر خداوند هراس از مرا به انداز؛ مسیر یک ماه در دل آنان می‌افکند و باری می‌نماید علی BB‏ فرمود: مردم 
به‌نزد من فراهم آمدند و با آنان به دژهای بهودیان نردیک شدم و چون مرا دیدند بکی از آنان فرباد زد فاتل عمرو آمد و 
دیگری گفت: قائل عمرو به سوی شما آمد و همگی به هم خر دادند که فاتل عمرو آمد. خداوند رعب و وحشت در دل 


آنها انداخحت و رجزخوانی» این رجز را خواند: 


تا مت ار تم 1 ماد هن ii‏ 


پس گفتم سپاس خدای را که اسلام را پیروز کرد و شرک را ریشه کن نمود و SIG alg‏ به من فرمود: وقتی به 
سې 


ات 
سوی بنی فربظه رفتی با برکت و لطف پروردگار حرکت کن زبرا حداوند سرزمین آنها رابه شما وعد داده است و من 


با یقین به باری خداوند حرکت کردم و پرچم اسلام را در مرکز دژ آنان نصب کردم و آنان با دشنام به FRB NS py‏ از 
من استقبال کردند و من چون کراهت داشتم که دشنامهای آنان راء BA pales‏ بشنوده فصد کردم به نزد آن حضرت باز 
گردم ولی دانستم که BAY aly‏ از سخنان آنان مطلع و AST‏ است. پس EBB pathy‏ به آنان خحطاب کرد و فرمود: ای 
برادران میمونها و خرکهاء ما هنگامی که به منزل‌گا» قومی رارد شربم روز آنان را نباه و سیاه خواهیم کرد. بهودیان گفتند: 
ای ابوالفاسم تو هیچ‌گاه دشنام‌گو نبوده‌ای؟ BA ol,‏ را شرم آمد و آهسته به عفب بازگشت و دستور داد خیمه‌ای رو 
به روی دز آنان برپا کنند و پیامبر FAG‏ در آنجا افامث کرد و بنی‌قربظه راجه مدت ۲۵ شب محاصره نموده ا این که به 
حکمبّت سعدین معاذ تن دادند و سعد بین آنان و FG poles‏ حکم کرده مبنی بر ابن که مردانشان کشته شوند و زنان و 
فرزندانشان اسیر گردند و امرالشان بین مسلمانان نقسیم شود. پیامب BB‏ به سعد فرمود: ای سعد تو حکم خداوند را 
بین ما و آنان بیان کردی! سپس پیامب BG‏ امر کرد مردان آنان که نهصد تن بردند از دز بیرون tal‏ و آنها را په مدبنه 
ببرند و در خانه‌های بنی‌نخار زندانی کنند. پس از آن پیار SEE‏ به ممحلة بازار مدینه آمد و دستور داد در آننجا 
خندقهابی کندند و امیرالمزمنین 398 و سایر مسلمانان با آن حضرت بودند و دستور داد بهودبان را بیاورند و به علی HB‏ 
دستور داد گردن آنها را در خندفها بزند, در آن حال جمص را آوردند که در مپان آنان op itt‏ اخطب و کعب‌بن اسد 
بودند و ابن دو در آن زمان از رژسا و رهیران بهودیان بودند؛ پس بهودیان به کعب گفتند: تو فکر می‌کنی با ما چه رفتار 
خواهند کرد؟ جواب داد شما هیچ گاه با فکر و تعقل رفتار نکردید و علث این نزاع هنوز برطرف نشده و هرکس از شما 
را که به نزد محمد diy‏ دبگر برنمی‌گردد و قطعاً کشته خراهید شد. سین بن انعطب را در حالی که دستهایش را به پشست 
سرش بسته بودند آوردند و چون چشمش به پیامبر افتاد گفت: به Last‏ فسم خود را از این که با ثر دشمنی کردم ملامت 
نمي‌کنم! ولی آن کس را که خداوند dal yw‏ خوار و زبون می‌نماید. سېس به مردم نگاه کرد و گفت: ای مردم ناجار آنچه 
خدلوند برای بنی‌اسرائیل رقم زده است‌انجام خواهد گرفت و در آن حال در جلو امیرالمزمنین RB‏ فرار گرفت ر گفت: 
کشته شدن شریفی به دست شریفی است و علی A‏ در جراب فرمود: بلکه بهدرین انسانهاه شربرترین و بدترین انسانها 
را می‌کشد و بدترین انسانها شریفترین آنان را می‌کشد پس وای به حال آن که به دست بهترین انسانها کشنه می‌شود و 
رستگاری برای آن کس است که په دست اراذل و ارباش کنار شربت شهادت می‌نرشد! 

پس حبي‌بناخطب گفت: راست گفتی! اما هنگامی که مرا کشتی» برهنه‌ام فکن! Be glo‏ فرمود: ایسن امر به من 
آسانتر اسث و حیی جواب داد: همان طور که مرا برهنه نساختی خلداوند تو را برهته نسازدا پس علی UB‏ گردن وی را 
زد و او را برهنه نساخت, سپس به آن کسی که حبی‌بناخطب را آورده بود فرمود: او هنگامی که به سوی مرگ می‌آمد چه 
می‌گفت؛ جواب داد که وی در بین راه می‌گفت: 


فجاهد حنى بلغ الفس جهدها و حاول یی الم $5 سفلقل 
امیرالمزمنین ا فرمود: 


بنی‌قریظه OT]‏ دشمنان داخلی که با قریش هم پیمان شده پودند» سرکوب نماید] علی 4# را 
مأموریت داد تا با سی نفر از تیرة خزرج» وضمیت آنان را از نزدیک بررسیکنند» سپس 
فرمود: de‏ ببین بنی قریظه در چه حالی هستند؟ آیا قلعه‌های خویش را ترک نمودهاند 
پا نه؟ وی باهمراهان به مقر دشمن نزدیک شد و دید آنان در قلمه‌ها مستقر شده و 
راههای ورود و خروح را بسته و مرتباً زبان به دشنام گویی نسبت به شخص پیغمبر 
گشوده‌اند. علی 4 فوراً به محضر رسول BBB‏ رسید و جریان راگزارش کرد؛ و از 
همان جا مستقیماً به حوزه مأموریت خویش رفت در این بین چشم یکی از آتان به وی 
افتاد و فریاد زد: قاتل عمرو آمد و دیگری نی زگفته او را تأییدکرد. بنی قریظه با شنیدن نام 
de‏ فرار کردند و مواقف خویش را ترک گفتند. علی 38 با پیشروی به درون قلعة بزرگ 
آنها پرچم پر افتخار اسلام را در آنجا نصب نمود. بهودیان در حال فرار رسول خدارا 
دشنام داده واو را بد می‌گفتند. رسول BRE‏ به آنها فرمود: ای برادران خوکها و میمونها 
به‌کجا می‌رو ید هرگاه با دشمنانمان روبرو می‌شویم زندگی آنها تباه و روز روشن در چشم 
آنها تار خواهد شد OUT‏ گفتند: یا اباالقاسم تو انسانی جفا کار و بد زبان نبودی؟ 
رسول Bele‏ با شنیدن این سخن از شرمندگی به عقب برگشت و آنها را به مدت ۲۵ 
"شب محاصره نمود» آنان چون تاب مقاومت در خود ندیدند پیشنهاد تسلیم دادند و به 
داوری سعد بن معاذ سر فرود آوردند رسول کرم 38 پیشنهاد آنها را پذیرفت. 


+ 
لقسد كسان ذاجد وجسد بكفره فسقيد البنافی المجامع بسعتل 
Calis‏ بالسیف ضربة محفظ فصار الى فعر الجحيم LS‏ 
فذاک مأب الکافرین ومن بطع لامراله التعلق فس الخلد بنزل 


poly‏ اسلا ت در بین زنان بنی فربظه. عمرة ors‏ خنافه را برگرید و از میان زنان ننها یک تن کشنه شد. زبرا با 
پرناب سنگی پیامبر را دشنام داد و پیامبر BAG‏ همیشه با نان مناظره می‌کرد, پیش از آنکه از آنان جدا شود و خداوند 
پیامبر SESE‏ را از اصابت آن سنگ سالم نگه داشت. 

پیروزی بر بنی قریظه و فتح قلعه‌های آنان برای پیامبر EE‏ به دست امبرالمزمنین BB‏ و کشتن شدن بهردیان به 
دست آن حضرت و وحشتی که خداوند در دل بهردیان افکند؛ از آن فضائلی است که هیچ کس جز علی She‏ دارای آن 
نبود. این منقبت نیز مائند سایر منافب پیشین ONE‏ حضرت است. 


سعد بن Shas‏ حکم کرد مردان آنها کشته» زنان و فرزندانشان اسیر و دارایی آنها بین 
مسلمانان تقسیم شود. 

در OT‏ هنگام رسول BBLS‏ دستور داد مردان بنی قریظه راکه نهصد نفر بودند در 
خانه‌های Ud‏ بنی نجار تحت مراقبت شدبد زندانی کنند. سپس به مأمورین مراقبت 
فرمان داد نا یک یک OUT‏ را از راه حروح محلهء به کنار خندق By shy‏ و به علی ا فرمان 
داد تا یکی پس از دیگری آنان راگردن زده و اجسادشان را در GAS‏ بریزد. علی BB‏ 


ي 3 
دستورالعمل را اجرا نمود و Sod‏ را گردن زد و در خندق ریخت. 


۳ در جنگ بنی‌المصطلق که Be‏ پیشگام OT‏ بود نیز نهایتاً پیروزی نصیب 
مسلمانان گردید. در این جنگ مالک و فرزندش که از سرال دشمن بودنده به دست 
على کشته شدند و جويرة دختر حارث‌بن‌ابی‌ضرار اسیر گردید و او را خدمت 
رسول BBE‏ آوردند. وی OT‏ زن را برای خویش انتخاب نمود. پس از پایان جنگ 
پدر جويرة نزد رسول خداة آمد و عرض کرد یا رسول‌اله! دختر من نباید در قید 
اسارت قرار گیرد. جرا که او با شخصیت و در بیت کراعت پرورش یافته است! 
پیامبر و فرمود: نزد دخترت برو و او را مخت ر کن اگر خواهد نزد ما بماند و اگر نه با 
کسب آزادی باتو برگردد؛ حارث به کرامت و رارش سل خر ایو آفری نگفت و 
دستور رسول BABS‏ را به او ابلاغ نمود» جويرة عدا و پیامبرش را اختیار نموده و 
گفت: حضور در پیشگاه خدا و رسولش را بر هر چیز و هرکس ترجیح می‌دهم! 
رسول دا پس از این اظهان او را آزاد نموده سپس او را به همسری خویش در 


آورد و په جمع زنان رسول حدا ر پیوست. 


)194( كلاف الغمة ج ص ۲۱۹ با اندک pr!‏ در عبارات؛ ارشاد شيخ مفید. ج ۱ص ۵ باب دوم فصل ۲۹. 


در جنگ thas Stiga‏ جنگ به قرارداد صلح منتهی شد آن کس AS‏ 


صلحنامه را بین رسول خدا# و سهیل‌بن‌عمرو تنظیم نمود و نوشت BB Le‏ بود در 
این جریان دو فضیلت بر فضایل OT‏ بزرگوار افزایش یافت که احدی با او سهیم نبود. 


۲ یکی از OT‏ دو فضیلت این است که چون رسولا کرم تصمیم به انجام عمرة 
حدییه گرفت با جمم یاران برای محرم شدن در جحفه فرود آمد» اما در OT‏ منطقه آبی 
وجود نداشت. رسول BBS‏ به سعدین‌مالک دستور داد در جهت تهيّه آب» مشکها و 
شتران آب کش را برداشته و در منطقه به جسنجو برخیزد» سعدبن مالک پس از مدتی 
کوتاه برگشت و عرض کرد: یا sat yng‏ چون این منطقه در تصرف دشمن است. از 
آوردن آب معذورم و می‌ترسم! پیامبر BAB‏ دیگری را مأسوریت داد که آب را تهیه 
نماید» او هم مانند سعدین مالک سریعاً مراجعت نمود وگفتار وی را تکرار کرد! در آن 
هنگام رسول BHA‏ به علی ا فرمان داد تا در تحصیل آب جدیت نمایده وی پس از 
جستجو متوجه شد که آب در نقطه‌ای اس تکه در تصرف دشمن است. از این رو بدون 
واهمه و هراس از دشمن» وارد همان نقطه گردید و مشکها را پر از آب نمود و بر شتران 
بست و به حضور رسول ARIS‏ رسید, OT‏ جناب عمل ارزشمند gle‏ را تقدیر نمود 
و او را به دعای pe‏ یاد کرد. 


۷۲( 


"اما فضیلت دوم این است که در ضمن عقد قرارداد صلم سهیل‌بن‌عمرو به 


AV")‏ کشف dua‏ ج ۱ ص ۲۱۰,با اضافة این جمله که علی BB‏ فرمود: با رسول دام بعد از سخنی که بین او 
و سهیل‌بن عمرو گذشت. فرمود: پس از این که من عرض کردم يا سول Pe‏ من فادر نیستم اسم شمارا محو کنم؛ 
BAG aly‏ فرمود: دست مرا بر آن بگذار و به این نرتیب آن را محو نمود و به TB‏ فرمود: تو نیز روزي به چنین 
پیماننامه‌ای مجبور خواهی شد و به آن مصیبت اجباراً جواب می‌دهی! و به ابن ترئیب صلحنامه به پایان برده شد. 
(VN)‏ کلف deal‏ ج ۱.ص ۱۳۱۰ ارشاد شبخ مفید. ج ۱ص ۱۰۸ فصل ۳۰ 
(IVT)‏ مبناقب کلابی؛ حسدبث 7۴؛ در آخسر مناقب اسن مسغازلی: ص FTA‏ چسنین گسوید: روایت کرد مرا 
علی hy‏ طالب 1 که قریش نزد پیامبر BA‏ گردآمدن... ا آنجا که می‌فرماید: به پیامبر گفته شد ابوبکر است؟ فرمود 
سه 


Fe نة‎ O esa PA 


رسول Blas‏ گفت: با محمد این بردگان ما راکه به تو ملحق شده‌اند» به ما بازگردان, 
پیامبر طا از این گفته وی OT‏ هم با لحن جسورانه سهیل» چنان ناراحت شد که آثار 
غضب برچهرۀ مبارکش نمایان گردید [زیرا سپردن مسلمانان به دست کافره جایز نیست 
و علاوه لحن بی ادبانۀ اوکه بوی سلطه گری می‌داد موجب خشم OT‏ جناب گردید] و 
فرمود: ای گروه قریش؛ از رفتار خصماتۀ خویش دست بردارید و گرنه خداوند کسی را 
که قلب و داش را به ایمان آزمایش نموده و در نتیجه برای اعلای کلم دین با شجاعت 
هرچه بیشترء گردنهای شما را خواهد زد به موی شما خواهد برانگیخت ٹا شما را ادب 
نماید! حاضران عرض کردند یا رسول الله ا وکیست؟ فرمود: آ نکس که دراین اطاق نعلین 
مرا اصلاح می‌کند» مر دم برای شناسایی مردی با این منقبت بی‌نظیر به حجره هجوم پردند 
و دیدند وی علی‌بن‌ابی‌طالب 1 است. 


> 

نه گفتند عمر است؟ فرمود نه» ولی کسی امست که در حجره نعلین می‌دوزد. مردم ابن رابت را از علی ا نپذیرفنه و 
بعید شمردندا ان حضرت فرمود: اما من این را شنیدم از AG pale‏ که می‌فرمود: علی را تکذیب نکنبده زیرااگر کس 
علی را تکذبب کند در ol‏ در می‌افند؛ منافب شوارزمی فصل چهاردهم. ص 4۵ شرح تهج البلاغة ابنابی‌الحدید. ج 
۰ ص TAT‏ شرح خطبه ٩۱؛‏ مناقب محمددین ملیمان‌کوقی» ج ۴ ص ۱۳۶۳ ذخائر العغبى» ص ۷۶ خصائص الوحی 
المبین ابن‌بطریق. ص ۲۴۲ شماره‌های ۱۸۴ ۱۸۶ كفاية لطالب, باب سیزدهم» ص ٩۶‏ با اضافات مسندرک حاکې ج ۰1 
ص ۱۳۷ وج ۴ ص ۱۲۹۸ حصانص نسانی» حدیث ۷۲ س ۱۳۸ با اخنلاف در الفاظ؛ مسند اسمدبن حنیل» Sede‏ ۱4۰ 

۱ 

ص ۸۵۹ العمد: ابنبهلریق: فصل بیست و هشتم, ص ATE‏ حدیث ۳۵۳به بعد؛ ارشاد شبځ مفید ج ۰۱ ص ۸1۰٩‏ باب 
درم با اختلاف در dad‏ و زیادات؛ web Jl‏ النضره ج ۳ص ۰۷ 9 

(۱۷۲). ارشاد شیخ شید ج badd‏ ۰ ص ۰ شرح هح‌البلاغة ابن‌ابی‌الحدید. ج ok‏ ۰۲۰۶ شرح حطبة رج 
۲ خطبه TP‏ ص ۲۷۷+ مناقب کلابی؛ حدیث ۲۳ در آخر مناثب ابن مغازلی, ص TA‏ ذخائر المقبی» ص ٩۷۶‏ مسند 
استیعااب. ج ۲ ص ۱۴۶۴ ترجمة امام علی غ من ناريخ دمشق ابن عساکره ج ۳ص ۰۱۶۳ حدیث ۱۱۷۸ - ٩۱۱۹۱‏ 
ص ۲۸۵ چاپ بیروت و در چاپ کویت. حدیث ۱۵۶ ص ۱۶۶ المصتف ابسن‌ابی‌شیبه» ج ۲ ص LAS FT‏ این 


س4 


شجاعت علی(ع) در جنگ sft‏ سس <a‏ ۱۶۹ 


اصلاح داشت» به علی 38 دستور داد UT‏ را اصلاح کند» سپس به اندازۀ پرتاب یک تیر در 
لدگۀ دیگر راه رفت و در OT‏ حال رو به اصحاب نمود و فرمود: یکی از شما بر تأویل 
قرآن بعد از من؛ می‌جنگند همان‌گونه که د رکنار من برای تنزیل قرآن جنگ می‌کند. 
ابریک رگفت: OT‏ فرد من هستم؟ رسول BBLS‏ فرمود: نه» عم رگفت: من؟ فرمود: نه 
آنها خاموش شده و به یک دیگر نگاه می‌کردن که مراد پیامبر BM‏ کیست و به کی نظر 
دارد؟ رسول BMH‏ سکوت همگان را شکسته و درحالی که با انگشت به علی 18 
اثاره می‌کرد؛ فرمود: آن کس است که هم | کنو کفش مرا اصلاح می‌کند زیرا او تنها 
مردی است که در برای کج رویهای دیگران ایستاده و بر تأویل ق رآن و سنّت م S‏ ترک 
cout‏ عمل می‌کند جنگ خواهد نمود و این در حالی است که کتاب الله تحریف و نا اهلان 
در امر دین دخالت می‌کنند» پس با جنگهای علی است که ops‏ خدا حیات مجدّد می بابد و 


دست OUT‏ را از دخالت در cps pal‏ کو تاه خواهد نمود. 


(NH 


م7 ی ۰ وشو ۳۹ 7< oT‏ 
در جنگ خیب رکه در سال هفتم هجری واقع شد پیروزی افرین ان على 1۸ 


> 
عدی, ج ۷ ص ۲۶۶۶؛ فراند السمطین؛ ج ۱ص 04 حدیٹ ۱۳۱ -۰۱۳۴ باب سی و سم ص ۰ Late‏ ۰۲۱۹پاب 


۳ البداية والنهایف ج ۶ ص WW‏ مناقب خوارزمی, فصل شانزدهم ص NAY‏ 

aisle )۱۷۶(‏ ج ۲+ ص ۵۰۸و ۵۰۹ با اختلاف در عبارات؛ نورالاًبصار؛ ص ۸۱ تاریخ طبری. ج ۳ ص ۱۱ به بعد با 
اشتلاف در لفظ؛ طبقات ابن سعد ج ۲ص ۱۱۱ به بعد با اختصار: خصانص الوسی المبین ابن بطریق. حدیث ٩٩‏ ص 
۵ فصل دهم؛ ترجمة امام على BB‏ من تاریخ دمشق ابن عساکر» ج ص TAY‏ حدیث ۲۳۲ به بعد و حدیث ۲۳۹ و 
چند حدیث بعد از بریدهبن خصیب‌اسلمی و نیز حدیث ۲۴۵ و ۲۴۶ از ابن عمر و از ابن‌عباس حدیٹ ۲۴۷و پس از آن؛ 
الاستیعاب ابن عبدالیر در حاشبة الاصابة» ج ۳ ص ۶ با احتصار؛ کف cdot‏ ج ۱. ص ۰۲۱۳ حدیث را با اندک 
اختلافی در عبارات بازگو نموده تا آنجاکه گوبد: على 1 فرمود: پس به نزدیک دز رفثم و مرحب حارج شد درحالی 
که کلاهحودی برسر داشت و زرهی برتن و سنگی بزرگ مانند کلاه نحو د بربالای سرخریش قرار داده بود و می‌گفت 


فد علمت po‏ الى مرحب شساکی الملاح بطل wpe‏ 
و من در جواب وی گفتم: 
انا الى سمتنی ای حيدرة کلیث غابات شدید قسور: 
اکیلک بالف كيل السندرة 


بود. رسول BH‏ بیست و چند شب بهودیان خیبر را در Fo polos‏ ,25 آنان در 
قلعه‌ها متحصّن شده و خندقی عظیم دورتادور آنهاکنده بودند. 

در یکی از روزها درب قلعه را باز نموده و مرحب و همکارانش از قلعه خارج شدند 
و آمادگی رزمی خویش را اعلام نمودن» در OT‏ هنگام رسول BMS‏ ابوبکر را فرا 
خوانده و پرچم اسلام را به او سپرد و جمعی از مهاجران را تحت فرماندهی او قرار داده اما 
Suhel eye SIG ays‏ مواجه کدی وبا همراهان page‏ فراز Syd‏ 

روز دوم رسول یر اه پرچم را به عمر داد و او را فرمانده سپاه قرار داده او نیز چند 
قدمی به جلو رفت و شکست خورده برگشت» رسول Bas‏ با توجه به منظرۀ شکست 
آن دو تن که یأس به دلهای یاران راه داد و اضطراب عظیمی در روحية OUT‏ پدید آورد» 
فرمود: عل ی کجاست» بگویید نزد من بیاید؟!گفته شد یا رسولالله» چشمش به شدت درد 
گرفته است؛ باز رسول BBs‏ سخن را تکرار نمود و فرمود: بگویید علی حاضر شون 
چراکه او مردی است که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست 
می‌دارند؛ او هرگز میدان جنگ را ترک نکرده و با حملات پیاپی دشمن را از پای در 
می‌آورد اوست که حق پرچم اسلام را ادا نموده و برافتخارش می‌افزابد. 

اصحاب با شتاب هرچه بیشترء نزد علی 8# رفتند و پیام رسول BS‏ را به وی 
ابلاغ نمودند؛ او که از شدت درد جلوی پای خویش را نمی‌دید؛ برای امتثال امر 
رسول! کرم کان درحالی که دست او راگرفته بودند به محضر OF‏ جناب تشرف یافت» 
رسول خدامْلا پرسید, از چه ناراحتی؟ عرض کرد: درد چشم و سردرد شدید؛ فرمود: بيا 
پنشین و سرت را به دامن من بگذار, آن‌گاه آب دهان مبارک را بر چشم و سر Bebe‏ 
مالید و او را دعا کرد على فوراً چشم راگشود و درد سر وی نیز بهبود بافت. 
رسولا کرم اش پرچم سفید رنگ آن روز را به وی سپرد و فرمود: بدان که با حمل این 


ج 
با دو ضربت محکم سنگ و کلاهخود درهم شکست و سر مرحب شکافت و از اسب به زمین در افتاد؛ سصایح 


السنه بغوی: ج ۴ ص AY‏ شمارة ff‏ 


شجاعت علی(ع) در جنگ شاق سس سس ا Wi ete‏ 


پرچم» پیروزی از آن توست» چراکه جبرئیل با نو و نصرت در انتظار توست و چنان 
وحشتی در Wa‏ می‌افکنی که جز تسلیم راهی نخواهند یافت» آنان در کتابشان (تورات) 
یافه‌اندکه SOT‏ که بر آنها پیروز خواهد آمد و سرزمین آنها رازیر و رو می‌کند نام او 
(UH)‏ است, زمانی که به قلعة آنها نزدیک شدی بگو من فرزند ابی‌طالب و نام من BE‏ 
است» این کلمه نشانۂ خواری آنهاست و به فضل الهی به زودی پیروز خواهی شد. 
علی غا فرمان رسول خدابلْل را اجرا نمود و به قعه نزدیک شد. مرحب درحالی که زره 
برتن وکلاه آهنین برسر و سنگ بزرگی به شکل کلاه‌خود در بالای OT‏ برسر داشت. از 
قلعه خارج شد و SOUT‏ نبرد گردید» پس از لحظاتی کوتاه نبرد تن به تن» علی 1 با فرود 
اون شین کلاه خرو زا و تمه کرو رسک glo pet‏ الم دان سای 


قسمت نمود و نقش بر زمین کرد و جان او را به ملک دوزخ سپرد. 


Z ye (M0)‏ ی 
یکی از احبار بهود گوید: همین که علی 19 فرمود: من علی‌بن‌ابی‌طالب هستم 
2 رم 3 
وحشت سنگینی بر دلهای یھودیان حا کم شد و هرکه با مرحب بود از ترس فرا رکرد و 
وارد قلمه شدند و در قلمه را محکم بستند Bile‏ قدرت الهی: به گشودن درب قلعه 


(¥۵. كشف teil‏ ج ص ۲۱۵ به شرح bd‏ باد نموده گوید: 

چرن علی BB‏ فرمود: من علی‌بن‌ابی‌طالب هستم؛ یکی از احبار آنان گفت: شکست خو ردبد و ین مطلب ار جانب 
خداوند به موسی‌بن‌عمران وحي شده است. نا گهان وحشتی شدید آنها را فرا گرفت و آنان که با مرحب بیرون امده 
بودند به قلعه بازگشنند و درب قلع را بستند. علی طا به نزدیک درب قلعه آمد و آن را از جای کند و آن را مانند یل بر 
روی خندق قرار داد و سپاه اسلام از روی آن عبور کردند و قلعة خپبر به دست BE de‏ و سپاه اسلام قلح شد و غنايم 
زیادی به دست آوردند و چون سپاه اسلام از روی آن عبور کرده و به سوی پیامبر بازگشتند. علی BE‏ انگشتان خود آن 
درب رااز روی خندق به چند متری پرئاب کرد درحالی که آن درب را ببست مرد می‌ستند. .. 

از علی 3 روایت شده که وقتی درب قلعة prom‏ را از ped gle‏ آن را سپر خود فرار داده ربا دلمن جنگ کردم و 
چون شکست خوردند آن درب را مأنند پلی بر نحندق اطراف قلعه فرار دادم تا راه سیاهیان اسلام بر !ی ورود به فلعه 
هموار گردد. یکی از آنان گفت: آبا در مرقع بلند کردن آن درب احساس سنگیتی نمودی؟ حضرت فرمود: سنگینی آن 
درب چیزی نبود مگر به اندازة وزن سپری که در غير OF‏ جنگ به دست می‌گرفتم! گفته شده است که مسلمانان خواسنند 
آن درب را حرکت دهند. By‏ نتوانستند مگر بعد از آنکه هفتاد نهر با هم آن را حرکت دادند. 


E e و‎ tae Maint ۱۷۲ 


مشغول شد و آن را باز نموده سپس آن را پل قرار داده و مسلمانان وارد قلعه شدند و 
غنایمی فراوان را به دست آوردند. 
پس از انصراف مسلمانان از اخذ غنایې در را تا چند متر پرتاب نمود و آن درب به 
۳ 7 
حدی سنگین بود که برای بستن آن چهل نفرء با هم کمک می‌کردند و برای از جایکندن 
آن به هفتاد نفر نیازمند بود در OT‏ حال مردی از حضرتش پرسید. چگونه درب به این 
a “7 if, ۳ ۰ ۰ 4‏ ۰ ۳ 
سنگینی را از جای کندی؟ فرمود: سنگینی OT‏ بیش از سپری که در غیر از این روز به 
م مج ۰ ۰ 7 ۰ و - 
دست می گُرفتم نبود» سپس فرمود: به خدا سوگند» درب قلمه خیبر رابا نیروی جسمانی از 
جای نکندم؛ بلکه این نیروی رټائی بود که مرا یاری نمود؛ تا آن را از جای کنده و برای 
مسلمانان پل قرار دادم. 
رع۱۷۶) وم هبوت ۱ ۱ ‘ 
در جریان فتح مکه که خداوند به پیامبرش Obey‏ پیروزی داد و فرمود: «لذا elo‏ 


ضرالل Oyen! racy‏ یاری خداوند فرا رسد» پرچم اسلام به دست Be‏ بود. 


BES ye‏ به (Cun‏ وروه به مک از شکر رو رآفرین اسلام پیمان 

گرفت که باکسی نجنگند مگر SOUT‏ جنگ را آغا زکنند. از این دستور عام تنها تعدادی 
که آن حضرت را زیاده از حذ آزار رسانده بودند» استثنا شد که از UT‏ تعداد یکی 
حویرث بن‌نفیل ابن کمب بود که رسول BLS‏ را در مکه آزار می‌داد و Le‏ تلا به 
دستور رسول BILE‏ او را مجازات کرد و به قتل رساند. 


(۱۷۶). تاریخ طبری, ج ۳ص ۶ کشف امه ج ۱.ص ۲۱۸؛ ارشاد شبتخ مفید ج ۱ء باب دوم فصل ۳۴ ص ۱۳۱. 
pe Pa‏ : . 

AVY ارشاد شیخ مفید. ج ا باب دوم فصل ۳۵.ص‎ NIA ص‎ Te کثف‎ COW) 

4۱۷۸۱ کشف dca‏ ج ۰۱ ص ۲۱۹؛ ارشاد شبخ bade‏ .باب دوم ص ۱۲۴ فصل ۳۶. 


دیگر با طناب بسته شده Gay‏ در آنجا دید به علی 38 فرمود: یک مشت سنگ‌ریزه 
برایم بیاور Bde‏ مر پیامبر را اجابت کرد و سنگ ریزه را حاضر نموده رسول خداث؟ 
بتها را نشانه گرفت و در حالی که همة بتها را نشانه گرفته بود این آیه را تلاوت فرمود: 
di‏ جاء Gall‏ 5455 الباطل ان لباطل ally AS GIS‏ «بگوحق آمد و باطل نابود 
شد آري باطل همواره نابرد شدنی است.» و دستور داد بتهای سرنگون شده را از مسجد 
بیرون ریختند و درهم شکستند. 

eid‏ در غزوۀ حنین ile SW yes‏ به پشتیبانی ده هزار نفر از مسلمانان که با آنان 
دلگرم cy‏ مدینه را به قصد حنین ترک نمود» در آن حال ابوبکر با عجب و خودبینی 
ویژه‌ا یگفت: هرگز در این جنگ به جه ت کمپود نیروی انسانی مغلوب نخواهیم شد اما 
به وقت درگیری همگی فرار نمودند» جز نه نفر از بنی‌هاشم و دهمین آنها ایمن بن ام 
cal‏ بود که به شهادت رسید باقی ماندند و این UT‏ مبارکه: Abn‏ ولیتم مُدبرین FE‏ 
الله ule GS,‏ زسوله hts‏ الْمُوْمِنين»: «سپس درحالی که پشت [به دشمن ] 


۸۱ adel) 
چند شعر از سالک بسن عبادهة‎ Lal باب درم. فصل ۱۳۸ با تفصیل بیشتری به‎ ۷۴ gad ارشاد شیخ مفید.‎ (174) 
غافنی که عبارتند از:‎ 
لم واس الشبی غير بنى هاشم عند السیوف یوم حنين‎ 
هرب الناس غير تسعة رهط فهم بهنفون بسالناس آیسن؟‎ 
غیر سین‎ i ii على الموت‎ oot نم قاموامع‎ 
وسوى آسمن الامین من الفوم شهيداً فاعناض قرَة عين‎ 
و عباس بن عبدالمطلب در این مورد گفته است:‎ 
مین فر عسنه فاقشعوا‎ dy نصرنا رسولاله نی الحرب نسعة‎ 
وقولىاذاماالفضل شد بسيفه على القوم آجری یا بني لیر جعوا‎ 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفه لمانساله فى الله لايترجع‎ 
.۲۲۱ yo) ج‎ had ونك: کشف‎ 


.۲۶ ۲۵ ayer 


کرده بودید برگشتید. آن گاه خدا آرامش خود را بر فرستادۀ خود و برمژمنان فرود 
آورد.» در شرح حال فراریان و باقی‌ماندگان نازل نمود و منظور از مژمنان على ا و 
کسانی است که با او ثابت قدم باقی ماندند. 
در آن هنگام که Bde‏ با شمشیر برهنه در جلو و پیشاپیش رسول خدامو دفاع 

مسی‌کرد و عباس بن عبدالم طلب از سمت راست و فضل‌بن‌عباس از جانب چپ و 
ابوسقیان‌بن حارث زمام مرکب او را در دست داشت و نوفل و ربیعه فرزندان حارث و 
عبداله‌بن زبیربن عبدالمطلب و عتبه و معتب دو فرزند ابی‌لهب دور پیامبر فلا حلقه زده 
از او حراست می‌کردند. 

( رسول Bilt‏ به عمویش عباس که صدایی رساداشت فرمود: تا فراریان رابا 
صدای بلند. فریاد کند و عهدالهی که با رسول PARIS‏ بسته‌اند» به بادشان آورد؛ عباس 
فریاد زد ای OLL‏ پیامبر که در زیر درخت با او بیمت کردید (یا اصحاب day‏ الشجرة) 
وای اصحاب سورة بقره به کجا می‌روید؟ چرا عهد و پیمانی که با خدا و رسولش بسته‌اید 
از a‏ برده‌اید؟ پرگردید و ثابت قدم باشید» سردمی که در تاریکی شب فرار کرد و 
رسول خدارا در بین دشمن تنهاگذاشته بودند با شنیدن صدای وی و با توجه به اين که در 
حال فرار به آنها نگاه می‌کرد و همگی را می‌شناخت. از بالای تپه‌های مجاور» فرود 
آمدند و با دل‌گرمی هرچه بیشتر دور رسول Blas‏ اجتماع نموده و با رشادت ویژه‌ای 
حلفَهٌ محاصرء دشمن را شکستند. 


۲ [در گیرودار جنگ ] مردی از تیرة هوازن که ابوجژول نام داشت و با پرچم سیاه 
72 د اکا " | ن ۰ T‏ 
رنگی a]‏ قصد کشتن رسول شدای ] در حرکت بود؛ علی 19 او را از gh‏ درآورد و با 


NYY ارشاد شبخ مفید. ج ۱. باب دوم فصل ۳۸.ص ۱۲۸؛ کف الغمة, ج ۱ ص‎ (Ar) 
.۲۲۲ ارشاد شیخ مفید, ج ۱ باب دوم فصل ۳۸.ص ۱۳۹؛ کشف الغمة: ج ۱ص‎ (VAY) 


WO i Se ee TS شجاعت علی(ع) در جنگ خندق‎ 


هلاک شدن او مشرکان رو به هزيمت نهادند. علی ا درحال فرار OUT‏ چهل نفر دیگر را 
به درک فرستاد. از آن پس لشکر کفر کاملاً منهزم گردیده و شماری از آنها به اسارت 
مسلمانان در آمدند. 


۳ در جنگ تبوک که خداوند به پیامبر وح یکر د که دیگر نیازی به جنگ نیست, 
و تنها dibs‏ او و مسلمانان برای ارعاب دشمن» حرکت به سوی بلاد روم است؛ بیشتر 
مردم» چون زمان جمع آوری bye‏ درختان خرما و شذت گرما بوده به عذ رگرمی هوا و 
اینکه وقت فراهم کردن سرمایۀ زندگی است و از سوی دیگر از روبه‌رو شدن با دشمن 
قدر تمند. هراس داشتند سربرتافتند. رسول SPE‏ حرکت به سوی تبوک را یک 
دستور cde‏ تلقی کرده yp‏ 02 برای انجام فرمان خداوند, با تعدادی ممنان به سوی تبوک 
رهسپار شد و Bde‏ را به جهت سر پرستی خانواده و حفاظت از مدینه» جانشین خویش 


قرار داد و به او فرمود: امنیت شهره جز به من یا تو تأمین نخواهد شد چرا که 


(۱۸۲). تاریخ طبری, ج ۳ ص ٠۰۳‏ ابن عبدالبر گوید: این روایت: انت من بمنزلة هارون من مرسی را جماعتی از 
صحانه نفل کرده‌اند که یکی از آنها سعدین ابی وفاص است و طرق نفل این حدیث از سعد جداً فراوان است و باز 
ابن عیاس؛ ابوسعید خدری: ام سلمه: اسماء بنت عمیس؛ جایرین عبد اف انصاری و جمعی دیگر که باذ کر نام یک یک آنها 
سخن به درازا کشیده می‌شسرد این حدیث را نفل کرده‌اند و این حدیث از همه اخبار صحیح‌تر و استوار تر می‌باشد. 
حاشبۂ سیر حلبی؛ احمد زینی‌دحلان؛ ج ۲ ص ۳۲۳ با اختلاف در عبارات؛ سیرۂ حلبی. ج ۳ ص ۱۳۲ با اختلاف در 
لفظ؛ حصانص نسائی: حدیث ۴۵ با اعتصار: مسند ابویعلی ج " ص ۵۷ حدین ۶۹۸(۱۰) و ص FF‏ حدیث ۰۲۱ 
(۷۰۹) و ص ۷۳ (VIA) ۳۰ Sade‏ و ص AP‏ حدیث ۸۵۱ (۷۳۹) گوید: حدیث کرد مرا مسعیدبن‌مطرف باهلی؛ از 
پوسف بن یعقوب از ابن منکدره از سعیدین مسیب. از عامرین سعد از سعد که از پیامبر دا شنیدم که به 
علی AB‏ می‌فرمود: منزلت و مقام نو نسبت به من همان مقام و منزلت هارون نسبت به Be gp‏ است» جز این که بامن 
پیامبری نبست. سعید گوید: درست داشنم که این ررایث را شفاه از خود سعد بشنوم, پس به نزد ار رفتم و آنچه را 
ple‏ تقل کرده بود گفتم: گفت: آری این روایت را از پیامبر ول شنیدم! پرسبدم خودت این را از پیامر علض 
شنرده‌ای؟ گفت؛ آری, دوباره پرسیدم co ys‏ رد مای؟ گفت: آري و انگشتانش را در گرشهایش فرر ہرد ر گفت: آری. 
ساکت شوار باز در مس Sy tm ٩‏ ۷۵۵(:۶۷) و عص ۲ حدیث AAD TS‏ کشف Zea‏ ۱ص ۲۲۷ که در پابان 
حدبث گوبد: فأظهر من استخلانه و بان من منزلته منه ما استوجب به کلم کان وجب لهارون لا ؛ ارشاد شخ مفید ح 


۱ص 181 باب دوم نصل ۳۳ 


رسول Bolas‏ می‌دانست» عراب ساکن اطراف مکه و کسانی که در جنگهاء تلفات 
جانی دیده بودند, به این باور بودند که زمانی که مدینه از وجود پیامبر خالی بماند» هجوم 
وحشيانة خود را آغا زکنند! به همین علت Soy‏ رسول EHS‏ با هوشیاری ویژه‌ای در 
حفظ و حراست مدینه می‌کوشید و در این غزوه که شخص پیامبر شرکت داشت وگمان 
می رفت که با نبودن وی هرج و مرجی» در مدینه واقع شود علی SHB‏ همانند شخص او در 
حفظ و حراست شهر کوشا بود به جای خویش تعیین نمود. منافقان کوردل و شایعه‌ساز 
که در feb‏ شهر بودند وقتی خبر جانشینی علی 1 بر جای پیامبر BG‏ در مدینه را 
شنیدند» بسیار ناراحت شدند و حسادت ورزیدند چون می‌دانستند با وجود على BW‏ 
خطری نمی تواند مدینه را تهدید کند. و نقشه آنها را نقش بر آب ساخته است» از رشک و 
حسادتی که نسبت به علی 38 در طول دوران مبارزه در دل داشتند, به اصطلاح جنگ 
سرد را آغاز نموده به شایعه افکنی پرداخته و گفتند: چون وجود على در این غزوه بر 
پیامبر سنگین است و نمی‌خواهد او رابا خود ببرده وی را در مدینه Bb‏ گذاشته و این 
عمل برای | کرام و تجلیل علی نیست پا این که شذت علافة پیامبر FAB‏ نسبت به على را 
می‌دانستند!! 

این شایعه پرا کنی بر علی 398 گران آمد و بی درنگ به قصد ملاقات رسول PAHs‏ 
مدینه را ترک نمود و به وی ملحق شد و جریان شایعه‌سازی آنان را به عرض 
pe‏ الله اا رسانده و گفت: منافقا ن گمان می‌برند که جانشینی من در مدینه نه به خاطر 
اجلال و احترام من بلکه به علت ناراحتی شما با من است که نمی‌خواهید در رکاب شما 
حضور داشته باشم! رسول BBE‏ وی را با این عبارات نوازش داده و فرمود: ای برادرم 
به مدینه بازگرده زیرا مدینه بی من و تر امنیت ندارد. رئبه و منزلت تو نزد من همان 
منزلت هارون نسبت په موسی است» جز این که بعد از من پیامیری نیست. در غیاب من 


تحلیفه و جانشین بر اهل و عشیره و نزدیکانم خواهی بود. 


۳" هنگام مراجمت رسول HIS‏ از تبوک به مدینه» عمروین‌معدیکرب زبیدی 
به حضور وی شرفیاب شدء رسول BHI‏ او را مرعظه نمود [و از بازتاب یمان به خداو 
رسول او را آ گاه کرد] وی پس از استماع اندرزهای سودمند پیامب BBB‏ خود و قومش 
Oly‏ آوردند. در OF‏ حال چشم وی به ابی‌بن عثعث gents‏ که قاتل پدرش بود افتاده 
گردن او را به دستگرفت و نزد پیامبر BBR‏ آورد وگفت: این قاتل پدرم می‌باشد, اجازه 
دهید او را قصاص کنم» رسول BALI‏ فرمود: هر خونی که در Age‏ جاهلیت ريخته شده 
اسلام برای OT‏ ارزشی قائل نیست» عمرو که به ایمان خود می‌بالید و به این باور که 
رسول Ele‏ به ble‏ ایمان او دستور قصاص PU‏ پدرش را صادر خواهد کرد اسلام 
را رها کرد و مر تد گردید» چراکه خواستة او به عمل نرسید. 

رسول BMS‏ امیر مؤمنان ا را فرمان داد تا به سوی قبیلهٌ عمرو (بسنی زبید) به 
قصد قتل پا دستگیری وی حرکت کند.همین که افراد قبیله» علی 18 را دیدند که با خشم 
بخصوصی به سوی آنها می آید به عمرو گفتند: ای بائور» اگر این جوان قریشی تو را 
ملاقات کند و تو را شکست دهد و تاوان عملت بپردازی (رشوه بدهی) کو خواهی 
بود؟ یعنی ارزش تو در بین قبیله نابود و شخصیت خویش را از دست خواهی داد. عمرو 
با غرور خاصی آنان را پاسخ داد و گفت: به هنگام ملاقات و رویارو قرار گرفتن خواهد 
فهمید من کیستم و او کیست! این بگفت و فریاد زد مبارز با من کیست؟ علی 18 در مقابل 
او ایستاد و بر او صیحه زد او با شنیدن غریو وی صحنه نبرد را ترک گفته و فرا رکرد! 
درگیر و دار جنگ برادر و فرزندان برادرش به دست على کشته شدند و زنان 


Ff 4 ۱۸۱ ° ۳ ۳ = ۰‏ 
بنی‌زبیده و همسر وی را به اسار ت گرفت پس از پیروزی و WELL‏ جنگ Bide‏ به 


(۱۸۳) شبخ مفید این جریان را با تفصیل بیشتری در کتاب ارشاد. ج ۱. ص ۱۴۵ فصل ۴۴ نقل کرد نا آنجا که گوید: 
بربده گفت: پس از نیا خحن TBE ol‏ و اندرزی که دربار؛ علی ME‏ به من داد. آرزو داشئم زمين شکافته و در دل 
آن پنهان شوم سپس گفتم به خدا پناه می‌برم از غضب خدا و غضب رسولش. یا رسول‌الله برای من استففار کن و عفو مرا 
از خدا بخواه. از این ہس هرگز باعلی خصومت نخواهم کرد و جز خوبی دربار؛ او چیزی نخواهم گفت! 
رسول RAGS‏ برایم استغفار نموده و عقو تقصیرم را از خدا عواست؛ کشف REA‏ ج ۱» ص AYA‏ 


few. eee Ree Û sos eae ۸‏ 
مدینه برگشت و خالدبن‌سمید را بر قبل آنان گماشت که هرکس که به آغوش اسلام 
برگردد تأمین جانی دهد و صدقات آنها را قبض نماید» عمرو پس از آرامش جنگ به 
خالد متوسل شد و مجدداً به اسلام بازگشت» سپس دربار؛ همسر و اولادش با او سخن 
گفت و تقاضای بخشیدن آنها را نمود» خالد همسر و فرزندانش رابه او بخشیده علی 8 در 
وقت اسارت یکی از دختران قبیله را برای خویش انتخاب نموده و ty Sp‏ خالدبن‌ولید 
که در بین سپاه اسلام بود» به خاطر دشمنی دیرینه‌ای که پا آن حضرت داشت» از جریان 
آ گاه شد و به بریدة اسلمی دستور داد تایا سرعت هرچه بیشتر قبل از ورود لشکر اسلام به 
مدینه نزد رسول Mla‏ برود و جریان کار Bde‏ را به پیامبر ا گزارش کنده بریده 
با شتاب به مدینه آمد و فورا به منزل رسول Bale‏ رفت در بیرون منزل» عمر را 
ملاقات نمود و جریان را با او در میان گذاشت؛ به این منظو رکه رأی او را در قضیّه جلب 
نماید» عم رکه هميشه مترصد چنین فرصنی بود او را تأیید نمود و به وی گفت؛ هرچه 
te‏ جریان را با رسول BBLS‏ در میان گذاردء زیراوی به‌خاطر دخترش فاطمه اء 
از عمل علی 38 خشمگین خواهد شد بریده به حضور Bip SW yoy‏ شرفیابگردید و 
نامه خالد را در حضور رسول PAE AS‏ قرائت نمود؛ به این طمع که وی از عمل على :3۶ 
غضبنا ک خواهد شد اما برخلاف انتظار» رسول BBS‏ از نوشته خالد خیلی ناراحت 
شد» بریده با این که می‌دید OT‏ جناب خیلی ناراحت است» اما برای رسیدن به مقصد 
جمله‌ای اضافه نمود وگفتذ خالد را تصحیحکرده وگفت یا SV ail gry‏ چنین رخصتی به 
مردم بدهید که پیش از تقسیم غنائم» هرکس هرکه را خواهد برای خود برگزیند و هر مالی 
را خواهد تصاحب نماید» دیری نمی‌گذرد که نابسامانی در آمر غنائم پدید می آید و هیچ 
کس به حق خود دست نخواهد یافت. رسرل BABS‏ در حالی که از Sab gs‏ خالد و گفتار 
بریده ناراحت بو به وی فرمود: بریده وای برتو آیا مانند دیگر منافقان» پرد: تاریک 
تفاق بردل تو آویخته شده» که چنین سخنی دربارة علی a Sop‏ عل ی کسی اس تکه هرچه 
برای من در فیء و PLE‏ روا باشد برای او نیز روا خواهد بود یعنی همان‌گونه که برای 
من جایز است پیش از تقسیم غنانم؛ جاریه با چیز دیگری را به خرد اختصاص دهم 


شجاعت علی(ع) در جنگ خندل ann‏ + س...... مر See eee ene‏ ۲۱۷ 


برای علی نیز همان طور جایز است آن‌گاه فرمود: علی‌بن ابی طالب» بهترین مردم است 
برای تو و قبیله‌ات و بهترین کسی است که او را جانشین خویش برای همه استم قرار 
خواهم داد سپس با یک جمله کوتاه ولی پر معنی بریده را نصیحت نمود و فرمود: برحذر 
باش که با علی خصومت و دشمنی کنی» زبرا در این صورت دشمن خدا خواهی بود و خدا 
نیز باتو دشمن می‌باشد. بریده پس از اطلاع از رنبه و مقام والای على از عمل خویش 
نادم گردید و ا زگفتارش پشیمان شد و بی درنگ زبان به استففا رگشوده و توبه کرد. 

"در غزوة سلسلة (ذات السلاسل) عرب بیابان‌نشینی به حضور رسول Nas‏ 
مشرف شد و عر ض کر دگروهی از عراب در وادی الرمل اجتماع کرده قصد دارند شبانه 
به مدینه هجوم آورند پیامب رل رو به اصحاب نموده و فرمود: LT‏ برای دفاع اینها 
کسانی وجود دارند؟ جماعتی از اهل صقه برخاسته عر ضکردند ی رسول اف ما برای قلع 
وقمع آنها حاضریم» هم اکنون فرماندهی برای ما تعیین کن؛گروه دیگری از اصحاب» 
ere‏ ری سر ر رای تن ان 
قرعه موکول نمود؛ در مجموع قرعه به نام‌هشتاد نفر اصابت کرد» رسول دام ابوبکر 
را فرمانده آنها قرار داد و pal‏ کرد به سوی تبرة بنی‌سلیم (جماعت مهاجمان) که در بطن 
وادی الرمل مستقرند حرکت کنند؛ اما دبری نگذشت که ابوبکر با شکست و تلفات 
تعدادی رزمندگان به مدینه بازگشت. سپس عمر را به رهبری مسلمانان انتخاب نمود و 


پرچم اسلام را به او سپرد؛ او و همراهان راهی وادی الرمل شدند اما این بار او نیز با 


(۱۸۴). ارشاد شیخ مفید, باب دوم فصل ۴۶ ص ۱۵۰ با تعصیل از این جریان یاد کرده و در آخر گوید: عمروعاص 
گفت: سزاوار نیست که خود را به هلاکت بیندازيم بهتر است به وادی برگردیم! مسلمانان به وی گفتند: هرگز چجنین 
کاری نخواهیم oS‏ ریرا BAG pale‏ به ما دستور داده است که از BB fle‏ اطاعث کنیم, مگر امکنان دارد که اسر 
رسول دا را نادیده بگیریم ر از تو اطاعت کنبم. پس در اطاعت از glo‏ 3 پانشاری کردند تا شاهد پیروزی را 
در آغوش کشیدند و خداوند نیز امکان پیروزی را بر آنها فراهم نمود و سورة دوالهادیات؛ را در شأن علی HB‏ نازل 
فرمود؛ کشف الفمه, ج od‏ ۲۳۰. ۱ 


هزیمت مواجه گردید و دیری نگذشت که مانند رفیقش شکست خورده به مدینه باز آمد. 
این شکستهای پی در پی» رسول BBS‏ را متأثر ساخت برای سومین بار 
عمروین‌العاص پیشنهاد جنگ نمود و عرض کرد: یا رسولالله این مأموریت را به من 
محول oS‏ رسول BABS‏ درخواست او را پذیرفت و فرماندهی لشکر را به او سپرد؛ 
ولی دیری نپایید که او هم مانند آن دو باکشته و زخمی شدن تعدادی از یارانش مسنهزم 
گردید و به مدینه بازگشت. 

بعد از شکست این چند نفر» رسول pis‏ تا چند روز با افسردگی خاصی دشمنان 
را نفرین کرد سپس علی 18 را طلبیده و فرماندهی لشکر را به او سپرد و تا مسجد احزاب 
او و همراهان وی را بدرقه نمود و برای پیروزی وی دعا کرد در جمم همراهان علی ا 
بنا به دستور رسول BH‏ ابوبکر» عمر و عمروبن‌العاص حضور داشتند على با 
بینش خاص و شناخت تا کتیک نظامی شبها با نظامیان در حرکت پود و روزها در مخفی 
گاهها پنهان می‌شدند تا به دهائة قرارگاه مهاجمان رسیدند.گلوگاه ورود و خروج قرارگاه 
دشمن را محکم پسته‌و دشمن در بستر وادی محصور مانده عمروعاص با توجه به طرح 
این نقشه و این که تردیدی نداش ت که پیروزی سریع از OT‏ مسلمانان خواهد بود» با 
ابوبکر و عمر به گفتگو نشست تا به هر وسیله علی 38 را از اقدام ماهرانة نظامی که پیش 
بینی نموده منصرف نمایند؛ باشد که این نوبت نیز مانند گذشته با شکست روبرو شود و 
افتخار پیروزی لشکر اسلام به فرماندهی عی ا که مسآم و بی‌تردید بود از وی سلب 
گردد. این پیشنهاد مورد قبول ابوبکر واقع شد و نزد على آمد و گفت:این سرزمین 
محل درندگان و گرگان است و از محل استقرار دشمن به ما سخت‌تر می‌گذرد بنابراین 
مصلحت در این است که اردوگاه راء از اینجا به بالای وادی انتقال دهیم؛ ناگرندی از 
دشمن و درندگان به ما نرسد Bde‏ سخن او را شنید؛ اما جواب نداد؛ ابوبکر نزد عمر و 
عمروین‌عاص آمد و جریان را بازگ OS‏ عمرو عین همین سخن را به عمر منتقل نمود و 
گفت: تو به او پيشنهاد کن شاید از تو بپذیرد وی deb‏ در این باره صحبت کرد .که 
بازهم جواب نداد و سا کت ماند؛ سپس به لشکر اعلام آماده‌باش نمود و په هنگام طلوع 


فجر [سپیده‌دم] حمله قهرمانانه را بر دشمن آغاز کرد و در مدت کوتاهی آتها را تارومار 
نمود و فتح و پیروزی را در آغوش کشید. همزمان با پیروزی سپاه اسلام به فرماندهی 
علی 3 جبرئیل بر رسول خدامل8 نازل شد و سور «والعادیات ضبحأ» سوگند به 
نفسهای پیاپی اسبان رزمندگان» رابه نشالة وقوع پیروزی بر پیامبر BBS‏ خوانده 
رسولا کرم BB‏ پس از آ گاهی از پیروزی از طریق وحی الهی: با شادمانی هرچه بیشتر به 
استقبال علی 19 شتافت» وی با دیدن رسول Bilas‏ از مرکب پیاده شد و OF‏ چناپ را در 
آغوش کشید. درآن هنگام پیامب #6 از فرط شادمانی فرمود:ا گر خائف نبودم که 
گروهی از پیروانم آنچه راکه مسیحیان» دربارة عیسی‌بن‌مریم گفتند» بگویند هرآینه 
سخنی دربارة تو می‌گفتم که هرگاه به فردی با جماعتی بگذری» خاک قدمت را به عنوان 
تبرک برداشته و بر دیده بمالند؛ هم | کنون بر مرکب سوار شوه با این افتخار که خدا و 
رسولش از تو راضی و خوشنودند. آری OT Bde‏ بزرگ مرد تاریخ» همان‌گونه که در 
زمان رسولا کرم 358 و به فرمان خدا و رسولش در میدانهای جنگ حضور فقال داشت و 
آزمایش الهی را با تحمل رنجها و مصائب درست انجام داده و سرافرا زگردید. 

gles‏ تسوا بزرگوار اسلام نیز در برد با نا کثان (صحاب جمل) و قاسطان 
( گروه معاویه) و مارقان (نهروانیان) فرمان رسول BAIS‏ راگردن نهاده و دراین 
راستا رنج و مصیبت بیشتری تحمل نمود بااین تفاوت که در زمان رسول las‏ با 
پیروزی در جنگ‌هاء به عنوان یک سرباز فدا کارء آن هم از زبان وحی بیان می‌شد. اما بعد 
از رحلت آن بزرگوار با حالت مظلومانه و تکذر خاطر» با دشمنان تأویل قرآن 
می‌جنگید» در bi‏ جنگ جم که طلحه‌و زبیر و همدستان آنها به دستور عايشه و به‌نام 
خونخواهی عشمان برخاستند, چون توان عدالت علی BB‏ را نداشتنده بیمت OT‏ حضرت را 
رها نموده و عليه اواعلام جنگ کرده و درنهایت فاجعة جنگ جمل را به وجود آوردند. 


پیش از Cary‏ مردم باعلی 4 عايشه در شهر مدینه مرتباً مردم رابه قتل عثمان 


تحریک می‌کرد و می‌توان گفت: تنها کسی که به رفتار عثمان شدیداً اعتراض داشت» 
عایشه بود» او بو دکه در ه رکوی و برزن به مردم دستور می‌داد, او را بکشيد «اقتلوا نعثلا 
قتله الله» را ورد زبان داشت و بسه مردم می‌گفت: ای مردم ببینید» این لباسهای 
رسول خداست که تا حال کهنه نشده اما عشمان سنت پیغمبر را ترک کرده و از متن 
اجتماع بیرون پرده آن راکهنه و غير قابل عمل می‌داند. وی پس از اطلاعیه‌های پیاپی به 
عنوان اعتراض» مدینه را به قصد مکه ترک گفت؛ اما پس از قتل عشمان برای رسیدن به 
هدفش با سرعت به مدینه بازگشت ودر طول راه از عابرین اوضاع مدینه را پرسش نمود؛ 
به او گزارش دادند که پس از قتل late‏ مردم با علی بیع تکردند» از همان نقطه تغییر 
مسیر داد و به مکه پازگشت و مرتباً برخلاف گذشته مظلومیت خلیفة مقتول را اعلام و 
اضافه کر دکه به همین زودی به حونخواهی قبام می‌کنم و انتقام حون مظلو Aiba‏ عثمان را از 
على خواهم گرفت! 


۶ طلحه و زبیر [ که در حلافت بحق BB de‏ به آرزوی دیرینۀ خویش نرسیدند؛ 
مترصد بودند تا در فرصتی مناسب غائله‌ای را بر پا نموده و شورشی را به راه اندازند اما 
این غائله سازی نیاز به یک نوع تشکیلات بنیادی داشت تا با طرح نظریات مختلف 
واخذ تصمیمات لازم OT‏ هم در جمع گروهی منسجم؛ پرچم مخالفت را برافراشته و علیه 
حکومت نوپای علوی قیام کنند» در این ميان اطلاع یافتند که عايشه برای انتقام خلیفه به 
قول خودش مظلوم!مکه را مرکز فعالِّت قرار داده و مردم نا آ گاه راعلیه علی ا تحریک 


(۱۸۵). کثف all‏ ج ۱ ص ۲۳۸ چنین گوید: پس باد به بینی انداخت ر بازگشست و گفت: به خونخواهی وی فیام 
خراهم کردا! به ار گفنه شد: ای امالمژمنین! تو نخود به RES‏ ری افر کردی و حال چنین Sot‏ ,! گفت: آن زمان که من 
به کشتن وی دستور دادم او را نکشتند و رها کردند تانوبه کرد و به سری خداوند بازگشت و پاک شد. چنان که طلا 
گداخته نحالص می‌شود و سپس او را کشتند!؛ تاربخ طبری ح ۴ ص ۴۵۸ با اخجتلاف در الفاظ و اندکی اضافات 
(TAP)‏ کشف الغمه ج ۰۱ ص ۲۳۹ با اضافات زیادی نفل کر ده مراجعه نمایید؛ تاریخ بعفوبی ج ۲ص ۱۸۰. 


شجاعت علی(ع) در جنگ طتدق een nie anes‏ ا ا ۱۸۳ 


می‌کند لاجرم این دو برای و صول به هدف» از احترام مردم نسبت به عایشه همسر رسول 
Bslas‏ استفاده کرده و تبلیغات مسمومی را به راه انداختند و آهنگ مکه نمودند؛ Lil‏ 
برای این که بینش مذهبی و سیاسی آنها در بین مردم تأیید شود نخست به حضور 
علی 16 شرفیاب شدند و جهت انجام عمره از آن حضرت اجازه خواستند! 

Bede‏ [با این که می‌دانست, هدف از این سفر جز خراب‌کاری و انسجام فراریان از 
و عات fone‏ ی تیزم ما و و از ان بان Sede GT‏ 
آزاد گذاشت, تا در آینده» تاریخ دربارة عدالت و آزادی خواهی علی 3 قضاوت نماید] 
آنها رابه هدف و منویاتشان آ گاه نموده و فرمود: په خدا سوگند» شما به قصد عمره در این 
راه‌گام بر نمی‌دارید, چرا که عمره را وسیلة اغراض خویش قرار داده‌ایده مقصد اصلی و 
اساسی شما دو تن غدر و مخالقت با حکومت نو پای من می‌باشد. 

به هر حال طلحه و زبیر راهی مکه شدند و پس از ورود به مکه و ملاقات با عايشه در 
معیّت وی و بسیاری از ناراضیان به سوی بصره حرک تکردند. 

على پس از اطلاع از حرکت آنها با جمم زیادی از مهاجران و shail‏ در پی آنها 
روانه کد [شاید با موعظه و ارشاد و پیش از هرگونه جنگ و درگیری» آنان را از کارشان 
باز دارد و با توجه به این حقيقت که این حرکت» حرکتی شیطانی بیش نیست. به مدینه باز 
گردند]و در این مورد نامه‌ای به عايشه و آن دوتن نوشته و متذکر شد »که این حرکت شماء 
OT‏ هم در این زمان» جداً مورد خشم خدا و پشیمانی شماست» چرا که شما دو تن؛ با من 
بیعت کرده‌اید و شکستن بیعت از هیچ کس بویژه از شما زیبنده و شایسته نیست» 
بتابراین به عهد و پیمانی که با من بسته‌اید برگردید و در این راستا رضای الهی را جلب 
کنید!اما آن‌دو [ که بی صبرانه در انتظا رکرسی حکومت دقیقه شماری م یکر cba‏ نصایح 
امام را نپذیرفتند و خشم خداوند را به جان خریدند و مصرانه به سیر خود ادامه دادند] 
امتناع ورزیدند. در آن هنگام علی 4# آهی مظلومانه از دل پردرد برکشید و آنان را نفرین 
نمود که: پروردگارا! این طلحة بن عبیدالله است» که با رضای دل دست در دست من 


گذاشت و متاع بیعت را به من تسلیم نموده سپس آنرا نکٹ کرد» خدایا! بیش از این او را 
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مهلت مده و انتقام مرا از او بستان! پروردگارا! زبیر بن عوام آن ار تباط خویشاوندی که با 
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من داشت کسست و بیعتش را از من برگرئت و با من دشمنی آشکارا اغاز نمودو آتش 
جنگ علیه من برافروخت. با این که می‌داند در حق من ستمکاری نموده و دشمنی او با 
من» تنها به خاطر رسیدن به قدرت است» خدایا! شر او را از من برگیر و به هر کیفیّت که 
مصلحت بدانی او راکیفر نما. 
۲ به هر حال تذکرات خیرخواهان؛ عی ن برآنان مفید واقع نشد] سپس OT‏ در 
مقابل علی 18 صف آرایی کردند و لباس جنگ به تن نمودند. 

Be‏ در میان دو لشکر در حالی که پیراهن و عبایی برتن و عمامة سیاهی برسر 
داشت [و می‌دانست که جنگ GET‏ خواهد ad‏ ایستاد] و با آواز بلند زبیر را صداکرد» 
زبیر با شنیدن صدای BW de‏ نزد او pale‏ شد على ا فرمود: Cle‏ حضور تو در این 
غائله چیست؟ و برای چه شمشیر بروی من کشیده‌ای؟ گفت: خحونغواهی عشمان! 
حضرت فرمود: تو و یارانت عثمان را کشته‌اید» پس واجب است از خودت انتقام 
بگیری! تو را به خدایی که خدایی جز او نیست گواه می‌گیرم. LT‏ به یاد داری روزی که 
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رسول دام په تو فرمود: زبیر Ut‏ علی را دوست داری؟ تو در پاسخ گفتی آری» چرا 
او را دوست نداشته باشم» او پسر دایی من است؛ رسول خدایلتو به تو فرمود: اما دیری 

fF 
نمی‌گذرد که بر او خروج می‌کنی درحالی که تو ظالم و او مظلوم خواهد بود؟‎ 

گفت: آری به ab‏ دارم! سپس فرمود؛ تو را به خدا سوگند می‌دهم آیا به یاد داری آن 
روزی که رسول BS‏ درحالی که دست تو در دست او بود و از منزل عبدالرحمن بن 
عوف ميآمدید. من به استقبال رسول BLS‏ شنافته و بر او سلام نمودم و او به صورت 
من لبخند زد و من نیز متقابلاًبه صورت او تبسم کردم تو گفتی: فرزند ابی‌طالب از خود 


(۱۸۷). کشفب taal‏ ج gel‏ ۱۰ تاریخ طبریه ج ۴ص ۵۰۲و ۵۰۸ با احتلاف در لفظ و اصافات دیگری؛ نور 


آلابصان من ۱ اربخ یعقوبی, ج ۲.ص ۱۸۲ با اختصار. 


شجاعت علی(ع) در جنگ خندق . رح یی ices‏ ۱۸۵ 


پسندی و فخر فروشی دست بردار نیست! رسول BBE‏ فرمود: زبیر آرام باش على چا 
اهل فخر فروشی و خود پسندی نیست و دیری نمی‌گذرد که علیه او حصمانه قیام خواهی 
کرد» در حال ی که تو ظالم و او مظلوم خواهد بود' 

زبی رگفت: آری چنین بود و آنچه راکه از یاد برده بودم بیادم آوردی! هم | کنون هم 
دبر نشده و از جنگ با تو منصرف خواهم شد و اگر قبلا به این جریان متذکر می‌شدم؛ 
هرگز در این فتنه و آشوب شرکت نمی‌کردم! زبیر این را گفت و به نزد عايشه chal‏ 
فرزندش عبدالله به وی گفت: تو را چه می‌شود؟ گفت: علی 18 حدیثی را که از پیامبر 
دربارۀ او شنیده بودم و از یادم رفته بود به یادم آورد؛ از این رو جنگ با او را روا 
نمی‌دارم» عبداللهگفت: چنین نیست بلکه از شمشیر فرزند ابیطالب ترسیده‌ای! 

زبیر از گفتة فرزندش خشمگی نگردید و بر شکر Bole‏ حمله نمود: على ا دستور 
داد او را راه دهید» زیرا او بنای جنگ ندارد؛ بلکه می‌خواهد توان رزمی خویش را به 
فرزندش نشان دهد؛ زبیر از صف لشکر de‏ ا با جولانی شجاعانه بیرون رفت» سپس به 
فرزندش گفت: LT‏ عمل مرا دیدی؟ آیا یک فرد ترسو در میدان جنگ چنین SIS‏ 
نشان می دهد؟ و من گر می ترسیدم چنی نکاری نمی‌کردم! سپس صفوف لشکر OL‏ خود 
راشکست و از میان آنان به در رفت و به گروهی از قبیلۀ بنی‌تمیم در بیرول شهر بصره 
وارد شد. 

عمروبن جزموز مشاجعی [یکی از افراد قبیله که از غائله بصره آ گاه بوده فرار زبیر از 
میدان جنگ با این که آتش افروز جنگ جز او و چندتن دیگر کس نبود برایش گران 
آمد] از این رو به هنگام خواب با این که وی مهمانش بود او Bel‏ رسانده و gle‏ 
مظلومانة علی ا درباره‌اش به اجابت رسید. 


۲ طلحه [آتش افروز دیگر جنگ] همچنان که سرگرم نبرد بود نا گهان تیری 


زد۱۸). کشف الغمه ج ۱.ص ۲۴۱ نور الأبصارء ص AT‏ تاریخ پعقوبی. ج ۲. ص NAT‏ 
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به او اصابت کرد و در دم جان سپرده سپس جنگ با شدت آغاز گردید. 


و ot‏ هنگام مردی که نامش عبدالله و از جمله آشویگران جمل بود در بین دو 
لشکر جولان می‌زد» و می‌گفت: ابوالحسن کجاست؟ Bde‏ در برابر او ایستاد و به وی 
حمله کر و با ضربت شمشیر شانة او را برداش ت که دردم جان داد؛ سپس مرد دیگری راه 
را برعلی ا بست و به مپارزه دعوت کرد By‏ په جنگ او پرداخت و با حمله‌ای 
مختصر و با ضربتی که بر صورت او نواحت؛ نیمه سر او را برداشت و او نیز به یار 
دیرینه‌اش ملح ق گردید. از OT‏ پس ابن ابی خلف خزاعی برای نبرد آماده شد و گفت: با 
de‏ دوست داری با من هم نبرد شوی؟ علی 4# فرمود: از پيشنهاد تو کراهت ندارم ما به 
تو بگویم) وای برتو! چه راحتی در مرگ خویش می‌بینی؟ با این که می‌دانی من کیستم 
[یمنی بامن همرزم شدن همان و دردم جان سپردن همان آگفت: فرزند ابیطالب این ISS‏ 
که همیشه در جنگ اعمال می‌کنی کثا رگذار و به من نزدیک شوه تا ببینی کدام یک از ما 
دیگری را خواهد کشت! علی 30 عنان مرکب را به سوی او برگرداند؛ او شمشیر را به 
3B, de‏ حواله کرد ولی OT‏ حضرت با مهارت خاص نظامی و به و سیله سپر OT‏ را از خود 
برگردانده سپس با یک ضربت» دست راست او را قط ع کرد و با ضربت دوم کاسة سر او را 
به پرواز در آورد و در دم جان سپرد. 

پس از OT‏ تنورة جنگ داغ شد و شدت بیشتری به خودگرفت تا زمانی که به دستور 
آن جناب شتر عایشه را پی کردند و شتر سرنگون گردید. در این جنگ خونین که عایشه 
آغازگر آن پودء شانزده هزار و هفتصد و نود تفر از سی هزار سپاه وی به هلا کت رسیدند 
و از بیست هزار نفر سپاه HE gle‏ هزار و هفتاد نفر به فیض شهادت در رکاب آن 


(۱۸۹). کشف all‏ ج ۱ص ۲۴۲ با احتلاف در لفظ , تقدیم و تأغیر در بعضی از جمله‌ها و در نقل اربلی چنین آمده 
است: تنورة جنگ داغ گردید نا این که شتر عايشه را پی کردند ر سرنگون شد و بیابان از هون سپاهیان سرخ گون شدر 
بر پاکنند: جنگ bor‏ (عایشه) و حزب او خوار و ذلیل شدند و ندبه کنندگان در بصره برکشنه‌های خویش ندبه و گره 
کردند؛ نور الابصا ص ٩۳‏ تمداد کشته شدگان را آررده است. 


نمونه‌هايي از شجاعت علی(ع) در جنگ صفین ها AY «Cathe, SB.‏ 
Z‏ ۲ 
Nyy‏ نائل شدند. 


نمونه‌هایی از شجاعت علی(ع) در جنگ صفین 
9۰ این جنگ از لشکر معاویه» مردی به نام مخراقبن عبدالرحمن به میدان 
جنگ قدم گذاشت و مبارز طلبید. از اشکر علی 3 مردی به نام مّمل‌بن عبید مرادی او را 
پاسخ گفت و در برابر او ایستاد؛ مرد شامی او را شهید نمود؛ سپس جوانی از تهرة ازد به 
نبرداو برخاست و او نیز به فیض شهادت نائل شد. در آن هنگام Bede‏ به صورت مردی 
ناشناس در برابر شامی ایستاد و شربت نا گوار مرگ را بروی چشاند» سوار دیگری از پی 
او آمادُ جنگ گردید و او نیز به رفیقش ملحق شد. پس از او سومین فرد و چهارم تا 
هفتمین نفر یکی پس از دیگری راه دوزخ را در پیش گرفته و به هلا کت رسیدند. از آن 
پس سپاه شام با دیدن افراد مقتول عقب نشستند و میدان جنگ را ترک گفتند و این مبارز 
شجاع همچنان در میدان نبرد ناشناخته باقی ماند. 
در آن حال معاویه برای تقویت روحیة لشکرش به غلام خو د که حرب نام داشت و 
در شجاعت کم نظیر بوده دستور داد خود را آمادة نبرد با آن یگه تاز میدان جنگ کند و او 
را از سر راه بر دارد! غلام که منظرة کشتار OF‏ چند نن را به چشم خود دیده بودگفت: 
تردیدی ندارم که او مرا خواهد کشت اما اختیار با تواست که به جنگ او بروم و کشته 
شوم و یا آنکه مرا برای روز سخت‌تری نگهداری؛ معاویه پيشنهاد وی را پذیرفت و به او 
گفت: Shed‏ دست نگهدار. de‏ ا مدتی در میدان جنگ در انتظار مبارز باقی ماند و 
چون دزد کسی هر cals pb lel‏ رت تک lees‏ گاه شوش 
مراجعت نمود. 


۲ سپس مردی دیگر از دلاوران شام به نام کربب بن صباح قدم به میدان نبرد نهاد 


wy .)1۹۱(‏ صفین؛ ص ۵ر ۸ با احتلاف در لفظ ر اضافات؛ کشف TA‏ ص ۲۴۷: نور الأبصار م At‏ 


 _ . Cees phen DD beeen ۱۸۸‏ آینه پقین 


و مبارز خواست. مبرقع حولانی از BLE LL‏ به جنگ وی رفت و در برابر او ایستاد و 
در این نبرد تن به تن به شهادت رسید؛ مبارز دیگری با او روبرو شد که او هم به لقای حق 
پیوست. علی ME‏ به قصد نبرد با او و رزم تن به تن در معرکه جنگ حاضر شد و به او 
فرمود: Ole‏ خود را حفظ کن و از خلا بپرهیز, او گفت: توکیستی؟ فرمود: من علی‌بن 
ابیطالب هستم, گفت: به من نزدیک شو Be‏ رو در روی او ایستاد ضربات شمشیر بین 
OUT‏ رد و بدل شد اقا دیری نگذشت که مولا با تردستی و مبادرت سریع و ضربت 
شمشیر جان او را به مالک دوزخ سپرد؛ مرد دیگری از سپاه شام جای خالی کریب را 
اشغال کرد و پس از لحظاتی کوتاه» شربت تلخ مرگ را چشید و به کریب ملحق گردید و 
پس از او سومین فرد و از OT‏ پس چهارمین شخص به میدان آمدند و یکی پس از دیگری 
به هلا کت رسیدند. 

در OT‏ هنگام امیرمزمنان 1 به معاویه پیام داد یا با هم نبرد کنيم و کار جنگ را پایان 
بریم تا بیش از این عرب از دو س وکشته نشوند معاویه گفت: از این خواسته بگذر چراکه 
با تو همرزم نخواهم شد؛ در OT‏ حال عروقبن داود یکی از سران شام که آرزوی هم 
آوردی با علی ا داشت بہ میدان قدم نهاد و با تکبر slopes‏ گفت: یا علی اگر معاویه از 
مبارزه با تو کراهت دارد من این خواسته را می‌پذیرم؛ این سخن هنوز به پایان نرسیدء بود 
که Ble‏ ضربتی بر او فرود آورد و به هلا کت رسید و سپاه شام با فرارسیدن شب میدان 
جنگ را ترک گفتند. 


Z ۱ Z 

۲ روز دیگری نیز على ناشناس به میدان نبرد حاض رگردید و مبارز خواست؛ 
se oo‏ ‘ 

عمروبن العاص ]01 روباه حیله گر برای کسب افتخار در سپاه شام اعلام همرزمی نمود] 

She‏ نمی‌دانست همتای او در جنگ کیست؟ اما علی ISB‏ را می‌شناخت برای این 


که او رااز سپاه‌شام دور کند و د رکمند نبرد بیندازد از پیش او به سرعت دور شد و به ظاهر 


(۱۹۲). وفعة صفین؛ ص ۴۰۷و ۰۴۲۴ کشف الفمّه, ج ۰۱ ص ۲۴۷ نور الابصار. ص AY‏ 


نمونه‌هاپی از شجاعت علی(ع) در جنگ صفین oN‏ ی ......... ۱۸۹ 


فرار نمود» عمرو او را تعقیب نمود آما به زودی دانست که او علی‌بن ابیطالب # است و پا 
به فرا رگذاشت علی 4# درحالی که او را تعقیب می‌کرد؛ نیزه‌ای را بر او حواله نمود که په 
زبادی زره او اصابت کرد و از اسب به زمین افتاده عمرو که ود را در چنگال مرگ 
می‌دید» برای رفع خطر پاها را بلند نمود و عررتش نمایان گردید! على از او 
روبرگر دانده عمرو فرصت را غنیمت شمرد و فوراً از جای برخاست و فرار نمود و OT‏ 
حضرت به لشکرگاه با زگشت. عمر که از خطر مرگ جان به سلامت برد شاد یکنان نزد 
معاویه آمد» [وی که از جریان شجاعت عمرو در جهت توسّل به عورتش T‏ گاه شده بود) 
با شدت ا زکار او خندید. عمرو علت خنده‌او را پرسیدگفت: به خدا سوگند این پیش آمد 
من با علی» ا گر برای تو به وقوع پیوسته بوده در حال که فرار می‌کردی بنا گوشت از 
ضربت شمشیر علی رنگین و دردناک می‌شد, فرزندانت تیم و دارائیت به تاراج 
می‌رفت!معاویه گفت: همۀ این حرفها درست است. آما عمل فضیحت‌بار تو برای همیشه 
در تاریخ باقی ماند. 


بسربن ارطاة که از شریرترین مردم در سپاه معاویه بود و دشمنی دیسرینه‌ای با 


.۱٩۳(‏ کشف الغمة, ج ۱» ص ۵۰ گرید: وقتی بسربن ارطاة شنید که علی BA‏ معاویه را به مبارزه فراخحوانده. گفت: 
من حاضرم به جنگ علی BE‏ بروم شاید او را بکشم شاد که در مبن عرب شهرت به سزایبی کسب نمايم سپس با 
غلاش به مشارره پرداعت, غلام به او گفت: اگر به خعرد اطمینان ناري افدام کن اگر نه به جنگ او مرو زیرا علی 
شجاعی بی‌نظیر است و کس در جنگ با او جان به سلامت در نمی‌برد و شعری سرود که به این شرح اسث: 
فأنت له ی ابسر ان کنت ممثله والأفان الليث للسضیع أك 
متی تلقه فالموت فی رس رمحه وفی ads‏ شغل لنفسک شاغل 
بسر در جواب غلام خود گفت: وای برتو آبا غر از مرگ جیز دیگری است به ناچار باید در همه حالات به ماافات 
خداوند رفت یابه مرگ طبیعی یا به کشته شدن! سپس روی به میدان نهاد و علی BB‏ ساکت ایستاده بود و وا می‌نمود که 
او را نمی‌شناسده نا این که به مقاب. آن حضرت رسد و عل ی فوراً با ضربنی او وا از اسب به زیر انداخت چنان که به 
ففا در افتاد و عورت خود را مکشوف ساخت! علی ل از او روی برگردانید و بسر فورا برخهاست و زرهی که زیر کلاه 
خودیر مر داشت به زمین افتاد و پا به فرار نهاد! یاران على فریاد زدند يا علی! او بسربن ارطاة است! علی ا 


فرمو؛: او رارها AS‏ لعنت خداوند بر ار باد. معاربه که شاهد این منظره بود عندید و گفت: تنها تو نیستی که به این کار 
4 


على داشت و در معصیت و نافرمانی خداوند از همه بی با ک‌تر بوده وقتی شنید که 
gles HE de‏ یه را به نبرد فراشوانده,گفت: من با او همرزم خواهم شد؛ سپس رو به روی 
مولا ایستاده علی 3 به او حمله نمود و بُسر از پشت مرکب بر زمین افتاد و چون خویش را 
در چنگال مرگ دید» عمل عمروین العاص را تکرار کرد و پاها را بلند نمود تا به حد ی که 
عورتش مکشوف گردید! مولا از او نیز روی برگرداند و او فوراً از معرکۀ جنگ فرار 
کرد. معاویه که این منظره را از نزدیک تماشا می‌کرد به خنده افتاد. در OT‏ میان یکی از 
جوانمردان کوفه: فریاد 125 رویتان سیاه باد! ای بی‌حیا مردم که به جای نبرد در میدان 
جنگ مانند عمروبن العاص و به پیروی از او به کشف عورت می‌پرداز ید! [آری او معلم 
دلسوزی برای شما بود چراکه پرای نجات از مرگ کشف عورت را به شما تعلیم نمود]. 


۳ درليلة الهریر که لشکر معاویه از شت جنک مانند سک زوزه می‌کشیدند 
علی ا شخصاً در صحنة نبرد حضور داشت و با کشتن هر فردی از شامیان: صدا را به 
تکبیر بلند می‌نمود شمارة تکبیرهای آن شب حضرت به ۵۲۳ تکبیر رسید و تا سپیده دم 


~ 
دست cil‏ بلکه عمروبن العاص نبز چنبن کرده ست. آن گاه جوانمردی از سپاه علی RE‏ فرباد زد ای شامیان! آبا شرم 


۱ ۰ 


نمي‌کنید که به این کار دست می‌زنید. کاری که عمرو به شما آمونعت و ان کشف عورت در جنگ برای نجات از مرگ 


te‏ سپس این ابیات را سرود: 


آنی کل یوم نارس ذو کریهذ له صورة وسط الجاجهة بادية 
کا علل ستانه وشک ابت ن با اج 
فغولا لعمرو و ابن ارطاة آبصرا سییلکما لا Lis‏ اللیث ثائية 
ولا تحمداالا الحباو حصاكما هسما كانتا ر abl‏ تلنفس وافية 
فلرلا همالا تنجوا من سنانه و SL‏ بما فیها سن المود شانية 


پس از جریان عمرو بسر به ار می خندید و چون آن Cale‏ برای بسر پیش آمد. عمرو به او می‌خندبد. پس ار ابن در 
سحادثه, ترسی بزرگ از علی BB‏ در دل سپاهیان شام افناد؛ وقعة صفین. ص ۴۶۰ با اختلاف در لفظ؛ منافب خوارزمی, 
فصل سوم از فصل شانزدهم, ص ۱۱۶۵ نور sha‏ ص ۸۵ 
)147( کشف الغمة؛ ج ۱؛ ص NOM‏ مناقب خوارزمی؛ فصل سوم از فصل شانردهم, ص ۱۱۷۴ نور sha‏ ص ۱9۶ 
ینابیع المودةء باب پنجاه و سوم. ص ۱۵۷ با احتلاف در افاظ. 


نمونه‌هایی از شجاعت علی(ع) در جنگ صفین N‏ ......۰ ۱۹۱ 


آن شب از دو لشکر سی و شش هزار نفره طعمۀ مرگ گردیدند. 
۳ پس از پایان آن شب تاریخی؛ یاران علی 3 نشانة فتح و پیروزی را برای 
سپاهیان خویش به چشم می‌دیدند و مالک اشتر برای به پایان رساندن کار با جمعی از 
سپاه علی 38 حمله‌ای سریع و برق آسا آغاز نمودند و لشکر معاویه را تعقیب کردند و 
آنپا را به اردوگاه معاویه عقب را ندند [اين اقدام شجاعانه و بی نظیر یاران امیر WL fa‏ 
معاویه و پارانش را به و حشت انداخت] عمروبن العاص با دیدن این منظره تردیدی 
نداشت که با گذشت زمانی نه چندان طولانی» جنگ به نفع علی 30 به پایان خواهد رسید؛ 
به همین علت نزد معاو یه آمد [و پس از مذا کره وگفتگو به حیله‌ای تازه دست زده آگفت: 
مصلحت در این است که قرآنها را برنیزه کنیم و بگوییم شما را به حکمیت قرآن دعوت 
می‌کنیم| معاویه گفت: آفرین بر رای پسندید؛ توو فوراً فرمان داد تا قرآنها را بر نیزه 
کنند و به همین علت قاریان قرآن از جنگ دست کشیدند و گفتند: ما با قرآن جنگ 
نداریم و باید قرآن بین ما وگروه متخاصم داوری نماید! امیرمژمنان که از حیلۀ روبهانة 
عمرو آگاه بوده فرمود: این نیرنگ و خدعه از عمروعاص است» این گروه هرگز عامل په 
قرآن نبوده و نیستند [ کوشش کنید تاکار جنگ یکسره گردد] اما متأسفانه منافقان 
کوردلی که در میان سپاه de‏ غ وجود داشته و همیشه مترصد خرابکاری بودند» سخنان 
مولا را نادیده گرفتند و گفتند: ما دیگر نمی‌جنگیم» بلکه میان ماو این‌گروه قرآن 
حکمیت خواه دکرد. 

[و چون دیدند حملۀ دلیرانۂ مالک اشتر و عده‌ای از یاران سخلص مولا با گذشت 
اندک زمانی جنگ را به پایان خواهد برد [گفتند: به مالک فرمان بده که دست از جنگ بر 
دارد وگرنه تو را به شامیان تسلیم خواهیم تمود با همین جا تو را خواهیم کشت! علی ا 


(). کشف hea‏ ج 5 vor ue‏ تاریخ طبری» ج ۵ ue‏ ۸ و ۹ hal, y‏ ص 4۶ ets‏ المودة؛ باب پنجاه 


سوم ص NOV‏ تاریخ بعقوبی. ج . ص AAA‏ 


یکی از اران را مأمور نموه تا جریان را به مالک ابلاغ نماید! مالک که سرگرم جنگ و 
شاهد نشانة فتح بوده به مولا پیغام دادکه | کنون وقت بازگشت من نیست بگذار تا بازمانی 
کوتاه» کار را به پایان برم؛ de‏ دوباره به او پیام داد که اگر باز نگردی؛ مرا خواهند 
کشت و یا مرا تسلیم 4p gles‏ خواهند کرد! مالک با دلی پر اندوه ولی خشمگین به نزد آن 
حضرت بازگشت و به قار بان سبک مغز و ناآ گاه دشنام داد و آنها را توبیخ نمود» اما کار از 
کار گذشت و جنگ خامو شگردید. 
على 38 که از این پیش آمد غیر منتظره سخت متأثر بود؛ رو به سپاه شام نموده و 
فرمود: چرا قرآنها را بر نیزه کرده‌اید؟ گفتند: به خاطر دعوت په داوری آن و برای ای نکه 
فردی از ماو فردی از شما به داوری قرآن پنشینند تا در امر خلافت با هم گفتگ وکنند و در 
نهایت تصمیم لازم را اتخاذ کنند و OT‏ را اعلام نمایند تا حق درجای خود قرا رگیرد. 

علی3# با شناخت ی که از این نیرنگ داشت OLY‏ خویش را از دسیسة OUT‏ آ گا هکرد 
و آنچه SL‏ شامیان گمراه در پوشش عمل کرد به قرآن» مطرح کرده بودند تا بدین وسیله 
به مقصد شیطانی خود دست پابند برای OUT‏ با زگفت» اما متأسفانه در این نوبت نیز 
سخن او را نشنيدند و او رابه پذیرش حکمیت واداشتند. 

معاویه عمروین العاص را برای حکمیّت انتخاب نموده و به عنوان نمایندة مردم شام 
معرفیکرد؛ Be de‏ هم عبداله‌ین عباس را انتخاب کرد که با نهایت تأسف مردم کوفه این 
انتخاب را رد کردنده فرمود: پس ابوالاسود دوثلی را انتخاب کنید. گفتند: نه ما ابوموسی 
اشعری را به نمایندگی خویش انتخاب می‌کنیم!!» علی Mb‏ فرمود: او مردی ساده لوح و 
ناآ گاه است و علاوه با ما تمایلی نداره گفتند: خیر! جز ابوموسی هیچ کس را قبرل 
نداریم!! و او را به عنوان حکم خویش انتخاب کردند. 


)4۶ تاریخ طبری؛ ج ۵ ص و 91 تاریخ یعقوبی» ج ۲ص ۹ کشف الغمة: ج ges‏ ۴ نورال بصار ص 


عمروبن العاص باز هم به نیرنگ جدیدی دست زد و به ابوموسی پیشنهاد کرد و 
گفت: این مصیبتی که گریبانگیر مردم کوفه و شام شده است جز از علی و معاویه از فرد 
الثی نیست» ا کنون صلاح این امت در این است که مادو تن نمایندة دلسوز مردم این دو 
تن را از خلافت خلع کنیم و فردی مورد اطمینان طرفین درگیر را به خلافت انتخا بکنیې» 
ابوموسی آن مرد نادان و شناخته شده» رأی سراسر خدعه و نیرنگ او را پذیرقت و نظر او 
را تحسین نمود! عمروین عاص پس از اطمینان ب هگفتۀ ابوموس ی گفت: | کنون چون شما 
پیرمردی محترم هستی و سابقه‌ات در اسلام بیشتر است نخست تو علی را خلم کن» آن 
olf‏ من معاویه را خلم خواهم نموده ابوموسی خواستة او را لباس عمل پوشانده و گفت: 
اکنون نوبت توس ت که معاویه را حلم نمایی! عمروین العاصء از جابرخاست و گفت: ای 
مردم گواه باشید که ابوموسی علی را از خلافت خلع نمود و همین مطلب هم خواستة من 
است اما من معاویه را در جایگاه نعلافت مستقر نمودم» ابوموسی کودن و نادان دانست 
که عمروبن العاص» او را فریب داده‌است از این رو او را به باد ناسزاگرفت و عمرو نیز 
او را دشنام داد و یک دیگر را لعن کردند اقا شد آنچه که نباید بشود. 


در این جنگ ابوالیقظان عمار یاسر به شهادت LAT PU‏ و او کسی است که 
Bie SI yey‏ دربارة او فرمود: عمار پردۀ دیدۀ من اس ت که گروه باغی و متمرّد او را به 
فتل می‌رسانند. 


حاشیه؛ تاریخ بغداد» عطیب بفدادی. we‏ ۴ از عبداشہن pee‏ حدیث HAP‏ منافب محمدیں سلیمان زبیدی. 
vote‏ ۴ حدیٹ ۸ کشف الفمه ج ص ۰۲۵۸ چاپ بیررت؟؛ ناریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۸۸؛ كفاية الطالب» از 
ped‏ باب ۳۸.ص ۱۷۲: مناقب کلابی که در آحر AS‏ منانب مفازلی» ص ۰۴۳۷ شمار؛ ۲۲۵ چاپ شده است؛ تعابة فی 
غریب الحدیث. س ۰۱۳۸۲ 4۹/1 تاریځ دمشق ابن عساکر. ج ۱۱ ترجمة عمار el‏ ور A‏ شمارء ۰۲۱۴-۲۱۲ و 
در حدیث ۴ج ای" جنان که در حاشبه حصائص نسانی» ص ۹ شماره wh OV‏ بیروت به آن اشاره شده امست؛ 


مجمم الزواند. ج 4ص 4S‏ جاب بیروت. 


Seal? و سس‎ of Saris neonten هس مس‎ eA 


ال gue‏ ابوعارية مزنی است که با طعن نیزه او را بر زمین انداخت و ابن 


جونی سکسکی سر را از تن او ب رگرفت و عمر شریف به نود و چهار سال مي‌رسید. 

۳ ابوسمید خدری [سخنی دربار؛ فضیلت عتار دارد که شایان توجه است. او] 
گریدبه هنگام ساختمان مسجد النبی در مدینه» ما جمع پاران رسول SERA‏ هریک نفر 
یک خشت خام حمل می‌کرديم اما عمّار هر بار دو خشت حمل می‌نمود» در OT‏ حال 
رسول Bilas‏ بر و گذشت وگردو غبار راز سرو صورت او زدود و فرمود: ای عتار تر 
نیز مانند دیگران یک خشت Jar‏ کن» عر ضکرد: یا ail yy‏ این عمل به خدا تقرب 
می‌جویم. بار دیگر با محبت رسول BHI‏ مواجه شد و OT‏ حضر ت گردو غبار را از 
سرو صورت او برگرفت و فرمود: آری:گروه باغی تو را خواهند کشت در حالی که تر 
آنها را به بهشت دعوت می‌کنی و آنها تر را به آتش دعوت می‌کنند [یعنی تو آنها راب 
فرمان خداوند به ولایت Bele‏ رهنمون می‌شوی و آنها تو را به پذیرش رهبری معاویه 
دعوت [aS ie‏ 

۳" علقمة وأسود گویند: برای تحقیق در مورد حضور ابایوب أنصاری با على و 
مشارکت او در جنگهای Jar‏ و صفین به Ole‏ او رفتیم: پس از ورود گفتيم خداونه 
متعال به هنگام ورود پیامبرش در مدینه به منزل تو کرامتی به تو ارزانی داشت که هیچ 


کس با تو همتا نبود زیرا به شتر او وحی نموده تا درب مئزل تو بخوابد و میزبانی 


سوم از فصلل نوزدهم. ص ۱۲۳. 
)044 تاریخ طبری: ج ۵ ص ۱ طبقات ابن سعد ج ۲ص ۲ مجمع الزواند. ج A‏ ترجمه عمار یاسر» ص 4۶ 
ahs‏ المتالب, س ۱۱۷۳ مانب محمدین سلیمان زبیدی ج wet‏ ۴ حدیث ATY‏ منائب خوارزمی» من ATE‏ 


.۲۶۱ ۱ص‎ oh کش‎ TE مناقب نعوارزمی. فصل سوم از فصل شانزدهی ص‎ A¥ee) 


نمونه‌هایی از شجاعت علی(ع) در جنگ صفین eh Gee te ent‏ ۱۹۵ 


poy‏ دابل در جمع منتظران OT‏ حضرت. به تو اختصاص یافت؛ا کنون با توجه به 
این فضیلت سوّالی از تو داریم و آن این است که علت حضور تو در رکاب علی 19 چه 
بوده است؟ ابو gl‏ گفت: برای شما سوگند یاد می‌کنم که در همین اطاق که نشسته‌اید 
جز BBUF per‏ و على 1# در سمت راست و من در جانب چپ و نس که پیش روی 
وی ایستاده بوده کسی دیگر وجود نداشت, ناگهان در منزل به صدا درآمد؛ 
رسول PII‏ به من فرمود: پبین کیست که در پشت در آمده؛ انس رفت و گفت: عقار 
یاسر است. فرمود: در را برای عمّار UT‏ وجود پاک و پا کیزه باز کن؛ وی در را باز کرد؛ 
عمار وارد شد و به رسول خد اا سلام نموده رسول BENS‏ به عمار خوش آمدگفت و 
نوازش کرد» سپس فرمود: در آیندۀ نه چندان دوری بعد از مرگ من, در بین امتم اختلاف 
شدیدی پیش می آید تا آنجایی که شمشیر به روی هم می‌کشند؛ در OF‏ حال به این فر دکه 
در سمت راست من نشسته اقتدا نموده و او را پیروی کن؛ اگر چه همه مردم به راهی و 
علی تنها به راهی دیگر برود. راه علی را اختیارکن و مردم را وا گذاره Beles‏ تو را از 
راه هدایت دور نکرده و به گمراهی نمی‌کشاند. ای عمار آ گاه باش اطاعت از علی اطاعت 


از من و اطاعت از من اطاعت از خحدای متعال است. 


۲ اکنون سخن دربار؛ خوارج است يعنی گروهی که با شتاب از دین بیرون رفتند و 
به بی‌راهه افتادند» به این علت که بعد از مسالۀ حکمیت در صفین که Bde‏ به کوفه باز 
گشت و منتظر سر آمدن زمان مقزر بین او و معاویه بوده تا دوباره با معاویه به جنگ 
بپردازد» چهار هزار نفر از پاران وی که همه عابد و ناسک بودند [همان کسانی که برای 
حکمیت به شدت پافشاری می‌نمودند و اندرزهای سودمند او راگوش نکردند] از کوفه 
خارج شده و از لشکر Bile‏ به عنوان مخالفت کناره گرفتند» با این منط S‏ داوری تنها 
برای خداست Yo‏ حکم الا ولا طاعة لمن عصی الله» یعنی فرمان‌بری معاویه که خدای 


(۲۰۱). تاریخ طبری. ج ۵ ص NT‏ کشف امه اربلی» ج ص ۱۲۶۴ نورالابصار: ص ۷۹ 


iat ew e ۱۹۶‏ سر enue helt,‏ مهس سس اف تفن 


را عصیان نموده روا نباشد [البته این سخن حق است اما آنها با این سخن حقء» باطل را 
اراده کرده بودند یعنی می‌گفتند: علی چون سکمیت را پذیرفته است بايد از این عمل 
توبه کند ] پیش از هشتهزار نفر دیگر نیز به OUT‏ پیوستند و از کوفه راهی حروراء شدند و 
عبداله‌بن الکواء را فرمانده خود قرار دادند و برای جنگ با علی 39 آماده شدند. 

Ble‏ عبدائهابن عباس را برای توجیه و ارشاد OUT‏ مأمور نمود» عبداله نزد آنها 
رفت و آنها را از نافرمانی و نمرد از دستور peal‏ مزمنان غ برحذر داشت؛ اما آنان په 
سخنان وی گوش فراندادند و در گمراهی خریش SL‏ ماندند؛ سپس علی ا شخصاً برای 
گفتگو با آنها در حالی که ابن‌کراء و جمعی از پیروانش بر مرکبها سوار و آمادۂ جنگ 
بودند نزد OUT‏ رفت و به ابن کزاء فرمود: ببایید تا با شما صحبت کنم ابن کزاء گفت: آیا 
از شمشیر تو ایمن باشم! OT‏ حضرت فرمود: مطمثن بشید که گزندی به شما نخواهد ر سید 
[یمنی پیش از اتمام حجّت به جنگ اقدام نخواهم کرد 

ابن کزاء با جمعیت ده نفری از اصحابش برای گفتگو به حضور امام غا شرفیاب cd‏ 
Boe‏ فرمود: آیا به شما So‏ ندادم که اهل شام؛ داوری قرآن را خدعه و نیرنگی قرار 
دادند تا شما را فریب دهند و اقدام OUT‏ به عاطر فرسودگی آنها از جنگ است و گفتم: 
بگذار ید با adalat‏ در اندک مدتی, کار یکسره شود و شما نپذیرفتید؟ گفت آری چنین 
بود! فرمود: LT‏ به شما نگفتم ا کنون که برحکمیّت اصرار دارید» بگذارید پسر عمویم» 
عبداله‌بن عباس را به نمایندگی لشکر عراق تعیین کنم» زیرا آنها نمی‌توانند وی را فریب 
دهند. و بازهم شما نیذیرفتید و بر انتخاب ابرموسی اشعری اصرار ورزیدید و من با | کراه 
و ناخواسته به خواستۀ شما تن دردادم و اگر یارانی جز شما در کنار خود می‌دیدم. هرگز 
پيشنهاد آنها را نمی پذیرفتم از این گذشته در حضور خود شما در جلسة حکمین شرط 
کردم که باید حکمین فرمان خدا را اطاعت‌کنند و حکم خدارا از ابتدا تا انتهای کار 
رعایت نمایند و سنت Be Shi gy‏ رامو به مو اجراکنند و در صورت تخلف از دستور 
خداوند در مورد حکمیت؛ اطاعت از آنها بر من لازم نیست» آیا جز این که می‌گویم 
سخنی در بین بوده است؟ این کزاء گفت: همه را تصدیق داریم Wi‏ یک سخن به جامانده 


که چرا با عدم مشروعیت حکمیّت؛ جنگ را ادامه ندادید؟ حضرت فرمود: ادام جنگ 
به انقضای مدت مقزّر فیمابین؛ وابستگی داشت که باید آن مذت رعایت شود ابن AGS‏ 
گفت: آیا پس از انقضای مدت چه تصمیمی داری؟ فرمود: جز جنگ با این گروه راه 
دیگری وجود ندارد؛ ابن کوّاء با شنیدن سخنان OT‏ حضرت. خود و ده نفر از همراهانش 
به صف اران علی3# پیوستند و از گروه خرارج کناره گرفتند اما دیگران با شعار دلا 
حکم الا «as‏ همچنان در صف خوارج باقی ماندند. 


این گروه [خوارج] عبداله‌بن وهب راسبی و حرقوص‌بن زهیر بجلی؛ معروف 
به ذوالثدية dy‏ به امارت خویش برگزیدند و در نهروان اجتماع کردند و آنجا را اردوگاه 
خویش قرار Vols‏ 
علی 3 در پی آنها روانه شد و در فاصلۀ دو فرسنگی محل اجتماع UT‏ متوقف شد و 
به آنها نامه نوشت [و در Sb‏ نامه تذکرات خیرخواهانه ارائه نمود) اما آنان [همچنان بر 
کرسی لجاج نشسته و از پذیرش حق] امتناع نمودند. علی Bh‏ برای ارشاد و اتمام حجت 
ابن عباس را به سوی آنها فردتاد و فرمود: به آنها بگو به اعمال من چه اراد و انتقادی 
دارید؟ و در ضمن به وی اطمینان داد که گزندی از آنها به تو نخواهد رسید زیرا شخصاً و 
از نزدیک مراقب اوضاع آنها هستم» ابن عباس ply‏ آن جناب را به آنها ابلاغ نموده 
خوارج گفتند: پاره‌ای از رفتارهای وی برای ما انتقادانگیز و به گوته‌ای در پرده ابهام 
است. علی 38 پس ازگزارش ابن عباس» شخصاً نزد آنها رفته و فرمود: ای مردم من 
علی‌بن ابیطالب هستم» چیزهایی که در مورد آنها به من ایراد دارید چیست؟ گفتند: 
نخستین انتقاد ما این است که در جنگ جمل با تو بودیم و به دستور تو با آنها جنگیدیم 
ولی پس از پیروزی تو تنها اموال آنها را برای ما مباح نمودی اما اسارت زنان و 
کودکانشان را تجویز نکردی! فرمود: علت این مطلب و تفاوت این دو در این است که 
مردان با ما جنگیدند و پس از پیروزی» آنچه در جبهۀ جنگ از اموال آنها برجای مانده 
بود برای شما حلال بود اما زنان که با ما نجنگیده بودند تجویزی در سارت آنها وجود 


E at A a SA‏ آينةیقین 
نداشت و در مورد کودکان نیز باید بگویم که آنهاء بر فطرت اسلام نشأ ت گر فته و مرتکب 
گناهی نشده بودند تا اسارت آنها بر ما حلال باشد و من با چشم خود دیدم که 
رسول BGS‏ برزنان و کودکان مشرکان منت نهاده و متعرض آنها نشد» پس چه جای 
تعجب اس ت که من بر مسلمانان منت گذارده و متعرض آنها نشوم؟ 

گفتند: ايراد دوم ما این است که در جنگ صفین در وقت تنظیم قرار داد بین تو و 
معاویه اسم خود را از امارت و پيشوایی مزمنان محو تمودی فرمود: علت این عمل OT‏ 
است که در صلح حدیبیه و در مورد صلحنامۀ بین FABLE yey‏ و سهیل‌بن عمر وکه 
ly‏ اسلام 4# نام خویش را به عنوان رسالت درح کرده بود سهیل به این عنوان ايراد 
گرف ت که باید رسالت از اسم شمامحوگر دد [زیراا گر به رسالت توایمان داشتیم صلحنامه» 
معنایی نداشت] رسو ل BAR‏ عنوان رسالت رااز صلحنامه برداشت؛ من هم در اینجا به 
عمل ر سول EBS‏ اقتدا نموده و عنوان امارت را از نام خودم برداشتم. 

گفتند: ایراد سوم ما بر تو این اس تکه درمورد حکمیت گفتی: شما مردم ب هکتاب خدا 
بنگرید اگر اذعان داشتید که من برمعاویه» فضیلت و برتری دارم مرا در خلافت تثبیت 
کنید و این سخن جز تردید در حقائیت تو منهوم دیگری نداشت! آن حضرت در جراب 
فرمود :گفتة من در آنجاه مبتتی برشک و تردید نبود, بلکه با انصاف عمل نمودم زیرا 
خدای متعال در مورد مباهلة با نصارای نجران می‌فرماید: «فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین»" با اي که بی‌تردید آنها دروغ می‌گفتند و اگر به جای این جمله» می‌فرمود: 
«فنجعل Gal‏ الله علیکم» آنها رضایت نداشته و نمی‌پذیرفتند. 

گفتند: چهارمین ايراد ما این است »که چرا در مورد حق مسمت داوری حکمین را 
پذیرفتی؟ با این که داوری در جایی مفهوم دارد که حقی پا آن شناخته شود امّا در مورد 
شناخحت حق قطعی تو تصمیم شما بی مورد و نابه‌جا بود! فرمود: من در این مساله به 
Plas uy‏ اقتداکردم؛ آن‌گاه که در مورد بهودیان بنی‌قریظه داوری را به سعدین 


.آل عمران (۳) ,£ 


معاذ و گذار ber gad‏ اینکه داوری شأن خاص آن جناب بود و اگر خود آن حضرت 
می‌خواست داوری کند می‌توانست» سپس فرمود: آیا ایراد دیگری دارید؟ همگی 
ساکت شدند» در آن حال جماعت زیادی از هر سو فرباد زدند» توبه توبه! على توبۀ 
آنها را پذیرفت و به آنها تأمین داد جماعت توبه کنندگان هشت هزار نفر بودند اقا 
چهار هزار نفر دیگر» همچنان در عصیان و طغبان باقی ماندند و اعلام جنگ نمودند. 
۳ فرماندهانگروه خوارج» عبدالّ‌بن وهب راسبی و ذوالدیه» می‌گفتند: ما جنگ 
با علی را عمل ی که تقرب به خدا و رضای الهی در آن است پنداشته و رستگاری قيامت را 
در آن می‌بینیم» از این رو به آن حضرت خطاب نموده و گفتند:«ما نرید پفتالک الا وجه 
الله والدار الآخرة». در جواب OUT‏ على این آیه را تلاوت نمود: «قل هل ننبثکم 
بالاخسرین اعمال» آیا شما را به گمرآه‌ترین و زیانکارترین مردم آ گاه گردانم؟" 
سپس تدورۀ جنگ داغ گردید و حمله آغاز شد؛ نخستین فردی که قدم در میدان گذاشت 
آخنس طائی Soy‏ در جنگ صفین در رکاب علی 32 نبرد می‌کرد؛ وی صفوف لشکر را 
شکافته و خواستار نبرد با آن حضرت شد. علی GM‏ جنگ وی رفت و او را په هلاکت 
رساند. پس ذوالشدیه در برابر علی 48 ایستاد تا آن حضرت را به قتل برساند اما آن 
حضرت به وی مهلت نداد و با ضربتی که بر فرق او فرود آورد کلاه‌خود و سر وی را 
شکافته و دردم جان سپرد و اسبش او را در کنار شط فرات بر زمین انداخت. 

سپس مالک بن وضاح پسر عموی ذوالشدیه آمادة نبردگردید و به علی ا حمله کرد 
اما او نیز در مدتی کو تاه به دست dle‏ ا کشته شد. 


از آن نوھب ین داف رای [یکن از سان pes Sls‏ 


.)۲٠۲(‏ كشف الغْمة ج ۱ ص ۲۶۶ با اخحتلاف در لفظ. 


۱. کف (۱۸) ۱۰۳. 
dats. )۲۰۳(‏ ج ۱.ص 4۲۶۷ esha‏ ۱۰۲. 


فریاد زد ای فرزند ابیطالب» به خدا سوگنداز این ممرکه» دور نشوم مگر آنکه نابود شوم ي 
تو رابه هلاکت برسانم! با هم نیردکنیم و مردم از دور تماشا گر ما باشند! علی 38 سح 
متهورانه و جسورانه او را شنید و تبسم نموده فرمود: خدا و را AER,‏ چه قدر بی‌حیا و 
بی‌شرم است! با این که می‌داند من در یک دست شمشیر و در دست دیگر نیزه دارم اما 
این بدبخت تیره روزگویی از زندگی دست شسته و یا طمع دروغین در مغز می پروراند که 
به این کار اقدام می‌کند. سپس وی به Bde‏ حمله نمود؛ اما دپری نگذشت که به دست 
علی ا به هلا کت رسید. 


باگذشت ساعتی از جنگ, به جز نه تن از آن چهارهزار نف ر کسی زنده نماند و 
همگی کشته شدند و از GOT‏ قن دو نفر به سیستان فرار کردند که خوارج سیستان از نسل 
آن دو تن بودند و دو نفر دیگر به عمان رفتند و اباضية OT‏ دیار از نسل OUT‏ هستند و دو 
نفر دیگر از OUT‏ به یمن رفتندکه نسلشان در آنجا باقی است و همان اباضیه هستند دو نفر 


و ۰ ۰ ot ۰ bd‏ ۳ ۰ ۰« ۳ . 
دیگر نیز به wily‏ فرار کردند و آخرین فرد از اين نه تن به تل موزن پناه برد. 


در این جنگ طبق پیشگویی BG‏ یاران OT‏ جناب جز نه نفر» کسی به 
شهادت نرسید و از خوارج نیز» جز نه نف رکسی باقی نماند. 

(* با این که آن حضرت در جنگهای بسیاری شرکت کرد و حضوری فعال در آن 
جنگها داشت [در فضیلت OT‏ حضرت همین بس که ]در هیچ جنگی آسیبی سنگین به آن 
جناب نرسید و حتی یک بار SA‏ مورد ملامت حضرت BBE ST pny‏ قرا ر گیرد یا 
پشت به جنگ نماید و یا از هیبت دلاوران بترسد و از مقابل دشمن فرا رکند و یا از جای 
خود تکان بخورد. 
(۲۰۴). کشف امه ج ۱ص ۲۶۷. 


۲۶۹ ص‎ ٩۱ ج‎ AEST po hay .)۲۰۵( 
NPM کشف الم ج ۲ ص‎ (THF) 


ما سوم 


۰ 


پیشگامی آن حضرت در گواهی به رسالت رسول Bie Sl‏ 


ar 4۲۰۷( 


Aid‏ و دانشمند بزرگ شافعی ابن مغازلی در کتاب «مناقب» خود در مورد آية 
کریمۀ «السابقون السابقون»" بازگو نموده که: یوشم بن تون» در ایمان به موسی 18 
سبقت گرفت و صاحب آل یس در ایمان به عیسی 98 پیشگامی نمود و علی‌بن 
ایطالب 308 نیز: پیش از همگان به رسولاله تا ایمان آورده درحالی که از آن دو تن 


برتر بود. 
on‏ از کتاب هسب دد») آحمدین حنیل؛ از ale‏ نقل است ک هگفت: از علی‌بن 


(۲۰۷). البدابة و النهاية. ج ١‏ ص ۱ تفسیر ابن کثیره ج ۴. ص ۰۲۸۳ ذیل Bal‏ شريفة ۱۰. از سور؛ واقعه؛ محمع 
الزوانىد ج ٩‏ ص ۱۰۲ فال رواه الطبرانی؛ ميزان الاعتدال, ج ۱ص ۸۵۳۶ شمار؛ ٠٠١۳‏ مناقب الأمام علی‌بن 
اببطالب HA‏ ابن مغازلی. ص ۳۲۰ حدیث ۳۶۵ مناقب خوارزی» فصل چهارم ص 3۰. 

۱. واقمه QF)‏ ۱۰. 
(۲۰۸). الفضائل احمداین حنبل, ص ۵۸۶ حدیث MAP‏ العمد؛ ابن بطریی؛ فصل ۲۸ ص ۲۲۰ و ۰۲۲۱ حدیث ۳۲۶و 


۰ سنن ابن ماجه» ج ude ۱ yal‏ ۰ مستدرک حاکم نیشابوری ج ۲ ص ۱۱۱؟ حصائص نسانی. ص VA‏ 
سه 


ابیطالب ا شنیدم که می‌فرمود: من by‏ خدا و برادر پیامبر وی هستم و من صدیق | کبرم و 
ه رکس بعد از من» چنین ادعایی AS‏ بی تردید دروغگویی است که برخدا و رسولش 
افتراء بسته است! نشانة صدق این سخن آن اس که هفت سال پیش از همة cpa yo‏ خدا را 
عبادت نموده و نمازگزار بوده‌ام. 

از «مستد» احمد بن حنبل» از ابن ابی لیلی نفل شده است که گوید: رسول 
Bites‏ فرمود: پیشگامان به تصدیق [رسالت] سه تفر بودند» حبیب نجار مزمن آل یس 
که به قومش خطاب نمود:«یا قوم اتبعوا السرسلین»" ای خویشاوندان من پیامبران 
را پیروی کنید و حزقیل مؤمن آل فرعونکهگفت: «أتقتلون Shay‏ آن بقول ربی 
al‏ آیا کسی که می‌گوید: پروردگار من خحدای بی‌همتاست می‌کشید و سومین آنها 


که از هر ډو برتر است علی‌بن‌ابیطالب می‌باشد که پیش از همۀ مردم به تصدیق نبوت من 


برخاست. 
۱ از امام رضا از رسول دام که فرمود: همه مردم پیاده به صحرای قیامت 


= 
حدیث ۶و ۶۷ ص SHINTO‏ المصنوعة سپرطی» ج ۱ص ۱۳۲۱ المصّف ابن ابى شیبه؛ ورق ۰۱۵۵ در حاثية plas‏ 


احمدابن da hom‏ حدیث ۱۱۷؛ تهذبب الکمال ج ۱۲.ص gal MA‏ النضرة ج ۲ص ۱۱۰۰ فضاثل الخمسة. ج أ 
ص ۳۶۵ر ج ۲ص AF‏ 
)14( الفضائل احمدین حنیل, حدیث ۲۳۹ چاپ ابران, و ۱۱۱۷ چاپ مکه و نبز حدیث ۰۱۹۴ چاپ ایران و ۸۰۷۲ 
پاب ae‏ تاریخ «مشن. ح ا.ص AN‏ حدیث ۱۲۶و ح ۲ ص STAY‏ حدیث ANY‏ منافب این مغازلی. ص ۲۴۵و ۱۳۴۶ 
حدیث ۲و ۳۹۳: كفاية الطال, باب ببست و چهارم. ص ۱۲۳ و ۱۲۴ بنابیع المودة, باب ۲۲.ص ۱۲۴ و در باب پنجاه ر 
شش ص ۲۰۴؛ احقاق الحن» ج ۵ ص ۵44 شواهد النزیل, ج ۲.ص ۵و IVE‏ حدیث ٩۲۸‏ و ۱۳٩‏ مناقب خوارزمی, 
فصل ٩۱.ص ۱۲۱٩‏ سیرۂ حلبی. ج ۱ص ۲۷۰؛ العمدهابن بطر بی فصل ۲۷.ص ۲۲۱,۲۲۰ حدیث ۳۴۷ر ۳۴۸و ۳۵۱ 
و ۳۵۲ فضائل الخمسة ج ۲ ص ۹۸ ذخانر العفبی ص DF‏ 

۱. یس (۳۶) ۲۰. 

.۲۸ )۴۰( غافر‎ X 


(۰ تاریخ بفداد. ج ۱۱ص ۰۱۱۲ شمارخ ۵۸۰۵و ج ۱۳.ص ۰۱۲۷ شمارة ۷۱۰۶ با اضافاتی از آنچه نقل شد؛ ترجمه 
سه 


وارد می‌شوند جز ما چهار نفر که سواره به قیامت وارد می‌شویم: من بر براق و برادرم 
صالع بر ناقة اله که پی‌شد و عمویم حمزه برناقة غضباء و برادرم علی‌بن‌ابیطالب برناقه‌ای 
از ناقه‌های بهشتی؛ درحالی که لواء حمد در پیشگاه خداوند در دست اوست و می‌گوبد: 
«لا آله الا vail‏ محمد رسولالله». 

سپس مردمان گویند: این یا فرشتة مقرب و یانب مرسل و یا حامل عرش پروردگار 
جهانیان است؛ در OT‏ هنگام فرشته‌ای از درول عرش مردم را چنین پاسخ گوید: ا ی گروه 
آدمیان این نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل و نه حامل عرش است بلکه صذّیق ا کبر 
علی‌بن ابیطالب است [ که در دست او لواء حمد است و به SIG‏ خدای جهان و نبوت 
خاتم الأنبياء مت شهادت می‌دهد] 


چ 
مام علی‌بن Sle!‏ من تاریخ دمسن» ج ۲ص ۰۳۲۵۳۲۳ حدثٹ ۰۴۵-۳ لان المیزان ج yest‏ 49 شمارة 


۷ با انعتصار؛ مناقب خوارزمی» فصل بست و دوم ص نای الحق ج ۴ص ۹و ۸ فضائل الخمسةء ج iv‏ 


ص ۱۱۸ به تفل از کنرالعمال» ج yew‏ ۲ رياض النضره» ج ۳ ص APY‏ 


میات جهارم 


حمل سوره برائت (توبه) و ابلاغ آن به مردم مکه 
۱۱ رسول! کرم Soy!‏ را مأموریت داد تا سورة برائت را به مردم مکه ابلاغ 
eS‏ مینی براین که مشرکان بعد از این سال نباید حج انجام دهند و هیچ کس درحال 
برهنگی خانة کعبه را طواف نکند؛ و اي که هیچ غیر مسلمانی به بهشت داخل نخواهد شد 
و اضافه کند که هرکس بین او و BIE yy‏ پیمان مدت داری مبنی برعدم تعرض 
مقزر گردیده همچنان تا آن مدت اعتبار دارد. Lin‏ عدا و رسولش از مشرکان برائت 


خواهند داشت. ابوبکر برای انجام مأموریت سه روز متوالی راه را پیمود؛ تا به مکه وارد 


-۲۳۲ تفسیر اہن کثیره ج ۲ص‎ OO محیح بخاری, ج ۶ ص ۸۱ ذیل سور: برائت؛ تذکرة الحفاظ ج ۲ص‎ AVN) 
من تاریخ دمشن, ج ۲ ص ۳۷۶ به بعد, حدیث ۸۷۸به بعد؛ مناقب خوارزمی»‎ SP ترجمة امام علی‌بن ابیطالب‎ ۳ 
فصل پانزدهم, ص ۱۰۰؛ مناقب ابن مغازلی, حدیث ۲۶۷ به بعد ص ۲۲۱ به بعد؛ کشف اغمَة: ج ۱ ص ۳۰۰ مسند‎ 
حدیث ۹۴۶و ص‎ DIY ص‎ fem ۲۱۲و ج ۴» ص ۱۶۵ الفضائل احمد ابن‎ Gaol احمد آبن حنبل؛ ج ا.ص ۱۵۱و ج‎ 
حدیث ۱۰۸۸؛ العمد: ابن بطریق» ص ۰۱۶۶۰۱۶۰ حدیٹ ۲۴۴و ۰۲۴۵ از مسند احمد و کتاب فضائل و از بخاری و‎ ۴۰ 
سنن ابی داود و صحیح نرمزی؛ تفسیر برهان؛ ج ۲ص ۱۰۰۰ ذیل سوره برائث؛ بحار الاتوار, ج ۳۵ ص ۲۸۴ به بعد؛‎ 
.۱۶۴ شمارة‎ NOD انساب الأشراف» ج ۲ص‎ 


شود اما نا گهان جبرئیل 10 بر پیامبر اا نازل شد و عرض کرد: یا رسولاله! خداوند 
بزرگ تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: این مأموریت خطیر را جز تو و یا کسی که از 
خاندان تواست انجام نخواهد داد! رسول Bt‏ على ا را فرا خواند و فرمود: 
برناقغضبای من بنشین و با شتاب به سوی مکه حرکت کن و ابوبکر را در Cob‏ راه 
ملاقات نماو سورة برائت را از او بگیر و شخصاً آن را به مردم ابلاغ کن و پایان مدت 
پیمان مشرکان را به آنها برسان و ابوبکر را مخیر کن که با تو همراه باشد و یا به نزد من 
مراحمت نماید. 

علی 1 برناقة غضبای رسو الله تاا سوار شد و با شتاب راه مکه را پی شگرفت و در 
راه ابوبکر را ملاقات نمود. ابربکر هنگامی که دید علی 4 با شتاب به سوی وی می‌آید به 
وحشت افتاد گفت: علت این شتاب و آمدن چیست؟ UT‏ برای همراهی با من است و با 
انگیزۂ دیگری در بین است؟ علی 39 فرمود: پیامبر BAB‏ به من دستور داده است که آبات 
برائت رااز تو بگیرم و برای مشرکان بخوانم و به من ام رکرده است که تو را مخیّر سازم که 
بامن باشی و یا به سوی پیامبر تا باز گردی؛ ابوبک رگفت: من به نزد پیامبر باز می‌گردم 
و پس از آن به نزد پیامبر بازگشت. 

پس از این که بر AEA yy‏ وارد شد گفت: یا رسولاله» برای ابلاغ آمری که 
دیگران به آن اشتیاق فراوان داشتند مرا پسندیدید» Lil‏ در نیمه راه [و بدون هیچ گرنه 
oe‏ خر سول | نامور یک را ار مسا تانق فان Saal‏ ری سول 
نمودی» UT‏ آیه‌ای دربارة من نازل شده است بر رسول‌خدابلْ فرمود: نه» اما جبرئیل 
امین» برمن نازل شد و ply‏ خداوند را مبنی برای ن که این مأموریت؛ را جز تو یاکسی که از 
تو می‌باشد نمی تواند انجام دهد! و چون علی از من است و کسی غير از او نمی‌تواند نیابت 
از من داشته tek‏ انجام این عمل را به او موکول نمودم. 


حمل سورة برائت (تویه) و ابلاغ آن به فولم هگ e‏ ۳۱۷ 


ی Z F 9 ۱ g‏ 
ر بکار بن زبیربن hye‏ که از هواداران al‏ است؛ از or!‏ عباس بازکو 


نموده که گفت: با عمربن الخطاب از یکی از کوچه‌های مدینه می‌گذشتیې عمر به من 
گفت: فرزند عباسگمان من این اس تکه صاحب توء یعنی پسر عمویت علی مظلوم واقع 
شده ست!گفتم: چه ایرادی داردکه تو از وی رفع مظلومیت کنی! نا گهان دستش که در 
دست من بود» کشید و با سرعت تمام همهم ه کنان به راه افتاده سپس توقف کرد همین که 
به او رسیدم گفت: فرزند عباس من be‏ مظلومیت او را شناخته و تشخیص داده‌امهدگمان 
دارم؛ یکی سن او (جوانی) باعث شد که شیوخ» بزرگان و سالمندان عرب نتوانستند 
تحمل کنند که وی برآنها امیر و حکفرما باشد, از این رو او رااکوچک شمرده و او را از 
nb‏ کنار زدند! ابن عباس گوید: به او گفتم به خدا سوگند [این سخن جای تعجب است 
چراکه] خداوند متعال به هنگام مأموریت وی در مورد سورة برائت. او راکوچک نشمرد 
واو این سوره را از رفیقت گرفت و راهی مکه گردید Ll]‏ به قول نو شیوخ عرب أو را در 
صلاحیت خلافت و رهبری ندیدند] عمر با شنیدن این پاسخ قاطع و بجا و بموقع از من 
روی برتافت [و سخنی نگفته» راهش را ادامه داد 


(۲۱۲). ترجمة امام علی‌بن‌ابیطالب ‏ من تاریخ دلىق ح ".ص ۳۸۷ حدیث ۳٩۸با‏ اختلاف در لفظ؛ فرائد 
Cell‏ 1 باب شصت ر دوه ص ۴ سدیت ۲۵۸ با اضافات؛ شرح نهج‌البلاغة ابن آبی الحدید, cer dem‏ 2 
ص ۴۵: الدر جات الر shad‏ مس 0 5 


دراین که علی(ع) جامع فضیلتهای متضاذ بود که به این شرح است 
اختلافی بین مردم نیست که على از همۀ مردم زمان خویش پارساتر و 
زاهدثر بوده تا آنجا که دنیا را سه طلاقه کرده بود. او روزها روزه دار و شبها په عبادت 
اشتغال داشت. افطارش از نان جوین سبوس نا گرفتة خشکیده بو دکه در محفظه‌ای دور از 
دسترس جای می‌داد و برآن مهر می‌زد. مبادا که فرزندانش حسنین 3# با توجه به 
عواطف فرزندی» خورشتی از روغن یا زیتون در کنار آن قرار دهند و Bale‏ انسانی که تا 
ابن de‏ از لذایذ دنیوی ب رکنار باشد» نیروی جسمانی او ضعیف شده و از تحمل مشکلات 
زندگی ناتوان خواهد بوده اقا او با فضیلت زهد و حصلت کناره گیری از لذایذ دنیایی OT‏ 
Obey‏ نیرومند بود که در فتح خیبر درب قلعه را که هفتاد نفر» توان بلند کردن آن را 


)01( به فصار الحکم ذیل خبر ضرار که فرمود: فد طلفتک dar VEN‏ فیها وبه بحارلاً نواره ج ۴۱ باب ۱۰۷ص 
۸ روایت عمران بن غفلة در کیفیت طعام آن جناب و در صفحة ۱۳۷. از همین کتاب در مورد زهد آن حضرت و به 
ارشاد شیخ مفید» ج ۱: باب دوم فصل ۳۱و در آن خبر گوید: وذکر آصحاب السیرة ان المسلمین لما انصرفواء من خیبر 
رامواحول الباب فلم یقله منهم الاسبعون رجلا مراجعه نمائید و نیز علامه مجلسی در بحاره ج ۰۴۱ باب ۱۱۳ص 
۹ از احمدین حنبل نقل کرده است. 


نداشتند از جاکنده و تا چندمتر پرت نموده سپس آن را به عنوان پل بر خندق قرار داد و 
مسلمانان از روی OF‏ عبور کردند. 

دیگر SGT‏ علی # بیشتر اوقات خرد را در میدانهای نبرد به سر می‌برد و دشمنان 
اسلام را از دم تيغ می‌گذراند و ply‏ قاعدۀ معمو ل کس ی که حال وی چنین باشد» می‌بایست 
به شدت قسی القلب» بی‌رحم و دژم SL‏ در حالی که امیرالمژمنین 18 چنین نبود؛ و 
برعکس بسیار رقیق القلب؛ مهربان و خوش اخلاق بود و په همین سناسبت مناففان؛ 
ویژگیهای OT‏ حضرت را نوعی شوخ طبعی تلقی مي‌کردند و می‌گفتند: Sy‏ فيه دعابة». 


پاره‌ای از سخنان آن WS pdr‏ 
على کا استاد و سرور سخن پردازان و پپشوای سخنوران coy‏ تا آنجاکه دربارة 
0 9 و ۰ ۰.۶ ۷ = ۰ 

سخنان وی کفته‌اند: «کلامه فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق»: کلام و سخن وی 
برتر از سخنان مخلوقات و پایین‌تر از کلام خالق بود. [سخنوران فن سخنوری را از مکتب 

وی آموخته و هرچه داشته و دارند خوشه‌ای از خرمن پرفیض اوست]ٍ 
۳ علی 38 فرمود: از گذرگاه دنیا برای سرای جاویدان آخرت توشه بردارید. در 
پیشگاه خداوندی که از همة اسرارتان آ گاه است با کردار ناپسند پرده از اعمالتان بر 
ندارید پیش از آن که بدنهای شما از دنیا رخت برکنند و به گورستان حمل ey gdh‏ دل از 


دنیا برگیرید و به قرارگاه همیشه جاویدتان روانه شوید, [ز یر دل بستن به دنیاگناهی است 


(TNF)‏ شبخ مفید در ارشاده ج ۱. باب سوم فصل ۵۳ ص ۲۲4 به شمارة ۱»و سید رضی Bh‏ در تهح‌البلاغه در حطبه 
شماره ۲۰۳ و در شرح ابن بی‌الحدید ج ۱۱ص ۲ خطبه ۱۹۶ و علامه مجلسی در بجارالانوار ج ۷۷ ص ۰ از 


ار شاد مفیده. 


که تاوان سنگینی در پی دارد] شما مردم برای آخرت آفریده شده‌اید نه برای دنیا اما چند 
روزی برحسب مصنحت BL Ke‏ الهی در این سرای تاریک دنیا محبوس مانده‌اید. 

بازتاب گسترد؛ اعمال شما بعد از مرگ دراین است که از یک طرضه فرشتگان 
گویند برای سرای آخرت چه ذخیره‌ای تهیه نموده است؟ و از سوبی دیگر» مردم 
می‌گویند برای بازماندگان چه نگهداشته است؟ خداوند به شما خير دهد هم | کنون که 
می‌دانید راه مرگ در پیش دارید» بعضی اندوخته‌ها را برای خویش روانه سازیده تنها این 
بازماندگان نباشند که از همۀ اندوخته‌های شما بهره‌مند شوند» اما خودتان محروم بمانید؛ 
بنابراین بعضی اندوخته برای آنها و بعضی دیگر برای خود شما باشد [آنگاه تشبیهی زیبا 
در جهت شناختن hi lis‏ داده و فرموده است): مثل دنیا مثل زهری کشنده است که 
انسان ناآ گاه OT‏ را می‌نوشد [اماکسی که از عراقب OT‏ آگاه است هرگز گردا گرد آن 
نمی‌گردد] 


Ble (‏ فرمود: ای مردم موجهای طوفندة فتنه‌ها را با کشتیهای نجات بشکنید 
تاج افتخارات موهوم راء از سر برگیرید؛ راه اختلافب و تفرقه‌انگیزی را ترک کنید و در 
طریق سعاد ت گام نهید | گر می‌خواهید حق خویش را بازستانید» با قدرت قیام کنید تا به 
مقصد برسید» زیرا پرنده‌ای که بالی محکم ندارد؛ پرواز برای او گران خواهد بود و اگر 
نیرویی ندارید که از حق خویش دفاع he‏ چه بهتر آنکه آرام باشید و تسلیم مقدرات 
شوید تا آنچه مقدر است برشما فرود آید. 

این دنیا لقمه‌ای گلوگیر است که باید مراقب OT‏ بود و آب گندیده‌ای است که با طبع 
سالم انسان سازگار نیست و [میوة هر درخت را در وقت رسیدن به کمال باید چید تا از آن 


بهر Anse‏ شوید] مقال میوه کال و نارس که برای میوه‌دار نفعی ندارد مغال کشاورزی است 


(۲۱۵). تذکرة الخواص سبط ابن جوزی» ص ۱۲۱ تحت غنران خطبه‌ای که به هنگام وضات pay‏ دا الفاء 
نموده: در باب ششم آورده است! شرح نهجالبلاغة محمد عبده. ص ۴ شرح نهحالبلاغة ابن بى الحدید: ج gest‏ 
۳ ىمار ۵ 


عم 2 Fm‏ 
که در زمین دیگری زراعت کرده باشد [یعنی همانگونه که کشاورزی در زمین دیگری 
برای کشاورز سودی در پی ندارد» همچنین میوة کال و نارس چیدن نیز: برای باغبان 
ثمربخش نیست به این معناکه برای رسیدن به مقصد باید از فرصت مناسب بهره گرفت و 
در غیر این صورت جز سختی کشیدن بدون سود» عایدی حاصل نمی‌شود), 
Bde‏ دربارة داوری مردم ناآ گاه از یک سو و بلواساز و آشوب طلب از سوی دیگر 
با تاسف فراوان یاد می‌کند و می‌فرماید: اگر بگویم خلافت حق من است. تود ناآ گاه 
2 ا ى ۳2 
می‌گوید علی برای رسیدن به قدرت و ملک تلاش می‌کند و ا گر خاموش شوم می‌گو بند 
علی تا چه حا از مرگ در هراس است که از حق glen‏ خویش دفاع نمی‌کند [مبادا دشمن 
سوگند خورده‌اش» او را از بای در آورد و به زندگیش خاتمه دهد ] سپس فرمود: «هیهات 
بعد اللتیاو اللتی» چه دور می‌نماید درک و فبم این حقایق برای این تودۀ ناآ گاه» په خدا 
سوگند! فرزند ابی‌طالب به مرگ بیش از الفت کودک به پستان gals‏ انس دارد. پس 
۰ 7 ~ 
سکوت من در مورد خلافت خوف از مرگ نیست» آری خموشی و سکوت من علتش 
آ گھی و آینده پینی است که می‌دانم | گر سخنی گویم و اقدامی‌کنم؛ چه بلایی بر سر اسلام 
خواهد آمد! آن اطلاعات عمیق را در سینه دفن کرده‌ام که ا گر روزی از گلویم مانند 
پاره‌هایگداخته کوه آتش فشان بخروشد و پرا کندهگردد. همه شماها همانند ریسمان یکه 
در چاه عمیق و طولانی ارسال شود و براثر بعد مسافت به خود بلرزد از عمق فاجعه به 
خود می‌لرزید و مضطرب می‌شوید. 
Fe (EY)‏ د ۱ E‏ 4 ی کات ار انگ 
۳ زندگی شرافتمند میشر نیست جز در پرتو دین و مرگی بدتر و مرگبارتر از انکار 
یقین وجود ندارد. [به این معناکه اگر ائسانی بدون توسل به یقین راهی را انتخاب AS‏ 
فایده‌ای نخواهد برد و بهره‌ای از حیات نصیبش نمی‌شود] پس بايد همیشه در سیر 
حرکت به مقصد» آب گوارای يقین را بدوشید تا شما را از خواب مرگ آفرین تردید و 


(۲۱۶). ارشاد شیخ eagle‏ ج ۰۱ باب سوم فصلل OT‏ شمار؛ ۲؛ بحارالانوار» ج ۷۷.ص ۰۴۲۰ كتاب الروضة, 


انکار برهاند. از سخنان زه رآلود ی که روح یقین را درجان شما مسموم می‌کند و اعتقاد 
راسخ و پایدار شما را نابود می‌سازد و از عمل سودمند باز می‌دارد» پرهیز کنید. 


Be —‏ در پاسخ مردی که به صورت پرسش و گلایه؛ دنیا را مذمت می‌کرد؛ 
فرمود: دنیا جایگاه راستی و راستکاری است؛ اگر کسی صداقت و درستکاری آن را 
تصدیق کند. سرائی است پر عافیت برای "نان که این حقیقت را به خوبی از OT‏ درک 
کنند و بازار سرمایه اندوزی و بی‌نیازی است برای کسی که از آن توشه برگیرد په راستی 
bo‏ عبادت‌گاه پیامبران: مهبط وحی پروردگار» مصلآی فرشتگان و تجارتخانذ اولیای 
خداست که رحمت او راکسب می‌نمایند و در قبال این | کتساب بهشت رابه عنوال سود 
تجارت خویش به دست میآورند ای مذمت کنندة دنا مکر نه این است که دنپ ما را 
اندرز می‌دهد و می‌گوید؛ دیر یا زود از تو فاصله خواهمگرفت و زمان جدایی فرا خواهد 
رسید این دنیاست که از سویی مرگ خود را به ما اعلام می‌دارد و می‌گوید: عمر من به 
پایان خواهد رسید و از سوبی دیگر ما را به سرای جاوید Cold‏ تشویق می‌کند و نوید 
مه bal‏ زان gis yas‏ فا | فی مان و مان بایان Wess‏ راید 
عمل سودمند تشویق می‌نماید و می‌گوید: گرفتاری این جا باگرفتاری LST‏ پیوند دارد و 
شادمانی اینجا با شادمانی آنجا در ار تباط است [به این معناکه | گر از ابتلاو امتحان در این 
جا سرافراز نگردیدی و از عهده برنیامدی در آنجا همین پریشانی تجسم یافته و د رگرو 
OT‏ خواهی بود و اگر رضای الهی را در این جاکسب نمودی این تحصیل خوشنودی با 
آنجا در ارتباط است و این رضا با رضوان حن پیوند خواهد داشت؛| کنون تأم لک ن که در 
کجای دنیاء مذمت وجود دارد. پس دنیا می‌ترساند و بیم می‌دهد و هم ترغیب می‌کند و 
تشویق می‌نماید و به عبادت سوق می‌دهد ] 


(TY)‏ مروح الذهب ج ص ۱۹ شرح نهح‌البلاغة محمد eee‏ ج ۴ص ۳1 شماره 1 ناريخ بحقوبی» ج و 
ص ۱۰۸ تحف العقول» ص ۱ بحارالانوار ج ۷۷ ص ۰ wabtlag‏ ج ١ء‏ باب خطبه‌هاء ص ۳۶۶ شمارة ۱۱ 


1۵. و‎ seuss Sue cach AS O ith see heaved ot از سخنان آن حضرت.‎ cle sh 


پس ای کسی که بازبان دنیا را بد می‌گویی؛ اما در عمل» پای بند به غرور OF‏ هستی» 
بگو: چه زمانی تو را فریب دادء آیا استخوانهای پوسیده پدرانت تو را فریفت؟ و با به 
آرامگاه مادران در دل خاک مغرورت نمود آیا به پرستاری آنها و دارو و درمان SUT‏ 
آرزوی شفا از آنها داشتی و با فرارسیدن اجل» دارو و درمان سودمند نشد و از اینجا 
رخت بربستند تو را فریب داد؟ آیا نه این اس ت که دنیا آرامگاه آنها را به تو نشان داد 
همان گونه نیز تو را به دیگران تشان خواهد داده LT‏ هم اینها برای تو درس عبرت 
یست؟ پس از مرگ نه گریه عزاداران تو را سود می‌دهد و نه دوستان و نزدیکانت به تو 
۸ فرمود: جز به خدای مهربان نباید به هیچ کس امیدوار بود و جز ا زگناه خویش؛ 
نباید از چیز دیگری ترس داشت و عالمی که چیزی را نمی‌دانده اگر از او سژالی کنند؛ 
نباید حجالت بکشد از اینکه بگوید, خدا بهتر می‌داند [یعنی در مورد پرسش از امر 
J yey‏ باید حیا راکنا رگذارد و با صراحت بگرید. خداونه به سؤال تو داناتر است و من 
به جواب این پرسش آگاه نیستم] شکیبایی برای ایمان از نظر اهمیت مانند وجود سر 
است نسبت به بدل» بئابراین کسی که در پرابر ناملایمات و سختیها شکیبا نیست» ایمان 
هم نخواهد داشت. 

۳ "هر سخنی که در آن یاد و ذ کر خداوند نباشد» لغو و بی‌فایده است» و هر سکوت 
و خاموشی که براساس تفکر و بینش نباشد» سهو و فراموشی است و هر دید و نظری که 
وت گنفت گر رورس 


نعمان: ج ۱ص ۰ ارشاد شیخ مفید» ج ۱ص ۲۹۵ فصل OT‏ بحار easly Tl‏ ۷۷ص FY‏ 


gee tele ke he NV 


SOT”?‏ که خویش را خریداری نموده و سپس آزاد کند» هرگز مانند آن کس که 
خویش را بفروشد و سپس رهایشکند نیست [یعنی آن‌کس که با اعمال و رفتار پسندیده 
نفس خود راازگرو دوزخ در آورده و از عذاب جهنم آزاد نماید هرگز مانند آ نکس که با 
گناه و عصیان و اعمال ناپسند جان خویش رابه دوزخ تسلیم نموده و سپس آن را رهاکند. 
تخواهد [oy‏ 


(TY) 


ادب نیکو و پسندیده» جایگزین CoS‏ خواهد شد. 


449) 


زاهد در دنیا کسی اس ت که هر قدر تجلی زهد در وجود وی شکوفاتر شود به 
همان نسبت از دنیا روی برتافته و فاصله‌اش بیشتر و افزونتر می‌گردد. 
"مودت و دوستی با افراد فامیلء خویشاوندی را استوارتر می‌سازده اقا علم بر هر 


شرافت فامیلی و قبیله‌ای بر تر است. 
HT)‏ آنک س که دوستدا رکرامت و بزرگ منشی است؛ هرگز گر دگناهان نمی‌گردد. 


اتو غات جود و بت ao‏ در این است که آنچه در توان دارد بذل نماید. 


(۲۲۰). ارشاد شبخ مفید. ج ۱. صی ۰۲۹۶ باب سوم فصل ۵۳ شمارة ۷؛ بحارالانوار. ج ۷۷ ص ۴۲۱ کتاب روضه. 
۱ ارشاد شیخ عفید. ج ۱ص ۰۲۹۶ باب سوم فصل ۸۵۳ شمار: ٩؛‏ بحاالاتوار: ج ۷۷.ص ۴۲۱ کتاب روضه. 

( ارشاد سیخ مفید. ج ۰۱ عس TAY‏ شمار؛ ۱۰ء باب سوم فصل ۵۲ بحارالانواره ج ۷۷.ص ۰۴۲۱ کتاب روضه. 
(۲۲۲). ارشاد شيخ مفید. ج ۱.ص ۲۹۷ باب op gee‏ فصل ۵۳ شمارة ۱۵؛ بحارالائوار ج ۷۷ ص ۶۲۱. کناب روضه. 
(۲۲۲). ارشاد شیخ مفید, ج ۰۱ ص ۲۹۷ باب سوم فصل OP‏ شمارة ۱۱۵ بجارالاتوان ج WV‏ ص ۴۲۱ کناب روضه. 


(۲۴۵). ارشاد شيخ مفید ج ۱ص VAY‏ باب سوم. فصل ON‏ شماره ۱۷ بحارالائوار ج yo vy‏ ۷۱ کتاب Aw?)‏ 


YY... OP O tape. tu inteet Cds tite apa ol باره‌ای از سشنان‎ 


نادانی و جهل انسان به عیبهای خویش از بزرگترین گناهان اوست. 


(YY)‏ حه 


آدمی در آن زمان به نهایت وکمال عفت و پارسایی heey et‏ که به حکفاف 


Sd 7 ۳۹ 4 2 a 3‏ .2 
خوشنود بوده و پا از گلیم خویش فراتر نگذارد. 


۳۸ 


زش دوستت را به خاطر روزی که دشمن برتو هجوم AS‏ تحمّل کن تا در OF‏ 
روز که به پشتیبانی او نیازمندی از تو دفاع نماید. 


ار Z. a ae‏ 
اعتراف به‌جاو حقیقت پذیری نیکو و بمورد بنیان گنهکاری را منهدم 


می‌سازد. [به این علّت که معمولاًگناهکار برای ترش گذاردن به گناهش از اعتراف 
خود داری می‌کند و همین موجب می‌شود که هميشه دست اندرکا رگناه [dh‏ 


é 
است.‎ I> yo بدترین زاد و اندوخته برای روز قیامت, همانا پربندگان خحدا ستم‎ "۳ / 


۰ 7 و ۳ 72 
۷ دوران عمر آدمی به دو روز و به تعبیر دیگر به دو قسمت تقسیم می‌گردد: 


روز ی که به آدمی روی می آورد و روزی که به انسان پشت می‌کند. بنابراین روزی که 
دنا به تو رو می‌کند. گرفتار غرور و سرکشی مشو و آن‌گاه که دنیا به تو پشت می‌کند 


(۲۲۶). ارشاد شبخ مفید. ج ۰۱ ص VAY‏ شمار: ۰۱٩‏ باب سوم فصلل 2۳ بحارالانوا ج ۱۷.ص ۲۲۱ کناب ررضه. 
(۲۲۷). ارشاد شیخ مفبد ج ۱ ص ۲۹۷ شمار؛ ۲۰ باب سوم: فصل ۵۳؛ بحارالانوار. ج ۱۷.ص AS ITY‏ ررضه. 
AYYA)‏ ارشاد شيخ مفید ج ۱ص TAA‏ شماره ۵ باب سوم؛ فصل OY‏ بحارالانوار ج ۰۱۷ ص ۲۲۱ کتاب روضه. 
(۲۳۹) ارشاد شيخ مفید ج ۱» ص ۲۹۹ شمار: VF‏ باب سوم فصل ۵۳ بحارالانوار: ج ۱۷.ص ۷۲۱ AT‏ روضه. 
(۲۳۰), ارشاد شبخ مفید, ج ۱ ص ۲۹٩‏ شمار: ۲۹ باب سوم: فصل OU‏ بحارالانوار؛ ج ۱۷» ص ۴۲۱ کتاب روضه. 
(۲۳۱). ارشاد شیخ مفید» ج ۰۱ ص ۲۹۹ شمارة ۱ نهج البلاغه؛ کلمات قصار, شماره ۳۹۶ روضه کافی. ص ۲۱: 
بحارالانوار ج ۷۷ ص ۱۳۲۲ تحف العقول» ص ۶۹و ص ۱۱۳۷ بحار الانواره ج ۷۷.ص ۴۲۲. 


ar, Bo by ei ets! a a ۳۱۸‏ چم aT.‏ بقین 


شکیبا باش [و بالاخره تعادل خویش را در دو جهت از دست مده» چراکه تعادل از دست 
دادن همان گام به راه پر حطر گذاردن می‌باشد, 


2 - - 
ا کر آدمی سر رسید عمرش را می‌دانست» بی تردیده آرزویش راکو تاه می‌کرد. 


۳ چه بسا عزیزی که خلق بد و رفتار ناپستد او را به ذلت کشانده و White‏ ذلیلی که 
دارای خوی نیکو و رفتار پسندیده است عزت و شرافت برای او حتمی و این SIF‏ 


پسندیده Uh‏ عزت و شرافتش را بالا می‌برد. 
e‏ ارزش هر انسان به اندازة فهم» دانش و رفتار پسندیده اوست. 
مردم فرزندان اعمال پسندیدة خویش می‌باشند [زیرا برای شناسایی هر فرد ار 


را به پدر و فامیل و نیا کان انتساب می‌دهند اما کارهای پسندیده در معرفی و شناخحت هر 


انسان او را از انتساب به نیا کان بی‌نیاز نموده 3 آرزش والایی مي‌بخشند 


"هرک SF‏ در اعمالش باافراد عاقل و خحردمند مشورت کند به راه صواب 


هدایت می‌شود. 


(۲۲۲). ارشاد شيخ مفید. ج ص ۰۲۹۹ شمارء ۰۳۲ باب سوم فصل ۵۳ بحارالائواره ج ۷۷.ص ۴۲۱ کناب روضه. 
(۲۳۳). نهج‌البلاغة سیدرضی اء کلمات قصار: شمارة ٩۱‏ عفدالفربد. ج ۴ ص KAA‏ تحف العقول, ص ۱۴۲؛ ارشاد 
شبخ مفید. ج ۱. ص ۰۲۹٩‏ شمارن ٩۳۶‏ تاریخ یعفوبی. ج ۲ ص ۱۲۰۶ بحار الانوار, ج ۷۷ ص SITY‏ منافب ابسن 
شهرآشوب, ج ۲ص ۴۸ 

(۲۳۴). ارشاد شبخ مفید. ج ۰۱ ص ۰۲۹٩‏ شمارة ۳۷ باب سوم؛ فصل OF‏ بحارالانواره ج ۷۷.ص ۴۲۲ . 

۴۲۲ ارشاد شبخ مفید, ح ۱.ص ۱۳۰۰ شمارة ۳۹ باب سوم فصل ۵۳ بحارالانوار, ج ۷۷ ص‎ CTT) 


VAN es Siete wi. Jules chi aera . peg) پازهی از شعتان‎ 


OP‏ آن کس که به چیز اندک قناعت کنده از جمع زیادی بی‌نیاز می‌گردد و آن کس 
که هميشه در فکر ازدیاد باشد به هرچیز حقیر و بی‌ارزشی نیازمند خواهد بود [یعنی 
فضیلت هر انسان در بی نیازی است و این بی‌نیاز بودن جز در قناعت به دست نمی آید؛ 
بنابراین | گر از قناعت گام فراتر نهاد و در فکر زياده خواهی افتاد بدون تردید به اسارت 


در می اید و برای تکثیر و ازدیاد مال به هرچیز بست و حقیر نیازهند خواهد [oy‏ 


oT ۲‏ چنا ن کارها در پوشش مقدرات قرار می‌گیرد که اگر پای تدبیر در آنجا باز 
شود بدون تردید آفت و نافر جامی کارها همان تدبیر خواهد بود [به این معناکه مقدرات 
از ثبل تعیین شده که خارج از اختیار آدمی است راه تدبیر برای تغییر مسیر آنها بی‌اثر 
مانده و در آن حال اگر بخواهد با تدبیر و بینش به آنها نزدیک گردد, به آفت آنهاگرفتار 


می‌شود | 


(YA) 


مؤمن نفس خویش رابه رنج می‌اندازد و مردم از وی در راحتی و آسایش 


re ban) 


Tae: ae eee 3 ۲ rea) 
بهترین و برترین عبادتهاء شکیبایی در مقابل سختیها و صمت و خموشی برای‎ 


به دور ماندن از آفات سخن و انتظار فرج و گشایش در کارهای سخت. 


- 4 - as 4 ۰ v1.) 
رفق و مدارا با مردم برادر وی‎ yl بردباری وزیر مؤمن» دانش دوست‎ | 


(۲۳۶). ارشاد شيخ 


& مفید. ج 2 ۰ شماره f‏ باب سوم فصل OF‏ بحارالانوار ج ۷۷ص ۲ 


(۲۳۷). نهج البلاغه سبد رضی. کلمات فصار. شمارة ۱۵: تحف العقول ص ۱۶۰ با ؛نحتلاف در الفاظ. 
(۲۳۸). ارشاد شيخ مفید. ج ٩ص‏ ۳۰۱ شمار؛ ۲۶ باب سوم فصل ۵۳ بحارالانوارء ج ۷۷ص ۴۲۲ کتاب روضه. 
)4( ارشاد شيخ مفید, ج TAs sles f. \ ad ١‏ باس سوم فصل or‏ بحارالاترار: ح ۷۷ rr uw‏ 


(۲۴۰). ارشاد شیخ مفید. ج ۱ ص ۳۰۲ شمار: ۵۰ باب سوم فصل ۵۳؛ بحارالانوار ح WV‏ ص ۴۲۳ کتاب روضه. 


E es BS: Ree I‏ تم ee‏ آینث پقین 


نیکوکاری پدر و شکیبایی در مقابل سختیها امیر و فرمانده سپاه او می‌باشد. 
تن چیز از گنجینه‌های بهشتی است: پنهان داشتن صدقه‌ای که می‌دهد. پنهان 
نمودن مصیبتی که بروی وارد می‌شود و پنهان ساختن بیماری. 


ای انسان ا گر دست نیاز و احتیاج به سوی کسی دراز کردی؛ بی تردید اسیر او 
و a “Was ss‏ : م2 
خواهی بود وا گر بی‌نیازی به کسی نشان دادی» همتا و نظیر او خواهی شد وا گر به کسی 
(YEY)‏ 4 ۳ ۳ 

هیچ lS‏ بی‌نیازی با کارهای زشت جم نمی‌کُردد. [به این معنا که انسال برای به 
دست آوردن بی‌نیازی باید به گناهانی مانند Gls‏ ظلم خبانت آلوده نگردد] و هرگز 

a T‏ ها ۸ ۰ a es‏ و 

راحتی و آرامش روح برای شخص حسود و رشک cod‏ پدید نخواهد شد و هیچ گاه 
مودت و مهربانی از پادشاهان نباید توقم داشت [زیرا حا OLS‏ زورگو برای تثبیت منام 


خویش به نزدیک‌ترین پارانش رحم و مهربانی نشان نخواهد Lolo‏ 


جود و بخشندگی از کرامت طبیعت آدمی نشأت می‌گیر د و در مقابل بخشندگی 
منت نهادن برخلاف خوی کرامت است و آن را ضایع می‌سازد. 


(۲۷۱) ارشاد شیخ مفید. ج ۱ص ۳۰۲ شماره ۵۱ بب سوم؛ فصل ۵۳ بحارالانوار ج ۷۷ص FIT‏ 

(۲۴۲). ارشاد شیخ مفید. ج ۱ص ۳۰۲ شماره OF‏ بب سوم فصلل OF‏ بحارالانوان ج AY‏ ص AT‏ 

(۲۴۳). ارشاد شیخ مفید. ج ۱ص ۳۰۲ شمارة ۵۲ اب سوم؛ فصل ۵۳ بجارالانواره ج ٩۷۷‏ ص ۰۴۲۳ کتاب ررضة؛ 
تحف العقول: ص ۱۵۲ گوید: لا عبش لحسود و لا مودة لملوک ولا مرژة لکذوب. 

(۲۴۲). ارشاد شیخ مفید. ج .ص ۳۰۳ شمارۂ ۵۴ باب سوم فصل ۵۳ بحارالانوار. ج ۷۷ ص ۲۲۳ 


WV ee, ome AO A e ee از سخنان آن حضرت‎ gle sh 


۵ ترک مراوده با دوست» نجوشیدن و احوال نپرسیدن داعیه‌ای قوی برای قطم 


دوستی و محبت است [از این رو گفته‌اند دوست یافتن آسان ولی نگهداری او مشکل 


اسٽ] 


چها رگروهند که هرگز دعاهای آنان مردود نخواهد شد: 
۱. پیشوای عادل و رهپری Salo‏ رکه په عدل و داد با رعیتش رفتار AS‏ 
۲ فرزند یک وکاری که با پدر رفتار پسندیده داشته باشد. 
۳ ستم دیده‌ای که از ظلم ستمگر به خدا tly‏ دای متعال می‌فرماید: به عزّت و 
۳ 2 
جلالم سوگند که امداد تو بر من لازم و حق تو راگرچه مدتی طولانی بگذرد از ظالم 
۰ و a‏ 


omy‏ گناه کار ی که خندان است اما به‌گناهش اعتراف دارد» از گربه کننده 


فردانبرداری که بر خدا بنازد بر تر است. 


( هرکس که به دیگری امیدوار باشد؛ هیبت ر جلال او همیشه بر دل دارد و آن که 
از شناخت چیز ی کوتاهی کند و از معرفت به او محروم باشد, زبان به عیب آن گشوده و 
آن را بد می‌گوید. 


Js (1H)‏ تانگیزترین عضو بدن انسان قلب اوست» در این موجود پدیده‌هایی از 


.۴۲۳ باب سرم؛ لصل ۵۳؛ بحارالائوار: ج ۷۷.ص‎ OO ارشاد شبخ مفید, ج آ.ص ۲ شمار؛‎ (o) 
یاب سوم فصل ۵۳ بحارالانوان ج ۷۷ ص ۴۲۳ کتاب روضه.‎ ۵٩ ارڈ اد شيخ مفید. ج ادص ۱۳۰۳ شماره‎ )۲۴۶( 
۴۲۳ باب سوم فصل ۵۳ بحارالانوان ج ۷۷ص‎ E۲ ارشاد شیخ مفبده ج ۱ص ۳۰۳ شماره‎ (THY) 
.۴۲۳ ارشاد شیخ مفیده ج ص ۳۰۰ شماره ۴۲ باب سوم؛ فصل ۵۳ بحارالانواره ج ۷۷.ص‎ .)۲۴۸( 


(۲۴۹). مروج الذهب مسعردی؛ ج Glas ۱ yok‏ ۷؛ تحف العفول» ص ۶٩‏ روضه کافی» ص ۱ ارشاد شیخ مفید 
ه4 


i, = ala, Scere SLED GAP tabs pate TEM» fs, Mog NN‏ تة پقین 


حکمت و أضداد آن» پیداست a}‏ علل که هم | کنون ذ کر خواهد شد] پس !گر برای وی 
امیدواری پیش ul‏ ذلت طمع و آز او را در بر می‌گیرد و اگر مورد هیجان طمع قرار 
گرفت» حرص او را به هلا کت می‌کشد و اگر ناامیدی او را فرا گیرد تأسف پیاپی او را 
می‌کشد و اگر خشم او را فرا گیرد عصبانیت و غیظ او شدت می‌گیرد؛ وا گر از خود راضی و 
خوشنود شود حفظ و نگهداری خود رافراموش می‌کند وا گر ترس او رافرا گیرد پرهیز از 
OT‏ وی را مشغول می‌سازد و اگر امنیت و آرامش به دست آورده غرور بر او غالب 
می‌شود و اگر نعمت وی زیاد شود بزرگ ge‏ بروی عارض می‌شود و اگر سختی و 
مصیبتی به او رسید جزع و شکایت از آن مصیبت او را رسوا می‌کند و اگر مالی به دست 
آورد. آن بی‌نیازی او را خاموش و بی‌تحرک می‌کنده واگ رگرفتار فقر و بی‌چیزی گردد 
پریشانی وی را مشغول می‌سازد و ا گر گرسنگی او را رنج دادہ ناتوانی و ضعف او را نقش 
بر زمین می‌کند و اگر به پرخوری افنده پرخوری نفس کشیدن را از او می‌ستاند پس هر 
تقصیر و کوتاهی او را زیان می‌رساند و هر زیاده روی او را فاسد و AT‏ می‌سازد. 


)۲۵۰( 


لفزشهاست. 


بخشندگی؛ راء نسحات از نابودی است و مسدارای درکارهاء راه رهسایی از 


a ۱ a ۲‏ ۲ 
على چڊ درحالی که دست کمیل بن زیاد را در دست داشت. به وی فرمود: ای 
چ 
3 ۱ص rr‏ شماره ۳ باب سوم؛ فصلل ۵۳ نهج السعادة. ج ۱ص ۴۹۶ alae‏ ۱۳۹ 
(۲۵۰) ارشاد شیخ مفید» ج ۱ ص ۳۰۳ شماره FY‏ باب سوم: فصل 00 بحارالانوار: ج ۷۷.ص ۴۲۳ 
و pot‏ بعضی از جمله‌ها؛ تاربخ نغداد. ح ۶ ص ۲۴۷: لسان المیزان ج ۱ص ۲۳ فراند السمطین. ج امن Yas‏ 
حدیث ۲۳۴ نذکرة الخواص, ص ۱۱۴۱ مناقب خوارزمی, ۲۴.ص ۲۶۳؛ تاریخ یعفوبی؛ ج ۲ص ۰۲۰۵ أحباء العلوم 
غزالی؛ ج ۱ ص WY‏ تحف العقول, ص ۱۱۸؛ امالی شبخ مفید. حدبث سوم. مجلس بیست و نهم؛ ص ۳۷۹ امالی 
طبرمی؛ ج ۱ ص ۱4+نهج السمادة ج ۱ سس #۵۰۵ ayer‏ 0 


پاشد. | کنون آن چه راکه به تو می‌گویم در حفظ و نگهداریش بکوش: مردم به سه گروهه 
تقسیم می‌شوند: نخست دانشمند ربانی الهی؛ دوم؛ دانشجویی که در راه نجات قدم نهاده 
وبرای رهایی خویش از جهل می‌کوشد و سوم مردم عوام و نا آ گاهی که همانند پشه‌های 
ریز برای جلب منقعت gale‏ بر سر و روی هرکس می‌نشینند و با هر بادی که از هر سو 
بوزد در حرکت در میآینه؛ این گروه نه از نور علمی برای حرکت در تاریکیها استفاده 
می‌کنند و نه به پناهگاهی محکم و استوار پناه می‌برند. 

ای کمیل! محبت و دوستی با دانشمندان؛ دینی است برعهدۀ مردم که در حهت 
پرداخت wh OT‏ بکوشند و درمقابل» جزا و پاداش بستانند؛ علم گوهری گران‌قدر است 
که یابند؛ آن chit‏ را اطاعت نموده و Sle‏ پر برکت خواهد داشت و بعد از مرگ, نام 
نبکوی او برزبانها Sb‏ خواهد ماند. 

ای کمیل علم از مال بهتر است زیراکه علم تو را نگه می‌دارد؛ اما مال راتو باید 
نگه‌داری؛ دارایی و مال با مصرف از بین می‌رود؛ اما علم با بذل و انفاق رشد نموده و 
بیشتر می‌شود؛ علم هميشه حا کم است اقا مال همیشه محکوم و در abe‏ همگان قرار 
می‌گیرد. ای کمیل! مال داران و ثروت اندوزان مردگانی هستتد که به ظاهر زنده‌انه» اما 
دانشمندان تا جهان باقی است زنده‌انده گرچه بدنهای OUT‏ در زیر خاک پنهان است اما 
چهرء معنوی آنها در دلهای مردم جای دارد [آن گاه به سینة شریف ش که گنجینه آسرار و 
منبع احکام الهی بود اشاره نموده] و فرمود: در اینجا gle‏ فراوانی وجود دار د که اگر 
حاملانی برای OT‏ می‌دیدم به آنها منتقل می‌کردم؛ اما افسوس که حاملان واقعی وجود 
ندارند و آنان که هستند اعتمادی پر آنها نیست» چراکه علم را آلت صیّادی برای به دام 
کشیدن Lis‏ قرار داده‌اند. با حجتهای الهی» رویا روی اولیای خدا ایستاده و با نعم الهی در 
مقابل کتاب خدا دکانی باز نموده‌اند و برای جلب منافع مادی OT‏ رابه رأی تفسیر می‌کنند 
و یا حکمتی را آموخته‌اند» درحالی که بینش نگاهداری آن را ندارند و به همین علت با 
اولین شبهه‌ای که در دلش جرقه می‌زند می‌گوید: چرا این نبوده و OF‏ نیست. در FH‏ 


ac Pan ee Tee‏ ت 
فرورفته و زمام شهوات نفسانی را رها می‌کند و بی درنگ سرگرم par‏ آوری مال و 


aie dec ۴‏ کی tee.‏ ی تفن 
ذخیره نمودن OT‏ می‌گردد. این چنین عالمی از رهبران دین شمرده نمی‌شود و با چهار 
پایانی که در صحراء به چرا مشغول‌اند» فاصلۀ چندانی ندارد» اینجاست که با مردن عالمان 
واقعی؛ علم از جهان Coty‏ بر بسته و صحن گیتی از وجود دانشمندان سودمند De‏ 
می‌ماند. 

آری با این همه گرفتاری که دام گیر مسلمانان با نبود عالمان واقعی می‌گردد» هرگز 
خداوند زمین را از حجّت خویش» خالی نمی‌گذارد» این گونه عالمان پا به شکلی آشکار 
در میان مردم ظاهر می‌شوند و اسیر دست حکام ستمگرانند و یا از دید مردم براثر خوفی 
که از ستمگران دارند؛ پنهان هستند و در پوشش محرومیتها و بلاها و مصائبگرفتارند و 
آنها را تحمل می‌کنند تا حجتهای الهی و راههای هدایت, باطل و نابود نگردد؛ په خدا 
سوگند! به وسیلة این تعداد انگشت شمار عالمان واقعی که قدرشان بسیار عظیم است» 
خداوند حجتهایش را بر مردم تمام نموده و آنها هستندکه حافظ منافع دینی و بیان احکام 
الهی می‌باشند و به coal sl‏ همانند خود تحویل می‌دهند و ودایم الهی را در سینۂ رهبرانی 
مانند خویش می‌کارند. هجوم علم» حقایق ایمان را برایشان آشکار نموده و به روح یقین 
دست یافته‌اند. از این رو به انجام کارهایی که مترفان آنها را سحت می‌پندارند, سرگرم 
شده‌اند و آنها را آسان می‌بیننده زیرا بدنها را بیمۀ اعمال پسندیده نموده‌اند [و با روح 
بقین که در سراسر وجودشان ریشه دوانده است کارهای به ظاهر سنگین و دشوار را 
آسان می‌نگرند] با آن چه جاهلان از آنهاوحشت دارند انس گرفته‌اند. اینان با بدنهای ی که 
ارواحشان به عالم اعلی پیوند خورده است» با دنیا مصاحبت دارند و اینان امانت داران 
خداوند بر سا کنان زمین و حجتهای الهی بر بندگان او هستند. آن‌گاه مولا نفسی پر اندو. 
از سینۀ پر درد برکشید و فرمود: آه آمه چه قدر به دیدار این بزرگمردان یقین پرور 
اشتیاق دارم آن‌گاه دستش را از دست من کشید و فرمود: | کنون به هرجاکه می‌خواهی 
بروی» اختیار با توست. 


۲ على [دربارة کسانی که دین را با رأی خود تطبیق نموده و بدعتها را انجام 
داده و با اهل دین مخالفت ورزیده بودند, سخنان مهیجی ايراد نموده که به این شرح 
{cul‏ 

plats‏ را به OT‏ چه می‌گویم گرو گذارده و به OT‏ متعهدم که در روز قیامت از خود و 
بازتاب OT‏ جواب‌گو باشم؛ هم خوبی‌ها در آن کس جمع اس که doe‏ خویش را بشناسد 
و به ارزش و امتیازش oT‏ باشد و در نادانی یک فرد همین بس که ارزش و قدر خود را 
نشناسد و رانده‌ترین آفریدگان در درگاه خداوند 92 09,5 هستند: یکی آن که خداوند به 
علت خود محوریش او رابه خود وا گذاردو زبام آمورش را به خودش واسپارد. این انسان 
مفرور و خود محور, بدون اعتماد به حق راه راست را ترک نموده و به کلمات ی که بدعت 
است خود را مشغول نموده و خوشحال می‌شود. او امتحانی است که دیگران به وسیله او 
آزمایش می‌شوند و از راه هدایت به دور است و گمراهی است که دیگران را نیز به 
گمراهی می‌کشد و گمراهان در حال حیات و بعد از مرگ به او اقتدا می‌کنند. او حطاها و 
گناهان دیگران را بر دوش می‌کشد و درگرو گناه خود و دیگران است. 

با ناز و کرشمه: در بی ن گروه نادانان که فریب او را حور tiles‏ خویش را جای داده و 
متاعی از جهل در بین مریدان فریب خورده‌اش پهن نموده و در تاریکی فتنه‌ها و 
آشوبهاء مردمی ناآ گاه را به پیراهه کشانده است. این انسان دید حقیقت بین ندارد و کور 
دل است و از رسیدن به راه هدایت محروم است. انسان نماهاء او را عالم پنداشته‌اند در 
حالی که عالم نیست. با عجله چیزهایی از خود ساخته و به هم تلفیق می‌کند که اندکش از 
بیشترش بهتر است؛ تا آنجا که از آب گندید؛ موهومات سیراب شده و سخنانی بی‌فایده 
را جم ع آوری کرده و بر منصب قضا می‌نشیند و تضمین می‌کند که آن چه را دیگران 
نفهمیده‌اند می‌داند و به مردم یاد می‌دهد. 
(۲۵۲). تاربخ یعقوبی, ج ۲ص ۲۱۱ با اضافات بیشتر؛ احنجاج طبرسی؛ ج ۱. م NEY‏ دعانم الاسلام قاضی نعمان, 


ج ص AV‏ شرح نهجالبلاغة محمد عبده ج ۱ص ۱ ارشاده ج ۱ص ۴ باب سوم. فصل LF‏ اختلاف در الفاظ: 
نهج السعادة, ج ۳ ص 4۱ شمارة ۲۱؛ بحارالانواره ج ۲. ص ASA‏ علم. شمار: .۵٩‏ 


در این میان گر امری مشتبهء برای او پیش آیدء بی‌درنگ سخنانی بی‌ارزش ‏ و کهنه 
را از خود ساخته و برای رفع OT‏ شبهه به کار می‌بندد و قاطعانه می‌گوید سخن حق همین 
است که من می‌گویم» درحالی که سخنان اواز تار عنکبوت ضعیف تر و فرو مایه تر است و 
نمی‌داندکه آیا به حق قضاوت کرده یا بر باطل [اين قدر به خود مغرور اس تکه]به غیر از 
بافتۀ خود به چیزی معتقد نیست و مذهبی غیر از مذهب خود باور ندارد و اگر رأی خود 
را بارأی دیگری بسنجد به رأی خود صحه گذارده و OT‏ دیگری را تکذیپ می‌کند و اگر 
در حل مطلبی فروماند آن را مکتوم نگهدشته و بازگو نمی‌کند» چراکه می‌داند جاهل 
است و این کتمان برای این اس ت که مردم نگویند او نمی‌داند» سپس بدون آشنایی په حل 
مشکل در توجیه آن می‌کوشد. این انسان نادانء با ضعف بینش که در امور دارد؛ تاعمق 
راههای تاريك قدم مي‌نهد. تا به شهوات نفسانیش دست yl‏ دیوانه وار دړ جهالتها و 
نادانیها می‌غلطد و هیچ وقت از آنچه را که نمی داند عذر نخواسته و پوزش نمی‌طلبد تا 
سالم بماند و هیچ‌گاه در داوریش احتمال غلاف نمی‌دهد تا دست کم از گُفتة دک 
بهره‌مند گردد. روایات و dusted‏ را همانند تندبادی که علفهای خشک را از جای 
می‌کند. به این طرف و OT‏ طرف پرتاب می‌کند؛ اینجاست که براثر داوریهای جاهلانه 
درسهای به ناحق گرفته شده از عمل او می‌گیرند و خونهای پایمال شده فریاد می‌زننده و 
عرض ناموس که حرام است و به حکم او حلال شده و برعکس حلالی که به گفتۀ او حرام 
گردیده است به آواز بلند او را مجرمی جنایت‌کار می‌نامند این شخص نه بر افراط کاریش 
پشیمان و نه از مهالکی که بر او وارد می‌شود جان به سلامت می‌برد. 

اي مردم! بر شما باد که از اطاعت و رهنمود رهبرانی که هیچ عذری در نشناختن آنهاء 
از شما پذیرفته نیست» سرپیچی نکنید [زیرا شناخت آنها به عنوان رهبری و کسب 
معارف الهی برشما لازم و واجب است]به این علت که OT‏ دانشی که با آدم به صحنه 
گیتی» نازل گردید و آنجه راکه همه پيامیران از آدم تا خاتم الأنبیاء بر آن بر تری یافتنده 
همه در عترت پیأمبر شما جمع است [با توجه به مقام عترت رسول SBI‏ در بین 
شما حضور فعال در جهت نشر معارف الهی دارند] به کجا می‌روید؟ [و به gle‏ انتخاب 


راه صحیح؛ بی‌راهه را برگزیده‌اید مگر نه این است که جز gay‏ که خداوند برای شما 
تعیی نکر ده است» راههای دیگر»گمراهی» سرگردانی و حیرت آور است؟] ای کسان ی که 
از اصحابکشتی نوح باگذشت زمان طولانی نشأ تگرفته‌اید و در زمانی خاص و بر طبق 
ارادۂ الهی براین جهان پهناور؛ قدم نهاده‌اید oA]‏ کنون نیز همان طوفان و همان کشتی 
وجود دارد lal‏ به صورتی دیگر] تنها راه نجات شما در این است که به کشتی نجات 
(اهل‌البیت) پناه بجویید تا از طوفان عقاید باطل نجات Fetal‏ اصحاب کشتی نوح در 
aT‏ زمان» به واسطه سوار شدن به آن کشتی از حطر غرق شدن محفوظ ماندند» شما نیز در 
این زمان با پناه بردن به کشتی آلبیت پیامبر 328 از حطر عقاید و مسلکهای خرافی 
نجات خواهید یافت. در اي نگفتار هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد و من در مقابل این گفتة 
خود تعهد می‌دهم و سوگند یاد می‌کنم و در روز قیامت پاسخ گوی آن خواهم بود» اما شما 
را مجبور نمی‌کنم آن را یپذیر ید. 
هر آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گويم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال 

آری می‌گویم وای ب رکسی که از این راه تخل ف کند. باز هم وای بر متخلّف از این راه 
آیا به شما ابلاغ نشده OT‏ چه راکه رسول Ble‏ دربارة اهل‌البیت 4# در بازگشت از 
حجةالوداع و ابلاغ مأموریت الهی فرمود: دو چی زگرانبهاءگرانسنگ و ارزشمند در بین 
شما به جای می‌گذارم و می‌روم؛ مادامی که شما به آن دو چنگ بزنید و در oly‏ آنها قرار 
گیرید هرگ زگمراه نمی‌شوید. آن دو یکی کتاب خدا [قرآن]و دیگری عترت [اهل بیت 
من] می‌باشند که از هم جدا نمی‌شوند تا زماني که در کنار حوض بر من وارد شوند. | کنون 
بنگرید» چگونه سفارش من را دربارة آنها رعایت نموده و عمل می‌کنید. 

سپس فرمود: آ گاه باشید پیروی از قرآن و مکتب اهل بیت من آب شیرین و 
گوارایی است [ که در رفع عطش و تشنگی معنوی شما سودمند است] OT‏ را بنوشيد [عمل 
کنید]و آن‌دیگری (یمنی پیروی از اهل بدعت] آب شور و تلخی است [ که در رفع عطش 
سودی ندارد] و باید از OT‏ اجتناب کنید. 


باز سخنی از Bele‏ دربارة اهل بدعت وگمراهی که فرمود: مسأله‌ای در امر 
قضا و داوری بریکی از ای ن گروه عرضه می‌شو د که نادانسته مساثل را به رأی خود جواب 
می‌دهد و عین همین مسأله با دیگری مطرح می‌شود که او هم نا آ گاهانه به رأی خویش 
پاسخ می‌دهد درحالی که این رأی با sh‏ دیگری در دو قطب متضاد قرار دارده سپس این 
قاضیان نزد رهبری که آنها را به قضا تعیین نموده» اجتماغ می‌کنند و مسأله رامطرح 
می‌سازند؛ متأسفانه او نیز نادانسته گفتة همه را تصویب و بر آنها صحه می‌گذارد و این 
جای شگفت است که خدای مردم یکی؛ پپامبرشان یکی و کتابشان نیز یکی است اما 
دریک مسأله از مسائل دینی این همه آرای باطله اظهار می‌شودا! 

UT‏ خدای متعال آنها را به اختلاف رأی دادن OT‏ هم در یک مسأله, امر نموده است و 
آنها فرمان خدا را اطاعت می‌کنند و يا این که خداوند آنها را از احتلاف و تفرقه افکنی و 


(Tor) 


بیراهه رفتن نهی نموده و آنها از فرمان الهی سر پیچی و تمرّد می‌نمایند؟ با اینکه خداوند 
دینی ناقص فرستاده و آنها با دلسوزی و فرط محبت» در تکمیل آن کوشیده و خدا را 
یاری می‌دهند. یا اینکه شریک خدا در امر دين هستند که هرچه را بگویند خداوند 
بفرماید: سخن شما درست است و به گفت؛ شما رضایت دارم! و یا این که حداوند دين 
کامل فرو فرستاده است و پیامبراسلام ت در ابلاغ آن کوتاهی‌کرده است؟ درحال ی که 
خدای متعال می‌فرماید: Low‏ فرّطنا فی الکتاب من شی»»: ما هیچ چیزی را در کتاب 
[لوح محفوظ] فر و گذار apples SS‏ و دلیل برتمامیت قرآن این است که بمضی آیات آن 
بعضی دیگر را تصدیق می‌کند و اختلافی در OT‏ وجود ندارد. آری اگر قرآن از فرد 
دیگری نشأت گرفته بوده در آن اعتلاف فراوانی وجود داشت و خداوند می‌فرماید: 
«ولو کان من عند ail jad‏ لوجدوا فیه اختلافاً کثیرأ»:" اگر از جانب غیر خدا بود 


(۲۵۳). نهجالبلاغة سیدرضی؛ کلام ۱۸؛ احتجاج طبرسی, ج ۰۱ ص NIV‏ دعائم الاسلام ج ۱ص AY‏ مستدرک 
الوسائل؛ ج ۳ ص ۱۷۳ نهج السعادة. ج ۷ص NY‏ 

TAG) انعام‎ ۱ 

AY «(۴) نساء‎ * 


پاره‌ای از سخنان آن حضرت. ASTE ng, Ee, Se oc eee eke‏ 
قطماً در OT‏ اختلاف بسیار می‌یافید. حقیقتاً ت OT‏ ظاهری اعجاب‌انگیز و شگفت آور و 
باطنی عمیق و پربار دارد عجایب و شگفتی‌های OT‏ نابود نمی‌شود و غرایب آن در 
امتداد خط جهان پایدار و پایان ناپذیر است: تاریکیهای جهل و نارسایی افکار بشر به 
وسیلۀ آن روشن و کشف می‌گردد. 
Bde ۳‏ فرمود: ای فرزند آدم! بیشتر اهتمام هویش را به آن روزی احتصاص 
مده که اگر سپری شود سر رسید عمر تو نباشد» زیرا هرروزی که در مسیر عمر تو قرار 
دارد, خداوند روزی ٿو را در آن روز فراهم مي‌کند. ۱ گر چیزی اضافه بر روزی خویش 
کسب کنی و به دست آوری» برای دیگری گنجینه نموده‌ای» زحمت و رنج به دست 
آوردن آن از تو و بهره‌مند شدن به آن برای وارث است» باز تاب این عمل ST‏ اس ت که در 
روز قیامت حساب طولانی خواهی داشت. پس توای انسان! از دارائیت در زمان حیاتت 
استفاده کن و با آن سعادتمند شو و برای روز قیامت توشه‌ای که به آن نیازمندی روانه 
کن» چراکه راه سفر خیلی دور است و وعده گاه تو روز قیامت می‌باش د که دو چیز در آنجا 
در انتظار توست» بهشت یا دوزخ! 

مواعظ و سخنان حکمت آمیز OT‏ حضرت بیش از OT‏ است که به شماره آید و اگر 
بخواهیم دربارة آنها صحبت کنیم» موجب BI‏ سخن و ملال آور است و خود موضوع 
بحشی دیگر می‌باشد که جای OT‏ در این کتاب نیست» علاوه براینکه تألیف این AS‏ تنها 
برای شرح و JB‏ سخنان OT‏ حضرت نبوده و علت دیگری در کار است. 


باب دوم 


فضائل و برتربهای خارج از وجود آن حضرت 


مبحت‌اول 


درباره نسب آن جناب است 

is‏ وت تردید انتساب و نزدیکی به رسول ls‏ مزیّتی است بر دیگران و 
فضیلتی اس که همتا ندارد» از این رو خداوند شرافت منسوبین به رسولا کرم BBR‏ را از 
Sage‏ ذوی‌القربي به شمار آورده در آنجاکه می‌فرماید: «وانذر عشپرتک 
الاقربین»۱ نخستین‌بار به اثذار نزدیکانت بپرداز. در جای دپگری می کر ماید: at yp‏ 
!$53 لك ولقومك» "این قرآن یاد آوری برای تو و خویشاوندانت می‌باشد. به همین 
علت خدای متعالی صدقات را به خاطر شرافت و عظمت مقامشان ب رآنها تحریم نموده 
است. از این رو هرکس به رسول PREIS‏ نزدیکتر باشد» مقامش ارجمندتر و 
بلند پایه تر است. 


)109( کشف امه ج jae)‏ ۳۰ 
. شعراء (۲۶), ۲۱۴. 


۲ زخرف (۴۳)» ۴۴. 


ells شوش‎ wih ESS whee: ee ید‎ E 


OP?‏ على ا فرمود؛ ما خاندانی هستیم که هیچ کسی با آن مقایسه نمی‌شود. 


ابوعشمان جاحظ که دشمن سرسخت على است» گوید: علی د رگفتار و همه 
گفتارش صادق و راستگوست! چگونه می توان کسی را با این خاندان همتا دانست!با 
اینکه رسول RHE‏ و دو عنصر پاک Bde‏ و فاطمه هغ و دو فرزندش» حسن و 
BB‏ و دو شهید اسلام حمزه و جعف رکه با دو بال در بهشت پرواز می‌کند و بزرگ 
سرزمین حجاز» عبدالمطلب و سای حاجیان عباس و حکیم خردمند بطحاء و نجد. 
ابوطالب از این خاندان هستند و OT‏ را تشکیل می‌دهند و همه خوبیها در این خاندان 
جمع شده است. انصار از یاران آنها و بهاجرین؛ کسانی هستند که به سوی آنها هجرت 
کرده‌اند و با OUT‏ هستند. صدیق آن کسی اس ت که آنها را تصدیق نموده و فاروق بین حق 
و باطل در این جمع حضور دارد. حواری رامتین حواری OUT‏ بوده و اگر ذوالشهاد تین به 
این لقب افتخار یافت به خاطر شهادتی Soy‏ دربار؛ آنها داد. 
کرتاه سخن SOT‏ خیرات و برکات جهان هستی در مصادیق گسترده‌اش در بین این 
خاندان» برای آنهاء از آنها و با OUT‏ نشأت گرفته است. 
در بلندی رتبه و برتری مقام OUT‏ همین بس که BHI yon‏ فرمود: «من دو چیز 
گرانبها و پر قدرء در ہین شما باقی می‌گذارم که یکی از دیگری بزرگتراست: کتاب خدا 
ریسمان محکم اله ی که از آسمان به زمی نکشیده شده و دیگری اهل بیت و عترتم. خدای 
لطیف و خبیر به من خبرداد که این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند» تا در AS‏ حوض برمن 
وارد شوند.» آری اگر خاندان رسالت همانند دیگر مردم بودنده عمر برای کسب افتخاره 
تقاضای خویشاوندی از راه دامادی بسا Wye‏ نمی‌کرد» زیسرا او می‌گفت: از 
رسول خدا# شنیدم که فرمود: «هر سبب و نسبی در قیامت منقطم و گسیخته می‌گردد: 


(۲۵۶) کشف thal‏ ۱ص ۲۰ 
(۲۵۷), کلف pda‏ ۱ص NY‏ 


O ی سس ی‎ es ee CaaS 
مگر انتساب به من که هرگز قطع و بریده نخواهد شد.» [اینها مناقب همه خاندان رسالت‎ 
دارای امتیازات ویژه‌ای است که گر بخواهیم برای روزهای‎ Be Ul بود که گفتم؛‎ 
پربرکت و پرفضیلت عمر شریف وی و مقامات ارزشمند و منافب بی‌نظیر وی به تنهایی‎ 
نگارش کنیم» باید کتابهای پرحجم و قطور به رشتۀ تحریر در آوریم| او دارای ریشه‌ای‎ 
اصیل» خواستگاه ی کریم» مقامی والاء درخت عملی پربار و تنومنده دانشی فراوان؛ بیانی‎ 
شگنت‌انگین زبانی سخنور, سینه‌ای باز است. براین اساس؛ اخلاقش نمونه‌ای از پا کی‎ 
خو د گواهی بر افتخارا ت گذشتة‎ Ble اصالت و شخصیت اوست. شخصیت بارز و نوين‎ 
خاندان وی می‌باشد این اعتراف یک دشمن دربار؛ علی بن ابیطالب است] [تا چه رسد به‎ 


ere ۰ 7‏ ۰ 
دیگران که محبت آن حضرت. در رگ و پوست آنها در جریان بوده و می‌باشد) 


ما در مکزّمه‌اش فاطمه بئت اسد بن هاشم بن عبد مناف است. بانویی که تربیت 
رسول | BES‏ در دوران کودکی را به عهده داشت و در دامان خویش او را نوازش 
می‌نمود. نخستین زنی Say‏ در ایمان آوردن به خداو رسولش از همگان سبق تگرفت 
و بارسول Blas‏ مدینه هجرت کرد. 


روز ی که این بان دیده از جهان پربست» رسول BMI‏ شخصاً تجهیز او را به 
ع وص ۰ ae 72 aT ۰ ۰ a‏ 

عهده گرفت و در پیراهن خویش او راکفن نمود» و آن هنگام که کندن قبر از حد زانو 

گذشت و با به اندازة لحد رسید» رسول BBs‏ با دست میارک خود خاک را از قبر 


ص٩ من تاریخ دمشق, ج ا»ص ۰۲۱ شمارة ۱۰و ۱۱ ر ۱۲« مجمع الزواند. ج‎ MB ترجمة امام علی بن اببطالب‎ AOA) 
NE اریاض النضرت. ج ۰۲ص ۹۳ منافب خوارزمی؛ فصل ۲ص ۱۳؛ شرح نهج‌البلاغذ ابن آبی الحدید. ج ۱ص‎ ۰ 
۱۵۹ بحارلانوان ج ۳۵ ص ۱۷۹؛ کشف الغمة اریلی, ج ۱ص ۶۰ اعلام الرری طبرسی: فصل اول باب اول ص‎ 
.۲ شمارء‎ F ارشاد شیخ مفی ج ۱ ص ۲؛ مناقب این مغازلی» ص‎ 

( بحارالانرار: ج ۳۵ ص ۱۷۹ و ۱۱۸۰ فضائل ابن شاذان, ص ۱۰۲؛ شرح نهجالبلاغة ابن ابی الحدید. ج ۱ص 
۴با اختصار؛ کشف الغمة, ج ا.ص ۶۰و ۶۵ مناقب خوارزمی, صل دوم ص ۱۳ اعلام الوری طبرسی, ص NOK‏ 


برداشت» سپس لحظاتی در قبر خوایید و گفت: ای پروردگاری که همیشه زنده‌ای و 
زندگان را می‌میرانی و مردگان را زنده می‌کنی» به حق محمد پیامبرت و پيامبران پیش از 
من مادرم فاطمة بنت اسد را پیامرز و حچتش را بروی تلقین نما و قبرش را بر او وسعت 
بیخش» زیرا توای خدای من بخشنده‌ترین آمرزندگانی در OT‏ حال او را به عقاید حقه 
تلقین نموده و مرتبً می‌فرمود: فرزندت» فرزندت! نه جعفر و نه عقیل! حاضران عرض 
کردند: یا رسولالله دربارة فاطمه مادر علی 1۶ عملی را انجام داد ی که دربارة دیگران انجام 
نداده بودی» او را در پیراهنت کفن نمودی و پیش از دفن در آرامگاه او خوابیدی و 
درحین تلقین به او می‌گفتی: فرزنت» فرزنت» نه جعفر و نه عقیل, علت این عمل چه بود؟ 
فرمود: روزی از روزهاء دربارۀ ورود مردم به قیام ت که همگی عریان و پابرهنه می‌روند 
صحبت می‌کردم فاطمه بنت اسد از شنیدن این سخنء متأثرگردید و گفت: وای بر 
سرافکندگی آن روزا من په او وعده دادم که در پیراهن خودم تو را کفن خواهم کرد تا 
برهنه به قیامت وارد نشوی و در قبر او خوابیدم؛ تا از فشار قبر» در امان باشد و علت این 
که به او می‌گفتم فرزندت فرزندت؛ این Sry‏ فرشتگان [نکیر و منکر ]براو وارد شدند و 
از او پرسیاند» alae‏ کیست؟ گفت: حدای ستمال پروردگار ممن است؛ برسیدزد 
پیامبرت کیست؟ گفت: محمد 949 پرسیدند امامت کیست؟ در جواب ماند و من په او 
گفتم: فرزندت فرزندت؛ یمنی امام و پیشوای تو فرزندت علی 98 است نه عقیل و نه 


۱ علی 38 نخستین هاشمی بود که از دو هاشمی نشأت گرفته بود و اولین کسی 


است که از هاشم» دو مرتبه تولد یافت! [یعنی از طرف پدر و مادر هاشمی بود 


ص ۱۳؛ اعلام الوری طبرسی؛ ص ۹ ارشاد شپخ مفیده ج ۱ ص ۶۴ 


دربارہ taal‏ آن جناب al‏ .س نو وه و ی اجک مس روص WV eee sand‏ 


 "‏ پدر بزرگوارش؛ ابوطالب» عبد مناف بن عبدالمطلب ملقب به شيبة الحمد بود. 
نسب Hh le‏ و پیامبر BM‏ در عبدالمطلب با هم جمع می‌گردد» فرزند هاشم بن عبد مناف 
فرزند قصی ب نکلاب بن SHH‏ لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن مبدع بن منيع بن آدر 
ب نکمب بن شجب بن يعرب بن هيمع بن قيذر بن اسماعیل بن ابراهيم خلیل BB‏ 

Ble‏ پسر عموی تنی رسول NIE‏ سوی پدر و مادر بود. عموهای او عباس 
و حمزة بن عبدالمطلب و برادرانش عقيل و جعفر و فرزندانش حسن و حسین SEB‏ 
همسرش فاطمه ۵#» بزرگ بانوی زنان جهان است او واسطه در فضیلت و کمال 
مخصوص به این خاندان» از سوی خداوند متعال وکرامت وی به شمار می‌رود که انعام و 
افضال الهی و تمام مکارم برای آل رسول AGL‏ به ا وگره خورده است. 


)۶۱( ترجمة امام علی بن ابی‌طالب له من تاريخ ze‏ ص Vo‏ جاپ ۲ شمارء ۶و ۸و در شمارة TY‏ نسب 
وی‌را تا عدنان ذ کر نموده است؛ کشف الفمة» ج ۱ص FF‏ 


مبحث دوم 


ازدواج آن حضرت با فاطمه نه 

OP‏ ابن عباس گوید: فاطمه ۵8 دخت گرامی BBE Sl pny‏ وقتی به سن رشد و 
کمال رسیده بو برای خواستگاری او تعدادی افراد سرشناس» یکی پس از دیگری» به 
حضور رسول خدا9# مشرف می‌شدند و تقاضای خود را مطرح می‌کردند» به این باور 
که خواستة آنها مورد قبول واقع شود اما هرکدام که مسأله را مطرح می‌کردند پیامیر از او 
روی برگردانده و می‌فرمود: در انتظار فرمان خدا هستم» زیرا ازدواج فاطمه به فرمان 
خداوند واسته است. 

سعدین معاذ انصاری که از جر بان آ گاه بو به‌علی بن ابیطالب ا گفت: به خدا سوگید 
رسول BAS‏ جز به تو به جای دیگری نظر ندارده Bde‏ در پاسخ وی فرمود: ازدواج 
به مال نیاز دارد و من ثروتی در اختیار ندارم که تقاضاکنم! رسول Bie‏ نیز آ گاه است 
که دست من از مال دنیا تھی است! سمد گفت: تر را سوگند می‌دهم که حتماً به این مر 


(۲:۲). مناقب خرارزمی. فصل دهم ص ۰۲۴۳ این مطلب را به تفصیل با بعضی اضافات je‏ نموده است؛ MNES‏ 
الطالب. با تفصیل درباب At‏ س ۴ مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۲۰۷ با تفصیل و اختلاف در پاره‌ای الماط, 


اقدام نمایی. 

Bde‏ به او فرمود: به پیامبر چه بگویم؟ سعدگفت: بگو به دستور خدا و رسولش» 
برای خواستگاری فاطمه بنت محمد نزد شما آمدهام. على به حضور پیامبر و 
شرفیاب شد اما از فرط حیاء سربه زیر انداخته بود و مخنی نمی‌گفت رسول PHILS‏ 
فرمود: یا علی! من در چهرة شما علامت حاجت می‌نگرم؛ حاجتت چیست؟ عرض کرد: 
خواستگاری فاطمه! پیامبر BAB‏ با چهره‌ای شادمان و گشاده» به تقاضای وی لبخند زد و 
فرمود: با اشتیاق و محبت می‌پذیرم. على فرمود؛ُ رسول BE‏ را برای سعد بازگو 
کرد» سعد گفت: رسول BALA‏ خواست؛ تو را پذیرفته؛ چراکه او به عهدش پای بند و در 
تعهدش خلافی نیست. 

رسول BAGS‏ در آن شب بلال را طلبید و فرمود: دخترم فاطمه را به پسر عمریم 
علی تزویج نمودم؛ دوست دارم» اخلاق اسلامی که اطعام و ولیمة ازدواج است در بین امتم 
قرار دهم | کنون ای بلال! به بازار گوسفند فروشان برو گوسفندی با پنج مد [حدود پنج 
کیلو) جو خریداری کن و ظرفی نیز برای پخت این طعام فراهم ساز تا مهاجران و انصار 
را به ولیمۀ عروسی دصوت کنم. وقتی بلال آنها را انجام داد» poly‏ لا مردم را دصوت 
کرد گروه زیادی در DE‏ پیامبر BK‏ حضور يافته و به صرف غذا مشغول شدند [با اینکه 
مقدار غذا کم بود] اما کمبودی در غذادیده نشد. سپس به بلال دستور داد که طعام را به 
منزل همسرانش (أمهات المژمنین) ببرد و به آنها بگوید, خودتان و هر زنی که بر شما 
وارد شود از این غذا میل کند؛ بلال دستور رسول ABMs‏ را انجام داد. 
ve‏ سپس پیامبر FH‏ در جمع همسرانش حاضر شد و فرمود: دخترم فاطمه رابه 


parle .)۲۶۲۳(‏ نسانی: ص T1‏ شماره ۵ ند احمدین shea ght vw ۹ wie‏ فراند السمطين حمو شی 
4 ام ص LAY‏ ۱۷ حلایث ۶٣‏ احفاق الحق. ج ۰ ۱ص ۶۹ مستدرک poe‏ نیشابوری» ج yas‏ ۵ کشف 
الغمفه چ ۱.ص ۷۱ 


ازدواج آن حضرت با فاطمه ee‏ مت شیم A ky i, lie‏ ۳۳ 
شد]؛ این شما و این دخترتان [یعنی تشریفات زفاف را آماده‌کنید زنان با خورسندی و 
شادمانی زاید الوصفی: زیور CYT‏ خویش رابر وی پوشانده و او را معطر نمودند و 
جهیزیه‌ای که عبارت بود از: یک عدد عبای خیبری» کوزه آب» آفتابه» طشت» پرده‌ای» 
رختخوابی که از لیف خرما درست شده و بالشی بیش نبود و سلمان و بلال آنها را به 
دستور پیامبر BAY‏ تهی هکر ده بو دند در منزل پهن نموده و آن‌گاه رسول داب را آ گاه 
نمودند. Bie Shs yey‏ درحالی که قطره‌های اشک برگونهاش می‌ر يخت. OT‏ منظره را 
تماشا نموده و دست به دعا برداشت و فرمود: پروردگارا این ازدواج را بر خاندانی که 
بیشتر ظروف آنها از سفال تشکیل شده! مبار کگردان. 


eae, He PD‏ : ا 
زنان پیامبر برای رسیدگی به نیازمندیهای عروس»امایمن را دربان خانه قرار 

دادند. 

)۲۶۵( 


سپس رسولا کرم اش فاطمه 3 را به حضور فراخواند. چون دیدگان فاطمه نا 
به همسرش علی لا که در کنار پدرش بود افتاد گریه کرده رسول PMNS‏ دست 
Bobb‏ و على + راگرفت و درحالی که می‌خواست دست او را در دست علی لا 
بگذارده گریان شد سپس فرمود: دخترم فاطمه» من از پیش خود تو را به Ble‏ تزویج 
نکردم؛ بلکه خداوند در آسمانها از جانب تو و جبرئیل از جانب علی این تزویج را 


صورت داده و بین شما MAE‏ پستند. 


wp‏ در آن حال خداوند متمال» شحرة طوبی را مأمور نمود» تا زیورها؛ لباسها و درو 


GUS .)۲۶۴(‏ الطالب کنجی, باب AT‏ ص ۱۳۰۵ کشف الغمة, ج ۱ص ۳۷۱. 

(۲۶۵). مناقب خوارزمی. فصل بیستم» ص ۲۴۴؛ مجمع الزواند هیلمی, ج ٩ص‏ ۲۰۸. 

(۲۶۶). مناقب ابن مغازلی ص ۰۳۲۳ شمارة ۳۹۵ بتفصیل و شماره‌های ۳۹۳و ۲ حلية الاولياء. ج ۵ص ۵٩‏ تاریخ 

بغداده ج ۴ص ۰۱۲۸ شمارة ۱۸۰۵ و ص ۲۱۰ شماره ۱۳۶۶ اسد الغایه. ج ۱ ص TO‏ ذخاتر العقمی. ص ۳۲؛ الریاض 
+ 


Tiere a wis abhor EVEY‏ دک 
یاقوت را نثار کند و فرمان به حورالعین داد. تا اجتماع نموده و از زینت و درو پاقوت 
بهشتی بردارند. آنان فرمان الهی را اطاعت نمودند و در انجام این فرمانء تا روز فيامت 
مباهات کرده سپس آن زیورها را به یک‌دبگر تا روز قبامت هدیه می‌نمایند و گویند: 

(gu!‏ همه از برکات وجود فاطمه است. 
۷ آری دشترم! تو را به بهترین نزدیکانم: تزویج نمودم» تو را به آذکس تزویج 
کردم که در دنیا آقایی و سیادت دارد و در روز قیامت» از صالحان نیکوکار خواهد بود؛ 
پس دست او را در دست Ble‏ نهاد و فرمود: ! کنون به خانۀ خود در آیید» خداوند بین 
شما الفت ایجاد گند و امور شما را اصلاح نماید, تا زمان دیگ رکه نزد شما بیایم» همچنان 
به cle‏ خود باشید. داماد و عروس لحظاتی چند در کنار هم نشستند و هسران پیامبر - 
(آمهات المومنین) نیز نزد آنها بودند, اما بین آنها و على 8 پرده‌ای آویخته و فاطمه :وه 


دزد زنان Came oJ‏ بود. 


(۸ رسول BABEL IS‏ بعد از گذشت زمانی کوتاه» تشریف آورد و به حجرۀ عروس و 
داماد وارد شد؛ زنان که متوجه شدند رسول PAIS‏ آمد» غير از اسماء بنت عمیس 
همگی با شتاب SE‏ را ترک کردند. علت ماندن اسماء این بو که گوید: به هنگام وفات» 
خدیجه کبری راگریان دیدم؛ gh Sede‏ را پرسیدم و گفتم چرا می‌گریید؟ با اینکه 
بزرگ زنان جهان و همسر رسول BLUE‏ هستید و به بهشت بشارت یافته‌اید؟ خد يجه 
گفت: علت گریهام» چیز دیگری است و آن این است که عروس در شب زفاف» به زنی 
نیازمند است که به وی کمک کند و فاطمه دخترم» از بهار عمرش بیش از چند سال 
5 

التضره» ج ۲مص ۱۱۳۰ مناقب خرارزمی؛ فصل بیستم؛ ص ۲۴۳ و ۴۷ با اندک انحتلافی در الفاظ. 

(۲۶۷). مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۲۰۸: كفاية الطالب, باب ۸۲ ص ۳۰۶؛ الرباض النضره: ج ۲ ص ۱۲۷؛ مناقب 


خوارزمی, فصل بیستم» ص ۲۲۴ 


ازدواج آن حضرت با Ml‏ ...ا ES e‏ وا LA‏ 
نگذشته» می‌ترسم در OT‏ وقت زنی نباشد که او را کمک نمایداگفتم: ای بانوی من؛ 
ناراحت مباش؛ من تعهد می‌کن که اگر در آن زمان زنده بودم» به رفع حوائج او قیام نمایم» 
بدین جهت همۀ زنان رفتند و من ماندم» در آن حال رسول خداعف که خواست از خانه 
پیرون رود و شب هم تاریک بود و خود او دستور داده بود که همۀ زنان خارج شوند» 
سیاهی مرا دید! فرمود: کیستی؟ گفتم: اسماء بنت عمیس؛ فرمود: مگر نگفتم» همگی به 
عانه‌ماینان بر وید؟ گفتم: آری یا رسولانه! اما ماندن من؛ به قصد مخالفت امر شما نیست. 
بلکه با خدیجه» عهد بست م که در مانند چنین شبی؛ نزد فاطمه باشم و جریان را بازگو 
نمودم» رسول BMS‏ از شنیدن OT‏ جریان,گریان شد و برایم دعا کرد و فرمود: از خدا 
می خواهم که از چهار جانب تو را از شر شیطان محافظت نماید. آن‌گاه فرمود: طشتی را 
پر از آب‌کن و بیاور» فرمان او را اطاعت نمودم؛ رسول خر ال دهان میارک خود را پر 
از آب نمود و در طشت ريحت و دست به دعا برداشت و فرمود: پروردگارا! این داماد و 
عروس از من هستند و من از آنهاء همان گونه که مرا از پلیدی» پاک نمودی این دو را نیز 
از پلیدی پاکگردان, 

سپس فاطمه را طلب نموده کفی از آب را برداشته و بر روی و سینۀ وی پاشید و کف 
دیگری برداشت و بر پهلو وکف دیگری برداشت و برسر او ریخت! سپس مقداری آب» 
بربدن وی پاشید و همان دعا را تکرار نمود و به فاطمه دستور داد تا چند جرعه از آن آب 
را بیاشامد و مضمضه کند و با آن وضو بگیرد سپس طشت دیگری طلبید و با علی نیز 
همان عمل را انجام داد؛ آن‌گاه» درب منزل را بر آنها بست و به منزل خود رفت و مرتب 
در طول راه آنها را دعا مي‌کرد و هیچ کس را در این دعا با آنها شریک ننمود. 


ا عباس گوید: در شبی که فاطمه ج له als‏ على MH‏ برده thao os‏ 


(۲۶۹). مناقب خوارزمی؛ فصل بیسنم ص ۰۲۴۶ بحار LH‏ ج ۲۳.ص ۲٩و‏ ۱۱۵؛ ذخانر السفبی» ص ۱۳۲ سفتل 


خوارزمی ص FF‏ 


Gee اه‎ gence Bes n ۴ 
- va ۰ سدع‎ ۰ 

رسول Bible‏ به پاس احترام این بانوی بزرگ؛ برای بدرقه» در جلو او و جبرئیل از 

سمت راست و میکائیل از سمت چپ و هنتاد هزار فرشته» به دنبال او روانه شدند و تا 

بامداد OT‏ شب خدای را تسبیح و تقدیس می‌نمودند. اخبار و احادیث در این موردو 
م7 ۰ Ai ve Beg ern her A a‏ 2 2 

موارد دیگر فراوان است و این فضیلت به تنهایی از فضائل دیگر بزرگتر و برتر است. 


مامت سوم 


ذر برادری آن جناب با مقام رسالت -صلرات‌الله و سلامه علیهما - است 
YY‏ احمد بن حتبل در مسند خود از زیدبن ابی اوفی» بازگو نمود که گفت: حضور 
رسول hls‏ شرفیاب شدم و Ble‏ جریان ایجاد برادری بین اصحاب را نقل 
می‌نمود» در UT‏ حال Mh le‏ عرض کرد: یا Lal yey‏ در OT‏ هنگام که دیدم میان پارانت 
عقد برادری ایجاد نمودی» اما از من خبری نبود» روح از تنم بیرون رفت و پشتم 
شکست!! اگر ترک این عمل به خاط رگناهی است که مرتکب شده‌ام و از من خشمگین 
شده‌ای» این شما و این تأدیب و توبیخ و این کار از کرامت شما نمی‌کاهد! رسول دا 
که چهرة پژمردة علی 39 را مشاهده می‌نموده فرمود: به خدایی که مرا به نیۆت مصبعوث 


نمود؛ علت ترک صحبت با توء جز Kel‏ نو را برای خویش ذخیر؛ اخوت قرار دادم؛ چیز 


(۲۷۰). مسند احمدابن, حنبل. حدیث ۲۰۷و ۲۵٩‏ از کاب الفضائل؛ حاشية ترجمة امام على HB‏ من تاریخ دمشق. ج 
we)‏ ۲ دیل سدیث ۱۳۸و ص ۱ حدیث ۱۴۸ تذکر: الخواص: باب دوم؛ ص ۲۳ الغدیر: ج ۳ ص ۱۱۵؛ 
الاصاب ج OF yeu‏ شماره ۸ فراند السمطین» ج geod‏ ۴ ساره ۰ر ۱۸ AY bles!‏ احفاق الحق, ح ۵ 


ص ۸۲ 


ca ۰ 2‏ - - 
دیگری نبود و در علو رتبه و مقام تو همین بس که منزلت تو با من همانند مرتبه و منزلت 
هارون نسبت به موسی است. با این تفاوت که بعداز من نبوت و پیامبری نخواهد بود؛ یا 
علی! تو برادر و وارث منی؛ عرض کردم» از شما چه چیز ارث می‌برم» فرمود: آن چه راکه 
پیامبران پیشین در بین پیر وانشان گذاشتند و آن کتاب خدا و سنت پیامبرانش است و تو 
در قصر بهشتی من در حالی که دخترم همراه توست, با من خواهی بود تو برادر و رفیق 
منی. سپس رسول BBS‏ به نشانة شادمانی این امر بزرگ OT‏ مبارکة: «اخواناً علی 
سرر متقابلین»:' (برادرانه بر تختهایی رو به روی هم در بهشت نشسته‌اند) و فقط 
برای رضای Bolas‏ و در راه او یک دیگر را دوست دارند و به هم نگاه می‌کنند؛ تلاوت 


نمود. 


( ابن مغازلی» فقیه شافمی» از انس بازگو نموده که گفت: به هنگام روز مباهله 
Be St ye,‏ بین یکایک اصحابش عقد اخوت بسنت, در آن حال علی 32 ایستاده بود 
و BE pale‏ او را می‌دید و جایگاه او را می‌شناخت. اما درباب خوت با او سخنی 
نگفت» علی 48 با چشم گریان به ott‏ رفت؛ رسول Bias‏ از او جویا شد حاضران 
گفتند: او با دید پر از اشک به خانه رفت» رسول BBE‏ به بلال فرمود: هرچه زودتره 
به خانۀ علی 18 برو و او را نزد من بیاوره پلال به BE‏ علی غ رفت» درحال ی که او راگریان 
می‌دید. فاطمه از علت گریه‌اش پرسید و فرمود: خداوند چشم تو را نگریاند! علی 18 
فرمود: رسول Ble‏ بین مهاجران و انصار؛ به تناسب Oleg‏ برادری را برقرار نمود؛ 
اما دربار؛ من با اینکه ایستاده بودم و مرا می‌دید» سخنی نگفت!! فاطمه عرض کرد: 
ناراحت the‏ شاید پدرم تو را برای خودش ذخیره کرده است! بلال گوید: گفتم: یا علی! 
رسول BHF‏ را اجابت QS‏ علی 18 نزد رسول BUS‏ شرفیاب شد و OT‏ حضرت از 


.۴۷ )۱۵( we) 
NA حدیث ۶ نورالابصار ص‎ V4 ابن مغازلی خحطی؛ استاق الحق. ج 4 ص‎ sls .)۳۷۱( 


عل تگریه‌اش che‏ عر ضکرد: یا lal pany‏ شما پیمان برادری را بین یکایک اصحاب 
برقرار نمودی» اما در این بین با اینکه مرا ی‌دیدی؛ در مورد برادری من با دیگری» 
صحبت نفرمودی! رسول BABS‏ فرمود: یا علی! من تو را برای خودم ذخیره نمودم» 
LT‏ به برادری با پیامبرت! شادمان نیستی؟ 

عر ضکرد: چرا یا رسولاله! خوشحالم, اما چگونه به چنین فضیلت و کرامتی دست 
یافتم؟ رسول BEBE‏ دست او راگرفت و با خود به بالای متبر برد و دست په دعا 
برداشت و فرمود: خدایا! علی از من و من از او هستمء منزلت او برای من همانند منزلت 
هارون نسبت dy‏ موسی است. سپس درجمع حاضر اعلام نمود: «هرکس من مولای اويم 
علی نیز مولای اوست» پس از این جریان» gle‏ راه منزل را پا شادمانی در پی شگرفت و 
عمربن الخطاب در پی او روائه گردید و می‌گفت: گوارا باد برت وگوارا باد بررتوه این 


منزلت» هم | کنون تو مولای من و مولای هر مسلمان می‌باشی! 


حذیفة بن الیمان گوید رسول BBLS‏ پیمان برادری بین مهاجران و انصار» 
برقرا رکرد» چنان که بین هر فرد با همانندش عقد اخوهت بست» سپس دست علی 38 را در 
دست گرفت و فرمود: این de‏ برادر من است. آن گاه حذیفه گفت: تردیدی نیس تکه 
رسول BIAS‏ سید و آقای پيامبران و پیشوای تقوی پیشگان و رسول پروردگار جهان 
است که نظیر و همتا ندارد و Bde‏ برادر اوست که او نیز در عالم هستی همتایی نخواهد 
داشت. 

اخبار و روایات وارده در این باب فراوان است؛ و این منزلت رتبۀ والایی است که 


جز برای او برای هیچ کسی پس از وی تحقق نیافته است, 


مبعت چهارم 


دربارة بستن درهایی است که از منازل اصحاب به مسجد باز می‌شد؛ جز درب منزل 
علی(ع) و این منزلت اختصاصی را رسولاکرم(ص) برای وی برقرار نمود که هیچ 
کس با او در این رتبه شریک و اتبار نبود 


احمدین حنبل در مسند؛ از زیدین ارقم بازگو نموده که گوید: درهای متازل 
برخی از یاران پیامبر EB‏ به مسجد باز می‌شد و به طور دلخواه» رفت و آمد داشتند. 
رسول Bilas‏ در یکی از روزها دستور داد آنهارا ببندند و فرمود: این درهاکه به مسجد 
باز است باید ببندید و در این دستور برای هیچ کسی استثنایی وجود ندارده مگر درب 
منزل علی؛ که هرگز بسته نخواهد شد با صدور این فرمان؛ عده‌ای از مردم بهگفتگو 


(۲۱۳). مسند اسمدین حنبل ج ۴ ص ۳۶۹ حدیث ۲۶ از مسند زیدین ارقم و نیز حدیث ۱۰۹ از GES‏ الفضانل, 
رة امام عای AR‏ من تاریخ «ءثیءج Gad‏ ۰۲۷۹ذیل حلي ۳۲۴ چان دوم؛ مستدرک حاکم نیشابوری. ج ۳ص 
۵ منافب خوارزمی, روایت ۶۱ فصل ٩۱.ص STF‏ حصانص نسانی. ص ٩۸‏ حدیت ۱۳۸ مجمع الزوانده ج ٩‏ م 
۴ الغدیر» ج ۳. ص ۰۲۰۲ الضعقاء الکبیر. ج ۴ ص VAD‏ شمارة ۱۷۲۱؛ العمدة ابن بظریق, ص ۰۱۷۵ شمارة ۲۷۰؛ 
نايع المودة. باب ۱۷.ص AV‏ كفابة الطالب. باب ۸۵۰ ص ۱۲۰۳ نذکرة الخواص. ص ۱ ۴. 
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پرداختند و منتقدانه به OT‏ نگریستند که انگیزة آن جز رشک بردن به BG be‏ چیز 
دیگری نبود. آنان می‌گفتند: این چه امتیازی است که پیامبر نو برای علی قائل است؟ 
زید گوید: رسول Bilis‏ به پا حاست و خدای را سپاس گفت و اراد نابجای آزان را 
پاسخ داد؛ پس از حمد و نای پروردگار فرمود: این من نیست مکه دستور بستن درها غير از 
درب منزل علی را صادر کرده‌ام که برخی از شما مردم زبان اعتراض به روی من 
tga tS‏ به خدا سوگند» نه من در خانه‌ای را بسته‌ام و نه راهی راگشوده‌ام» این فرمان از 
خدای متعال صادر شده و من مأمور ابلاغ آن گردیدم» پس TT‏ بشید که در ابلاغ این 


فرمان» خدا را اطاعت نموده و دستور او را اجرا خواهم نمود. 


۳ ابن مغازلی در مناقب از عدی بن ثابت نقل نموده که گفت: رسول خدابة به 
مسجد وارد شد و در جمع أصحاب خود فرمود: خدای متعال به پیامبرش موسی ا وحی 
نمود که مسجدی طاهر برایم بناکن که جز موسی» هارون و فرزندان هارون دیگری در 
آن سکونت نکند و به من وحی نموده تا مسجد طاهری بناکنم که جز من» علی و فرزندان 
وی‌کسی دیگر در OT‏ سکونت تنماید. 


از حذيفة بن سید غفاری نقل است که گفت: هنگامی که یاران رسول BAIS‏ 
به مدینه آمدند منزلی نداشتند که در OT‏ سکونت ګنند از این رو خوابگاه خویش را 


مسجد قرار داده بودند» رسول Bilas‏ از OF‏ عمل منم نمود و فرمود: مسجد جایگاه 


(۲۷۴). مناقب ابن مغازلی. ص ۰۲۵۲ روایت ۳۰۱ احقاق الح ج ۵ ص ۵۸۰ ارجح المطالب علامه يد ah‏ حنفی, 
ص ۲۱۶ شرف all‏ کازرونی. ص VF‏ العمدة ابن بطریق ص ۱۷۷ روایت SVE‏ دز المنثور مبوطی: ج ۳ص ۳۱۴ 
ذیل ايه SHAY‏ سوره یونس؛ عال الشرابع شيخ ملوق. ص ۶۰ باب ۱۵۴: ترجمه امام ملی بن PAS‏ من ea‏ 
دمشق ابن عساکر ج ۱ص ۲۹۶ روایت ۳۳۵ 

ok 0 vw علل الشرانع»‎ ۷۵ Cede ۰۱۷۷ العمد: ابن بفریق» ص‎ rey این مغازلی. ص ۵ روایت‎ (Y0) 
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عبادت است. نباید OT‏ را خوابگاه قرار دهید» چراکه ممکن است در آنجا محتلم شوید و 
از قداست مسجد بکاهید» پس از انتشار این فرمان آصحاب و یاران پیامبر SBS‏ مسجد را 
ترک نموده و در اطراف آن هرکس در حذ توان و نیاز خویش خانه‌ای ساخت و هر یک 
دری از BLE‏ خود به مسجد باز نموده رسول BBLS‏ با صدور دستور دیگری» معاذبن 
جبل را مأمور نمود؛ تا به یکایک آنان ابلاغ نماید که درهای ورودی به مسجد را مسدود 
کنند» معاذ برای ابلاغ مأموریت نخست نزد ابوبکر رفت و فرمان آن حضرت را به وی 
ابلاغ نمود وگفت: پیامبر AL, FB‏ می‌کند که از مسجد بیرون بروی و درب ورودی 
متزلت به مسجد را مسدود کنی» وی گفت: دستور رسول PAB‏ را بردیده نهاده و 
فرمان او را اطاعت می‌کنم و بی درنگ در را مسدود نموده و از مسجد خارج شد. 

سپس پیام رسول SABIE‏ رابه عمر رساند وگفت: پیامبر می‌فرمایده درب منزلت را 
که به مسجد باز می‌شود؛ مسدود کن و از آنجا خارج شو: عم رگفت: فرمان پیاعبر را 
می‌شنوم و اطاعت می‌کنم؛ اما خوش داشتم روزنه‌ای از خانه‌ام به مسجد باز باشد» معاذ 
خراسته او را به رسول BBL‏ ابلاغ کرد؛ از آن پس تزد عشمان رفت و این موضوع 
زمانی بود که رقیه دخت پیامبر FEB‏ در خانة وی بود و مأموریت را ابلاغ نمود؛ عشمان نیز 
اطاعت نمود و از مسجد خارج شد. 

آخرین دیدار معاذ با حمزه بود که وی نیز فرمان رسول دا را اطاع تکرد و از 
مسجد خارج شد و درب منزل خود را مسدود نمود. در این میان علی 32 هاله‌ای از تردید. 
بر دل داش ت که YT‏ دستور سد باب و خروح از مسجد برای او نیز هست يا نه, با اینکه 
رسول BABI‏ در بین شانه‌های خویش در درون مسجد منزلی برای وی ساخته بود! 

در آن حال رسول Balas‏ پرده از این تردید برداشته و فرمود: یا على تو همچنان 
در جای خود مستقر باش» زیرا تو طاهر و مطهری و این دستور شامل شخص تو و 
حانواده‌ات نخواهد بود. وقتی این سخن به حمزه رسید» عرض کرد & رسول‌ال! جای 
شگفت است که هم ما را از مسجد اخراج کردی تنها جوانی از جوانان بنی‌عبدالم طلب 
«یعنی de‏ را نگهداشتی؟! پیامبر BBB‏ فرمود: من از پیش خود اقدامی نکردهام و 
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کس را بر شماء امتیاز نداده‌ام و اگر این دستور از شخص من بود هیچ کسی را بر دیگری 
امتیاز نمی‌دادم! به خدا سوگند این فضیلتی اس ت که خدای متعال به ا وکرامت نموده است» 
اما دربار؛ شخص تو مژده‌ای دارم و آن این است که خدا و رسولش از تو خشنود هستند 
بشارت پاد تو را؛ اثر این بشارت در روز أحدکه حمزه به شهادت رسید NEST‏ گردند. 

این فضیلت و امتیاز حاص Bede‏ بر جمعی از OL‏ پیامبر اة گران آمد و در 
گردهمایی جمعی, زبان به ol cel‏ گشوده و از علت این عمل» در do‏ گسترده‌ای جویا 
شدند. چول دامنة گفتار آنان به درازا کشیده شد و به گوش رسول BBS‏ رسید, در Oly‏ 
اصحاب خود به پاخاست و فرمود: مردانی چند پر آنهاگران آمده است که من علی را در 
مسجد جای داده و بر عمل من خورده گرفته اند با اینکه په خدا سوگند اخراج دیگران و 
ابقای وی به دستور من نبوده است بلکه خدای متعال به موسی و برادرش وحی نمود که 
برای یارانتان در مصر؛؛ خانه بسازید و خانه‌های خویش را قبلة آنان قرار دهید و در آنها 
نماز بحوانید و در پی این دستور به موسی فرمان دیگری داد که در OT‏ عبادتگاه کس 
سا کن نشود و با همسرش همبستر نگرده و در آن مسجد جز هارون و ذریه‌اشکسی حق 
ورود ندارد و چون علی منزلتش نزد من به منزلت هارون نسبت به موسی است و او پرادر 
من می‌باشد روا نیست که در مسجدم کسی با همسرش همبستر شود» مگر علی و ذرته او. 
سپس فرمود: هرکس از این عمل ناراحت است راه برای او باز است» از اینجا به آنجا برود 
و با دست مپارک به شام اشاره نمود!. 


در مورد مباهله است 
داستان مباهله, یکی از پربارترین فضایل OT‏ حضرت است که بر منقبت نوینی» 
دلالت دارد و حکایت از ورع و تقوای بی شائبه و بی نظیر OF‏ جناب فرزندان و 
همسرش بانوی عظیم الشأن اسلام می‌نماید» چراکه رسول RRS‏ در مورد اجایت 
دعایش از آنان کمک گرف ت که وقتی دعا می‌کند آنها آمین بگویند. تا به اجابت مقرون 
a‏ 
33,5 
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(۶). ارشاد سیخ عفید. ج »یاب دوم فصل ۸ ص SAIL \S*‏ اختلافی 2 الفاظ؛ بحارالائوار ج ae)‏ باب رف ص 
۶ به بعد؛ احقاق الحق» ج gel‏ ۰- وج ۳ص ۷۵رج ۴ مر ۱۳۱ ۰ر ج ۱۸: ص TAR‏ = ۰ج ۰ص 
AV ۴‏ الممد: ابن بطریق, فصل ۰۲۴ ص ۱۸۸ رواب ۲۸۸ و ما بعد؛ تفسیر طبری» ج ۳ ص ۲۰۶ دیل یه ۶۱ از آل 
عم‌ان؛ مناقب شحوارزمی نصل جهارده. AFP ue‏ مناقب ابن ile‏ ص WEY‏ حدیث 1۰ درالمنئور سیوطی ج 
TA uf‏ ذبل al‏ شریفه؛ تسیر ابن کثیر دمشقی: ج ۱. ص ۰ ذیل dal‏ کریمه؛ اسباب التزول راحدی: س ۰ als‏ 
al‏ باب ۳۲ص ۱۴۱. 


گسترده گردید» هیشتهایی از هر سوء خواه برای پذیرش اسلام و با در جهت کسب تأمین 
جانی به حضور رسول Bilt‏ شرفیاب می‌شدند» تا فرامین OF‏ جناب را برای ادامة 
حیات خویش گردن نهند. یکی از هیثتهاء نصارای نجران بودند که مشتمل بر سی نفر به 
سرکردگی ابوحارثه بزرگ SOT‏ 09 و اسقف OUT‏ بود برخی از افراد دیگر این گروه 
عبارت بودند از: العاقب و السیّد و عبدالمسی که همگی به مدینه آمدند و به هنگام نماز 
عصرء درحالی که لباسهای دیباج» به تن و صلیب به گردن داشتند, به حضور پیامبر اة 
شرفیاب شدند؛ همزمان با ورود آنان په مدینه: جماعتی از یهودیان سا کن مدینه» آنان را 
ملاقات نموده و میان آنان بحث و مجادله درگرفت و هریک از آنان دیگری را رد نموده 
و از دین عاری می‌دانست. چنان که خدوند به این ماجرا اشاره کرده است. به همرحال 
هیئت نجران که ابوحارثه آنها را رهبری می‌کرد؛ بعد از نماز عصر نزد رسول PBs‏ 
اجتماع نمودند و رهیر آنهاگفت: یا محمد دربارة مسیح عیسی بن مریم چه می‌گویی؟ 
پیامب AG‏ فرمود: مسیح Sty‏ خداست که او را برگزیده و به رسالت انتخابش نموه 
اسقف گفت: آیا برای او پدری می‌شناسی؟ فرمود: نه» زیرا پیدایش او از راه نکاح نبود» 
تا پدر داشته cdl‏ وی‌گفت: آیا او مخلوق نیست؟ پیامبر 6ا فرمود: آری مخلوق است! 
OUT‏ گفتند: پس چگونه ممکن است کسی مخلوق ott‏ اما پدر نداشته باشد با اینکه هر 
مخلوقی از پدر نشأت یافته است؟ در OT‏ حال خدای متعال در رد آنها این آبه را نازل 
نمود: «ِنْ مثل عیسی dilate‏ کمثل آدم «الی قوله» فنجعل لعنة الله على الكاذبين»' 
(در واقع مثل عیسی نزد پروردگار همچون مثل آدم است. تا این که فرمود: و لعنت خدا 
را بر درو‌گویان قرار خواهیم داد). رسول BBS‏ این آیات را بر آنها قرائت نمود و 
اضافه کرد که اگر شماگفتار مرا تصدیق نمی‌کنید» آمادة مباهله شوید و بدانید که بعد از 
مباهله بر آ نک سکه بر باعل است» عذاب نازل خواهد شد!! در OT‏ حال اسقف و یارانش» 


به تبادل رای پرداختنده سپس تصمیم گرفنند تا بامداد روز بعدء از رسول BAG lS‏ مهلت 


۱ آل عمران (۴) ۵٩‏ ۶۰ ۶۱ 
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بگیرند و نتیچه کارشان را اعلام نمایند. پیامب SH‏ به آنها مهلت داد. پس از بازگشت به 
اقامتگاه» اسقف سخن را آغاز نمود و گفت:اگر فردا محمد با اهل بیت و عزیزانش» برای 
مياهه آمدند» هرگز به مباهله اقدام نکنید و اگر با همۀ یارانش در صحنه حضور یافت؛» 
اقداه نمایید و بدانید که او برحق نیست. 

عاقبت یکی از افراد سرشناس, به ترسایان رو نمود و گفت: ای جماعت نصاراء شما 
به حق می‌دانید که محتد پیامبر حداست و دربارۂ حضرت مسیح با شما به حق سخ نگفت 
و حنیقت حال را بیان نمود؛ به خدا سوگند اگ رگروهی با پیامبری dale‏ کنند. زندگی بر 
سالخوردگان ab‏ می‌گرده و در اندک زمانی نابود می‌شوند از OT‏ پس خردسالی بین آنان 
پیدانخواهد شد وا گر مباهله‌کنید, همگی به هلا کت خواهید رسید!هم| کنون | گر به‌دینتان 
علاقمند ید و به مذهبتان پای بند هستد. تنها راه نجات در این است که با این مرد؛ به راه 
مسالمت وارد شید و دشمنی را پایان داده و به سرزمینتان برگردید. 

روز بعد که در میعادگاه به قصد دیدار با پیامبر حضور یافتند. رسول BBLS‏ در 
حالی که دست علی در دست او و حسنین در جلو و فاطمه در پشت سر او قرار داشت راء 
مشاهده کردند» اسقف از آنها claw ys‏ جماعت ی که از نزدیک صحنه را مشاهده می‌کردند 
به او گفتند: این مرد که دست او در دست وی می‌باشد» پسر عمو و داماد و محبوبترین 
خن نزد او می‌باشد؛ علی بن ابی‌طالب ا است و این د و کودک» فرزندان دختر او از علی 
و محبوبترین خلق خداوند نزد اویند و آن زن هم دختر او SMALLS‏ عزیزترین و 
گرامی‌ترین مردم نزد او و نزدیکترین فرد به قلب اوست که وی را روح خویش نامیده 
است! رهبر مسیحیان به عاقب و سیّد و عبدالمسیح که در جمع همراهان او امتیاز 
بخصوصی نزد او داشتند نگاه نمود و گفت: د کار خود درست بیندیشید» چرا که وی 
عزیزانش و کسانی که همانند آنها در روی زمین وجود ندارد و هیچ کس به او از آنها 
نزدیکتر نیست برای مباهلهء با خود آورده است و این نشان می‌دهد که به راستی و 
حنیقت گفتار خود اطمینان دارد! به خدا سوگند | گر خود را ذیحق نمی‌دید» هرگز عزیزان 


خویش را در معرض مباهله و نفرین قرار نمی داد به خدا قسم گر موقعیت قیصر سلطان 


روم که ما را پیروی می‌کند در بین نبود. بی‌تردید به دست او اسلام را اختیار می‌کر دم اما 
با این مانم بزرگ که بر سر راه است جز مصالحه به هر چیزی که مورد نظر او باشد؛ راهی 
وجود ندارد. 

| کنون برای نجات خویش از مهلکۀ عذاب بکوشید و آیندۀ خود رابا تیزبینی از خطر 
برهانید» ای گروه نصارا! هم اکنون چهره‌هایی نورانی می‌پینم که | گر کسی برای از جای 
کندن کوهی به آنها متوسل شود هر آپنه خداوند به برکت این صور تهای نورانی: آن کره 
را از جایی به جای دیگر منتقل خواهد نمود با این حال اگر بخواهید با او مباهله نماییده 
بی‌تردید به نابودی و هللاکت خواهید رسید و در پهنای گیتی» یک تن نصرانی تا روز 
قیامت برجا نخواهد Hash‏ 

هینت نصارای نجران با شنیدن سخنان رهبرشان به این نتیجه رسیدند که با 
پیامب BE‏ از طرف مذا کر صلح آمیز کار را به پایان برند» از این رو گفتند: يا آبالقاسم 
رأی ما براین است که با تو مباهله نکنیم! تو به دینت و ما بر دینمان همچنان باقی بمانیم» 
ول Bilas‏ فرمود: در این صورت لازم است همگی اسلام اختیار alg‏ تا در سود و 
زیان با مسلمانان سهیم باشید» OUT‏ با این پیشنهاد موافقت SG‏ >« بیامبر لا فرمود: 
بنابراین آمادة جنگ باشید گفتند: ما توان جنگ با عرب نداریم» اما با مصالحه غائله را به 
پایان خواهیم رساند به این شک ل که با ما جنگ نکنی و متعرض ما نشوی و ما را از دینمان 
بازنداری» در مقابل ما هم متعهد می‌شویم که هرساله دوهزار حله» بهقیمت هر عدد چهل 
درهم و اگر در یک سال عددی ناقص باشد در سال بعد OT‏ را جبران کنیم, یک هزار حله 
در ماه صفر و یک هزار دیگر در ماه رجب هر سال بپردازیم» اضافه براین» هر ساله سی 
عدد زره پولادین تقدیم خواهد شدء Bip ST yey‏ بنا به درخواست آنها: مصالحه رابا 
تعهد مذکور پذیرفت و فرمود: سوگند به خدایی که جانم در قبضۀ قدرت اوست! pS‏ 
جمعیت نجران به daly‏ اقدام می‌کردند یی گمان نابودی» آنها را فرا می‌گرفت و همگی 
به صورت خوکان و بوزینگان مسخ می‌شدنده و آتش شعله‌ور و سوزان آنها را فرا 
می‌گرفت تا آنجاکه پرندگان بر شاخۀ درختان و در پرواز را طعمۀ خود می‌ساخت و 


سرزمین آنان را نابود و تمامی اهل نجران را به هلاکت می‌کشاند؛ علاوه براین هنوز سال 
مباهله به پایان نرسیده بود که جمعیت مسیحیان روی زمین همگی نابود می‌شدند. منظور 
از بیان این آیه و داستان مباهله» OT‏ است که خداوند متعال در این آیه: «وانفسنا 
وانقسکم» جان محمد BAY‏ را جان علی 38 دانسته و نفس Le‏ را نفس وی قرار داده 


است. 


درباره وجوب محبّت و دوستی با آن حضرت کا 
۲ خداون می‌فرماید: Jie‏ لا أسألكم عليه أجراً الا المودة فى القربی»: 
(بگو به ازای آن [رسالت)] پاداشی از شما نمی‌خواهم؛ KS‏ دوستی دربارة 
خویشاوندان...)» تردیدی نیست که علی 39 سید و بزرگ خاندان نبوت و نزدیکان آن 


OM)‏ احمد پن حنبل در مسند خود روایتی را بازگو می‌کند» که رسولا کرم اة دست 


( مناقب این مفازلی ص ۱۳۰۷ حدیث ۳۵۲ در ابن سد از سعیدین جبیر از ابن عباس نقل شده که گفت: به 
هنگام نزول أيه شریفه: «قل لا آسالکم عليه أجراً الا المودة فی الفربی» گفنند: یا رسول‌اله! کسانی که خداوند به دوستی 
آنها آمر نموده کیستند؟ فرمود: علی, فاطمه و فرزندان آنها+ کفايةالطالب گنجی, باب VY‏ ص AY‏ ذخانر العقبی. ص ۱۳۵ 
مجمع الزوائد هیلمی؛ ج ۷ ص ۱۰۳ و ج ٩‏ ص ۱۶۸ نورالاًبصار شبلنجی, ص ۱۱۱ 

۱.شوری, ۴۲. 
(TVA)‏ مسند احمدین hom‏ ج ۱ص ۱۷۷ مناقب ابن عفازلی. ص ۳۷۰ حدیث ۴۱۷؛ معجم الصغیر طبرانی؛ ج ۷ص 


۰ جاب مذینه و جاب دلهی ص ۱۹٩‏ جامع الصحیم ترمذی» ج ۵ ص ۶۲۱ شمار: ۱۳۷۳۳ تاریخ اصبهان ابونعیم, - 
on uw? 7 ۲ 7 ¢‏ ر ج ص ريح Cony‏ 
سه4 


ere eee NPs‏ 1 هه ett Ge‏ تین 


رب ۲ 
حسن و حسین را در دست گرفته فرمود: هرکس محبت مرا و این دو فرزندم و پدر و 
مادرشان را در دل داشته باشد» روز قیامت در بهشت در کنار من خواهد بود. 


( ازمسند احمد بن حنبل از زر بن حبیش نقل است که گفت: على ا فرمود: به 
خدا سوگند رسول MUS‏ از پیمان موق الهی به من خبر داد مبنی برای ن که علامت 
دشمتی با تو GLB‏ و نشانۂ محبت با تو ایمان است؛ از این رو هپچ کس با من دشمن نیست 
مگر منافق و هیچ فردی دوست‌من نیست مگر مزمن. 


کافس ا خو ین sails‏ عتاار عم ols‏ + روات و گر 


است که گفت: در روز خیبر BA STS yy‏ فرمود: «لاعطین‌الراية رجلا Sa‏ الله و 
رسوله و Gas‏ الله و رسوله LIS‏ لیس بفزاره: پرچم پر افتخار اسلام را به مردی 
خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خداو رسولش نیز او را دوست 
می‌دارند» او قهرمانی است که هرگز به جنگ پشت نکرده و در میدانهای نبرد» دشمنان 


تیره بخت اسلام را همچنان hank‏ شمشیر می‌تماید. اصحاب رسول Bala‏ در آن روز 


ب 
1 ص ۹۱ تاریخ بغداد خطیب بغدادی» ج ۳ص TAY‏ نمار ۵۵ 


(۲۷۹) سند احمد ین خنبل ج ۰۱ ص ۸۴ج ۶ ص ۲۹۲ از ام سلمه؛ Wy pb‏ بصار شبلنجی؛ ص ۱۷۸ مناقب ابن 
مفازلی, ص ۰۱٩۰‏ شماره‌های ٩۲۳۲۰۲۲۵‏ جامع ترمذی» ح ھ ص ۳۵ کتاب المتاقب باب TV‏ حدیٹ ۳۷۱۷ از ام 
سلمة: حلية الا رلیاء ابونميم اصفهانی, ج ۴ ص ۱۸۵؛ تاریخ بغداد. ج ۲ ص ۲۵۵» شمار ۷۲۸و ج ۱۴ص ۲۲۶ شمارة 
۷۸۸۵ لسان المیزان: ج ۲ص FEF‏ شمار: ۱۸۲۷؛ كفاية الطالب گنجی, باب سوم ص ۶۸ ذخائر العقیی, ص ۱ ۹؛ فراند 
السمطین» ج ۱.ص ۱۳۱ . باب بیست و دوم از سمط اول, حدیث ٩۲‏ -۹۵؛ العمدة أبن بطریق. فصل NF‏ ص ۰۳۱۷ 
شماره‌های ۳۴۱و ۳۴۲ر ۳۴۵ 

TA)‏ مسند احمد بن حنبل» ج ا.ص 4۹ الأصابةء ج ۲.ص ۵۰۸و ۱۳۳ و ۷۸و ج ۴.ص ۵۲و نیز در حدیث ۳ از 
فضائل علی WA‏ در GUS‏ الفضائل, ص ۴۶؛ ترجمه امام علی‌بن PB Mol‏ من تار fe‏ دمشقء ج ۰۱ص ۲۱۶ حذیت 
٩‏ مناقب ابن مغازلی ص WF‏ حدیث ۲۱۳ به بعد+ مسندرک حاکم نیشابوری, ج ۳ ص ۱۳۸ مجمع الزواند هینمی. 
ج ٩‏ ص ۱۲۳و ۱۲۴ با اسانید دیگری؛ خصانص نسانی؛ ص ۵۳ حدبث ۱۳؛ ترجمة امام علی بن ابی‌طالب لا من 


تاریخ دمشق این عساکر: ج ۱ص ۰۲۱۰ حدیث TOY‏ 


فربارة ,جوب محیّت و دوستی با آن عضرت ...تست شین وه N‏ 


برای کسب این افتخار گردنها راکشیده و به چهرة مبارکش نگاه می‌کردند» پس از 
انتظاری نه چندان طولاتی مأیرس گردیدند و این فضیلت به علی # اختصاص یافت. 


ا احمدین حنبل از حذيفة نقل است که گفت: Bilin SNS pany‏ فرمود: 
آ نکس که دوست داشته باشد به باقوتی که خداوند آن را خلقت نمودو به آن دستور داد 
که باش و آن به وجود آمد متمسک شود باید ولایت علی‌بن ابیطالب فا را بعد از مسن 


بپذیرد و از وی اطاعت AS‏ 
از کتاب ابن خالویه و کتاب مفاقب شوارزمی» از عبدالله بن مسعود نقل اس ت که 


گفت: Bike Sl yy‏ از خانۀ زینب بنت جحش؛ خارج شد و به خانة ام سلمه آمد در آن 
حال کسی کوبة در را به صدا در آورد و دقالباب نمود؛ رسول دا فرمود: ام سلمه 
برخیز و در را باز کن» ام سلمه گوید:گفتم» یا رسولاله» کوبتدۀ در کیست و تا چه حّی 
منزلت و قدر او بالاست که بدون حجاب او را استقبال کنم» با این که رو زگذشته آیاتی از 
قرآن دربارۀ من نازل شد [وا کیداً دستور داد که زنان با نامحرم مواجه نشوند؟] 
رسولا کرم فرمود: دستور مرا اطاعت کن» چرا که اطاعت ازمن اطاعت از خداو 
نافرمانی از من تمرد از فرمان خداوند است و آن کس که در پشت در اجازۀ ورود 


(A1)‏ این روایث در Newt‏ احمد وجود ندارد, اما در متانب احمد از زبدبن ارقم نقل شده است؛ الرباض النضره 
۰ حلية الأوئياه. ج ۱ ص ۸۶و te‏ ص IYE‏ لسان المبزان» ج ص ۳۴ شماره ۱۸ ١؛‏ کفایه الطالب, باب ۱ ص 
۳ ترجمة امام علی بن اببطالب لا من تاریخ دمشق ابن عسا کره ج آ؛ ص 4٩‏ حدیث ۶۰۴و ۶۰۹ 

(YAT)‏ اقب خوارزمی؛ فصل هفتم ص ۲ با تفصیل و با اندک JH‏ در الفاظ و تقدبم و تأخیر بعضی جمل‌هاء 
اسا به کتاب ابسن خالریه دست نیافتم؛ فراند السمطین» ج ۰۱ ص ۳۳۱ باب FY‏ حديث ۲۵۷, ترجمة امام 
علی‌بن‌ابیطالب ل من تاریخ دمشق ابن عساکر, ج ۳. ص ۲۰۷ حدیث ۱۲۱۵ کفاية الطالب. باب ۸۶ ص ۳۱۲ احقای 


الح ج Ad‏ ص ۴ 


می‌خواهد» مردی سست اراده و بی‌پروا نیست و به خانه‌ای وارد نمی‌شود مگر بداند در 
مسیر راه او هیچ کس ئیست. او خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خدا و رسولش نیز او 
را دوست دارند. 

ام سلمه‌گوید: در راگشودم او دو لنگة در راگرفت و متوقف edd‏ تا من به درون اطاق 
رسیده و در پشت پرده رفتم و چون مطمئن شد که صدایی و حرکتی در مسیر راهش 
نیست» به حضور رسول Bile‏ مشر فگردید و سلام کرد؛ رسول Balas‏ فرمود: ای 
ام سلمه! آیااو را شناختی گفتم: آری او علی بن ابی‌طالب 4# است. آن‌گاه فرمود: سرشت 
او سرشت من و گوشت و خون او و تمام ابعاد وجود او از وجود من نشأت یافته است. او 
کسی است که به وعده‌های من» پس از من عمل ea Saal yt‏ این سخن را بشنو و بر آن 
ol‏ باش. ای ام سلمه! او مخزن علوم من و ولی مؤمنان پس از من است باز سخن را 
LS‏ نمود و فرمود: بشنو وگواه باش او بعد از من با نا کثان (اصحاب جمل) و قاسطان 
(معاویه و پیروانش) و مارقان (خوارج نهروان) می‌جنگد. به خدا قسم او سنت مرا زنده 
نگاه Oslo‏ باز هم بشنو وگواه باش» سپس فرمود: گر ینده‌ای خدای‌را هزار سال بعد از 
هزار سال در بین رکن و مقام عباد تکند و از آن پس خدا را ملاقا 2S‏ (از دنیا برود) در 
حالی که با علی دشمن باشد» خداوند او را به رو به دوزخ افکنده و در ژرفای جهنم جای 
خواهد داد. 


7 دیلمی در AS‏ فردوس الأخبار» از معاذ نقل می‌کند که گفت: رسولا کرم اا 
فرمود: دوستی علی بن ابیطالب» حسته‌ای است که با وجود ALT OT‏ زیان آور نبوده و 


دشمنی با ا وگناهی اس ت که با وجود آن هیچ حسنه‌ای سود بخش نخواهد بود. 


۳0۵ we مناقب خوارزمی: فصل ی‎ A۹ ص ۹۱ر‎ 103 yl tt YofY شمارة‎ :۲۲۷ yo ۲ فردوس الأخبار ج‎ {YAr) 


دربارة وجوب محبّت و دوستی با آن oe alan‏ ...تست سس سس es‏ ی NPVs.‏ 
OP‏ از همین کتاب از ابن مسعود نقل شده است که گفت: تنها یک روز دوستی با 
آل Bien‏ ازعبادت یک سال برتر و بهتر است و هرکس با این محبت یک روزه 


چشم از دنیا بربندد» بی‌تردید به بهشت داخل می‌شود. 


و از همین کتاب از ابوذرء از رسول BME‏ نقل شده است که فرمود: علی باب 
ورود به علم و هدایت من است که بر روی شبفتگان آ نگشوده شده و آنچه راکه از جانب 
پروردگار مأمور به ابلاغ شدم. پس از من برای امتم بیان خواهد نمود» دوستی او ایمان و 


72 Mie 
عبادت است.‎ ghd ge دشمنی با او نفاق و دورویی است و نگاه به چهر؛ وی مهربانی و‎ 


7 ازکتاب مناقب خوارزمی» از جابر نقل شده اس ت که گفت: رسولا کرم HE‏ 
فرمود: جبرئیل از جانب خداوند بر من نازل شد درحالی که لوحی سبز رنگ در دست 
داشت و در آن لوح به خط سفیدی از جانب خداوند چنین نوشته شده بو دکه: «من محبت 
علی‌پن ابی طالب را بر همه مخلوقات فرض و واجب نمودم پس تو ای پیامیر» این نقش 


تقدیر را به همه ردم ابلاغ کن و تان را در > YL‏ امر قرار بده. 


7 ازهمان کتاب از ابن عباس از BA SW yey‏ نقل شده است که فرمود: اگر همة 
مردم بر محبت علی اجتماع و اتفاق داشتند. هرگز خداوند دوزخ را لقت نمی‌کرد. 


(۲۸۴). فردوس الا خبار. ج ۲ ص ۰۲۲۶ شمارة ۱۳۵۴۳ بنابیع المودة. ص ۱۳۹۷ احقاق الح ج ٩‏ ص FAY‏ حدیث ٩۳‏ 
وج ۱۸.ص FAY‏ 

(TAD)‏ فردوس ال خبار. ج ۳ ص ۰٩۱‏ شمار: ۴۰۰۰+ احقاق الح ج ۴.ص ۳۳۸و ج ۷ ص ۲۱۳و ج ۲۰.ص ۳۰۹و 
ررض 

(TAF)‏ منانب خحوارزمی, فصل ک صی pa TV‏ تعوارزمی. ص ۱۳۷ aly‏ المودة, باب ۴۶.ص ۱۳۶و ۲۲۸؛ فردوس 
الأخبار و چتان که در احقاق الح ج ۷ باب ۲۰۸. ص VAY‏ آمده است. 


SA ص‎ F مناقب خرارزمی, فصل‎ (YAY) 


ES : . . ۴‏ ...| .. .. آینه یقین 


"و از همان کتاب» از رسولا کرم نقل شده است که فرمود: ای PEN Le‏ 
بنده‌ای همانند عبادت نوح در میان قوم خود خدا را عبادت کند و به سنگین یکوه احد؛ طلا 
در راه خدا انفاق کند و آن قدر عمر وی طولانی شود که هزار حې پیاده انجام دهد» سپس 
در بین صفا و مروه در حال مظلومیّت کشته شود و با این همه اعمال ولایت تو را 
نپذیرفته باشد و از رهبری تو تمد نماید» بوی بهشت را استشمام نمی‌کند و راهی به آن 


نخواهد یافت. 


"۳ مردی به سلما ن گفت: دوستی بیش از حد تو نسبت به Ble‏ موجب شگفتی 
است! سلما ن گفت: از رسول BNE‏ شنیدم که می‌فرمود: هرکس با علی ا محبت 
ورزد؛ به من محبت دارد و هرکس با على دشمن باشد, با من نیز دشمن می‌باشد. 

۱ خوارزمی از عبدالله بن re‏ روایت می‌کند که گفت: رسول PMS‏ فرمود: 
هرکس Come‏ علی باشد» خدای متعال» نماز و روزه واعمال خیر او را پذیرفته و دعایش را 
به اجابت مقرون می‌نماید و هرکس Cas‏ علی باشد به شمارة هررگی که در بدن دارده 
شهری در بهشت به او عطا می‌کند و هرکس محبت آل محمد در دل داشته باشد» از 
سختی حساب. میزان و صراط در روز قیامت در امان خواهد بود. و هرکس با محیّت 
آل BH Lins‏ دیده از دنیا بربندد. به شفاعت من با گروه پیامبران در بهشت قدم خراهد 
نهاد. سپس فرمود: آ گاه باشید! هرکس با آل محمد دشمنیکند, در روز قیامت بین 


۶ ٤ a ae AS, 
دیدگان او نوشته می‌شود این فرد از رحمت گستردة الهی مأیوس و ناامید خواهد بود.‎ 


wile {TAA}‏ شوارزمی: فصل ص XA‏ مقتل شوارزصی ص rv‏ ینابیع yl‏ دة ص 0 لسان المیزان ج 4۵ ص 
۹ شماره ۷۶۶ اسقاقی الح ج ۷ص ۱۷۷. 
(TAG)‏ مناقب خوارزمی, فصلل ششم ص ۳۰. 


دریارة وهوب محبّت و دوستی پا آن co he‏ سس trainees‏ سس شش POs‏ 


و از عبداللهبن ۾ مود نقل شده است که گفت: از رسول ails‏ شنیدم که 


می‌فرمود: هرکس به این باور باشد که به من و آنچه از جانب خدا به OT‏ مأمورم» ایمان 
آورده است» اما با علی دشمنی ورزده او در این گمان خویش دروغگُوست و بهره‌ای از 
ایمان نخواهد داشت. 


(7 و از ابی برزه نقل شده است که گفت: رسول BES‏ در یکی از روزها درحالی 
که در محضرش بودیم فرمود: به خدای ی که جانم در تحت قدرت اوست سوگند یاد می‌کنم 
که در روز قیامت» هیچ بنده‌ای,گام ا زگام بر تمی‌دارد» مگر ای S‏ شدای متعال» در مورد 
چهار چیز از او پرسش می‌کند: ازعمر شکه در چه چیز سپر ی کرد و از بدنش که در چه 
کاری فرسوده نموده است و از مال و ثروتش که ا زکجا به دست آورده‌و درکجا مصرف 
نموده است و از محبت اهل البیت؟! در OT‏ حال عمر از جا برخاست وگفت: علامت و 
نشانة محبت شما در چیست؟ پیامب رف در حالی.که دست مبارکش را بر سر على 
می‌نهاد و او در کنارش جای داشت؛ فرمود: دوستی با من پس از وفاتم» محبّت به این 
بزرگ مرد است و اطاعت از او اطاعت ازمن و مخالفت با او مخالفت با من می‌باشد. 

و از عبداله بن عمر نقل شده اس ت که گفت: از رسول FAILS‏ پرسیدند که 
خدای late‏ در شب معراج با چه لغت و زبانی با تو سخن گفت» فرمود: به لغت و زبان 
علی, مرا مخاطب ساحت! در آن حال الهام شدم که بپرسم خدایا! تو با من سخن می‌گویی 
پاعلی با من صحبت می‌کند؟ خداوند فرمود:ای احمد! حقیقت من غیر از اشیای دیگر 
است! نه با مردم قیاس می‌شوم و نه با چیزهای مشابه توصیف می‌گردم! من تو را از نور 


)741( مناقب خوارزمی. فصل ششم. ص ۳۵ احقاق الحق, جم ۶ص ۵۴٩‏ 

(۲۹۲). متافب خحواریزمی؛ فصل ششم ص ۰۲۵ مقتل الحسین خوارزمی» ص ۲ مجمع الزواند. ج ۰ ص WEF‏ 
got‏ الحق؛ ج ۷ ص ۲۳۵. 

۳۷ مناقب خوارزمی, فصل ششم. ص‎ ,)۲٩۳( 


geal . . Ss مسا‎ BN  Aa YP? 


خودم و علی را از نور تو آفریدم» از OT‏ پس به اسرار قلبت آگاه شدم و احدی را نزدیکتر 
و محبوبتر به قلب و دل تو از علی نیافتم» از این رو به زبان و آوای علی تو را مخاطب 
ساختم, تا در این محفل انس» قلبت آرام گیرد. 


۳ ازکتاب GUS‏ الطالب حافظ ابو عبداله شافعی» به آسنادش» از ابی برزه نقل شده 
است که گفت: BHA SI po,‏ فرمود: خدای متعال» دربارة مقام و منزلت على لا بامن 
عهد و پیمانی Sy‏ و مؤکد در انجام مأموریتم گرفت؛ عرض کردم: پروردگارا آن 
مأموریت مهم چیست؟ فرمود: بشنو عرض کردم: آماده‌ام» فرمود: عبلی پرچمدار 
هدایت» رهبر اولیای من و روشنایی فرمانبران من می‌باشد. وی آن کلمه‌ای است که 
پرهیزگاران را به آن الزام نموده‌ام. هرکس Gao‏ علی باشد محبَ من است و هرکس 
دشمن على است» دشمن من می‌باشد! تو ای پیامبر او را مژده و بشارت به این عنایت 
خاص داده و او را آ گاه کن؛ در آن حال علی نزدم حاضر شد و مژدفالهی را به او ابلاغ 
نمودم. پس علی عرض کرد: یا رسولاله! من بندۀ خدا و در قبضة اقتدار او هستم. | گر مرا 
عذاب کند. علت این عذاب ج زگناه ونافرمانی چیزی نیست و اگر این مزدگانی را محقق 
سازد از فضل و عظمت اوست. در UT‏ حال دست به دعا برداشته و عرض کردم: 
پروردگارا! قلب او را نورانی و بهار عمر او را ایمان په خودت قرار ده خدای عزوجل» 
دعای مرا دربار او مستجاب نمود و فرمود: خوامته تو را دربارة او انجام خواهم داد 
سپس خداوند مرا آ گاه نمود که آزمایشهایی به او اختصاص داده‌ام که این آزمایشبا و 
بلاها دربارۂ هیچ یک از اصحابم پیش نخواهد آمد. از این رو عرض کردم: پروردگارا او 
برادر و یار و همگام با من است؟ فرمود: این رتبه و مقام پیش از علم تو پیش بینی ode‏ 
oy‏ چراکه او مورد امتحان و آزمایش من قرارگرفته و مردم را دربارة مقام و منزاتش 


آزمایش خواهم نمود. 


alas .)۴(‏ الطالب. باب چهارم: ص race wy‏ الأوليا ج JIS uel‏ 


در بر وجوب محبّت و دوستی با آن حضرت TAV BSc aden Rete > cette in eae ee‏ 


از عمار بن یاسر نقل شده اس ت که گفت: رسولا کرم اخ فرمود: آنک سکه به 
من ایمان آورده و نبزت مرا تصدیق و اذعان دارد او را به ولایت علی بن ابیطالب» 
سفارش و توصیه می‌نمایم چرا که هرکس ولایت او را پپذیرد ولایت و نبوت مرا فبول 
نمرده و هرکس در مسیر ولایت من قرار گرفته باشد به ولایت پروردگار» داخل خواهد 
شد و خداوند از او راضی خواهد بود. 

ا زکتاب مناقب خوارزمی» از ابی علقمه (مولی بنی‌هاشم) نقل شده اس ت که 
گفت: Be St) yey‏ در جمع ما یاران خود نماز صبح را به جا آورد» سپس رو به ما نمود 
و فرمود: ای یاران دیشب عمویم حمزه بن عبدالمطلب و (برادرم) جعفر بن ابیطالب را 
در خواب دید در حالی که طبقی از میوه در پیش رو داشتند و از OT‏ ميل می‌کردند» OT‏ 
میوه نخست از درخت سدر بود (نبق) نا گهان به انگور مدل شد و پس از لحظات یکوتاه به 
رطب fas‏ گردید به آنها نزدیک شده و گفتم: پدرم فدای شما باد؛ کدام یک از اعمال 
نیکو و پسندیده را برثر و افضل یافتید گفتند: پدران و مادران ما فدای شما aly‏ در بین 
اعمال خوب و پسندیده برتر و ارزنده‌تر از سه عمل چیزی نيافتیم: درود و صلوات برتوو 
تشنه‌ای را سیراب کردن و محبّت علی‌بن ابی‌طالب 98 در دل داشتن. 

واز مناقب خوارزمی نقل شده که گفت: BE SIS yy‏ فرمود: خدای متعال به 
شما پیروانم بر سایر امتهاو پیروان پیامبران دیگر مباهات می‌نماید همة شما را مورد 
آمرزش قرار می‌دهد بویژه علی را مورد Cube‏ خاص خویش قرار داده تحقیقاً من 
رسول خدا به سوی همة شما هستم» نه بی دلیل مردم را در مورد قبیله‌ام به وحشت 
)08( كفاية الطالب. باب پنجم. ص ۷۴ 


(۲۹۶). منافب خوارزمی, فصل ششم: ص ۳۳. 
(TAY)‏ منانب خوارزمی» فصل ششم؛ ص TV‏ به نقل از معجم طبرائی. 


per د‎ arena که‎ vq NOK 


می‌اندازم و نه به جانبداری آنها برمی‌خیزم [یعنی نه بی‌جهت کسی را ترفیع و نه بی‌دلیل 
تنقیص می‌کنم] آنچه می‌گويم از جانب پروردگار است که به ابلاغ آن مأمورم ابن 
جبرثیل ely‏ آور پروردگار است که به من می‌گوید: سعادتمند به مفهوم گسترده‌اش؛ OT‏ 
کسی است که علی راجه در دوران حیات و چه بعد از وفات دوست داشته و محبت وی را 
در دل قرار داده باشد و نیز شقی و تبره‌بخت به تمام مفهوم کلمه OT‏ فردی اس ت که با علی 
جه در زمان حیات و چه در عالم ممات دشمنی نموده و بغض او را در دل» جای داده باشد. 


۲ و از کتاب GUS‏ الطالب حافظ شافعی» از عبداله بن عباس نقل شده درحالی که 
oly‏ خود را از دست داده بود و سعیدین جبیر عصای او را به دست داشت که پر کناره 
چاه زمزم به گروهی از مردم شام که على ا را دشنام می isla‏ عبور کرد چون عبدالله 
سخن آنان را شنید به سعید گفت: مرا به میان آنها برگردان؛ همین که به میان آنها رسید 
گفت: کدام یک از شماء خدا را دشنام می‌دهید؟ گفتند: سبحاناله! هیچ یک از ما خدا را 
دشنام نمی‌دهد, گفت: دشنام دهنده رسول Bao‏ قر نی شما کست؟ کد 
سبحان !ما هرگز پیامبرمان را دشنام نمی‌دهیم!گفت: آن که علی را در میان شما دشنام 
می دهد کیست؟ گفتند: آری ما علی را ناسزا می‌گوییم! ابن عباس گفت: شهادت می‌دهم 
که از رسول Blas‏ شنیدم و قلبم آن را نگهداشته که به علی 1# فرمود: یاعلی هرکس تو 
را دشنام دهد مرا دشنام داده و هرکس به من ناسزا ody pT‏ خدا راناسزاگفته است! و 
هرکس خدا را ناسزا و دشنام دهد خداوند او را به رو به آتش دوزخ می‌افکند! سعید 
گوید: این عباس این سخن را به آنهاگفت و از شدّت خشم و ناراحتی از آنها GI‏ 
برگرداند و از آنجاگذشت. 


(۲۹۸). کفابة الطالب باب دهم ص ۹۲ با اضافات. 


دربارة وجوب محیّت و دوستی با آن حضرت ..... ۰ a. ae‏ 


(4۹) 


حافظ گنجی شافعی در GUS‏ الطالب, از انس نقل می‌کند که Pe Shyer‏ 
فرمود: در OT‏ شب ی که به سیر آسمانها می‌رفتم نا گهان فرشته‌ای را دیدم بر منبری ازنور 
نشسته و فرشتگان دیگ رگرد او جمع شده بودند» به جبرئیل گفتم: این فرشته کیست؟ 
گفت: اور از نزدیک ببین و بر او سلام‌کن؛ به او نزدیک شدم و بر او درود فرستادم؛ ديدم 
او برادر و پسر عمویم علی‌بن ابیطالب است. با شگفتی از جبرئیل پرسیدم: مگر علی 
پیش از من به آسمان چهارم رفته است؟ گفت: ته ولی چون فرشتگان اشتیاق فراوان به 
دیدن روی de‏ داشتند» خداوند فرشته‌ای از نور به صورت على آفریده و ملائکه در 
هرشب و روز جمعه» هفتاد هزار پاره درحالی که خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کنند به 
زیارت او می‌روند و ثواب این عمل را به دوستان علی بن ابیطالب اهدا می‌نمایند. 


روایات بی‌شماری دربارة محبت. Wide‏ و دوستی‌با او وجود دارد. 


AUS ,)۲۹۱(‏ الطالب, باب بیست و ششم. ص ۱۳۲. 


در ابن است که حق و قرآن با علی ملازمند و از او جدا نمی‌شوند 
1 خوارزمی در مناقب از ابی لیلی نقل می‌کند که BBG SW pny‏ فرمود: بعد از من 
دیری نمی‌گذرد که آشوب وگمراهی در بین شما مردم» از هر سوی روی می آوردا در آن 
هنگام برای نجات خویش دامن‌علی را رها نکنید» چراکه او حق را از باطل جدا نموده و 
چهرة حق را از غبار باطل پاک می‌سازد 

OY‏ و از ابن عمر نقل شده است که گفت: رسول PAILS‏ فرمود: هرکس راهش را 

از راه علی جدا کند و با او مفارقت نماید» از من و راه من به دور است و چنین فردی به 


بقین از هدایت و رهبری خداوند متعال, محروم بوده واز طریق حق به دور افتاده است. 


(۳۰۰). منافب خحوارزمی, فصل هشتم» OV yo‏ ترجمة امام علی‌بن اببطالب څا من تاریخ دمشق ابن عساکر. ج ۳ ص 
"AV‏ شماره ۴ كشف الغمةء ج ۱ص ART‏ 

(۳۰۱). منافب ابن مغازلی. حدیث ۲۷۸ ص ۲۴۰ و حدیث TAA‏ می TED‏ مناقب خوارزمی. نصل هشتم: ص OV‏ 
ندرک حاکم نیشابوری: ج ۳ ص ۱۲۳و ۱۴۶: کشف الغمة ج ۱ص AEE‏ 


۳ ابو ایوب انصاری گوید: شنیدم رسول BILE‏ به عمار poly‏ فرمود: گروه 
باغی و Slab‏ تو را خواهند گشت. با این که تو بر حقی و حق با توست! ای عمارا اگر 
ببینی علی راهی را پیش گرفته و طریقه‌ای را پسندیده و انتخاب کرده است» ولی همه 
poy‏ به راهی دیگر می‌رونده مردم را به حال خود رهاکن و راه علی را اختیار نماء چراکه 
ol‏ علی: دلهره ندارد واضطراپ انگیز نیست؛ او تو را به گمراهی نمی‌کشد و راه حق و 
هدایت را برتو مسدود نمی‌نماید! 

ای عتار! گر کسی شمشیری را بر دوش بکشد که با آن به یاری علی برخیزد و بر 
فرق دشمنال وی فرود آورد» خدای Shee‏ به BLS‏ خوشنودی از او شمشیری از در به او 
کرامت نماید و اگرکسی شمشیری به دوش بکشد که با آن دشمنان علی را پاری کند و 
علیه او مبارزه نماید» خداوند متعال به علامت خشم وغضب, شمشیری از آتش برشانة 
اوخواهد آویعت. 
ae‏ و از عایشه روایت شده است که bie ST pe‏ فرمود: حق هميشه ملازم با 
علی است و به هر راه ی که عل ی گام نهد حق نیز با او همگام است. 
ام سلمه گوید: از رسول BBLS‏ شنیدم که فرمود: حق باعلی و علی با حق است 
واین دو از هم جدا نمی‌شوند تا زمانی که در روز قیامت» در کنار حوض بر من وارد 


gs 


(۳۰۲). مناقب خوارزمی, فصل ۸ woes‏ ۷ کشف العمه: مص ۱۴۳. 

NEE الح م ۵ص ۳۸۹و ج ۱۶.ص ۱۳۸۹ کشف العم ہم ا.ص‎ Min! ror} 

(۳۰۴). تاریخ بغداد. ج ۱۴.ص ۳۲۰ شمار: ۱۷۶۴۳ ذیل احفاق الحق, ج ۵ ص ۶۲۳ و ج ۱۶.ص ۱۳۹۰ ترجمة !مام 
علی بن‌اببطالب ا من تاریخ دمشق, ج ۳ ص ۱۵۳, شمارة ۱۱۷۲؛ الغدین ج ٠٣‏ عص ۱۷۷ با اضافات؛ مجمع اثرواند 


در این است که حق و قرآن با على dys. toed ae Ze‏ ۳۷۳ 


+ ay 2 ا‎ a ۳ (TQ) 
فرمود: حق با علی و علی با حق‎ Bit و از عایشه روایت شده است که رسولا کرم‎ 
است و این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند و مفارقتی در بین آنها نیست. تا ان که در کنار‎ 
حوض بر من وارد شوند.‎ 
در کنار حوض؛‎ PIL سلمة گوید: از رسول خدانت شنیدم فرمود: علی و‎ 9 ae 
72 toe = ۰ 
بر من وارد می‌شوند. در حالی که حق با آنهاست و از یک دیگر جدانمی‌شوند.‎ 


۱۳۳ 


بی رافع گوید: رسولا کرم اښ به من فرمود: ای ابورافع! در آن زمان که 
گروهی باطل‌گرا با علی بجنگند. با این که او بر حق و آنان بر باطلندء چه موقفی اتخاذ 
خواهی کرد؟ اگ ر کسی رضای خد! طالب باشد باید با دشمنان علی بجنگد» چرا که قتال با 
دشمنان وی به امر خداوند و رضای پروردگر است: بنابراین هرکس در توان دارد که با 
آنان بجنگد باید به این امر خطیر اقدام نماید و بدون دفع الوقت» در صحنۀ نبرد» حاضر 
شود و با شمشیر he‏ دشمدان علی جنگ کند و اگر تران او در این حذ نیست باید با زبان 


وتبلیغ ade‏ آنها قیام نمایده تا شوکت و موفقیت اجتماعی OUT‏ در هم شکسته‌و آنها را 


(۲۰۵). کشف العم 3 8 AES uF‏ ذیل احماقی الح ج ۵ ue‏ میرف په نفل ار ابر JL‏ المرقیه Lopes oe ee‏ 
pti‏ ج ۳ صر ۰۱۷۸ ال مامة والسباسة, ص ۷۳ 

(۳۰۶). کشف ge Thal‏ ۶ در این تفل an‏ امده است: ابو el‏ گر بد: oo‏ ار a‏ حمل. ام سیلمه به مز دم امد 
و پرسید: ای ابو رانم! هنگامی که قلبهای مردم به هر سویی متمایل بود و دلها به‌راهپای POSES‏ پرواز بودند. فلب نو 
به سوی جه کسی دز برواز بود؟ گفتم: ای ام الم و منین . قلبم‌به سوی على بن اببطالب ا در پر وار بود. ام سلمه لفت: 
نیکوست و راه صحبح رفنه‌ای به درستی که از REG pals‏ شنیدم که می‌فر مود: علی و شبعبانش در کنار حوص کوثر 
بر من وارد می‌شو ند و حق با انهاست و از انها جدا نمی‌نود 

(FeV)‏ ارجح المطالب, ص ۶۰۰: احفاق الحق, ج ۷ مس ۳۳۵ با انددک استلاف: اسالی تسیخ طضوسی, ص ۵۸ با 
اصافات؛ الدرجات ta JI‏ سید علی خان, ص ۱۳۷۳ مجمع الزواند هبتمی. ج .٩‏ هر ۱۳۴: رجال نجاشی؛ من PY‏ 


کی eel‏ ص ۱۴۶ به تغل از vile‏ حوارزهی. 


OO .  ... ۰ 2 ese tee: Fe tock salle ees ۳۷۴‏ یقین 
رسوا ساز و در نهایت اگر در این حذ نیز ناتوااست باید لااقل با قلب و دل به جنگ 
آنها برخیزد و این آخرین مرحلة جهاد در راه حق و ستیزه گری بادشمنان اوست که جز 
این راهی در پیش نیست. 

ابو رافع گوید: پس از استماع این توصیذ لازم؛ خدمتش عرض کردم: یا رسولاله! از 
خدا بخواهید و برایم دعاکنید که اگر زمان آنان را درک کنم» توان جنگ با آنها را به من 
کرامت نمایده تا اکرشش هرچه بیشتر؛ شمشیر به دست و با آنها بجنگم (پس از گشت 
دوران OT‏ سه تن که مردم با علی بیعت کردند و معاویه با او به مخالفت برخاست و طلحه 
و زبیر به سوی بصره رفتند» [تا فتنۀ جنگ جمل را به پا کنند] با خود گفتم: اینان همان 
قومی هستند که پیامبر ا دربارة OUT‏ سخن گفته است. 

ابو رافع تصمیم به جنگ با آنا ن گرفت» زمینی که در خیبر داشت و BLE‏ مسکوتیش 
در مدینه را فروخت و OT‏ مقدار مالی‌که از فروش زمین و خانه به دست آورد؛ هزین 
جنگ نمود و با فرزندانش» آمادة نبرد با دشمنان علی ٩8‏ شدند, از این رو در زمانی که 
علی 18 برای رفع غائلة جمل مدینه را به قصد بصره ترک گفت. ابو رافع و خاندانش با او 
راهی بصره شدند. و تا شهادت امیرمژمنان 18 د رکوفه بوده‌از OT‏ پس با امام مجتبی 1 به 
مدینه بازگشت و چون خانه و زمینی در ool‏ نداشت» امام حسن ا یک قطعه زمین از 
صدقات Bide‏ در ینیع که برای کشا رزی آمادگی داشت. به او اختصاص داد و خانه‌ای 


نیز به او بخشید. 


E‏ در = Ke‏ جمل؛ هنگامی که زر ند بن صوحان os Sos pu‏ على خا در آخرین 
لحظات حیات وی و برای آخرین دیدار؛ به بالینش رسید» فرمود: يا زید خداتو را 
رحمتکند به خدا سوگند, تا آن جای ی که celal J‏ و از حال تو آگاهم انسانی هستی 


(۲۰۸). منانب خوارزمی, باب دوم فصل شانزدهم. ص ۱۱۱ بااندک اختلافی در لفظ؛ در AAAS‏ اربلی, ج ۰۱ ص 


As ص‎ ha Vi ap tv 


در این است که حق و قرآن با علی از سس e‏ ی ی ۲۷۵ 
که نسبت به خود سبک کار و نسبت به دیگران پرکار و زحمت کشی [مستمندان را پاری 
مهربان و بینوایان را به نوا رساندی | زید در OT‏ لحظه‌حساس سر از بستر خاک برداشت و 
عر ضکرد: ای مولای من! خدا تو رانیز رحمت کند به خدا سوگند شناخت من دربار؛ تو 
این است که بحق خدا را شناخته و به آیات و احکام الهی آ گاهی» به خدای بزرگ سوگند 
یاد می‌کنم که با جهل و عصبّیت و سردرگمی علیه دشمنانت قیام نکردم بلکه علت 
حضورم در کنار تو در صحنذ جنگ به خاطر آن gee‏ است که از حذيفة بن یمان شنیدم 
که می‌گفت از BRE SIS yay‏ شنیدم که فرمود: علی رهبر و پیشوای نیکوکاران وکشندۀ 
فاجران تبهکار است. خداوند بار ی کنندۂۀ او رانصرت و خوا رکننده او را در بدبختی نگه 
می‌دارد. بی تردید حق همیشه با علی ا همگم است و او را پیروی می‌نماید» شما ای 
پویندگان راه حق او را تنها نگذارید و دررگفتار و کردار او را متابعتکنید. 


اق دیگری از ام سلمة تقل شده است که گفت: از رسول ilar‏ شنیدم که 
فرمود: علی با قرآن و قرآن با علی است و این دو آن زمان که د رکنار حوض بر من وارد 
شوند» از هم فاصله نخواهند گرفت [به این توضیح» عملکرد علی جز با دستورات قرآن 
گر E eg‏ ما sites‏ 


(red)‏ مناقب خرارز می باب دوم فصل شانز دهم ص ۰ مستدرک حاکم نیشابوری. ح ۳ص GRIN TE‏ الحق؛ 
ج ۶ ص ۳۹۸ معجم الصغير طبرانی. ج ance ۵ yes‏ الزراند. ج ٩ص‏ ۴ yest Zhe es‏ ۰۱۴۸ 


صواعق المحرفة. ص ۷۴ فضائل الخمسه. ح ٠۲‏ ص ۲۷ نورالابصار ص ۸۰ 


gyi هشب‎ 


در این است که رسولاکرم(ص) تصریح فرمود: به اینکه هرکس من پیشوای او 
هستم علی نیز امام و پیشوای اوست 

رسول| کرم تة Be‏ را برای دریافت مال المصالحة هینت نصارای نجران از 
نقدینه» پارچه‌های گرانقیمت» خمس و زکات به سوی یمن مأمور نمود و خود برای انجام 
فریضۀ حج مدینه را به قصد مکه ترک کرد» درحالی که مسلمانان نیز از هرجا بر اساس 
اعلان فبلی GT‏ خود را برای انجام حج اعلام کرده بودند. زمان حرکت 
رسول Balas‏ روز ۲۵ ذیقعدةالحرام بود و همزمان نامه‌ای به Bide‏ نوشت تا از یمن 
به سوی مکه حرک ت کند اما نوع حج را به Bde‏ اعلام نکرده بود. پیامبر BEEF‏ به قصد 
حج قران» از ذوالحلیفه احرام بست [حج قران آن است که حاج هدی را با خود در وقت 
احرام بستن سوق دهد] و همراهان نیز از همانجا احرام بستند» le‏ ا نیز برای دیدار با 
رسول MIS‏ از یمن خارج شد و به سوی مکه حرکت کرد و در نزدیکی مکه پیش از 


2 [ ۹۵9 ارشاد شيخ Cte‏ ص ras OA‏ پنجاه. باب دوم با اضانات زبادی و با انعتلافب در الفاظ؛ كشن الفمه 
ج ۱ . ص ATO‏ با انعتلافب در الفاظ ر اضادات. 


رسیدن سپاه خوده به حضور پیامیر 399 شرفیاب شد. Be SW yey‏ در She‏ که از 
دیدار وی خوشحال oy‏ پرسید به چه نیتی احرام بستی؟ عرض کرد: یا رسول‌اله! شما 
نوع حج را برایم توضیح ندادی ولی من به همان نیتی که تو منعقد ساخته‌ای؛ نیت کر دهم و 
در هنگام محرم شدن گفتم: خداوندا! احرام می‌بندم من به همان احرامی که پیامبر بسته 
است و ۳۴ شتر را با خود سوق دادم؛ رسرل HHS‏ درحالی که از شادمانی تکبیر 
می‌گفت؛ فرمود: منهم ۶۶ شتر را سوق داد»ام پنابراین تو در حج و مناسک آن و قربانی با 
من شریک و سهیم خواهی بود. تعدادی از همراهان پیامبر BAG‏ قربانی با خود نیاورده 
بودند. از اين رو OT‏ مبارکة: «وأتقوا الحج والعمرة Had‏ برای تعیین تکلیف OUT‏ نازل 
گردید. 

رسولا کرم ا در جهت توضیح آیۀ شریفه» درحالی که انگشتان دو دست را درهم 
فرو برده بود و به مردمان نشان می‌داد, فرمود: این گونه عمره را در حج پیوند دادم و این 
پیوند» تا روز قیامت ادامه دارد [یعنی حج را حج تمتع فرار دادم ] سپس فرمود: اگر به 
دستوری که هم | کنون به انجام آن‌مأمور شدم پیش از این مأمور بودم هر آینه قرپانی را پا 
aye‏ سوق نی دادم و حج راحج ES‏ قرار می‌دادم. آن‌گاه دستور داد ۳ا منادی بین هردم 
اعلان نماید که هرکس قربانی با خود نیاورده‌است از احرام عمره» محل گردد و حج خود 
را حج تمتع قرار دهد اما کسی که با خود فربانی آورده بر احرامش باقی بماند. با صدور 
این فرمان گروهی دستور پیامبر EME‏ را اطاعت نمودند و تعدادی با این دستور به 
مخالفت برخاستند وعلت مخالفت را دلسوزی به حال EE pale‏ به شمار آوردند واین 
که او هنوز درحال احرام است و چهره‌اش غبار آلود است وما لباس نو بپوشیم و با زنانمان 
آميزش کنیم و بوی خوش استعمال نماییم» عنوان نمودند! [غافل از این که این تمزد و 
نافرمانی» عصیان خدا و مخالفت صریح با دستور پیغمبر است]از این رو وقتی 
رسول BARS‏ از مخالفت آنها آ گاه شد؛ به شدّت گفتار آنها را انکار نمود و فرمود: اگر 
این نبود که با خود قربانی آورده بودم بی تردید من هم از احرام خارج شده و محل 
می‌گشتم! در این هنگام جماعتی از مخالفان بر سر عقل آمده و از کردۀ خود پشیمان 


هر این است که رسولاکرم ص( سس e‏ سس VVG‏ 
شدند و فرمان رسول خدانلة راگردن alg‏ اما تعداد دیگر ی که سرکردة آنان عمرین 
الخطاب oy:‏ همچنان بر مخالفت اصرار داشتند وقتی رسول دا از احرام مجذد 
آنها آ گاه شد, عمر را طلبید و فرمود: برای چه در احرام مانده‌ای؟ آیا قربانی با خود 
آورده‌ای؟ گفت: نه؛ فرمود: چرا با دستور من مخالفت می‌کنی ؟ گفت: با رسولاله! په خدا 
سوگند, هرگز محل نخواهم شد با این که تو در حال احرامی! رسول PHS‏ با ناراحتی 
که ا زگفتة او داشت» په عمر فرمود: هرگز به این دستور [یعنی عمرۀ تمتم ]ایمان تخواهی 
آورد وهمچنان با این عمل تا OLY‏ عمر مخالف خواهی بود؛ به همین علت بود که عمر 
هماره برگفته‌اش اصرار داشت تا جایی که در زمان خلافتش برمنبر نشست و مخالفت 
بااین فرمان رسول BLS‏ را به مردم اعلان نموده و مردم را بر ترک این مخالفت 


تهدید نمود. 


BH ply ۳‏ چون اعمال حج را به جا آورد با سایر مسلمانان همراه خویش به 
سوی مدینه حرکت کرد تا این که به غدیر خم رسیدند و با توجه به این که سرزمینی 
خشک و ہی آب و علف و در صلاحیت فرود آمدنکاروان نبود» اما با مدور فرمان ا کید 
و نزول آیة شریفة:«یا یا الرَْسُول Jil He‏ الیگ من ربك وان لم تفعل فما cath‏ 
Same ily ESL,‏ من الناس»: ' ای پیامبرء آنچه از سوی پروردگارت برتو نازل 
شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرساند‌ای و خداوند تو رااز گزند] سردم نگاه 
می‌دارد. 

زیرا خداوند می‌دانست که گر BH poly‏ از غدیر خم عبو رکنند و در آنجا توقف 
نکنند» مردم از اطراف او پرا کنده می‌شوند و هرکس به شهر و دیار خویش می‌رود. 


( ارشاد شبخ مفید. ج ed‏ فصل پنجاه, باب دوم ص ۱۶۳ با اضانات و اخثلاف در بمضی الفاظ؛ مناقب 
خوارزمی» فصل چهاردهم. ص AY‏ بااختصار؛ LES‏ ۰۱ ص ۰۲۳۷ بااختلاف در الفاظ و تقدیم و تأغیر در 
بعضی جمله‌ها. 

۱ مائده (۵), ۶۷ 


BG ly‏ در غدیر خم فرود آمده درحالی که آن روز هوا بسیار گرم و سوزان بود؛ 
از این رو دستور داد» زیر درختان بزرگ ی که در آنجا بوده پیاسایند و با جهاز شتران منبری 
بسازند؛ سپس به اطلاع مردم رسان د که برای نماز جماعت حاضر شوند. گرمی هوا به 
حذی بود که مردم ردای خود را بر پاهایشان پیچیده بودند» تا از شدت گرما خود را 
محافظت کنند؛ پس از اجتماع مردم» رسولا کرم EB‏ بر منبر قرا رگرفت وعلی BW‏ را 
فراخواند و در کنار خویش جای داد و به سخنرانی پرداست؛ پس از حمد و ثنای الهی و 
خطابۀ مفصلی که al pl‏ نمود و خبر رحلت خود را به اطلاع مردم رساند» فرمود: بدانید که 
من از طرف پروردگارم فرا خوانده شده‌ام و نزدیک است که دعوت حق را اجابت کنم و 
از این جهان رخت بربندم و جای من در بین شما خالی خواهد ماند! هم | کنون در بین شما 
مردم» دوشیء بزرگ بر جای می‌گذارم که | گر به آن دو چنگ بزنید» هرگ زگمراه نخواهید 
شد و آن دو یکی کتاب خدا و دیگری عترت من است واز یک دیگر فاصله نمی‌گیرند تا 
د رکنار حوض [ کوثر] برمن وارد شوند. 

آن‌گاه با آواز بلند فرمود: آیا من نسب به شما به جانتان اولویت ندارم؟ همگی 
گفتند: آری تو بر ما ولایت داری و بر جمیع شئون زندگی اولویت و حکومت داری! در 
OT‏ حال پیامبر BH‏ دو بازوی علی را گرفت و آنچنان او را بر سر دست بلند نمود که 
سفیدی زیر بغل مبارکش پیدا شد و فرمود: هرکس من مولای او هستم. علی هم مولای 
اوست! سپس دست به دعا برداشت و فرمود: خدایا هرکس علی را پشتیبانی می‌کند» 
پشتیبان باش و با آ نکس که بااو دشمن است دشمن باش! به پار یکنندۀ او نصرت ده و 
هرک س که از کمک کردن به او سر باز زند» خوا رگردان. 

پس از پایان سخنرانی و ابلاغ مأموریت, از منبر فرود آمد و دور رکعت نما زگزارد و 
چون وقت نماز ظهر رسیده بود» با جمم مسنمانان فريضة ظهر را به جای آورد و در خیمۀ 
مخصوص خویش جلوس نمود و دستور داد در مقابل خیمه‌اش؛ خیمه‌ای برای علی بر پا 
کنند و به علی BE‏ دستور داد در آن خیمه بنشیند» سپس دستور داد مسلمانان گرو هگ ry,‏ 


برای تهنیت و مبارکباد مقام ولایت و وصایت به حضور وی شرفیاب شوند و او را تهنیت 


گریند و به او سلام‌کنند؛ در این بین SOT‏ که از همه بیشتر در تهنیت ومبارکباد على 
شادمانی می‌کرده عمر بود که fe cid yy‏ لک یاعلی! اصبعت مولای و مولا کل 
مؤمن satin bey‏ مبارکباد این منصب و مقام که هم | کنون مولای من و مولای هر مرد با 
ایمان و هر زن باایمان شدی! 


ار کات aera‏ شتا تاو هه ت ا ات که orl‏ 
رسول Bilis‏ به گروهی از اصحا ب که من نیز در جمع آنها بودم و به فرماندهی Bde‏ 
برای سریه‌ای [جنگی] اعزام کرد؛ پس از بازگشت. از چگونگی مصاحبت و رفتار 
de‏ با ما؛ پرسید در بین جمع تنها کسی که از علی شکایت داشت من بودم و چون 
هميشه سر به زیر بودم» وفتی سرم را بلند نمودم؛ نا گهان آثار خشم وغضب در bz‏ 
رسول Bile‏ مشاهده کردم! درحالی که می‌فرمود: هرکس من ولی امر او هستم» علی 
هم ولی امر اوست. 

aoe‏ از صحیح ترمذیی ازصمران بسن حصسصین نقل شده است که گفت: 
رسول BIS‏ سپاهی به فرماندهی Ble‏ به سریّه‌ای فرستاد [علی 1 پس از پیروزی 
بر سپاه دشمن و به دست آوردن غنایم]کنیژکی به دست علی 48 افتاد که به خود 
اختصاص glob‏ عمل بر ما سخ تگران آمد و باشدت به او پرخاش نمودیم؛ و ما چهار 


(۷ سند احمدین حلبل, ج ۵ص ۳۵۰و TOA‏ مناقب ابن مغازلی, حدیث TA‏ ص 9 مستدرک حا کم‌نیشابوری» 
ج ۳.ص ۱۱۰ با اختلاف درالفاظ؛ ترجمة امام علی‌بن اببطالب BB‏ من تاریخ دمشق ابن عساکر: ج ۱ص ۱۲۰۳ حدیث 
۳ ۳۷۶ حصائص نسائی, حدبث ۸۰ ص ۱۵۳ به بعد؛ مجمع الزواند. ج ۹ ص ۱۰۸ حلي الاولیاه: ج ۴ص BIT‏ 
دزالمنثور سیوطی, ج ۵ء ص NAN‏ منافب خوارزمی» فصل چهارد» ص NA‏ 

(FI)‏ جامع نرمذی, ج ش ص ۶۳۲ حدیث ۳۷۱۲ ترجمة امام غلی بناببطالب ا من تاریخ دمشق ابن عساکر» ج 
ص ۴۱۳. حدیٹ ۲۸۸ و ۱۴۸٩‏ حلية الأولیاه, ج £ ص ۲۹۴ مستد احمدین حنبل, ج of‏ ص ۲۳۷ با اندک اختلافی در 
الفاظ؛ مناقب این مغازلی. ص ۰۲۲٩‏ حدیث ۲۷۶ و ص ۰۲۲۴ حدیث ۷۰؛ متاقب خوارزمی, فصل جهاردهم.ص ٩۲‏ 
فرائه السمطین؛ ج ۱ ص ۵٩‏ سدیث ۲۱؛ اسدالغابة. ج oF‏ ص ۲۷؛ ذخاثر العقبی, مس ۸ با احتصار. 


oe a. esac Drenden es ری و‎ any YAY 


تن از اصحاب رسولاله 3594 پیمان بستی که پس از مراجمت؛ نزد رسول BBB‏ ابن 
عمل Me‏ رابه او بازگوییم! با توجه به اي که روش مسلمانان در هر سفر که می‌رفتند 
این بو دکه پس از بازگشت» نخست به حضور رسول Be‏ شرفیاب می‌شدند و پس از 
عرض سلام به منازلشان می‌رفتند, در این سفر نیز پس از بازگشت» مستقیماً برای عرض 
سلام وگزارش سفره به حضور سول کرم 8 شرفیاب شدیم و بر طبق پیمان قبلی» یکی 
از ما چهار نف رگفت» یارسولالهاعلی در این سفر چنین و چنان کرد [و ماوقع راشرح داد] 
رسول ABLE‏ از او روی برگرداند و چیزی نفرمود! دومی آغاز به سخن کرد 
پیامبر BR‏ از او نیز روی برگرداند! سومی و چهارمی نیز همان سخن را تکرار کردند و با 
همان منظره مواجه شدند؛ پس از پایان سخنان آنهاء رسول Bes‏ درحالی که خشم 
وغضب از چهره‌اش آشکار بود سه نوبت این جمله را تکرار نمود و در هر نویت 
می فرمود:«ما تریدون من علی»: از على چه می‌خواهید» سپس فرمود: «علی از من و من 
از علی هستم» علی پیشوا و وی هر مزمن بعد از من خواهد بود. 

۳ و از صمیح ترمذی [نقل شده است که پیامب رت فرمود:]«من کنت مولاه 
فعلی HOY go‏ اه رکس که من مولای اویم علی نیز مولای اوست.» 


و باز از ترمذی [نقل شده است که رسولا کرم فرمود:] خداوند على را 
رحم ت کند. پروردگارا! هماره حق رابا علی بگردان» تا هرجا که او باشد حق نیز بااو 
همراه و در کنار او باشد. 


(۳۱۴). جاع الصحیح De sda i‏ مس PY‏ حدبت ۳ Gils‏ خوارزمی. فصل چهاردهم. ص ۹۵ 
(۳۱۵). جامع الصحیح نرمذی, ج ۵ ص ۶۳۳ حدیث ۱۳۷۱۴ مناقب خوارزمی, فصل هشتم. ص 0۶ فراند السم‌طین. 
جح ۱.ص ۱۷۶ de‏ ۰۱۳۸ باب TF‏ مستدرک حاکم نیشابوری, ج ۳ص ۱۲۴ الغدیرء ج ١‏ ص ۰۸ ترجمة اماه علی 


بن آبی‌طالب 1 من تاریخ دمشق این عساکر ج ۳.ص NOY‏ حدبث ۱۱۶۹. 


OY?‏ خطیب خوارزمی؛ پس از نقل حدیث غدیر خ مگوید: رسول IHS‏ بازوی 
علی راگرفته آن جناب را چنان بر سر دست بالایرد که سپیدی زیر بغل وی نمایا ن گر دید 
در همان حال &T‏ شریفة: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی»: امروز 
دین را تکمیل و نعمتم را دربارهٌ شما به اتمام رساندم؛ نازل گردید» رسول PHILS‏ از 
شادمانی تکبی رگف تکه دین در امروز به کمال و نعمت ولایت به اتمام رسید و خداوند از 
ابلاغ رسالت به وسیلۀ من راضی و حوشنودگردید و ولایت علی‌بن ابی طالب را برکاثنات 
انعام نمود. سپس دست بر دعا برداشت و عرض کرد: پروردگارا! دوست علی را دوست 
بدار و با دشمنان او دشمن باش و یار ی کنندة اورا پاری نماء و آن ک س که او را تهاگذارد 


و خوار نماید؛ ځوارگردان. 


۲ "و از صحیم نسائی و ترمذی؛ از ple‏ نق شده اس ت که گفت: رسول GHGS‏ 
در روز طاثف» علی را فرا خواند ومدتی باوی پنهانی به گفتگو پرداخت» چون مدت 
گفتگو به طول انجامید» مردمی که در آنجا بودند گفتند: چه قدر گفتگوی پنهانی او با 
پسرعمش به درازاکشید! رسول BBM‏ در رذ سخن آنها فرمود: به حدا قسم‌من او را به 
رازگویی انتخاب نکردم! بلکه خداوند متعال با او راز می‌گفت: یعنی خدا به من gal‏ نمود» 


ابا او به گفتگوی پنهانی بنشینم! در این مورد په خصوص نیز اخبار زیادی که از حذ 
احصأً خارج است؛ وجود دارد. 


(PHP)‏ مناقب خوارزمی. فصل ۱۴.ص ۰ ترجمة امام علی بن ابی‌طالب به من تاریخ دمشق ابن عساکره ج ۲ص 
۵ حدیت 4۵۳۵ 

۱. سور مانده Fi)‏ 
(۳۱۲). جامع الصحیح ترمذی, ج ۵ہ ص ۵۳۹ حدیث ۳۷۲۶ تاریخ بفداده ج ص ۰۴۰۲ شماره ۳۹۴۵ تذكرة 
لخواص, ص ۴۲: آسد الغابةء ج ۴ ص ۲۷ الرباض النضرة: ج ۲ ص VTA‏ ذخائر neg)‏ ص 99۵ ينابيع المودة» ص 
۵۸ باب دهم؛ احماق الحق, ج ۶ ص ۵۳۱۰۵۲۵و ج ۱۷.ص ۵۳ر ۵۵ مناقب خوارزمی: فصل چهاردهم, ص ۸۲ 


۸ خوارزمی ازجابر بازگ و کرده‌است که گفت: رسول MBAS‏ فرمود: زمانی که 
خدای متعال آسمانها و زمین را آفرید آنها را فراخواند و آنان دعوت حق را اجابت 
نمودند سپس نبت من و ولایت علی بن ابیطالب را برای آنها عرضه نمود و آنان 
بذ بر فتند, 

سپس مخلوقات را آفرید و امر دیانت را به ما تفویض نموده پس سعادتمند آن کسی 
اس تکه پیروی از ما نماید و شقی آ نکسی است که از ما فرمان نبرد و اطاعت نکند آن‌گاه 
فرمود: مایم که حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می‌دانیم. 
و ile‏ از ایی تم Ae‏ ساق یل کرو ایک مان 
رسول Bile‏ عرض کردم: یا رسولاله! برای هر پیامبری» جانشینی از سوی خداوند 
تعیین شده است بفرمایید وصی شما کیست؟ رسول خدا#ا خاموش شد و به سخن من 
پاسخی نداد پس از مدتی که مرا دید» فرمود: ای سلمان! با شتاب به سوی OF‏ حضرت 
ور مه و 7 ie‏ ا 
رفتم وگفتم: بلی یا رسولالله! فرمود: آیا می‌دانی وصی موسی کیست؟ گفتم آری؛ وصن 

ae “7 ‘ ۱ F 1 are ۳‏ 
وی يوشم بن نون بود فرمود: چرا؟ گفتم: چون از همه مردم آن زمان داناتر برده فرمود: 
7 

به همین علت وصی و راز نگهدار و بهترین کس من پس از من که پیمانهای مرا انجام 
خواهد داد و دین مرا ادا می‌کند» همانا علی بن‌ابی‌طالب می‌باشد. 


وازکتاب الأربعين؛ از انس بن مالک نقل شده اس تکه گفت: رسول Sls‏ 


(۳۱۸). مناقب خوارزمی» نصل چهاردهم, ص ۸۰ 

)14 مناقب خوارزمی؛ فصل چهاردهم؛ ص Ae‏ مجمع الزواند. ج ٩‏ مس WIT‏ منتخب SLIPS‏ در حاشیه مسد 
احمد ابن حتبل؛ ج 0 ص ۳۲ احفاق الح ج ۴ ص ۷۵ به بعد و ج 8D‏ س 4۱۵۳ ینبیع od jal‏ باب پانزدهم ص ۷۸ 
(۳۲۰). احقاق الحی, ج ۴ ص ۲۳۰ کنوز الحقایی؛ ص ۴۶ تاریخ بغداد؛ ج ۲؛ ص ۸ منافب ابن مغازلی ص FE‏ 
حدیث ۶۷و ص ۱٩۷‏ حدیث ۶۷ الریاض النضرة ج ۲.ص ۱۴۰؛ AS‏ العفبی. ص WV‏ مننخب كنز العمال در حائية 
مسند احمد ابن حنبل؛ ج ۵ ص ۳۴ کنز العمال, ج ۰۱۱ ص ۶۲۰ شمار: ۳۳۰۱۳ 


دراین است که رسولا کرم(ص) es, Oe. “te oA tienda‏ مک سید NAO’,‏ 


فرمود: من و علی دو حجت خداوند» بر بندگانش هستیم. 
۲ آن هنگام که آیۂ شریفة: «وانذر عشیرتک الاقربین»:! نزدیکانت را بیم 
بده و آ گاهشان کن؛ نازل شد رسول BABS‏ نزدیکان خاصش» فرزندان عبدالمطلب را 
که عدد آنها به چهل تن می‌رسید» در خانة ابوطالب که بزرگ قبیله بود دعوت کرد و 
دستور داد با یک ران گوسفند و یک مڌ گندم و یک پيمانة شیر غذایی برای میهمانان 
تهیه شود بای نکه آن جمع هر یک دریک they‏ غذایی حیوا نکوچکی را تناول مي‌کرد 
و از نوشیدنی یک مشک آب می‌نوشيد میهمانان OT‏ غذای اندک را خوردند و همگی 
سیر شدند و از آن یک Gly‏ نوشیدنی نوشیدند اما نه از غذاو نه از نوشیدنی چیزی 
کاسته نشد و با این عمل برتری خوش را به آنها نشان داد ونخستین نشانه نبوت خود را 
آشکار کرد. 

پس از صرف طعام؛ به جمع حاضر رو نمود و فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! خدای 
متعال مرا به بت بر همۀ مردم و بویژه شما مبعوث نموده و فرموده اس ت aS‏ ««نزدیکانت 
رابیم بده و OUT‏ را آ گاه کن» اکنون شما را دعوت می‌کنم به دو سخن که بر زبان آسان 
جاری می‌شوند Ul‏ در میزان اعمال سنگین و پر بار هستند که بااین د وکلمه بر عرب و 
عجم مسلط خواهید شد و سا کنان روی زمین از امتهایگونا گون در انقیاد شما قرا رگرفته و 
به انعام پروردگار یعنی دخول در بهشت و نجات از دوزخ بهره‌مند خواهید گردید و OT‏ 
دوکلمه عبارتند از: شهادت به یگانگی خدای بی‌همتا و دیگری نیت و رسالت من. OT‏ 
کس که این دعوت را اجابت کند و در این آمر حطیر از من پشتیبانی نماید» در آینده 
نزدیک برادر: وصی» جانشین» وارث و وزیر من خواهد بود از OT‏ جماعت حتی یک 
تن به سخن OF‏ حضرت پاسخ مثبت نداد! 
(۳۲۱). این روایث و در صفحه ۴۷ به شمارة ۲۵ نقل کردیم؛ خحصیص الرحی المبین ابن بطریق. فصل شم ص 4۶ 


شمار: ۶۷ الکشف ر الببان لعلی, ذبل تفسیر آیذ ۲۱۴ سورة شعرا»؛ فرائد السمطین, ج ۱ص AD‏ حدیث ۵۵ 
by pat‏ شعراء (TE)‏ ۲۱۴. 


ابیرمژمنان فرمود: من آن روز در OT‏ جمع حاضر بودم و از همه عمرم کمتر پود به پا 
شاستم و دعوت OT‏ جناب را اجابت نمودم وگفتم: یا رسولاله! من در این امر خطیر تو را 
یاری خواهم کرد؛ BH als‏ فرمود: یا علی ارام باش و بر جای خود بنشین. 
رسول Blut‏ سخن خود را دوباره تکرار نمود باز هم با سکوت و حموشی آنان 
مواجه شد! این بار هم من از جای برخاستم و سخنم را تکرار کردم پیامبر ا این بار هم 
همان جواب را به من داد. در نوبت سوم که رسولا کرم 4# برای آخرین بار سحنش را 
تکرار کرد و با خموشی OT‏ مواجه گردید» باز هم من ازجای برفحاستم و حرفم را برای 
آخرین بار تکرار نمودم؛ پیامبر BAH‏ با مهربانی مرا به نشستن امر نمود» فرمود: تو یا 
علی!۱ کنون وصی» وزیر» وارث و ME‏ من پس از من خواهی بود. حاضران وقتی این 
سخنان را شنیدند از جای برخاستند و در هنگام بیرون رفتن با لحن طنزآمیزی رو به 
ابوطالب نموده و گفتند: بر تو مبارکباد که با پیرو ی کردن از فرزند برادرت و پذیرفتن 


دین وی کنون فرزندت را بر تو امی رکردا 


7 و از کتاب مناقب از ابی بریده نقل شده است که گفت: رسولا کرم 394 فرمود: 


برای هر پیامبری وصی و وارئی است و علی نیز وصی و وارث من می‌باشد. 


انس گوید: Bie Sl gery‏ فرمود: ای انس! نخستین کسی که از این در برتو 
وارد می‌شوده همانا امیرمومنان, آقای مسلمانان» پیشوای سفیدرویان و نیکوکاران و 
خاتم اوصیاء می‌باشد! نس گوید: با شنیدن این سخن» دست به دعا بلند نموده و عرض 
کردم: خدایا! او را مردی از انصار قرارده واین راز را در دل نگهداشتم و به در نگاه 


NYA منالب بن مغازلی. ص ۲۰۰ حدیث‎ SET منافب خوارزمی. فصل هفتم.ص‎ ATTY) 

CO)‏ مناقب خخرارزمی. فصل هفتم ص ۱۳۲ حلية الارلیاء ج ۱ص ۶۳ ذیل احفاق الحق ج ۶ص ۵۸۸ قسم هفنم 
وص ۵۳و لاو ج ۱۵ ص ۲۷۴و ج ۲۰ص ۲۹۶ و ۳۰۴ اليقین سید ابن طاروس, باب صد و بازده.ص ۲٩و‏ باب صد 
و دوازده..ص AT‏ فضائل الخمستةء ج ۲ ص MVE‏ 


در این است که رسول‌اکرم(ص) . و هم ینس NAN?‏ 


م یکر دم نا گهان علی ل از در وارد شد پیامپر AE‏ فرمود: ای انس این شخ صکیست؟ 
گفتم: علی بن ابی BBM‏ رسول BBLS‏ با شادمانی از جای برخاست و با او معانقه 
نمود» سپس عرق صورت خویش و عرق چهره علی را با دست مبارک خود باهم آمیخت 
وبه صورت خود مالید! علی 18 عرض کرد: یا رسول‌اله! امروز در حق من کاری انجام 
دادی که در گذشته سابقه نداشت با من انجام داده باشی؟! پیامب رو فرمود: ای علی چرا 
چنین نباشد با این که تو دین مرا می‌پردازی و صدای مرا BIA‏ مردم می‌رسانی و اگر 
مشکلی در سر راه آنان باشد» تنها تویی که آن مشکل را حل نموده و به اختلافات OUT‏ 
رسیدگی خواه ی کرد. 


aS‏ ابونعیم گوید: رسول Bele‏ در یکی از روزهاء به Ble‏ فرمود: آفرین بر 
آقای مسلمانان و رهبر پرهیزگاران. 


و ازکتاب مناقب از سلمان فارسی نقل شده اس ت که گفت: از رسول PIG‏ 
شنیدم که فرمود: به درستی که برادر: وزیرء یور و بهترین جانشینی که پس از خود به 
gle‏ می‌گذارم همانا علی‌بن ابی طالب می‌باشد. 


(* و ازکتاب مناقب خوارزمی» از og gl‏ انساری نقل شده است: هنگام ی که 
پیامبر اسلام لو در بستر بیماری افتاده فاطمۀ زهرانة به عیادت و احوالپرسی OF‏ جناب 


(۳۲۴). حلية الاولیاه ج ۱ص FF‏ احقاق الحل, ج ۴ ص ۱ ٩۹و‏ ح ۱۵.ص ۲۰-۳ وج ۲۰ص ۵۰۵ر ۵۰۶ 
منتخب pS‏ العمال, درحاشيه مسند احمدین‌حنبل. ج ۵ ص ٩۵۵‏ بناییع المودة. ص AY‏ ترجمة امام علیین 
ابي‌طالب 4 من ناریخ دمشق اہن عساکر ج ۲ ص ۲۴۰ حدیث OF‏ مناقب ابن مغازلی. ص ۰۱۰۴ حدبث ۱۴۶ با 
اضافات ونیز در ص FD‏ حدبث AY‏ 

(۳۲۵). منافب نحوارزمی: فصل نهم؛ ص ۶۲: احفاق الحق. ج ۴ ص ۵۲ر ح ۷ ص ۳۷۶؛ کشف العْمّة. ج ۱ص NOP‏ 
UVF)‏ منانب خوارزمی, حدبث ۰۱۱ فصل نهم, ص ۶۲ همین حدبث را به شمارة ۱۳۱ در گذشته باد کردیم؛ احقاق 
الحز, ج ۱۵.ص ۳۸۱ كلف الغمةء ج ا.ص NOE‏ 


آمد ودر کار شن نشست و چون ضعف و رنجوری پدر را مشاهده نمود چان گریس تکه 
آب دیدگانش برگونهاش فروریخت» رسول BBS‏ چون چشمش, به دیدگان پراشک 
دخترش soll‏ برای دلجویی خاطر افسرده فاطمه پچ فرمود: ای دخترم فاطمه! از کرامتها 
و بخششهای پروردگار به تو OF‏ است که تو را همسر کسی قرار دادم که در اسلام ازهمه 
پیشقدم‌تر و علمش از همه بیشتر و حلمش از همگان بزرگتر بود؛ به درستی که خدای 
متعال با دانش بی‌کرانش به اهل زمین نظر نمود و مرا در بین آنها برگزید و به رسالت 
میعوث نمود وبار دیگر با علم بی‌کرانش به اهل زمین نظر انداخت و شوهر تو را برگزید و 


به من وحی نمود؛ تا تو را به او تزویج کنم و او را وصی خویش قرار دهم. 
۳ " دارقطنی صاحب کتاب الجرح والتعدیل» نیز این روایت را نقل کر ده است. 


۳ دار قطنی د رکتاب رجال خود از ابی هارون عبدی نقل کرده است که گفت: 
ابوسعید خدری را ملاقات نمودم و به او گفتم: آیا در جنگ بدر شرکت نمودی؟ گفت: 
آری؛ گفتم: UT‏ چیزی که از پیامبر َو دربار؛ علی و فضیلت او شنیده‌ای برایم بازگو 
نمی‌کنی؟ گفت: آری تو را خبر خواهم داد. به این که رسول خدا بعد از OT‏ بیماری 
که از OT‏ بهبودی یافت و هنوز CAS WUT‏ برچهره‌اش نمایان بود» مورد عیادت و 
احوالپرسی فاطمه#ه قرار گرفت؛ همزمان بااین دیداره من در سمت راست 
رسول BH last‏ نشسته بودم؛ همین که فاطمه چغ حالت ضعف و رنجوری پدر را دید به 


TTY)‏ به کتاب جرح و نعدیل دارقطنی دست نیافنم ولی این حدیث در ذیل احفاق الحن, ج ۰۱۵ ص ۳۸۲ از علامه 
عبنی حردرآبادی در منافب Ee gle‏ ص ۳۱ از طریق دارقطنی, از ابر سعید خدری نقل کرده است؛ مصحح: کلف 
الفمة, ج ۱ص ۱۵۳. 

(PTA)‏ فصول المهمة ابن صباغ ص ۲۹۵ از دار فطنى صاحب الجرح و التعدیل همین حدیث را با اختصار: به شمارة 
TT‏ ابی ایوب و باز به شمارة ۱۳۱ از ابی ایوب نفل کرده است؛ ترجمة امام علی بن ابی‌طالب RA‏ من تاریخ دمشق این 
عساکر ج ۱ ص ۰۲۶۰ حدیث ۱۳۰۳ منافب ابن مغازلی» ص ۰۱۰۱ حدیث ۱۴۴ بااندک انعتلافی در الفاظ. 


در این است که رسولاکرم(ص) > موسیگ CESS‏ یه ۲۸ 
ات کر Posies‏ جاری شد! رسول Plas‏ که از شدت گر بة دخترش بی اندازه 
th‏ بو از علّت این گرية جانسوز toy‏ فاطمه 4 عرض کرد: پدر جانم از زندگی 
آینده‌ای که در کتار تو نباشم پیمنا کم که نکند دشمنان قسم خوردة شما و اسلام آن 
کینه‌های در دل نهفته و ديرينة خود را اظهار کنند! رسول خداء9 برای التیام اندوه 
دخترش فرمود: آیا نمی‌دانی که خداوند با دانش گسترده‌اش بر اهل زمین نظر انداخت و 
پدرت را برگزید و او را به نبۆت مبعوث نمود و بار دیگر به اهل زمین نظری کرد و 
شوهرت را برگزید و به من وحی فرستاده تا تو را به او ترویج کنمء با این دستور تو را به او 
تزویج po ye‏ سپس او را وصيِ خویش قرار دادم. ای دخترم! LT‏ نمی‌دانی» مقام و مرتبهة 
تو در نزد خدا به آن حدی است که تو را به دانشمندترین و بردبار ترین مردم و 
پیشگام‌ترین آنها به اسلام» تزویج نمودم! فاطمه ته با شنیدن این سخنان پرارج از 
خسورسندی و شادمانی ندید و مژدگانی از بدر دریافت نمود. در OT‏ هنگام 
رسول MHS‏ برای این که فاطمه را به خیرات و برکات فراوانی که حدودی برای OT‏ 
متصور نبود و به محمد و آل محمد SNE‏ جانب خداوند تقسیم شده بوده خبر دهد و آ گاه 
سازد» فرمود: ای فاطمه! علی دارای خسال ومناقب هشتگانه‌ای است که در عالم هستی 
همتایی ندارد و آنها عبارتند از:ایمان او به خدا و رسول وی» حکمت و دانش فراوان» 
همسری مانند تو فرزندانی مانند حسن و حسین, آمر به معروف وناهی از منکر بودن 
وی. ای فاطمه! ما اهل بیتی هستیم که به شش خحصلت امتیاز یافته‌ايم و این شش خصلت 
جز به ما به هیچ کس از پیشینیان داده نشده و به آیندگان هم نخواهد رسید. پیامبر ما 
بهترین پیامبران است واو پدر توست و بهترین اوصیاء وصی ماست که او شرهر تو 
می‌باشد و شهید ما بهترین شهیدان است و او عموی پدر توحمزه است [و از ماست جعفر 
طبار SUT‏ که با دو بال در بهشت پرواز می‌کند] و از ماست دو سبط این امت و آن دو 
فرزندان تو هستند و ازماست gage‏ این امت» SOT‏ عیسی بن مریم پشت سر وی نماز 
می‌خواند. 

سپس دست بر شانة حسین زد و فرمود: از این فرزندم؛ مهدی این امت پدید میآید. 


از انس بن مالک نقل شده است که رسولا کرم اة فرمود: حقیقتاً دوست‌من 
وزیر و مددکار من؛ جانشین من و بهتری نکس یکه پس از من می‌ماند و دینم را ادا می‌کند و 
وعده‌هايم را تحفق می‌بخشد و انجام می‌دهد» همانا علي‌بن ابی‌طالب است. 


OT”?‏ ازکتاب مناقب خوارزمی نقل شده است که رسول ILS‏ فرمود؛ جبرئیل در 
حالی که بالهایش راگشوده بود نزدم آمذ؛ بر یکی از بالهایش نوشته بود» خدایی جز 
خدای بی‌همتا وجود ندارد و dine‏ فرستاده و پیامبر اوست و بر بال دیگری نوشته بود 
خدایی جز خدای بی‌همتا نیست و علی وصی و جانشین پیامبر او می‌باشد. 

اخبار در cp!‏ باب زیاده از حل احصا و شمارش می‌باشد. 


من اریخ دمشن ابن عساکر؛ ج ye‏ ۱۱۳۰ شمارء ۱۵۵ تفسیر فرات‌ابن ابراهیم, fed ۹ a de‏ سوره فنح» ص ۶۱۳ 
pial > wiles (TK)‏ فصل چهاردهم ص ۰ مقتل خوارزمی؛ فصل چهارم. ج ص YA‏ 


مایت دهم 


در این که پیامبر(ص) به علی(ع) امیرالمؤمنین خطاب کرده است 
خوارزمی در مناقب از ابن عباس نقل می‌کند که: رسولا کرم ا هنگام ی که در 
صحن منزل خویش سر را به دامن دحية بن خلیفة کلبی گذاشته oy‏ علی 18 وارد شد و بر 
او درود فرستاد وعرض کرد: رسول خدا در چه حالی است؟ فرمود: به خير و خوبی 
هستم. در OT‏ حال دحية کلبی علی را مخاطب ساخت و عرض کرد: یاعلی! من تو را 
دوست می دارم و ثنایی بسندیده در ols‏ تو از سوی خداوند آورده‌ام که به تو اهدا 
می‌کنم؛ تو امیرمؤمنان و رهبر سپیدرویان و نیکوکاران هستی» تو آقای فرزندان آدم غیر 
از پیامبران می‌باشی! در روز قیامت لواءالحمد. در دست توست» تو و شیعیانت» همراه با 
How‏ و پیروانش با شتاب هرچه تمامتر به بهشت وارد خواهید شد. رستگاری برای 
کسی اس تکه ولایت تو را بپذیر د و زیانکار آن‌کسی اس تکه از توکنار هگر فته و از فرمان 


ابن ty gar‏ ص ۴۷ مخطوط؛ ارجح المطالب علامة تستری» ص ٩۳۱‏ ذیبل احفاق الحق» ج ۱۵.ص ۶۲ج ۲۰ ص 


ie YAY‏ و و توب و tal, e ne ne eer me‏ یفین 
سرپیچی نماید. دوستان محمد دوستان تو و دشمنان او دشمنان تو می‌باشند که هرگز از 

es:‏ آن‌گاه گفت: ای برگزیدۀ خدا په من نزدیک شو و سر 
پسرعمت را بر دامن بگذار رسول BLS‏ پس از لحظاتی سر از دامن علی برداشت و 
فرمود: این همهمه‌ا ی که می‌شنیدم از چه کسی بود؟ علی ا ماجرا را تعریف کرد. 
رسول BBLS‏ فرمود: او دحیذ کلبی نبودکه با تو سخن می‌گفت! وی جبرئیل بود و با 
نامی که خداوند تو را به آن اسم یاد کرده برد نام نهاد! این جبرئیل است که محبت تو را 


در دلهای مومنان و هیبت تو را در دلهای کافران cle‏ داده است. 


۳ این مردویه با استناد به بریده گوید: : رسولا کرم 19 BE‏ به ما امر نمو د که به هنگام 
ملاقات با على او را به امارت مژمنین یاد کنيم و بگویيم: «السلام علیک یا 
امیرالمومنین». 


و از مناقب ابن مردویه از calc‏ نفل شده است که علی BB‏ بر پیامبر فطل در 
آن زمان که عايشه نزد او بود» وارد شد و در کنار رسول BIS‏ در بین او و عایشه 
نهست! عايشه Obj‏ به اعتراض گشود و گفت: آیا جایی جز این مکان نیافت ی که در جای 
من نشستی؟! رسول BAe‏ با شنیدن این سخن» درحالی که ا زگفتۀ او خشمناک شده 
بود دست بر پشت وی زد و فرمود: عایشه آرام باش و باگفت؛ نیشدارت نسبت به على 
برادرم» مرا آزار مده» زیرا او امیرمژمنان و آقای مسلمانان و رهبر سپیدرویان با ایمان 
است. و در روز قيامت برصراط می‌نشیند و پیروانش را به بهشت» رهنمون می‌شود و 


دشمنانش al‏ دوزخ می‌آفکند. 


ie (TY)‏ ابن مردویه و کتاب الیقین سبد ابن طاووس, باب سوم ص the‏ ترجعمة امام علی بن ابی طالب ل9 من 
تاریخ دمشق این عساکر.ج ۲ص Ata‏ حد بت ۴ ذیل احقاق الحش, ج ۱۵ص Aki‏ 
(۳۳۳). مناقب ابن‌مردوبه چنان که در کتاب الیقین سید ابن طاووس, باب ۱۵.ص ۱۱ نفل شده است. 


در اين که (yo) pastes‏ به علی(ع) امیرالمؤمنین خطاب‌کرده AY e. Cal‏ 

"این مردویه در مناقب از رافع مولی عایشه» نقل می‌کند که گفت: در آن زمان ی که 
جوانی نورس بودم کارهای بیرون منزل را برای او انجام می‌دادم و هر وقت 
رسول BEB‏ در ULE‏ وی تشر یف داشت علاوه بر کارهای بیرونی» به کارهای درونی 
خانه نیز می‌پرداختم, در یکی از روزهاکه رسول Bile‏ در خانۀ وی بود نا گهان کوبة 
در به صدا در آمد با سرعت به در منزل آمدم ديدم کنيزکی طبقی که روی OT‏ بوشیده 
بود؛ در دست داشت و اجازۀ ورود خواست. به عايشه خبر دادم گفت: او را به درون خانه 
راهنمایی کن» او وارد منزل شد و Geb‏ را در پیش روی عايشه بر زمین نهاد و گفت: این 
هدیه‌ای است که تقدیم شما گردیده» وی Geb‏ را نزد رسول Bilas‏ آورد و سرپوش را 
از روی OT‏ برداشت» رسولا کرم کا درحالی که از OT‏ غذا میل می‌نمود ‏ وکنیزك خارج 
می‌شد» فرمود: ای کاش امیرمومنان» آقای مسلمانان و پیشوای پرهیزگاران هم اکنون 
می‌رسید و با ما هم غذا می‌شد: نا گهان با زکوبۀ در به صدا در آمد» همی نکه در را با کردم؛ 
de‏ را در پشت در دید با شتاب نزد رسول خدال آمدم وگفتم: Bale‏ در پشت 
درء اذن ورود می‌طلبد» پیامبر BG‏ فرمود: در را باز کن؛ چون دیدگان پیامبر BG‏ به 
صورت علی 38 افتاده فرمود؛ خوش آمدی و آفرین برتو باده تا حال دو نوبت تمنای 
حضور تو را داشتم و اگر دير می‌کردی» از خدا می‌خواستم تا تو را به اینجا رهنمون شود» 
هم | کنون بنشین و با من هم غذا شو. 


از انس نقل شده است که BAe SN yay‏ فرمود: ببهشت به چهار تن از امتم 


(۳۳۴). مناقب ابن مردو به چنان که در کتاب الیفین سید ابن طاروس. باب نهم. ص ۱۳ آمده است؛ سد الفابه, ج ۲ ص 
۴ بحارالانوار علامة مجلسی؛ ج ۳۲.ص ۲۸۱؛ البفین سد بن طاورس, باب ۰۴۹ از کتاب المعرفة ثقفی و درباب ۸۲ 
از کتاب tl‏ حدبث ابن شاذان. 

۵۲ مناقب ابن مردو به. جنان که در کتاب اليقین سبد بن طاورس, باب ۱۵.ص ۱۷ با اندک اختلافی در لفظ آمده 
است؛ مناقب امپرالمزمنین علی بن ابی‌طالب BB‏ محمد بن سلرمان کوفی, ج ۱ء حدیث ۱۲۶ و ۱۱۳۲ ترجمة امام على بن 
Bb ol‏ من تاربخ دمشق ابن عساکر: ج ۲ص ۱۷۲ حدیث ۶۶۶ 


FANS Le e aS ORS ee ۳۹۴ 


مشتاق است و آرزوی ورود آنها را به خود دارد! خواستم از آن جناب بپرسم؛ آنها 
کیستند؟ اما ترسیدم نکند افرادمورد نظرم نباشند از این رو به نزد ابوبکر رفتم و جریان را 
با او در میان نهادم وگفتم: رسول MIS‏ فرمود: بهشت به چهار تن از استم اشتیاق 
دارد»از او پپرس OT‏ چهار نف رکیستند؟ ابوبک رگفت: می ترسم از OT‏ چهار تن نباشم و با 
سرزنش قبیله بنی تیم [قبیلة ابوبکر ] مواجه شوم از آنجا نزد عمر رفتم و جریان را پازگو 
نمودم؛ او هم مانند ابوبکر» عذر سرزنش قبیله‌اش (بئو عدی) را مطرح نمود؛ از آنجا نزد 
عثمان رفتم ماجرا را به او نیز در میان گذاشتم؛ او هم مانند آن دو تن گفت: می ترسم اگر از 
OT‏ چهارتن نباشم» بنی امیه سرزنشم کنند چرن ازآن سه تن مأ یوس شدم به سراغ علی 16 
رفتم و ماجرا را برای او تعریف کردم و او مشغول آبیاری درختان خود بود. 

علی BE‏ فرمود: به خدا قسم» از AA gues‏ می‌پرسم و ترسان نیستم» چراکه اگر 
یکی از OT‏ چهار نفر باشم» خدا را سپاس می‌گویم که مرا این موهبت داده است. و اگر از 
آن چهار تن نباشم از خدا تقاضا می‌کنم تا مرا یکی از OT‏ چهار نفر قرار دهد و محبّت 
آنان را در دلم جای دهد. 

پس راه منزل پیامبر SB‏ را در پیش گرفت و من هم در این مقصد او را هممراهی 
می‌کردم. در OT‏ حال بر پیامبر BM‏ وارد شدیم درحالی که دحیۀ کلبی سر او را بر دامن 
داشت» چون دحیه le‏ را دید از جای برحاست و بر او درود فرستاد وگفت: ای 
امیرالمومنین! بیا و سر پسر عمویت را به دامن بگیرء زیرا تو به این عمل سزاوارتری! 
على څا بر زمین نشست و سر رسول PARIS‏ رابر دامن نهاده نا گهان رسول NBS‏ 
خواب بیدار شد و فرمود: ای ابوالحسن! بی جهت به نزد ما نیامده‌ای و حاجتی داری؛ 
عرض کرد: یا Lait gary‏ پدر و مادرم فدای شما باد» زمانی که به اینجا آمدم سر شما در 
دامن دحیة کلبی بود و او از جای برخاست وبر من سلام نمود وگفت بیا و سر پسر 
عمویت را پر دامن WS‏ چراکه تو از من سزاوارتری! رسول خداب؛ فرمود: آیا او را 
شناختی؟ عر ضکرد: آری او دحیةکلبی Bie Sl poy oy‏ فرمود: او دحیه نبود؛ بلکه 
وی جبرئیل امین Say‏ به صورت دحیه در آمده بود. آن گاه على عرض کرد: پدر 


در این که پیامبر(ص): به علی(ع) امپرالمومنین خطاب‌کرده است ...نان FIO‏ 
ومادرم فدایت ob‏ هم | کنون انس به من خبر داد که شما فرموده‌اید: بهشت به چهار تن از 
امتم اشتیاق دارد! OT‏ چهارتن کیستند؟ رسول BS‏ درحالی که با انگشت به وی 
اشاره می‌نمود؛ فرمود: به خدا سوگند «انت اوّلهم» تو نخستین فرد آنهایی و سه پار این 
جمله را تکرار کرد علی BB‏ عرض کرد: یا رسول‌اله! پدر و مادرم فدایت‌باد آن سه نفر 
دیگ رکیستند؟ فرمود: OT‏ سه تن مقداد» سلمان و ابوذر می‌باشند. 


( خطیب در تاریخ بغداد» بااسناد به عبداله بن عباسگوید: رسول PANS‏ 
فرمود: در روز قیامت جز چهارتن» کسی سواره به محشر وارد نمی‌شود» عباس از جای 
برخاست وگفت: پدر ومادرم فدایت باد یا OT Ml gy‏ چهار تن کیستند؟ پیامبر تا 
فرمود: اما من بر دابة الله که براق نام دارد و برادرم صالح برناقة اه که LOT‏ پی کردند و 
عمویم حمزه أسدالله و آسد رسوله» برناقة غضبای من سوار خواهد بود و برادر و پسرعمو 
و دامادم» علی برناقه‌ای از ناقه‌های بهشت که بر پشت OT‏ پارچه‌ای از دیباج انداخته شده 
و پاهای HOT‏ زمرد سبز و بدن آن از طلای سرخ و سر آن از کافور سفید و دم آن از 
عنبری که‌نور از OT‏ ساطع است و استخوانبندی آن ازگیاهی که بوی مشک دارد و 
گردنش از HH‏ و بر OT‏ قبه‌ای است از نور خداکه باطن OT‏ عفو الهی و ظاهرش رحمت 
خداوندی است» سوار است و در دست او لوای حمد قرار دارد و بر هرگروهی از 
فرشتگان که می‌گذرد گوینده این فرشت؛ مقرب و یا پیامبری مرسل و یا حامل عرش الهی 
ست؟ در آ حال منادی از نزدیک یا درون عرش الهی اعلان می‌کند که این نه فرشتة 


(۳۳۶). تاریخ بفداد. ج ۱۱.ص ۰۱۱۲ شمار: ۵۸۰۵با احتلاف اندکی در الفاظ و ج ۱۳.ص ۱۲۲ شمارۂ ۷۱۰۶ با اندکی 
اختلاف! امالی شبخ طرسی؛ حدیث ۴ مجلس دهم و حدپث ۵۰ مجلس دوم با اختلاف در الفاظ؛ ذیل احقاق الحق؛ ج 
۴ ص ۲۰۳و ۴۹۸و ج ۱۵.ص ۲۲۶ به بعد و ص ۱۶۴ و ۲۸۷و ج ۱۶.ص ۵۱۲ وج ۲۰ص ۱۳۲۵ فضائل الخمسة» ج ۲» 
ص ۱۱۱۵ یناییع المردةه باب 10 ص ۷۹ و ۲۴۵: منانب خوارزمی» فصل بیست و درم ص ۲۵۹ و قصل ترزدهم؛ ص 
۹ با اختلاف در shila‏ ترجمة امام علی‌بن ابی طالب ا من تاریخ دمشق ابن عساکره ج ۲ص ۱۳۳۳ روایت ۸۴۳- 
ATO‏ 


Saa Sa SS E 


مقرب و نه نب مرسل ونه حامل عرش پروردگار جهان‌است Sb‏ این علی بن ابی‌طالب 
ای رمژمنان» پیشوای متقیان و رهبرسپیدرویان به سوی خداوند است. رستگار است آن 
که او را تصدیق نماید و زبانکار است آن کس که او را تکذیب کند و فرمان او را اطاعت 
ننماید. اگر نما گزاری در بین رکن و مقام مدت هزار هزار سال خدای را عبادت کند و بر 
اثر عبادت بدنش کاهیده گردد Jy‏ خداوند را در حالی که دشمن ST‏ محمد تلا است 
دیدا رکند خداوند او را په روی به دوزخ خراهدافکند [و OT‏ عبادت طولانی» برای او 
سودی در بر تخواهد داست]. 

۲ و از مناقب خوارزمی, نقل شده است که گفت: رسول PMs‏ فرمود: در آن 
شبی که به آسمان سیر داده شدم به سدرةالمنتهی رسیدم در پیشگاه الهی متوقف شدم؛ 
خداوند به من خطاب نمود؛ ای محمّد! عرض کردم: oe Kad‏ فرمود: بندگانم را که امتحان 
نمودی» کدام یک از آنها سر درخط فرمان تو دادند؟ عرض کردم: پروردگارا! علی را از 
همه مطیم تر یافتم! فرمود: راس ت گفتیء آیا | کنون جانشینی را در بین امتت تعیین کرده‌ای 
که بندگانم را با کتايم هدایت کند و آنچه راکه از OT‏ نمی‌دانند تفهیم نمایدگفتم! ای 
پروردگار تو خود جانشین مرا انتخاب فرماء زیراکه تو بهترین اختیار وانتخاب کنندگانی! 
خداوند فرمود: علی را انتخاب نموده‌ام» پس او را خلیفة خویش و وصی بعد از خودت 
قرار ده» چرا که من علم و پردباری خود را به او داده‌ام» او به حق امیرمومنان است و این 
امارت فضیلتی اس تکه به او اختصاص دادم و هیچ کسی د رگذشته و در آیندهبه این مقام 
نائل نشده و نخواهد شد. 

ای محمّد! علی پرچمدار هدایت» پیشوای بندگان مطیع من ونور اولیای من است. 


وی آن کلمه است که متقین را به آن الزام نمودم. آن که او را دوست بدارد مرا دوست 


(۳۳۷). مناقب خوارزمی, فصل نوزدهم. ص ۲۱۵ با اندک اخنلافی در الفاظ؛ ذیل احفاق الحق. ج ۴؛ ص ۱۶۵: حلية 


24 west = الاولیاء.‎ 


در این که پیامبر(ص): به علي(ع) امیرالمزمنین خطاب‌کر۵ه Ys ese a an Î‏ 


داشته و SU!‏ وی را دشمن بدارد مرا دشمن داشنه است! ای محمد! این مژدگانی را به او 
ابلاغ کن. رسول BAL‏ فرماید: عرض کردم: پروردگارا! این بشارت را به اطلاع او 
رساندم و او از این مژده قدردانی نموده و گفت:من بنده‌ای از بندگان خدا و در قبضة 
قدرت‌او هستم؛ اگر مرا عتاب کند, علتش گناهانی است که مرتکب شده‌ام وا گروعدة 
بخشش که به‌من داده است» انجام دهد به خاطر این است که خداوند» مولا وناصرم 
می‌باشد. خداوند فرمود: آری وعده‌ا ی که به او داده‌ام وفا خواهم نمود؛ عرض کردم: 
پروردگارا! بهار ایمان به خویش را در عمق وجرد او جای بده» فرمود: قرار دادم اما ای 
محمد! او را به بلاهایی چندکه هیچ کس از اولیانم رابه آن امتحان نکرده‌اې آزمایش 
خواهم نمود! گفتم: او برادر و یار دیرینهام می‌باشد [این امتحان سنگین را به جایی دیگر 
سوق بده] فرمود: این سرنوشتی است که در علم من گذشته و او مبتلابه این آزمایشها 
خواهد شد و این نیست جز به عاطر درجات و مقامات عالیه و جز این طریق راهی ندارد. 
اگر علی نبود نه حزب من و نه اولیای من و نه اولیای پیامبرانم شناخته تشن 
این روایات به بیش از سیصد طریق یاد شده است. 


مبحث باز دهم 


حدیث منزلت و یگانگی علی(ع) با پیامبر(ص) 
از احادیث مشهور و متواتره فرمودۀ رسول BLE‏ دربارة على ا است که به 
de‏ فرمود: «انت (pie‏ بمنزله هارون من موسی» منزلت و مقام تو نسبت يه من 
مانند نسبت هارون به موسی است واینکه او نفس رسول خداست» زیرا خون وی از خون 
پیامبر و گوشت او ازگوشت نامر ESF‏ است. 


(۳۸ در AS‏ مناقب از ابن عباس نقل کرده که گفت: رسول | کرم اا فرمود:این 
۰ ۰ م2 2 ۰ ۰ و oes‏ ۰ م2 - 

علی‌بن ابی‌طالب حون و گوشت او از حون و گوشت من نشأت گرفته و منزلت او shy‏ من 

به منزلة هارون برای موسی است» جزاین که بعد از من پیامپری و جود ندارد. 


Gils .)۳۳۸(‏ توارزمی, فصل ۱۴.ص ۸۶ فضائل الم ج ۱.س ۱۳۹۴ ترجمة امام صلي بن ابی‌طالب ۸ من 
تاریخ دمشق ابن عساکره ج ۲ص ۳۶۵ yd‏ ۲۰۵ و ۶ اسان الحی, ح oF‏ ص VA‏ یتابیع oid gall‏ باب EF‏ ص 
۹ فراند السحطین. ج ۰۱ باب 1۹ ص ۱۳۹ حدیث ۱۱۱۳ مجمع الزواند. ج 4 ص ۱۱۱ کفاية الطالب, باب ۳۷ 


AA ص‎ 


۲ س‎ ee ۱ 2 ۱ 

سپس فرمود: ای ام سلمه! براین سخ نکه می‌گویم گواه باش و OT‏ را بدان و بشنوء این 
علی اس تکه امیر مومنان» آقای مسلمانان؛ مخزن علم من و راه او راه من است وه رکس که 
خواهد به من تقرب یابد باید از این راه وارد شود او برادر من در دنیا و یار من در آخرت 


است و در قلً شرافت و عالی‌ترین مدارح Cpl‏ خواهد بود. 


۰ @ 1 ° مت‎ “a 
فرمرد: من و علی از درختی واحد نشأت گرفته‌ایم و‎ Be SW yey جابر گوید:‎ OM 
سایر مردم؛ از درختان مختلف به حسب تفاوتی که دارند» آفریده شده‌اند.‎ 


( از ابن عباس روایت شده است که گفت: رسول BIAS‏ فرمود: مثل علی با من 

به نسبت سر من نسبت به بدنم می‌باشد [یعنی همانگونه که سرمجمع الحواس است نسیت 
به یک انسان» Bede‏ نیز مجمع الحواس از دید و شنود و اندیشه و غیره نسبت به 
وجردمن می‌باشد], 


زمانی که علی 98 پیروزمندانهء از خیبر به حضور رسول PA‏ شرفیاب شد؛ 
پیامبر Bh‏ فرمود: اگر ترس از این نبو د که گروهی از امتمه آنچه راکه مسیحیان دربارة 
عیسی گفتند» دربارة تو بگوینده هر آینه در عظمت مقام تو چیزی می‌گفتم که هرگاه بر 
جمعي از آنها بگذری» خاک قدمهایت را به رسم تبرک برداشته و توتیای چشم کنند و از 


قطره‌های آب وضوی تو خویش رامد وا نمایند! ام با وجود این همین اندازه در شأن تو 


۲ مناقب خوارزمی, فصل چهاردهم. ص AV‏ ترجمة امام على بن BN gt‏ من تاریخ دمشق ابن سا کر ج 
می ۱۴۲ به بعد؛ مناقب ابن مفازلی؛ حدیث ۱۳۳.ص ۰٩و‏ حدیٹ EOE‏ ص ۰۰ فرائد السمطبن. ج ۱,باب چهارم. 
ص ۵۴ حدیث NV‏ فردوس الا خبار, ج ۰۱ ص ۷۷ 

(۳۲۰). مناقب خوارزمی فصل ۰۱۴ص ٩۱‏ مناقب ابن مغازئی حدیث ۱۳۵ص ٠۳ epee BAAN‏ مس AM‏ 
شمارة ۱۳۹۹۳ تاربخ بغداد. ج ۷ ص ۱۲ شمارۀ TED‏ 

EY)‏ این ررایت به شماره ۰ از متاقب خوارزمی؛ فصل سیزده. ص ۷۶ در همین کتاب گذشت؟ aol‏ المودة, باب 


جهل و جهار ص AV:‏ 


حدیث منزلت و بگانگی علی(ع) با پیامبر (ص) A‏ ی ‘guste‏ ۳۳۱۲۰ 
بس که تو از من و من از تو هستم؛ تو وارث من هستی و من از تو ارث مي‌برم و رتبة 
دیگری برای تو این است که منزلت تو برای من به منزل هارون نسبت به موسی است؛ 
جز این که بعد از من نبو تې نخواهد بود؛ تویی که M3‏ مرا از دیون پاک نموده و براساس 
سنت من با دشمنان من مبارزه» خواهی کرد و نزدیک‌ترین مردم به من در فردای قیامث 
تویی و تو نخستین کسی هستی که در کنار حوض بر من وارد می‌شوی و اولین فردی 
هستی که هسراه من لباسهای بهشتی می‌پوشد و نحستین کسی از آمتم که به پهشت وارد 
می‌شود نیز توهستی. شیعیان تو در آن روز بر منبرهایی از نور نشسته‌اند؛ هميشه حق بر 
زبان تو جاری و در درون قلبت جای دارد و در پیش چشمانت آشکار است. [زبان و دل 
و چهر؛ نورانیت Sas‏ گویای حق می‌باشند] 
ا زکتاب مناقب خوارزمی نقل شده اس ت که سعاویه» به سعد بن ابی وقاص» 
پیشنهاد کرد [تا مانند دیگر فریپ خوردگان مزدور و شیطان صفتان بی اصالت] 
امیرالمؤمنین ا را دشنام دهد و به بدی یاد کند! سعد پشنهاد او را ردکرد و بر آشفت» 
معاویه از علت امتناع پرسید: و یگفت: رسول BBE‏ دربارغ او سه و یژگی و امتیاز بیان 
نمودکه با وجود آنها هرگز او راسب نخواهم نمود و اگر یکی از آن سه ویژگی برای من 
بود, هر آپنه ازشتران سرخ موی برایم ارزنده‌تر بود. 

3 شنیدم که به علی‎ Blut ویدگیها این است که از رسول‎ OT گفت: یکی از‎ OT 
روزی که او را در مدینه جانشین خویش نمود و خود به غزوه‌ای رفت واو از‎ OF در‎ 
رسول خدابثلو به زبان گلایه عرض کرد: آیا مرا با کودکان و زنان در مدینه نگهداشتی؟‎ 


پیامبر BG‏ فرمود: LT‏ خوشنود نیستی به اینکه مرتبۀ تو برایم به منزلۀ هارون نسبت به 


PK)‏ مناقب شوارزمی, قصل نهم. ص ۵۹ خمائص نسائی حدیث ۱۲۶ص ۱۲۳۳ ترجمة امام على بن 
ابی طالب ا من تاریخ دمشن ابن هساکر» ج ۱.ص ۱۲۵۵ روایت ۱ ۲۷ فراند السمطین, باب ۶4 ج ۱ص ۳۷۷ روایت 
۷ جامع الصحیح ترمزی ج ۵ ص ۶۳۸ شمارة ۳۷۴: حدیث ۱۱۳ صحیح مسلم؛ ج ۴ شمار: ۳۲۰ ص NAVY‏ 
البداية وائنهاية ج ۷ م ۳۵۲ اسدالخابه, ج oF‏ ص YO‏ العمدء ابن بطریق؛ فصل ۰۲۲ صي SAA‏ 


eh SESS eee, ae eke ein. dolled: ۳۰۲‏ مسق 


موسی باشد با این تفاو ت که نبقت به من ختم می‌شود و پیامبری پس از من نخواهد آمد. 

ویژگی دوم آن است که در روز خیبر؛ از رسولا کرم 6ل شنیدم که می‌فرمود: هر 
آبنه پرچم افتخار آفرین اسلام را به دست مردی می دهم که خدا و رسول را دوست دارد 
و خدا و رسول نیزاو را دوست می‌دارند! در آن روز جمعی از SOL:‏ من نیز در بین آنها 
بودم در انتظار احراز این مقام و منزلت والا بودیم و گردنها راکشیده و به صورت 
پیامب BH‏ نگاه می‌کرديم» شاید این مقام نصیب ماگردد! در OT‏ حال رسول BBLS‏ 
فرمود: علی را فرا خوانید! BH de‏ در حالی که چشم درد داشت به حضور شرفیاب شد 
پیامبر Mi‏ نخست آب دهان را بردیدةوی مالید و در حال بهبود یافت» سپس علم را به او 
سپرد و علی 38 با پیروز ی کامل به سوی رسول خدا6ا با زگشت. 

Shs‏ سوم این است که در روز مباهله خدای متعال» علی را نفس پیامبر BB‏ معرفی 
نمود و فرمود: «ندع ابنائنا و ابنائکم ونسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم:! 
tly)‏ پسرائمان و پسرانعان و زنانمانو زنانتان و ما حویشان نزدیک و شما Shey gt‏ 
نزدیک خود را فراخوانیم) و پیامب AE‏ علی BH‏ و فاطمه ۵ و حسن و حسین BB‏ را 


فراخواند» سپس فرمود: خداوندا! اینها خاندان و اهل بیت من هستند. 


me‏ خوارزمی در مناقب از جابرین عبداله نقل نموده که گفت: من و جماعتی از 
صحابة پیامب BEY‏ در مسجد به پهلو خوابیده بودیم که‌نا US‏ رسولا BEES‏ درحال ی که 
شاخة بی‌برگی از نخل» در دست داشت به مسجد وارد شد و بر حوابیدن ما در مسجد 
اعتراض نمود و ما در حالی که Bde‏ نیز همراهمان بود وحشت زده فرار کردیم! 
BE Sl yey‏ فرمود: ای علی! بیاء زیرا هرچه را که در مسجد برای من حلال است برای 
تو نیز حلال است» UT‏ خوشنود نیستی به این که منزلت تو نسبت به من به منزلۀ هارون 


1. سوره آل عمران FVM)‏ 
(FFT)‏ اقب خوارزمی؛ فصل نهم ص ۰ ule‏ الطالب باب هفتادم؛ ص alan! be 4A‏ الحفی ج vet‏ ۶۶ 


حدیث منزلت و يگانگي علی(ع) با پهامپر(ات. vine‏ سس شش TEN. eee‏ 
نسبت به موسی باشد! جز این که پس از من پیامبری نخواهد آمد؟ به خدایی که جانم در 
قبضۀ قدرت Cal gh‏ در روز قیامت با عصای ساجی که در دست دار ی گروهی از مردم را 
از حوض دور می‌کنی! همان‌گون که شتر تشه از آب رانده می‌شود! و هما کنون مقام تو را 
درکنار حوض مشاهده می‌کنم. 


علی BB‏ فرمود: به بیماری شدیدی مبتلاگردیدم برای طلب شفا و دعای OT‏ 
حضرت به منزل رسول BAGS‏ رفتم. وقتی رسول خدایلا رنجوری مرا مشاهده نمود: 
مرادر جای خویش خواباند و گوشه‌ای از لباس خود را روی من کشید وخود په نماز 
مشغول شد پس از گذشت زمانی که در عبادتگذرانید به من فرمود: ای پسر ابی طالب 
خداوند تو را شفا عنایت نمود واز این به بعد هیچ نگرانی وجود ندارد» زیرا هرچه برای 
خودم از خداوند طلب کردم ماننه همان نیزء برای تو از خداوند خواستم و همۀ 


خواسته‌هایم برآورده شد مگر مسألۀ نبوت که بعد از من پیامبری تخواهد آمد. 


از معاذبن جبل نقل شده است که رسول RAIS‏ به Bde‏ فرمود: تو در تمامی 
فضائل با من مشارکت داری مگر نب ت که برتو غالب شدم زیرا پیامبری پس از من 
نیست. اما در هفت خصلت برهمة مردم غالب آمدی وکسی از قریش در این خصایل و 
ویژگیها برتو بیروز نخواهد شد و OT‏ ویژگیها عبارتند از این که نخستین فرد ي که به خدا 
Oly!‏ آورد و به پیمان الهی از همه باوفاتر؛ و در انجام اوامر خدا مقاومتر و در تقسیم 
اموال به تساوی ازهمه برتر و در عدالت و داد در بین رعیت از همه دادگرتر و در امور 


go 1 “‏ 0 
قضابی از همه | گاهتر و در روز قیامت نزد خداوند از همه ممتازتر تو هستی. 


۶۱ منانب خوارزمی» فصل نهم ص‎ YD 
۶۱ متافب خرارزمی؛ لصل نهم. ص‎ (۰ 


RE a n AS Se TEE‏ ين 


و ازابن عمر نقل شده است که رسول PABA‏ فرمود: هرکس از راه و روش 
le‏ فاصله بگیرد از من و راه من فاصله گرفته و هرکس از من جدا شود و دوریگزیند از 
خدا فاصله و دور ی گرفته است. 


۰ و از gi gl‏ روایت اس تکه گفت: پیامبر ت فرمود: ای علی» هرکس با من 
فاصله بگیر د و راه مرا ترک کند از درگاه خداوند دور افتاده است و بی تردید» مفارقت با 


(۳۴۶). مناقب خوارزمی؛ فصل هشتم. ص ۵۷ ذیل احفاق الحق, ج god‏ ۳۹۸و ج ۱۶.ص ۶۱۰به بعد و ج 7۱ص 
۷ فراند السمطین» ج ص ۲۹۹ باب WO‏ روابت ۲۳۷؛ مناقب tal‏ مغارلی: ص ۳۴۰ حدیث TAY‏ 

4 متائب این مفازلی. یں ۰۲۴۱ روایت ۲۸۸ ر روایت ۳۲۴ با اندکی الا + ترجمة امام علی ہن ابی‌طالب‎ (FY) 
#۶ ص ۱۳۵؛ ذعانر العفی, صس‎ A مجمم الزواند ج‎ ۶ aly ۲۶۸ من تاریخ دمشق ابن صاکس ج ۲ص‎ 
۵۲۵ مستدرک حاکم نبشابوری, ج ۳.ص ۱۲۳ و ۱۳۶ ذیل احفاق الحق ج ۶ص ۳۹۵و ج ۱۶.ص ۶۰۲و ج ۲۱ ص‎ 
AV فرائد السمطین؛ ج ۱.ص ۳۰۰ باب ۵۵ ینابیع المرذه باب ۲۰.ص‎ 


مبحث دوازدهم 


روایت پرنده بریان (خبر الطانر) 
از روایاتی که به حد تواتر رسیده و در بین خاصه وعامه (شیعه و ستی) شهرت به 


سزایی دارد؛ حدیث پرنده و مرغ بریان است. 


آنس بن مالک گوید: پرند؛ُ بریانی به رسم هدیه خدمت رسولا کرم تا تقدیم 
گردید, OT‏ جناب دست به دعا بلند نموه و عرض کرد: «اللهم إئتنی Cooly‏ خلقک الیک 
SSL‏ معی من هذا الطیر» بارالها محبوبترین آفریدگانت را نزدم pale‏ کن تا از این 
bap‏ بریان با من میل کند و هم غذا شود انس که می‌دانست دعای پیامبر بی گمان په 


اجابت خواهد رسید گوید: در دل آرز وکردم که او مردی از انصار باشد. از این رو گفتم: 


(۳۴۸). مناقب خرارزمی. فصل نهم» هس ۵ ترجمه امام علی‌بن ابی طالب ا من تاریخ دمشی ابن عساکره ج ص 
ala VAs‏ سانی» ص ۰ روایت ود مجمع الزواند» ج 4ص ۱۱3۳۹۵ اسدالغابه: ج wot‏ ۰ با انعتصار؛ متاثب 
ابن مفازلی, ص DOF‏ حدیت VAR‏ کفاية الطالب, باب ۳۳ م NTF‏ حلیة الأولیاء. ج ۶ ص ٩۳۳۹‏ مستدرک حاکم 


نیشابوری. ج ۳.ص ۱۳۰: ذبل احفاق احق ج ۵ ص ۳۱۷ ناریخ بفداد ص ۱۷۱. 


خداوندا این مرد را از انصار قرار پده! اما همزمان با دعای پیامیر BA‏ علی غا آمد و اجازه 
ورود خواست گفتم: رسول PAWS‏ به کاری مشغول است» وی برگشت و پس از 
لحظاتی دوباره آمد, در این بار نیز همان سخن را تکرار نمودم و گفتم: رسول SAYS‏ به 
کاری مشخول است: برای نوبت سوم که وی del‏ رسول BBN‏ فرمود: در رابا زکن» در 
را گشودم؛ علی 32 وارد شد رسول خدا اښ پرسید ماجرای تو با نس چه بود؟ عرض 
کرد: ای پیامبر این سومین بار است که به قصد تشرف به حضور شما تا در منزل آمدم اما 
انس در هر بار می‌گفت رسول خدامة به کار مشفول است و از ورودم ممانعت می‌نمود! 

پیامبر مرا فرا خواند و فرمود: علت این ممانعت و جلوگیری تو از علی چه بود و 
برای چه از ورود او مانم می‌شدی؟ عرض کردم: ای رسول خدا! چون gles‏ تو را شنیدم 
و دانستم که دعای تو مستجاب می‌گردد؛ دوست داشتم آن فرد محبوب نزد پروردگار: 
مردی از قبیله‌ام و از گروه انصار باشد! رسول BILE‏ فرمود: آری» هرکس به 
نزدیکانش علاقه‌مند است و این جمله را بار دیگر نیز تکرار نمود. 


تصریح پیامبر(ص) به این که علی(ع) بهترین آفریده شدگان است 
Gl‏ مرودیه در مناقب از حذيفة بازگو می‌کند که رسول خدا: فرمود: 
BE de‏ بهترین انسانهاست و هرکس به این مطلب اعتراف نکند» کافر است یعنی به یک 
حقیقت مسلم روگردان شده است. 

"از سلمان روایت شده است که رسول BONUS‏ فرمود: علی بن ابی‌طالب بهترین 

کسی است که پس از خود به جانشینی برمی‌گزینم. 


OA)‏ منافب این مردویه, چنان که در احقاق الحق, ج ۴. ص ۲۵۴ نقل شده است از منافب عبداقه شافعی؛ الار 
اللمین, ص ۳۰ خطی؛ تاریخ بغداده ج ۷ ص ۴۲۱: منتخب کنزالعمال در حاشية مسند احمدبن oi fom‏ #۵ مس ۳۵ 
یناببع المد ص ۱۸۰ و ۲۴۶؛ احفاق الحن, ج ۱۵.ص ۲۶۸. 

(۳۵۰). مناقب ابن مردوبه. به تقل از احقاق الحی؛ ج ۴ ص OF‏ تجهیز الجیش حسن بسن اسان الله دهسلوی» ص ۳۱۵ 
خحطی؛ احفاق احق ج ۰۴ ص ۵۶۰۵۲ و ۷۶و ۳۵۰و ج ۱۵.ص ۰۲۱۳ ۱۲۱۹ کشف LAN‏ ج ۱.ص SOF‏ 


ae At Ah ese hots eo, ae aes a ۱ ۳۰۸‏ آینة یقین 


Leeda‏ می کد که روز رتسول راخ مرا سنا زد 


گفتم لبیک یا رسولاله» فرمود: من امروز تو راگواه می‌گیرم که cp de‏ ابی‌طالب ازهمة 


مردم بهتر و برثر است. 


: 6 wate igs. ۹ at ie 
به‎ SG کرده که گفت: شنیدم رسول‎ Jas ابو رافع از بدرش و از جدش‎ 


Be‏ فرمود: ای علی» تو بهترین فرد از آمتم در دنیا و آخرت خواهی بود. 


ار حبشی بن جنادة نقل شده اس ت که گفت: : رسولا کرم و فرمود: بهترین 


he‏ نس به مالک گوید: رسول toyed Basle‏ علی بهترین کسی است که بعد از 
خود در ر بین امتم به جای می‌گذارم. 


از جابر بن عبداله نقل شده است که رسول Ee‏ ولید بسن عقبة را به سوی 


Ald‏ بنی ولیعه که در عهد جاهلیت با آنان کدورتی دیرینه داشت اعزام نمود» تا زکات از 
آنها دریافت کند. چون قبیله بنی ولیعه؛ از جریان آ گاه شدند. همگی به استقبال وی 


(۳۵۱). مناقب ابن مردوبه چنانکه در کشف REA‏ ج .مس ۱۵۶ نفل شده است. 

(TOY)‏ مناقب ابن مر دویه چنان که در ذیل احقاق الحی ص ۲۸۱ از علامه فاضل عبنی حیدر آبادی در مناقب سیدنا 
علی. ص ۲۸و در ارجح المطالب. ص 0۸۸ ذ کر شده است؛ کشف الغمة. ج 1ء ص NOV‏ 

(۳۵۳). مناقب ابن مردویه چنان که در کتاب کشف اف ج ۱ ص ۱۵۷ در فضائل مولاتا علی otal BB‏ است+ذیل 
احقاق الحق ج ۵ص VY‏ 

(۳۵۲). مناقب ابن مردویه» نان که در کتاب کشف MN‏ ج ۱.ص ۱۵۷؛ ذیل احقاق الحق, ج ۲ ص ۴۵۳؛ 
مخنصر تاریخ دمشل محمد بن مکرم, ج ۱۷.ص ۱۲۲. 

(۳۵۵). مناقب ابن مردویه: چنان که در کتاب ذبل احفاق الحق: ج ۶ ص ۴۵۳؛ مفتاح‌النجا فی مناقب آل hae‏ ص ۲۹ 
مخطرط؛ کشف heal‏ ج ۱ص ADA‏ 


تصریح پیامبر(ص) به این که علي(ع) پهترین آفریده شدگان است............... ۳ ۳۰۱۹ 
شتافتند, تا از نزدیک به خواسته او آ گاه شوند ولید از استقبال آنها به هراس افتاد که مبادا 
بااو سر جنگ داشته باشند» از این رو از همان نقطه؛ به مدینه بازگشت وبا رسول BEN‏ 
ملاقات کرد و گزارشی غير واقع را به عرض OF‏ جناب رساند و گفت: قبیلثینی ولیعه از 
فرمان شما تمرد نموده واز پرداحت زکات امتناع ورزیدند و علاوه قصد کشتن مرا نیز 
داشتند. 

بنی ولیمه که از بازگشت ولید به مدینه و آن چه را که گزارش کرده بود. آ گاه شدند. 
بدون دفع الوقت» همگی به مدینه آمدند و به حضور رسول BBLS‏ شرفیاب شدند و به 
پیامبر He‏ گفتند: گزارشی که ولید به عرض شما رسانده سراپا دروغ است. نه از فرمان 
شما سرپیچی کرده‌ايم ونه قصد عدم پرداخت زکات را داشته‌ایم» فقط ما از شخص ولید 
بیمناک بودیم که نکند به حساب آ کین دیرینه» از ما نتقام بگیرد! 

رسول دام که از ماجراکاملا اطلاع یافت. نه برای نابودی آنهاء Sh‏ برای تنبیه 
و به‌اصطلاح زهر چشم دادن که در مراتب بعد این عمل را تکرار نکنند! فرمود: بنی ولیعه 
از این حرکت متهورانه و جسورانه دست بردارید و گرنه مردی را به قصد قلع و قمع شما 
اعزام خواهم نمودکه در منزلت همانند من ست» تا با جنگ آوران شما بجنگد و 
فرزندانتان را اسیر نماید» آنگاه به IB de‏ اشاره نمود و فرمود: وی بهترین فردی است 
که روی زمین راه می‌رود. سپس دست به Ls‏ علی3# زد و اظهار داشت او علی بن 
ابی طالب است. همزمان gull‏ تهدید GT‏ مبارکة: «یاایها الذینآمنوا ان جائکم فاسق 
بنبأه:! (ای کسانی که ایمان آورده‌اید | گر فاسقی برای شما خبری آورد) دربارة ولید 
ناز ل گردید. 


۶ )۴۹( حجرات‎ dy pe) 


معت جهار دهم 


بیم دادن به کسانی که در آمر خلافت» روبه روی علی(ع) بایستند 
مناقب خوارزمی» از ابی‌ذر غفاری؛ نقل می‌کند که رسولا کرم 394 فرمود: 
هرکس در امر خلافت پس از من؛ خود را رویای روی علی قرار دهد [و به اصطلاح 
عرض اندام کند و ستیزه گری آغاز ]نمایده بی تردیدکافر است!به این Sede‏ به جنگ با 
خدا و رسول قیام نموده و از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کرده است [و این جز جنگ با 
خدا و رسول نامی ندارد و چیز دیگری نیست]و هرکس در این مسأله یعنی حقانیت علی 
در مورد خلافت نیز تردید داشته باشد کافر است. 


مناقب خوارزمی» از زین العابدین 38 از پدرش امام حسین 4# از علی 8 نة 
( 


(۳۵۶) این حدیث را در منائب خوارزمی نیافتم! مناقب ابن مغازلی» ص ۴۵ حدیث ۶۸ ذیل احقاق الحق, ج ۴ ص 
۳ج ¥ wt yo‏ 

od A ea ص٩ الحق» ج‎ lanl العفی» ص 1۳۹ ذیل‎ ples AF ص‎ W مقنل خوارزمی. فصل ج‎ (POV) 
۶۴؛ لسان المیزان» ج ه ص ۲ سشماره‎ Lym ۱ پناببع المود؛؛ ص ۲ و ۷ و ۳۷۲؛ منافب این مغازلی» ص‎ ۳۹ 
14*۴ 


rae tea tet! ۳۹۲‏ سس کر واه reat he‏ اش 


شده است که رسول BABS‏ فرمود: خشم خداوند و عشم من بر آن کس شدت دارد که 


خول مرا بریزد و دربارة عترتم مرا اذیت کند و آزار برساند. 


۳ مناقب خوارزمی» از انس نقل کرده است که گفت: نزد رسول PANS‏ حاضر 
بودم؛ ناگهان چشمش به روی Bde‏ افتادکه به سویش مي‌آید: فرمود: من و این که 
می آید دو حجت خدا بر امتم در روز قيامت خواهیم بود. 

مناقب خوارزمی از معاوية بن حیده قشیری نق ل کرده است که گفت: شنیدم از 
رسول SHIT‏ به de‏ ا فرمود: ای علی! آن کس که بمیرد و BS‏ تو را در دل داشته 
باشد. با کی بر او نیست که بر آیین بهود و نصارا باشد!! مزیدین زریم گوید: به بهزین 
حکیم گفتم: آیا پدرت از جذت از رسول SHEL‏ این حدیث را برای تو روایت کرده 
است؟ در جوابم گفت:اگر این روایت را از پدرم؛ از جدم نشنیده باشم» خداوند به ميخ 
آهنین گوشم را داغ کند و از حس شنوایی محرومم نماید. 


اقت خوارزمی؛ از انس بن مالک نقل کرده اس ت که گفت: من و جماعتی در 


محضر رسول BI‏ بودیم وگفتیم: به دا سوگند ای رسول خدا! ما تو رااز جانمان و 


(POA)‏ مناقب ابن مفازلی, ص NO‏ حدیث ۶۷و ص ۱۹۷ اما در منافب حوارزمی اثری از این حدیث نبافتم؛ ذیل 
احقأق الحق: ج ۴ص ۶۹و ج ۱۷. ص OY‏ به بعد؛ تاریخ بغداد: ج کک ص MA‏ شمارة ۴ الریاض النضرة ج af‏ ص 
ples Nf‏ العقبی ص NY‏ منتخب pS‏ العمال در حاثة سند احمد پن حثبل؛ ج ۵ مس ۳۴ 

(۲۵۹). منافب ابن مغازلی. ص ۵۰ حدیث LIVE‏ در مناقب خرارزمی آثری از ابن حدبث نیافتم؛ لسان المیزان, ح ۲. 
ص vot ze"‏ ۵۱+ بنابیع yall‏ 093 ص XO}‏ 

شمارء ۱۱۸۹؛ كفابة الطالب. باب AA‏ ص ۵۱ ذیل احقاق الحق؛ ج ۶ ص OFF‏ به بعد؛ البداية واللهایدج ۷ ص ۶۷ 
فرائد السمهین, ج ۱ص ۰۱۳۴ شمارة ۹۶: ترجمة امام على بن‌ابی‌ طالب BB‏ من تاریخ دمشق ابن عساکره ج ۲ ص 


بیم‌دادن به کسانی که در امر خلافت: روبه روی علی(ع) تفه .سس سس ۳۱۳ 


فرزندانمال بیشتر دوست داریم» همزمان بااین اظهار على ا وارد شل» رسولا کرم BE‏ 
و OTT‏ ۰ ی ۲ Ff.‏ 7 ۹ 

نگاهی پر از شفقت به روی وی نمود و فرمود: دروغ می‌گوید آنکس BSS‏ تو را در دل 
دارد» آما با من اظهار محبت می‌نماید. 


ات خوارزمی از ابی‌ایوب انصاری که اسم او خالدبن زید است نقل کرده 

است که رسولا کرم با فرمود: ای علی! خداوند متعال؛ محبت بینوایان را در دل تو جای 
داده وتو به پیروی آنها ازخودت خوشنودی و آنها نیز به امامت و رهبری تو خوشنودند» 
خوشا به حال آن کس که تو را پیروی کند و در پیروی از تو راستگو باشد و وای بر OT‏ 
کس که کینۀ تو را در دل داشته باشد و دربارۀ تو «روغ بگوید. 


ر خی شتا NECN‏ عل Sela‏ کت و نهر 
رسول BBLS‏ بودم که علی 38 خشمگین وارد شد» رسول BBLS‏ از علت خشم وی 
پرسید» عرض کرد: یا cll yey‏ در جمع عموزادگانت صحبت از شما به میان آمد آنان 
سخنان دور از OLS‏ شما می‌گفتند که ازشنیدن آن ناراحت شدم» رسول! کرم ا درحالی 
که خشمگین بود برخاست و فرمود: ای مردم! هرکس علی را اذیت کند» مرا اذیت نموده 
است! چراکه علی نخستین کسی است که به خدا و رسولش ایمان آورده و به پیمان الهی 
پابندتر است ای مردم! هرکس به هر شکل علی را آزرده نماید» روز قيامت در صف 
بهردیان یا نصرانیان برانگیخته می‌شود؛ جابر گفت: یا رسولاله! اگر چه به وحدانیت 


خداوند و رسالت شما اعتراف داشته باشد؟ رسو لاله چا فرمود: آری اگر شهادتین بر 


ص ۲۵۲۳: حلية الاولیاه. ج yo‏ 1 ترحمة امام على بن Wow,‏ من تاریخ دمشق» ج yet‏ ۲ حدیٹ VIE‏ 
شرح نهجالبلاغة این‌ابی الحدید ج AF yo‏ 
(۲۶۲). این حدیٹ نیز در مناقب خرارزمی و جود ندارد ولی در مناقب ابن مغازلی» ص OY‏ محدیث VF‏ مر جود است؟ 


زبان آورید» تنها فایده‌اش این است که خون شما ريخته نمی‌شود و SL yal‏ شما برای 
مسلمانان مباح نمی‌گردد واز شما جزیه گرفته نمی‌شود! [اما ایمان واقعی همانا در گرو 
خوشنودی خدا و رسول و علی‌بن ابیطالب می‌باشد ]ٍ 


peered تاش زاین هرت ها کد ات که‎ ue 


Bi de‏ و Bab‏ و حسن و حسین be‏ نگاه کرد و فرمود: من باکس ی که با شما جنگ 
4S‏ = 
کند» در جنگم و باکس ی که با شما در صلح و اشتی است» صلح و سازش خواهم داشت. 


(۳۶۳. مقتل خوارزمی؛ فصل ۶ ص ٩۹و‏ فصل ۵ م ۶۱ منافب ابن مغازلی؛ روایت he‏ ص ۶۳ مستدرک حاکم 
نبشابوری؛ ج ۳ص SER‏ مسن احمد بن حنیل, ج ۷ ص TY‏ تاریخ بغداد. ج ۷ ص ATH‏ شمارة ۵۳۸۲ کفاية 
الطالب, باب ۳٩.ص‏ ۳۲۱! فراند السمطین؛ ج آ» ص ۳۷ شمار؛ ٩۳۷۲‏ ترجمة امام حسن ًة من تاريخ دمشن؛ ص ٩۷‏ 
روایت ۱۶۲ به بعد ترجمة امام حسین 4 من تاریخ دمشق, ص ۱۰۰ حدیث ۱۳۴ به بمد؛ جامع الصحیح ترمذی» ج ۵ 
ص ۶۹۹ روایت ۳۸۷۰ باب ۶۱ ذخاثر العفبی ص ۲۵ الرياض النضره: ج ۲ص ۱۳۶؛ معجم الصفیر طبرأنی, ج ۲ 
ص ۳؛ در مسند قاطمة سیو طی؛ می ۴۴ احقای الحق, ج ۲۳.ص ۳۶۸۰۳۳۷ 


مبحث پانز دهم 


در تشبیه علی(ع) به سورة اخلاص و کعبه معظمه و سر مبارک پیامبراکرم(ص) و 
تشبیه حق آن حضرت به حق پدر نسبت به فرزند 

در مناقب خوارزمی؛ از نعمان بن بشیر نقل شده است که رسول کرم لا فرمود: 
مثل علی در بین این امّت» مثل «قل dil ya‏ آحد» در قرآن است. 

[این روایت حائز نکته عمیقی اس تکه در روایت ذیل از OT‏ بحث می‌کند] 

۷ مناقب خوارزمی» از ابن عباس نقل کرده اس تکه Bie SW yey‏ به علی 8 
فرمود: ای علی منزلت تو در بین مردم» منزلت «قل هو الله آحده در قرآ ن کریم است که 
هرکس یک مر تبه آن را بخواند. مانند قرائت یک ثلث قرآن است و هرکس دو مرتبه آن 
را تلاوت نماید به منزلۀ دو ثلث قرآن است و هرکس سه مر تبه بخواند»گویا تمام قرآن را 
فرائت کرده است. همچنین هرکس به زبان تو را دوست داشته باشد» هر این ثلث اسلام 


YAY VAY باب چهل و دوم ص ۱۱۳۵ ذیل احقاق الج ج ۵ ص ۶۲۲-۶۱۸وج ۶ص‎ 639 poll 
و درم. ص ۱۲۵ با اندک اختلافی در الفاظ.‎ here Heda yall ules منافب خوارزمی؛‎ .)۳۶۵( 


CR es ee, ek. a ی‎ eee iy: fk. Me, wt FYE 
دو ثلث اسلام را‎ etal زبان و قلب خود تو را دوست داشته‎ LAS را دوست دارد و آ نکس‎ 


دوست داردو هرکس با زبان و قلب و دستهایش تو را دوست بدارد و به فرمان تو با 
دشمنان اسلام بجنگد دوستیش نسبت به اسلام تمام و به همۀ OT‏ دست یافته است. به آن 


کس که بحق مرا به رسالت برانگیخته» سوگند یاد می‌کنم که ا گر اهل زمین» همانند اهل 
آسمان» تر را دوست داشته باشند. خداوندکسی از آنها را به آتش عذاب نمی‌کند. 

He فرمود: مثل صلی‎ Baile از ابی غفاری در مناقب نقل شده است که رسول‎ y FF) 
حج‎ OT در بین شما مانند کعبۀ مستور یا مشهور اس ت که نگاه کردن به آن عبادت و طواف‎ 
است.‎ Gly 


و از ابن عباس روایت شده است که رسولا کرم ب فرمود: نسبت علی به من 


مأنند نسبت سر من به جسدم می‌باشد. 


و نیز از ابن عباس نقل شده است که رسول BHI‏ فرمود: موقعیّت علی با من 


مأنند موقعیت سرم در بدنم است. 
و از علی BH‏ منقول است که PAE peal,‏ فرمود: حق علی بر مسامانان مانند حق 


پدر نسیت به فرزندش می‌باشد. 


( ین روایت در wil.‏ خوارزهمی پیست؟ مناقب این مغازلی ص ۶ روابت ۳۳۹ ذیل احقاق الحق: ج ۵ ص 
۷و ج ۱۷ ص ۱۰۹ و ج ۱۷.ص ۱۵۰؛ أسد الغابة. ج ۴ص ۳۱ 

APY)‏ مناقب خوارزمی؛ فصل ۱۲.ص AV‏ مناقب این مغازلی؛ ص AY‏ حدیث ۱۳۵: نور slate Yt‏ می ۵۰ الرباض 
النضره ج ۲.ص ۱۰۵ ذیل احقاق الحن. ج ۵ ص ۲۳۵ ر ج ۱۶.ص ۷٩و‏ ج ۱ص ۰ تاربخ بقداد, ج ۷ ص OY‏ 
شماره ۳۴۷۵ ترجمه ابوب بن بوسف؟ پنابع المودة ص NAD‏ 

(۳۶۸). منائب خوارزمی: فصل چهاردهم. ص ٩۱‏ ذیل احفاق a Soll‏ ج 4۵ ص ۲۳۵ و ج ۱۶ س ۹۸و ج ۲۱.ص ۵۷۰ 
مناقب ابن مغازلی. ص AY‏ روایت ۱۳۶ ترجمة امام علی‌بن‌ابی‌طالب 3 من تاربخ دمن این شاکر ج ۲ص ۲۷۵ 
روایت AW‏ 

(۳۶۹). منانب خوارزمی, فصل نوزدهم؛ ص ۲۳۰ و ص ۱۹ ۲! منافب این مخازلی؛ حدیث ۷۰ ص 3۷؛ لسان المیزان 
این حجر ج ۲ ص ۳۹۹ حدیت ۱۲۱۷؛ نرجمة امام علی بن ابی طالب RE‏ من تاربخ دمشق ابن عساکر» ج ۲. مس ۲۷۱و 
TAY Sally) ۲‏ به بعد؛ ذیل احقاق الحق. ج ۶ ص ۴۸۸ر ج ۱۷.ص ۲۷-۲۵ ر ج ۱ص ۵۷۷ر ۷۹ ینابیع المود:. 


باب جهن و یکم, ص ۱۲۳. 


مسحت شانز دهم 


دربارة فرود آمدن سطل آبی که علی(ع) از آن وضو ساخت 
OM‏ خوارزمی با اسناد به نس بن مالک نق لکرده است که گفت: رسولا کرم 398 به 
ابربکر و عمر فرمود: نزد علی 38 بروید و از ماجرای شب گذشته‌اش از او پپرسید و من 
نیز در پی شما خواهم آمد! انس گوید: من و ابوبکر و عمر راهی منزل علی/18 شدیم واز 
وی اذن ورود خواستیم به ما اجازه ورود داد و از ابوبکر پرسید LT‏ پیش آمدی شده 
است؟ ابوبک ر گفت: جز خیر چیزی نیست» سپس گفت: رسول Bla‏ به من و عمر 
فرمود: به نزد علی بروید تا شما را از ماجرایی که شب گذشته داشته باخبر سازده در این 
هنگام رسول جر | یوش تشریف آورد و به علی ا دستور داد؛ ماجرای شب گذشته را 
برای ما تعریف کن! Ble‏ عرض کرد: یا رسولاله! از نقل Ob pe‏ حیا می‌کنم! 
پیامب BE‏ فرمود: بازگ وکن چراکه خداوند از بیان حو, ابایی ندارد! علی Bi‏ عر ضصکرد: یا 


taal guy‏ در شب گذشته, برای طهارث؛ به wl‏ نیاز مند oy‏ اما تا بامداد به آن دست 


(۳۷۰). آن چبزی را که شوارزمی تقل کرده با متن حدیث در اینجا Rd ples‏ و ممنوی دارد» مناقب خوارزمی 


فصل نوزدهم. ص ۲۱۶؛ بنابیم المرده» باب چهل و نهم ص ۱۴۲ كفاية اتطالب, باب نود ر دوم ص TAS‏ 


نیافتم» ترسیدم نمازم فوت شود ازاین رو باعجله» حسن را به راهی و حسین را به راه 
دیگر در جستجوی OT‏ روانه نمودم اما آنها دیر کردند و از آب خبری نشد؛ هاله‌ای از 
اندوه» قلبم را فراگرفت که نکند به آب دست نیابم, نا گهان متوجه شدم سقف منزل 
شکافته شد و سطل که با پارچه‌ای پوشيده بود به زیر آمد» سرپوش ازآن برداشته و ديدم 
پر از آب است.با آن آب غسل کردم و نما زگزاردم» سپس دیدم ظرف آب و روپوش آن 
به آسمان رفت و سقف به حالت اول بازگشت! رسول BILE‏ با جهره‌ای شادمان 
فرمود: اما سطل از بهشت و آب از کوثر و روپوش آن از استبرق بهشت pe‏ سپس 
فرمود: ای على چه کسی مانند تو oy‏ در شب گذشته, درحالی که جبرئیل به تو خدمت 


می‌کرد؟ 


مکی dd‏ هم 
در توصیف آن حضرت به سیادت و آقایی 
۳ شوارزمی از این عباس نقل نموده که گفت: رسول Sli‏ دیده بر چهره 
علی 10 گشوده و فرمود: تو در دنیا و آخرت سیّد و آقایی! هرکس تو را دوست بدارد مرا 
دوست می‌دارد و دوست من» دوست خداوند است و دشمن تو دشمن من است و دشمن 


من دشمن خداست. وای بر آن کس که بعد از من» با تو دشمنی نماید. 


از اخطب بن محمد نقل است که گفت: رسول SABIE‏ فرمود: در OT‏ شبی که 


۳1 ریت‎ VAY و ص‎ NRO مناقب خرارزمی؛ فصل نوزدهم» ص ۴ مناقب ابن مغازلی» ص ۱۰۳ حدیث‎ (Y1) 
۳ تاریخ بنداد ج ۴.ص ۱۴۱ مستدرک حاکم یشابوری؛ ج‎ ATT ص.٩ من ناريخ دمشق ابن عسا کر؛ مجمع الزوانده ج‎ 
۳۹۰۱-۳۸۵ ص‎ Vo ۰و ح ۱۵.ص ۵۲۲۳و ج‎ we Ve ص ۱۲۸ ذیل احفاق الحق» ج ۴ص ۵۲۴و‎ 

(۲۷۲) آن چپزی که با متن حدیث در اینجا موافق است روایت ابن مغازلی در مناقب, ص ۱۰۴ حدیث ۱۴۶ است. اما 
ررایت تحسوارزمی در مناقب» فصل نوزدهم. ص ۵ ندا و ستناً با ین حدیث مغایر است؛ ترجمة امام 
pln gle‏ طالب ل من تاریخ دمشق ابن عساکره ج ۲.ص ۷۷۹و ص 4۲۵۸-۲۵۶ اسقاق الحق, ج ۴ ص MV‏ 


asl... o SEES Ohh een Se Re, at E ۳۳۰‏ ينين 
در آسمان سیر می‌کر دم نا گهان قصری که از ياقوت سرخ ساخته شده بود مشاهده نمودم: 
در OT‏ هنگام خدای متعال به من وحی نمود که این قصر برای علی است که آقای 

مسلمانان و بیشوای متقیان و رهبر سپیدرویان است. 


از اسعد بن زرارة نقل کرده است که گفت: Be SNS yey‏ فرمود: در آن شبی 
که به‌معراج و سیر آسمانها می رفتم» به سدرة المنتهی رسیدمء در آنجا خدای متعال» دربارة 
Bye‏ به من وحی نمود و سه بار SS‏ دکه علی پیشوای متقیان و آقای مسلمانان و 
راهنمای سپیدر و Ob‏ به جنات النعیم است. 


(rv)‏ آن چه که خوارزمي آورد:.عمان است که در حدیث سابق گفته شد اما این حدیث در مناقب خوارزمی ر در 
مقتل وی نید. ته سابد مؤلف این حدیث را سهواً به او نسبت داده باشد؛ مناقب ابن سغازلی: حدیث ۱۴۷ص ۱۰۵: 
آسدالغابة ج ۱ص ٩۶۹و‏ ج ۳ص ۱۱۶؛ ذخاثر العنیی ص 1۷۰ الریاض النضرة ج ۰۲.ص ۱۲۲؛فرائد السمطین, ج ۱: 
ص ۱۴۳ باب ۲۵, حدیث ۱۰۶؛ معجم الصغیر طبرانی, ج ۲.ص ۸۸ مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۲۱؛ تاریخ اصفهان, ج ۲» 
ص ۲۲۹ 


در این Soul‏ علی 38 در روز قيامت صاحب حو ض کوثر و افتخار فرشتگان OT‏ 
برفرشتگان Sos‏ است و اوست که اجازه دخول به بهشت در کف اوست و پرچم حمد 


در دست او قرار دارد و عبور از پل صراط با اذل او می‌باشد. 


™ خوارزمی از ابن عباس نقل می‌کند که: رسولا کرم اا فرمود: علی در روز 
0 5 ۳۹ ۰ 2 
فيامت بر حوض کوثر اشراف دارد و هیچ کس به بهشت وارد نمی‌شود» مگر جواز دخول 


از على در دست داشته باشد. 


و از جابر نقل شده اس ت که رسول BBLS‏ فرمود: آن دو فرشته‌ای که مأمور 


٩۱۱۹ در مناقب خرارزمی و در مفتل ار موجود نیست؛ مناقب ابن مغازلی؛ حدیث ۱۵۶.ص‎ am yl (PVE 

لرباض اللضرثء ج ۲.ص ATS‏ 

(۳۷۵). در کتاب مناقب خوارزمی و در مقتل وی اثری از چیزی که موافق حدیث مذکور باشد چه از نظر مسند و چه 

تن agony‏ نمدارد؛ آری در مناقب این روایت از سحمدبن عشمان‌بن‌ثابت از پدرش نقل شده است که گفت: از 

Bob,‏ شنیدم که فرمود: محافظان علی 32 برسایر محافظان دیگر انسانهاء انتخار می‌کنن...؛ مناقب این مغازلی؛ 
سه 


° و 

Vb‏ بردن اعمال MW de‏ هستند» بر Soo‏ فرشتگان افتخار می‌ورزند؛ زیرا عملی از وی بر 
خدا عرضه نمی‌کنند که مورد سخط و غضب خداوند باشد و به همین علت بر سایر 
فرشتگان امتیاز دارند. 
aed ۱ ay ONY)‏ خن ce‏ 

واز مجاهد از ابن عباس نقل شده است که رسول! کرم فرمود: در روز 
قیامت جبرئیل. به‌امر خداوند. درب بهشت نشسته و از ورود افراد» به بهشت مانم 
می‌شود؛ مگر کسان ی که سند برائت» از علی ۱6 در دست داشته باشند, 
از جابربن سمرة نقل شده است که از رسول SBMS‏ پرسیدند یا رسولال! 
پرچمدار شما در قيامت کیست؟ فرمود: صاحب پرچم من در آخرت» همان صاحب 

o a 5 ۲ 

پرچم من در دنیاست و او جز علی‌بن‌ابی طالب ا کس دیگری نیست. 


و از عبداله بن أنس نقل شده است که گفت: رسول خداظ فرمود: هنگام ی که 


قیامت پدید آید و پل صراط بر جهتم نصب گردد کسی نمی‌تواند بر آن کون مگ 
سندی که بر ولایت lo‏ 3 دلالت کند به همراه داشته باشد. 


۶ ۱۴ص ۹ ذیل اقا لت ج‎ lie تاریخ‎ ۶۰ go AN وت‎ a روایت ۱8۷ امد این‎ ۱۲۷ go 
. 1۰۰ ص‎ 

(۳۷۶). مناقب خوارزمی» فصل نوزدهم. ص ٩۲۲۸‏ مناقب‌ ابن مغازلی. حدیث 1۷۲ ص ۱۱۳۱ ناريخ اصبهان ج wes‏ 
۱ ذخاثر اْعقبی, ص ۷۱ الریاض النضرة ج oad‏ ۱۲۲؛ لسان المیزان, ج ۰۱ ص ۵۱و ج ۴.ص ۱۱۱. 

(TW)‏ نفل خوارزمی در متاقب» فصل بیست و دوم ص ۲۵۸ با این روابت مغایرت لفظی دارد؛ مناقب ابن مغازلی؛ 
ص Ves Code TEV‏ 

( مناقب ابن مفازلی. ص TET‏ حدیث TAL‏ پناببع لمودة, باب ۷ ص HVT‏ لسان المبزان, ج .ص ۵۱ تاریخ 


اصفهان, ص THY‏ 


مشت نوز دهم 


در فضایل فرزندان امیرمؤمنان ا است 
+ ۰:۰ با ۳1 bs‏ ۰ 1 م2 * i»‏ 
فرزندان آمیرمژمنان که از انها دو امام بزرگوار حسن و حسین هستند؛ فضایل و 
مناقبی دارند که خارج از dm‏ شمارش است. 
(Y4)‏ 2 زارت مرخ 
خوارزمی با اسناد به عیدالله بن مسعود گوید: BBG ST pny‏ فرمود: حسن و 


حسین دو BT‏ و سیّد جوانان بهشت هستند. 
از ابو هریره نقل شده است که گفت: رسول گرامی اسلام ا فرمود: فرشته‌ای از 


(PVA)‏ مقنل خوارزمی؛ فصل ششم. ص ٩۲‏ و ص ۱۳۹؛ مناقب خرارزسی» فصل نوزدهم ص ۳٩۹‏ ترجمة امام 
حسین BB‏ من تاریخ دمشق, ص ۴۷ حدیث ۷۰ حدیث ۸۲-۶۲ ترجمة امام Bm‏ من تاریخ دمشفی, روایت 
۹ ۱۲۲ مر ٩۷۲‏ مستدرک حاکم نیشابوری ج ۳ ص ۱۶۷؛ کامل ابن عدی» ج ۵ ص ۱۳۲۲ شمارة ۵۰۴ر ۱۴۷۲: 
حلية الأولیاء ج ۵ ص ۵۸ جاب مصر؛ ذیل إحقای الحن, ج ۱۰.ص ۵۶٩‏ و صفحه‌های ۵۴۴و 4۵۹۵ مسند احمد بن 
حنیل, ح ۳ص و ۶۲و ۶۴ و ۸۲ العمدذ ابن بطریق, حدیث ۸۲۰ص ۴۰۲ جامع الصحیح نرمذی: ج ۵ ص POF‏ 
حدیث ۳۷۶۸؛ تاریخ اصفهان: ج ۲.ص ۳۴۳۴ تاریخ بغداد.ج ٩.ص‏ ۲۳۱و ج ۱۱.ص 4۰ کشف الغمةء ج ۲ص ۱۴۷. 


خداوند اجازه گرفت تا به زیارت من بیاید! نا به من بشارتها و خبرهایی بدهد؛ ازجمله 
چیزهایی که در این بشارت و خبر به من داد این Say‏ فاطمه اء بزرگ بانوی زنان امتم 


می‌باشد و حسن و حسین ER‏ دو آقای جوانان اهل بهشت هستند. 


من از ینم» خداوند کسی را دوست می‌دارد که حسینم را دوست داشته باشد. حسین 


از cpl‏ عباس روایت است که جبرئیل به حضور حضرت محمد BE‏ شرفیاب 


شد و گفت: به درستی که خدای متعال در قبال شهادت مظلومانۂ یحیی بن GS)‏ هفتاد 
هزار نفر را نابود نمود اما به خاطر شهادت فرزند دخترت» حسین 13 هفتاد هزار و هفتاد 
هزار را به هلا کت می‌رساند. 


رسول عفلیم الشأن اسلام فرمود: بی تردید جایگاه قائل حسین 18 در تابونی از 
آتش است و به اندازة نصف عذاب fal‏ دنیا عذاب می‌گردد واین تعذیب درحالی است 
که دست و پای او به زنجیرهای آتشین پسته شده و به رو در آتش افکنده می‌شود چنان 
که در قعر جهنم جاي می‌گیرد؛ این جنایت‌کار پلید دارای بوی بدی است که اهل جهنم از 


(۳۸۰). مفتل خوارزمی؛ فصل هفتم. ص ۱۴۶؛ کشفت الغمة, ج ۲ ص ۲۱۸و ۲۲۲؛ سنن ابن tare‏ ج ۱ء ص ۵۱ حدیث 
۴ ترجمف امام حسین WB‏ من تاریخ دمشق» حدیث ۱۱۲ص ۷۹ فراند السمطین. ج ۲ باب ۲۰ سمط دوم» حدیث 
۹ص ۱۳۰: مسند احمدبن حنیل, ج ۴. ص ۱۷۲؛ اسد القابة, ج ۲.می ۱۱۹و ج ۵ص ۱۳۰ در ترجمة لیلی؛ سیر 
اعلام النبلاء» ج ۳ مس YAY‏ جامع الصحیح ترمذی» ج ۵ ص SOA‏ حدیث ۳۷۷۵ العمد؛ ابن‌بطریق. روابت ۸۳۹ 
ص ۴۰۶ 

(TAI)‏ مقتل نحوارزمی» فصل دولزدهم ج ۲ ص ۹۶ با اختلاف در لفظ؛ ترجمة امام حسين ا من تاربخ دلق این 
عساکر. ص ۲۴۱ حدیث ۲۸۶؛ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۲۲. 


۸۳ نصل دوازدهم؛ ص‎ iv مفتل خوارزمی؛ ج‎ TAY} 


گندی OT‏ به aly las‏ می‌برند؛ او برای همیشه در آتش دردناک جهنم می‌ماند و عذاب 
می‌بیند و ساعتی ازآن فراغت نمی‌یابد وآب گداخته و بدیوی جهنم د رگلوی او ریخته 
می‌شود. وای بر کشندگان‌حسین از عذاب دردناک الهی در روز قیامت. 


"و از مصعب نقل شده است که گفت: امام حسین 38 با پای پیاده پیست و پنج بار 
حج به جای آورد. 

"و از براء JB‏ شده است که گفت: رسول BBM‏ را دیدم در حالی که حسن 18 
را بر دوش کشیده بود می‌فرمود: خدایا من حسن ا را دوست دارم تو نیز او را دوست 


ندا 


هب از حذيفة بن یمان نقل شده است که گفت: رسول دا را دید م که دست 
حسین 18 را در دس تگرفته و می‌فرمود:ای‌مردم! این حسین‌بن‌علی است او را پشناسید و 
او را از دیگران برتر بداریده به خدا سوگند جد او از Dee‏ یوسف بن یعقوب ا نزد خداوند 
گرامی‌تر است! این حسین‌بن‌علی de‏ جذه مادر؛ پدر» عموء عمّه» دالی» خاله» برادرش و 
خودش در بهشتند؛ دوستان آنها و دوستان دوستان آنها نیز در بهشت می‌باشند. 


NAV مقتل خوارزمی؛ فصل هفتم» ص ۱۵۵؛ مناقب ابن مغازلی. ص ۷۱ روابت ۲ املام البلا ج ۳ ص‎ (TAT) 
ترجمة امام حسین له من تاریخ دمشق ابن عساکر ص ۱۵۰ روایت ۱۹۲ و ۱۹۵: اسد الغابه, ج ۲ ص 4۲۰ مجمم‎ 
.۲۰۱ ص‎ ٩ انزوائده ج‎ 

( این رایت در مناقب خوارزمی و در مقتل او وجرد ندارد؛ مناقب ابن مغازلی؛ روایت ۴۲۲ ص ۳۷۴؛ احفاق 
jal‏ ج ۱۱.ص ۱۳۰ تاریخ بغداد ج ۱.ص ۱۳۹:مسند ابر دادس M4‏ جامع الصحیح نرمذی: ج ۵ ص PPV‏ روایت 
AS ۳‏ الغمة؛ ج ص ۶ مجمع الزواند ج ۹ھ NWF‏ مہند آحمدین et‏ ج ۴ س NAY‏ 


۶۷ ص‎ spray مقتل خورازمی, فصل‎ (VAD) 


و از ابو هريره نقل شده است که گفت: رسول Bilas.‏ را ديدم آب دهان حسن 


و حسین BB‏ را می‌مکید» مانند کس ی که خرما می‌مکد. 


( از آسامة بن زید منقول است که گفت: شبی از شبها به خحاطر حاجتی» در خانة 
رسول خداءلة راکوبیدم» OT‏ حضرت از خانه بیرون آمد نیازم راگفتم و OT‏ حضرت 
حاچتم را برآورده ساخت؛ در آن حال حضرتش را دیدم چیزی بر شود پیچیده پود که نام 
LOT‏ نمی دانستم! عر ضکردم: یا Gullah yey‏ لباس چه نام دارد؟ رسول BBL‏ لباس 
خود را باز کرده ديدم حسن و حسین را در بغل داشت» سپس فرمود این دو فرزند رپحانه 
من و ریحانۀ دخترم می‌باشند! خدایا تو می‌دانی که من آنها را دوست می‌دارم توهم 
محبت را ازآنها دریغ مکن و این جمله را سه بار تکرار نمود. 


و از جابر روایت اس تک هگفت: به محضر رسول PMNS‏ شرفیاب شدم؛ 


درحالی که حسن و حسین را بر پشت خویش سوا رکرده بود و می‌فرمود: شتر شما مرکب 


(۶ به این روایث در مناقب و free‏ خوارزمی دست., نیافتم؛ مناقب ابن مغازلی ص ۳۷۳ حدیث ۴۲۰؟ ترجمة امام 
حسن BB‏ من تاریخ دمشق؛ ص ۱۰۷ روایت ۱۷۹ و ۰ منتخب کنزالعمال در tle‏ مسند احمل ج ۵ ص ۰۳ 
نظم دررالسمطین زرندی» ص ۲۱۱؛ میزان الاعتدال, ج ۱.ص ۷ اسقاق الحق, ج ۱۰.ص ۵۳۳و ج ۱۱.ص ۳۰۴ نور 
الأبصارء ص ۱۲۶. 

(TAY)‏ مفتل خرارزمی» فصلل 
نظم دررالسمطین زرندی؛ ج ۲۱۱؛ جامع الصحیح ترمزي ج ۵ ص ۶۵۶ شمار: ۳۷۶4؛ ذیل احقاق الحق, ج ۱۰ ص 
۴ر ج ٩۱.ص STAD‏ حصانص نسائی: ص TOT‏ حدیث ۱۳۹+ تهذیب التهذیب ابن حجرء ج ۲.ص ۲۵۴؛ ترجمة امام 


ئم ص ۹۲ wil‏ این eed jl‏ ۱ص ۴ کشف الغمة ج ۲ ص ۱۱۴۷ 


حسین ا من تاریخ دمشق, ص 4۵ حدیث ۱۱۳۰ مجمع الصغیر طبرانی ج ۱. ص ۱۱۹٩‏ أسدالغابة ج ۲.ص VN‏ 
ذخائر المقبی. ص ۱۲۱؛ بنابيع المد باب ۵۴ ص ۱۶۵. 

(TAA)‏ مفتل خوارزمی» فصل شم ص MA‏ متافب این سفازلی» ص ۳۷۵ حدیت ۲۳؟؛ ذتعاثر العقبی؛ ص ۱۳۲؛ ذیل 
احقاق الحقی ج ۰ ص ۷۱۴ کنز العمَال در Antler‏ مسند احمدین حنبل» ج ش ص ۱۱۰؛نظم دررال مطین SAIS‏ ص 
۱ ترجمة امام حسن تا من تاریخ دمشق ابن Sloe‏ ص AY‏ روابت ۱۵۷ و ۱۵۸؛ ینابیع المردة» ص ۲۲۲ مجمع 
الزواند. ج ٩.ص HAY‏ مستدرک حاکم نیشابوری: ج ۳ ص ۱۱۷۰ جامع الصحیع ترمذی» ج ف ص 8۶۰ شماره ۳۷۸۴ 


خوبی است و شما دو نفر نیز سواران خوبی فستیدل! 
از ابوسعید خسدری نقل شده‌است که گفت: من و جسماعتی در محضر 
Bile SI yy‏ سرگرم صحبت بودیم تا وقت خواب نیم روز فرارسید» براشر طولانی 
شدن زمان صحبت و با توجه به این که OF‏ حضرت به خواب قیلوله عادت داشت 
خستگی بر وی عارض شد و هر لحظه به این پهلو و OT‏ پهلو تمایل می‌نمود چون متو جه 
خستگی آن جناب شدیم» همگی برخاسته و مجلس را ترک کردیم» همزمان با متفرق 
شدن ماء فاطمه نجه را درب منزل دیدیم که به سوی منزل رسول BBs‏ می cal‏ علی ۷ 
که در جمع ما بوده فرمود: ای فاطمه علت خروج تو از خانه در این وقت غير مناس ب که 
هواگرم است چیست؟ عرض کرد: ای علی از بامداد تا په حال حسن و حسین به منزل 
نیامده‌اند و من به این باور بودم که نزد جدشان رسول دای می‌باشند» برای کسب 
اطلاع از حال آنها راهی منزل پدرم شدم؛ BB de‏ فرمود: آنها نزد جدشان نیستند برگرد و 
پدرت را اذیت مکن؛ در این بین رسول BBL‏ گفتگوی آنها را شنید و با همة ناراحتی 
که داشت از منزل بیرون آمد و علت آمدن فاطمه :98 در این هوای گرم را پرسید 
فاطمه ا ماجرا را تعریف نمود و عرض کرد: یا رسولاله! فرزندانت حسن و حسین, از 
بامداد تا به حال په خانه نیامده‌اند!گما نکر دم نزد شما باشند» برای اطمینان خاطرم خدمت 
شما آمدم! 

رسول خدانة فرمود: دخترم» خدای متعال آنها را از هرگزتدء محافظت خواهد 
ys‏ 2 کنون با اطمینان خاطر به خانه برگرد» ما سزاوارتریم که از حال آنها تفح صکنیم؛ 
فاطمه اخ به خانه بازگشت» رسول خداءللة به راهی و Bide‏ به راه دیگر روانه شدئد و 
ما همگی در پی آنها رفتیم بعد از اندکی جستجو OT‏ دو را در کنار دیواری درحالی که 
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آفتاب به شدت بر آنها می‌تابید و بر اثر ابش آفتاب یکی از آنها در پناه دیگری قرار 
گرفته و یک‌دیگر رااز تابش آفتاب می‌پوشاند يافتیم؛ همی نکه چشم رسول خدا9# بر 
آنها افتادء از شدت ناراحتی؛ گریه راه گلوی مبارکش راگرفته بود! از این رو فوراً خم شد 
و آنها را می‌بوسید» سپس حسن ا را بر شانة راست و حسین #8 را بر شانة چپ گذاشت و 
راهی منزل شد اما شدت گرما در آن روز به gle‏ بود که حضرتش یک پا را بر زمین 
می‌گذاشت و پای دیگر را بر می‌داشت Sy‏ نگذاشت OT‏ دو فرزندش پا را بر زمین 
گذارند و گرمای زمین پاهای آنها را اذیت نماید» از این رو جان خویش را سپر آنان قرار 


داد و آنها را بر GLA‏ خویش جای la‏ 


و از سلیمان اعمش نقل شده اس ت که گفت: پیک ابوجعفر منصور در نیمه شب 
مراپه حضور وی فرا خواند و گفت: ابوجعفر یی درنگ در اين وقت gh‏ را احضار نموده 
است به وی گفتم: امیرالمژمنین در این وقت غير مناسب به چه علت مرا احضار نموده؟ 
گفت: نمی‌دانم» گفتم: به او ابلاغ کن که پس از دقایقی نزد شما حاضر خواهم شد اما با 
خود گفتم: احضار در چنین وقتی قطماً به خاطر امر خیری نیست, شاید به این علت باشد 
که از من فضائل علی‌بنابی‌طالب1# بپرسد و اگر پاسخ گویم, حتماً مرا خواهد کشت از 
این رو غسل نمودم و کفنم را پوشیدم و حنوط زدم و وصیتهای لازم را نوشتم و به 
خانواده‌ام سپردم و راهی کاخ منصور شدم؛ زمانی که به مجلس وی وارد شدم» دوست 
دیرینه‌ام عمروبن عبیدبصری را نزد او ديدم از این رو قلبم شادمان و روحم از اضطراب 
و دلهره آسوده گردید» چراکه می‌دانستم وی ازمن دفاع خواهد کرد به همرحال پس از 
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سلام و ابلاغ تحیت در گوشه‌ای نشستم؛ منصور به م نگفت از آنجا برخیز و نزد من بيا به 
او نزدیک شدم و با عمروین عبید به احوالپرسی پرداختم؛ اما بوی کافور» هوای مجلس را 
فراگرفته بوده منصور به من‌گفت: این بوی از چیست؟ گفتم: به خاطر یک امر ضروری» 
گفت:ا گر حقیقت را نگویی تو را خواهم کشت! 

گفتم: ای امیرالمژمنین» پیک شما در نیمه شب, مرا به حضور فرا خواند با خو د گفتم 
این احضار نابهنگام» جز پرسش دربارة فضاتل علی 1# علت دیگری ندارد و اگر پپرسد 
کتمان نخواهم کرد در نتیجه به قتل من منتهی می‌شود! به همین علت غسل کردم و حنوط 
نمودم وکفن پوشیدم و نزد شما آمدم؛| کنون این من و این شماء منصور در حالی که تکیه 
زده بود به روی دوزانو تشستگویا SOUT‏ خود را برای شنیدن سخنانم اعلام می‌نمود» 
سپس گفت: به خدا ناه می‌برم از این که بیگناهی را به قتل برسانم» هم کنون بگو من چه 
نام دارم و LT‏ اسم مرا می‌دانی؟ 

گفتم: آری» اسم تو عبدالله بن منصور فرزند محمد بن علی بن عبدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب است» گفت: راس تگفتی؛ اکنون تو را به خداو قرابتم به رسولالله سوگند 
می‌دهي. حدود اطلاعات تو و دیگر دانشمندان دربار؛ فضائل علی #8 چه قدر است »گفتم 
مقدار اندکی» حدود ده هزار حدیث و کمی بیشتر! منصو رگفت: سلیمان هما کنون دو 
حدیث در فضائل علی 18 برای تو بازگو می‌کنم که مجموع احادیث تو و دیگر فقها را در 
کام خود بگیرند یعنی مجموع احادیث را با مفهوم وسیع این دو حدیث نمی‌توان برابر 
دانست؛ اما به این شرط که برای هیچ کس از شیمیان وی بازگو نکتی و بر تعهدت سوگند 
یاد نمایی گفتم: اما سوگند نه, ولی هرگز پرای کسی بازگو نمی‌کنم. آن گاه گفت: در آن 
زمان که از دولت بنی مروان می ترسیدم و از شهری به شهر دیگر متواری بودم برای 
جلب محبت مردم که دوستان علی MB‏ بودند به نشر فضائل و مناقب OT‏ جناب هٽ 
گمارده و در هرجا به تناسب حال؛ در جمم مردم دل باختۀ علی 38 فضائل او را بازگو 
می‌کردم و با احترام کم نظیر مردم مواجه می‌شدم و به خانه‌هایشان دعوت می‌کردند و 
وسایل پذیرایی را به نیکوترین وجهی در اختیارم قرار می‌دادند» تا این که به بلاد شام 
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رسیدم و برحلاف معمول جاهای دیگر» مردم آنجا که از خوارج و یاران معاویه بنودند: 
هر بامداد در مساجد علی ‏ را لعن و ناسزا می‌گفتند. یکی از روزها به هنگام ظهر به 
صورت ناشناس و با لبا سکهنه‌ای که به تن داشتم به مسجدی وارد شدم؛ با توجه به سابقۀ 
دیرینۀ مردم آنجا؛ دلم در اضطراب Soy‏ نکند کسی مرا بشناسد و به مقامات حکومتی 
تحویل دهد. نماز جماعت برپا شد و من نماز ظهر را به جای آوردم در حالی که عبایی 
کهنه به تن داشتم؛ وقتی امام جماعت نماز را به OLY‏ برد به دیوار مسجد تکیه نمود و 
نمازگز اران دور او اجتماع کر دند و به پاس احترام او هیچ کس سخن نمی‌گفت. 

در OT‏ حال دو پسربچه وارد مسجد شدند و چون امام مسجد آنها را دید بغ لگشود و 
به آنهاگفت: فرزندانم یاییده سپس آنها را در آغوش کشیدو به آنها مرحباگفت و به نام 
آنها احترام گذارد و گفت: به خدا قسم که, OT‏ اسمی که شما را به آن نام گذاری نمودم جز 
محبت محمد و Bios UT‏ انگیزه‌ای نداشتم [با شنیدن این سخن به فکر نام آن دو 
کودک بودم که اينها چه نام دارند] در OT‏ حال شنیدم به یکی حسن و به دیگری حسین 
می‌گفتند: از دیدن این منظره پسی شادمان شدم و با خودگفتم امروز به آرزوی خود نائل 
شدم اما برای نحقیق و بررسی پیشتر به جوانی که در کنارم لشسته بود پرسیدم: امام مسجد 
کیست؟ و این دو کودک با او چه نسبتی دارند؟ گفت: این شيخ جد این د و کودک است و 
اضافه نمود که در این شهر جز این شیخ کسی محبت علی را ندارد و به همین علت این دو 
کودک را به نام حسن و حسین نام گذاری نموده است؛ این سخن بر خوشحالی و شاده‌انیم 
افزود با شتاب از جای برخاسته و گفتم: امروز من شمشیر برنده‌ام و از کس نمی‌ترسم 
پس به آن شیخ نزدیک شدم و گفتم: ای شیخ من تو را از دوستان اهل بیت می‌دانم اگر 
مایل باشی» روایتی در شان آنها برایت بازگويم که باعث چشم روشنی و سوجب 
خورسندی تگردد! 

گفت: آری چه قدر به ذ کر چنین حدیثی نیازمندم و اگر بابیان OT‏ چشم من راروشن 
کنی من هم موجب شادمانی تو را فراهم خواهم نموده گفتم: پدرم از جدم و او از پدرش» 
از رسول Bilas‏ تقل کرده است. اما شیخ فوراً در سخنم پرید و گفت: پدر و جد توو 


پدرش کیست؟ گفتم: محمد بن علی بن عبداله بن ole‏ آن‌گاه به نقل روایت پرداختم 
که این عبا سگفت: من و جماعتی نزد رسول Bilas‏ مشرف بودی مکه نا گهان فاطمه یه 
در حالی که اشک می‌ریخت به حضور رسول دای رسید» آن جناب پرسید دخترم 
چراگریانی؛ امیدوارم هرگز چشم تو راگریان نبینم! 

عرض کرد: پدر جان! حسن و حسین از بامداد تا به حال ناپدید شده‌اند و از آنها 
اطلاعی pls‏ دره‌:ازل همسران شما و جاهای دیگر نیز از آنها جستج وکردم و اثری از 
آنها نيافتم, و پنج روز اس ت که علی به آبیاری درختان مشغول است و به خانه باز نگشته» 
تااز آنها تفحص lS‏ رسول MGS‏ به ابوبکر که در سمت راستش نشسته بود» 
دستور cabo‏ تا به جستجوی OUT‏ برخیزد و به عمر و سلمان و ابوذر و گروهی از SAL‏ 
وقتی آنها را شمارش نمودیم هفتاد نفر می‌شدند فرمود: برخیزید و ازنور دیدگانم خبری 
بیاورید! یاران پیامیر Bh‏ همگی به تفحص پرداختند. اما آنها را نیافته و بدون هیچ گونه 
اطلاعی بازگشتند! رسول Babu‏ از این ote‏ غیر منتظره آزرده خاطر گردید و برای 
دعا ونیایش راهی مسجد شد و در آنجا دست به دعا برداشت و عر ضکرد: پروردگارا! به 
حق ابراهیم خلیلت و به حق آدم صفیت اگر نوردیدگان و میوه‌های قلبی راه دریاو یا 
خشکی در پیش گرفته‌اند» آنها را محافظت نما و سالم به من با زگردان! 

در OT‏ حال جبرئیل ا نازل شد و عرض کرد: یا رسول‌اله! پروردگارت تو را درود 
می‌فرستد و می‌فرماید: هی چ گونه اندوهی دربارة آنها به خویش راه مده آن دو کودک در 
دنیاو آخرت صاحب فضیلت‌اند و جایگاه آنان در بهشت است. هم | کنون فرشته‌ای بر 
آنها موکل نموده‌ام تا در خواب و بیداری نگهبان آنها باشد! رسولا کرم اة از این مژده 
بسیار شادمان گردید و به راه افتاد» درحالی که جبرئیل امین در سمت راست و مسلمانان 
دور وی بودند و به باغ بنی نجار رفتند رسول خداة پرآن فرشتة موکل درود فرستاده 
سپس بر سر زانو به زمین نشست و دید حسن Bh‏ دست برگردن حسین 3 انداخته و هر 
دو به خواب رفته‌ند و آن فرشته یک بال خود را زیرانداز و بال دیگرش را روانداز OUT‏ 


قرار داده است. و آن دو هر یک لباس باند از پشم و یا موء بر تن داشتند و اثر مداد بر 


بهای آنها بود رسول BLE‏ مرتب آن دو را می‌بوسید تا زمانی که از خواب بیدار 
شدند OT‏ جناب حسن Be‏ را و جبرئیل حسین ۹۵ را برداشته از باغ خارج شدند. 

ابن عباس گوید: بعد از خروج از باغ حسن 38 را در سمت راست و حسین 3۶ را در 
سمت چپ پیامبر نف دیدم که مرتباً صورت آنها را غرق در بوسه کرده و می‌فرمود: 
هرکس شما را دوست داشته pale bh‏ خدا را دوست داشته و هرکس کینۀ شما را در دل 
داشته راشد با پراهیر دشمنی ورزیده است. 

ابویک ر گفت: یا رسول‌اله! اجازه دهید یکی از این دو بزرگوار را بر BU‏ خود جای 
دهم پیامبر BH‏ فرمود: چه نیکو سوارانی هستند این دو تن و چه نیکو مرکبی دارند. در 
آن حال» عمربن الخطاب نیز همان سخن را تکرار کرد و همان پاسخ را شنید و به او نیز 
جحواب رد داد. 

در oT‏ هنگام دیدیم حسن 38 به پیراهن پیامبر چسبیده و بر دست OF‏ جناب تکیه 
داشته و آن حضرت دست مبارک را بر سر حسن BE‏ قرار داده وارد مسجد شد و فرمود: 
در امروز این دو فرزند دلبندم را به شرافتی که خداوند برای آنها مقر رکرده است تفضیل 
خواهم داد و بی درنگ به بلال دستور دا تا به مردم اعلام کند که در مسجد جمع آینده 
پس از اجتماع مردم رسول PMHLIE‏ فرمود: ای‌گروه HOLY‏ پیامبر تان محمد بازگ وکنید 
و بگویید شنیدیم که می‌فرمود: آیا شما را به بهترین مردم در امروز از نظر ج و جده 
راهنمایی نکنم؟ 

گفتند: آری یا Nail gry‏ فرمود: دامان حسن و حسینم را رها ننمایید» چراکه جدشان 
Bie‏ رسول خدا و جد آنها خدیجه دختر خویلد بزرگ بانوان اهل بهشت هستند! 
آیا شما را به بهترین افراد که پدری والامقام و مادری جلیل‌القدر دارند. هدایت ننمایم؟ 
گفتند: آری یا رسولاله! فرمود: به حسن و حسین تمشک جویید» زیرا پدرشان 
Sb oly, de‏ است که از فرزندانش بهتر است» جوانی که خدا و رسولش را دوست 
می‌دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می‌دارند بخشندة منفعت به اسلام و دارای 


مناقب در OT‏ و مادرشان فاطمه دخت‌گرامی رسول Silas‏ بزرگ بانوی بانوان بهشتی 
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است. ای مردم آیا شما را به بهترین مردم که عمو وعمه عالی قدری دارند معرفی ننمایم؟ 
گفتند: چرا یا رسولال! فرمود: عموی حسن و حسین جعفر طیّار است که با دو بالش با 
فرشتگان در بهشت پرواز می‌کند و عمه آنها ام هانی دختر ابی‌طالب می‌باشد. ای مردم 
شمارا به دایی و UE‏ بهترین مردم هدایت ننمایم؟ گفتند: چرا با رسولاله! فرمود: 
بهترین مردم حسن و حسین هستند که دایی OUT‏ قاسم فرزند رسول خدا و خالۀ آنان 
زینب دخت BE SIS pes AS‏ است. 

سپس فرمود: ای‌گروه مردمان, اعلان می‌دارم و Sees Sige‏ جد حسن و حسین» جد 
آنها: cals gn‏ عمو» عمه» دایی و خاله آنها و خود OUT‏ در بهشت هستند و هرکس که 
محبت دو فرزند علی را داشته باشده نیز با ما در بهشت خواهد بود و هرکس که کینۀ آنها را 
در co‏ راه دهد بدون تردید راهی دوزخ خواهد شد و از جمله کراماتی که خداوند» برای 
این عزیزانم مقرر نموده این است که در تورات CUT‏ را شټر و شبیر نام نهاده است. 

منصو رگوید: چون OT‏ مرد روحانی این حدیث را از من شنید» برایم احترامی شایسته 
معمول داشت و با شگفتی به من گفت: اینکه چنین روایتی دربارة علی JBM‏ می‌کنی 
سزاوار نیست که چنین لباسی کهنه برتن داشته باشی» فوراً لباس قیمتی برمن پوشاند و 
مرکبی که به صد دینار فروختم به من اهداکرد. سپس گفت: | کنون تو را به دو برادرم که 
یکی در این شهر پیشوای گروهی است که در هر روز ازپامداد تا به شب علی راهزار 
مرتبه و در روز جمعهء چهار هزار بار لعن می‌کند و اخیراً خداوند نعمتش را از او سلب 
کرد و عبرت بینندگان قرار داد و اکتون از دوستان علی 48 است و برادر دیگرم از روز 
ولادت تا به حال نیز از دوستان با اعلاص Hide‏ است» هدایت کنم: و می‌دانم که از او به 
توخیر می‌رسد.| کنون برخیز و آنچه داری با او در بیان بگذار. 

ای سلیمان به خدا سوگند پرآن مرکب سوار شدم؛ درحال ,که بسیا رگرسنه بودم سیخ 
و اهل مسجد تا درب منزل برادرش مرا همراهی کردند و مجدداً تأ کید نمو دکه مبادا نزد 
او ساکت بماني. من کوپه در را به صدا در آوردم و همراهان io AS gL‏ جوانی بل 
Vb‏ وگندم گون به استقبالم شتافت» چون چشمش به مرکبم افتاد؛ به من خوش آمد گفته و 


اضافه نمود این مرکب از پرادر من‌است و این لباس زیا نیز از اوست و اگر این مرکب و 
این لباس را در اختیار تو قرار داده تنها به خاطر محبتی است که به خدا و رسولش داری» 
اگر با ذ کر حدیئی چشمم را روش نکنی حتماً چشم روشنی از من خواه یگرفت» سلیمان 
به خدا سوگند نفیس ترین و ارزشمند ترین روایت که د رگذشته شنیدی و هم | کنون برای 
تو نقل می‌کنم؛ برای او بازگو نمودم و گفتم: پدرم از جم از پدرش مرا خبر داد که من و 
جماعتی نزد رسول RAMUS‏ نشسته بودیم. 

ناگهان فاطمه 8# در حالی که حسین را برشانه گرفته و با شدّت می‌گریست وارد شد 
پيامبر ade ail, Lee‏ و آله به استقبال او رفت و حسین غ را از اوگرفت و از علت گریه‌اش 
پرسید» فاطمه 84# عرض کرد: پدر جانم» زنان قریش مرا سرزنش می‌کنند و می‌گویند: 
پدرت تو را به کسی که دستش از دارایی دنیا تهی است تزویح نموده است! پیامب رت 
فرمود: دخترم آرام و آسوده خاطر باش BS‏ این سخن را بار دیگر تکرار نمایی! زیرا 
ازدواج تو در اختیار من نبوده» بلکه خداوند متعال» به من فرمان داد تا تو را به علی تزویج 
als‏ بعد از این که خودش تو را به عقد علی در آورده بود و براین ازدواج مبارک 
جبرئیل» میکائیل و اسرافیل شاهد بود‌اند» فاطمه! پروردگار جهان در وسعت علم ربوبی 
خویش به دنیا نظر افکند و پدرت را در بین آفریده‌هایش به نبۆت برگزید و بار دیگر به 
موجودات نظر انداخت و علی رابه وصایت من انتخاب نمود و به‌من وحی نمود تا تو را په 
او تزویج نمایم. و من بنابه دستور خداوند او Goal‏ و وزیر خویش انتخاب نمودم» چرا 
که قلب نورانیش از هم مردم شنواتر. پردباریش از همگان افزونت در سبقت به اسنام» 
از همه پیشگام تر» سخاوتش از همه فراوان‌تر و AVE]‏ از همه برتر و نیکوتر بود. 

دخترم در روز رستأخیزه پرچم حمد و کلیدهای بهشت در دیست من است و آنها را به 
علی خواهم سپرد و آدم و شمه فرزندانش در تحت لوای او قرار خواهند گرفت. 

ای فاطمه! در روز قیامت علی رابر حوض کوثر مأموریت مي‌دهم؛ تا هرکس از 
پیروانم را که می‌شناسد سیراب کند. ای فاطمه! فرزندانت حسن و حسین آقایان جوانان 


بهشتند و پیش از نبوتم در تورات به امهای شر و شبیر یاد شده‌انده خداوند به جهت 
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کرامتی که جدشان و خود آنها نزد خداوند دارند به نامهای حسن و حسین نأمیده شده‌اند. 

ای فاطمه! در روز قیامت پدرت به دو abe‏ از حله‌های بهشتی پوشیده می‌شود و علی 
را نیز هم‌چنین به دو حلّه ازحله‌های بهشتی می‌پوشاننده در آن روز پرچم حم دکه در 
دست من است به او خواهم سپرد و به جهت کرامنی که نزد خدا دارد؛ پیروانم آن روز در 
زیر پرچم او قرار خواهند گرفت. در OT‏ حال منادی اعلام می‌کند: ای محقد! جد تو 
ابرهیم نیکوترین فره و علی برادرت برترین برادر است.ا گر دای جهانیان مرا بخواند. 
علی را نیز با من فرا می‌خواند وا گر بر زانو بنشینم» علی نیز بر زانو خواهد نشست و اگر از 
کسی شفاعتکنم» علی نیز از او شفاعت خواهد نمود وا گر gales‏ به اجابت رسد دعای او 
نیز اجایت خواهد شد نه YS‏ در مقام شفاعت» Shy‏ در سپردن کلیدهای بهشت به افراد 
نیزء با من همکاری خواهد نمود. ای فاطمه! شادسان باش و بدان که علی و پیروانش در 
قات رستگارند. 

منصور گوید: روایت دیگر این است» که Bens‏ در یکی از روزها که هاله‌ای از 
آندوه برچهره داشت در گوشه‌ای نشسته بوده نا گهان رسول BABS‏ نزداو آمدو پهلوی 
او نشست واز علت اندوه و گرية دخترش برسید فاطمه یا عرض کرد: فدایت‌شوم؛ با 
این که می‌دانم به عالم بقا رحلت خواهی نموده چگونه گریان نباشم؟ فرمود: دخترم 
گریان مباش و اندوهی ay‏ خود راه مده چراکه مرگ امری حتمی است و تردیدی در آن 
راه ندارد, با شنیدن این سخ نگرية فاطمهء شدت گرفت عرض کرد: پدر جانم! پس از 
مرگ وعد ملاقات د رکجاست؟ 

فرمود: بر تل حمد که نزد پروردگارم از امتم شفاعت می‌کنم! عرض کرد: اگر در آن 
جا دیدار حاصل نشد؟ پیامبر BB‏ فرمود: بر پل صراط در حالی که جبرئیل در سمت 
راست» میکائیل در سمت چپ و اسرافیل دست به دامن من و فرشتگان پشت سرم 
حرکت می‌کنند و من خاضمانه عرض می‌کنم؛ پروردگارا! امتم امتم» حساب قیامت را بر 
آنها آسان گردان» در OT‏ حال به سمت راست و چپ خویش به امت خود نگاه می‌کنم و 


می‌بینم همه پیامبران به خود مشغول‌اند و می‌گویند: Yas‏ وانمساه وانفساه! تنها منم که 


واامتا وااقتاه می‌گویم و نخستی نک س Gl IS‏ به من ملحق می شود تو» علی» حسن و 
حسین خواهید بود. سپس خدایم می‌فرماید: ای محمد اگر امت تو به ارتفاع کوههای 
al‏ گناه داشته باشند مادام که به من شرک نیاورده باشند و در تحت ولایت دشمنانم 
cals‏ آنها را خواهم بخشید. 

منصو رگفت: OT‏ جوان پس از استماع این روایت ده هزار درهم و سی دست لباس 
بمن بخشید. TOT‏ به م من‌گفت: از کجایی ؟گفتم: ا زکوفه »گفت از نژاد عرب پا از موالی؟ 
گفتم: از نژاد عرب.گفت: همال‌گونه که با ذ کر این حدیث خوشحالم نمودی به تو چشم 
روشنی دادم! سپس OT‏ جوان گفت: فردا در مسجد بنی‌فلان (مسجد معینی) نزد من thy‏ 
lols‏ راه راگم کنی» از آنجا نزد آن شیخ که در مسجدش انتظارم داشت بازگشتم, او از 
دیدارم خوشحال شد و مرا در آغوش کشید و از جریان برادرش پرسید» در پاسخ هرچه 
گفته و دیده بودم برایش شرح دادم گفت: خداوند جزای خیر به او کرامتکند و ما را در 
بهشت کتار هم قرار دهد. 

ای سلیمان روز بعد برمرکیم سوار شدم و راه مسجدی راکه آن جوان برایم تعریف 
کرده بود در پیش گرفتم» هنوز مسافتی را نپیموده بودم که راه مسجد راگم کردم در آن 
بین صدای اذان از مسجدی شنیدم؛ گفتم: به خدا قسم با این مردم نماز می‌خوانم هرچه بادا 
باد و از مرکبم پایین آمدم و وارد مسجد شدم» در OT‏ حال نظرم به قامت امام افتاد و او را 
همانند همان جوان یافتم. در سمت راسث او ایستاده و به او اقندا کردم» همین که به رکوع 
يا سجده رفتیم ناگهان عمامه از سر او اتاد با تعجب دیدم صورت» دست پا و سر وی؛ 
مانند خنزیر بود! از دیدن OT‏ منظره» حالی به من دست داد که از نماز غافل شدم 
ونمی‌دانستم چه می‌خوانم و چه می‌گویم! و بسیار در امر او متفکر شدم. وقتی نماز به 
پایان رسید آن مرد به صورتم نگاه عمیقی انداعت» سپس گفت: آیا تو دیروز نزد برادرم 
نرفته بودی؟ کفتم: چراء گفت: برادرم مبلفی مال و تعدادی لباس به تو اعطا نکرد؟ گفتم: 
چرا و جریان را تا به آخر برایش نقل نمودم» ASOT‏ دستم را در دست گرفته و با خود 
می‌برد؛ چون اهل مسجد ما را دیدند» در پی ما روانه شدند, به غلامش گفت: در را ببند نا 
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کس بر ما وارد نشود» سپس لباس را از تنش بیرون کشید, دیدم بدنش بدن خنزیر است» 
دیدن این منظره مرا به وحشت انداخت! با تعجب گفتم:برادر این چه هیتتی است که بر تو 
می‌بینم ؟ گفت: این منظره شرحی دارد که باید برایت بازگو کن من (امام) مؤذن این 
مسجد هستم و روزانه بین اذان و اقامة نماز صبح علی BB‏ را هزار مرتبه لعن می‌کردم» در ۱ 
یکی از روزها که روز جمعه بود و Bde‏ و فرزندانش را چهار هزار بار لعن کرده بودم؛ 
از مسجد خارج شدم و بر این SOS‏ می‌بینی نکیه نمودم» نا گهان خوابم ربود؛ در عالم 
ریا دیدم که گویا بهشت در نظرم مجسم شد و دیدم که علی ا بر متکای بهشتی تکیه 
زده» حسن و حسین با شادمانی و خوشحالی بخصوصی هریک براریکه‌ای تکیه داشتند و 
در زیر پای آنها سجاده‌هایی از نورگسترده بود! در OT‏ حال دیدم رسول دا نشسته 
و حسن و حسین پیش روی او ایستاده‌اند و در دست حسن آفتابه و در دست حسین 
کاسه‌ای بود پیامبر BAH‏ به حسن فرمود: به من آب بده؛ وی را آب داده سپس به حسین 
فرمود: پدرت le‏ را سیراب کن» حسین پدرش را سیراب کرد» دوباره حسن را مأمور 
نمود» تا به جماعتی که در آنجا حضور داشتند آب بدهد؛ سپس فرمود: حسن جاتم به 
مردی که به این دکان تکیه داده نیز آب بنوشان) اما حسن روی از من برگردانید و عرض 
کرد: پدر جان! چگونه او را آب دهم با این که هر روز پدرم را هزار مرتبه لعن می‌کند و 
امروز بخصوص ما و پدرمان را چهار هزار تار لمن کرده است!! 

رسول SABLE‏ پس از شنیدن این سخن, با غضب به من نگاه نمود و فرمود: چه 
باعث شد که هر روز برادرم علی و فرزندانم حسن و حسین را لعن کنی؟ خدا تو را لت 
کند و رحمتش را برتو روا نداردا سپس از روی خشم آب دهانش را برمن انداخت چنان 
که سراسر بدنم را فراگرفت! در OT‏ هنگام از شدت خوف و وحشت از خواب پریدم و 
دیدم به هر موضعی که آب دهان مپارک OT‏ حضرت اصابت کرده مسخ شده چنان که 
مشاهده می‌کنی و برای پرسش کنندگان آیتی از LT‏ غضب الهی شدم و باعث عبرت 
دیگران گرد یدم!! 


خاطر داری؟! ای سلیمان] دوستی Bde‏ ایمان محض و دشمنی و عداوت با او به تتهایی 
نفاق می‌باشد» چراکه هرگز علی 38 را دوست نمی‌دارد مگر مزمن پاک و خالص و او را 
دشمن نمی‌دارد مگ رکافر خبیث و زیانکار. سلیمان گوید گفتم: ای امیرالمژمنین! در 
پیرامون این دو حدیث اعجاب‌انگیز, سژالی به خاطرم آمده آیا در امان م که ازشما پرسش 
نمایم؟ گفت: آری, گفتم: نظر شما دربارة کسانی که Ble‏ و اولادش را به قتل رساندند 
چیست؟ گفت: در آتش قهر الهی معط هستند و در این عقیده تردیدی نیست! گفتم: 
دربارة کسانی که اولاد اینها و اولاد اولادشان را کشته باشند نظرتان چیست؟ با شنیدن 
این سخن سر را بزیر افکند و جوابی سربسته داد وگفت: ای سلیمان! الملک عقیم -يعني 
حکومت و ملک نازاست. اما ای سلیمان با توجه به آنچه که گفتم: هر قدر از فضایل علی 
راکه به خاطر داری بازگ وکن [ که در این راستاءگزندی به تو نخواهد رسید]. 


۳" صاحب کتاب نهاية الطلب و غاية السؤول حنبلی با اسناد به ابن عباس نقل 
کرده اس که گفت: در محضر رسول خد اتل درحالی که ابراهیم فرزندش پرران راست 
و حسین را بر ران چپ جای داده بود گاهی این و گاهی آن را مي‌بوسید بودم؛ ناگهان 
جبرئیل نازل شد و پیامی از جانب پروردگار به آن حضرت ابلاغ نمود و بازگشت» 
رسول BABS‏ فرمود: این جبرئیل بود که به من خبر داد که: خدا تو را سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: این دوتن را در tS‏ یک‌دیگر برای تو باقی نخواهم گذاشت. باید یکی را 
فدای دیگری gles‏ رسول PARI‏ به چهرة ابراهیم نگاه نمود و گریه کرد و به صورت 
حسین نیز نگاه کرد وگریان شد! سپس فرمود: مادر ابراهی م کنیز است با مرگ او جز من 
کسی محزون نمی‌شود؛ اما مادر حسین فاطمه و پدرش علی پسر عموی من است که 
3 شت و خون او گوشت و خون من است» گر حسینم از دنیا برود» من» پدر و مادرش 


.)۳٩۱(‏ علامه حنبلی در غاية السوژول, بنابر آنچه که در دیل احقاق الحن؛ ح ۰۱۱ ص ۳۱۶ به تقل از مناقب کاشی؛ ص 
۹ مخطوط آمده این حدیث را نقل نموده است. 
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محزون خواهیم شد از این رو راضی هستم ابرافیم را فدای حسین نمایم! آن‌گاه به 
جبرئیل خطاب نموده و فرمود:ابراهیم را فدای حسین نمودم! ابن عباس گوید: بعد از سه 
روز ابراهیم از دنیا رفت» از OT‏ پس رسول Blas‏ هر زمان حسین را می‌دید او را در 
آغوش می‌کشيد و رویش را بوسه می‌زد و دندانهایش رامی‌مکید و می‌فرمود: فدای تو 
گردم که فرزندم ابراهیم را فدایت نمودم. 

فضایل اولاد علی 38 از آفتاب روشن تر است و نیز فضایل پیشوایان معصوم از اولاد 


۲ خوارزمی در مناقب؛ از ابن عباس نقل نموده که Big SI pany‏ فرمود: مثل 
اهل بیتم مثل کشتی نوح است» هرکس بر OT‏ نشست. از شطر غرق در امواج خروشان 
نجات CHL‏ و هرکس از OT‏ بازماند و تخلف نمود به هلا کت رسید. 


"از ابوذر نقل شده است که پیامبر تلا فرمود: مثل اهلبیت من مثل کشتی نوح 

است» هرکس بر OT‏ نشست نجات یافت و آن کس که تخلف نمود؛ در کام طوفان فرو 
رفت SOT‏ که در آخر الزمان, با اهل بینم بجنگد مانند کسی است که همراه دجال 
است که ردم را به گمراهی می‌کشاند. 


"و از این عباس است که گفت: رسول BABS‏ به فرزندش حسین 48 فرمود: 


(FAY)‏ مناقب این مغازلی» ص ۰۱۳۲ روایت ۱۷۳: ذیل احفاق الحق, ج ٩‏ ص ۲۸۱و ج ۱۸.ص ۳۱۵ مجمع الزواند. ج 
٩‏ ص ۱۶۸؛ منتخب pS‏ العمال, در حاشية مسند احمد بن حنبل» ج 4 ص AT‏ ذخاثر العقبى؛ ص ١؛‏ ينابيع المودة» 
باب OF‏ ص wold sade :۱٩۳‏ ۳۰۶ 

(PAT)‏ مناقب حوارزمی» فصل ششم» ص ۱۰۴؛ مناقب ابن مغازلی. ص ۴ حدیث NW‏ فرالد السمطین, ج ۲ باب 
نودو هشتم» حدیث ۵۱٩‏ سمط دوم ص ۲۲۶؛ عیون ال خباره ج ۰۱ ص ۲۱۱. 

(OAT)‏ احفاق الحن. ج ۱۳. ص ۰۱۱۵ با اندک اخحتلافی در نفظ. 


مهدی (عج) از فرزندان توست. 


9 از کتاب الفردوس از ابن عباس نقل شده است که از رسول خدا# با گوش 
a ۰‏ و ۰ a & ef‏ و و s a ۳ ore‏ 
خود شنیدم | کر نه از شنوایی محروم شوم می‌فرمود: من درخت نبو تم» فاطمه yo‏ دهده 
OT‏ علی پیوند دهند؛ این ثمره حسن و حسین مر آن و دوستان اهل بیت برگهای این 


درخحت در بهشت هستند بی نردید و در این شکی نیست. 


واز جابر بن عبدالله نقل شده است ک هگفت: رسول Bias‏ فرمود: تحقیقاً 
بهشت به چهار تن از اهل بیت م که خداوند به آنها محبت دارد و مرا نیز به محبت آثان امر 
نموده Saal‏ اشتیاق دارد. آنال (gle‏ حسن» حسین و مهدی که عیسی‌بن‌مریم در نماز به او 
افتدا می‌کند می‌باشند. 


arias ۱‏ و val‏ + ۶ ه ei sa‏ 
"و نیز رسولا کرم قل فرمود: چهار گروه هستند که در روز قيامت من شفیم OUT‏ 


خواهم بود :کسی که ذزیه‌ام را احترام گذارد و آ نک سکه دررفع نیاز مندیهای آنهابکوشد 
ra ra 2 aT T ۰.1 ¢‏ 

وحوانج انان را بر آورد STs‏ در مواقع ضروری و به هنگام اضطرار و درماندگی آنها 

را دریابد و چهارمین فر د کسی است که در دل محبت آنها را داشته و بر زبان اظهار نماید. 


۲" خوارزمی با اسناد به لیث بن سعد نقل کرده اس تکه گفت: سال صدوده هجری 


(۳۹۵). فردوس الا خبار .دج ged‏ ۸۴ 

(۳۹۶). کلف الم ج ا.ص ۵۲و ج ۲.ص ۱۵۴ اثبات الهدات ج ۳ ص ۵۵۲ باب ۱۳۲ حدیث ۵۷۳و ص ۸۵٩۱‏ باب 

۲ حدیث ۷ بحارالانواره ج ۲۳ ص ۳۰۴. 

(4۳۹۷. احیاء المیت فی فضانل آل البیت سیوطی ص DY‏ حدیث A‏ ذخاثر العفبى ص ۱۸ يناببع المودة م VAY‏ 

۵ ۷۸ منتخب کنز العمال در حاشيه مسند احمد بن حنیں» ج ش ص ٩۳‏ مقتل نحوارزس» ج ۲ ص ۳۶؛ ذیل احقاق 

الحق, ج ۹ ص ۴۸۱و ج ۱۸ ص ۴۹۵-۴۹۴ و ۵۱۲ 

(۳۹۸). در کتاب منافب خوارزمی الری از این حدیث نیافنم؛ منائب ابن مغازلی: مص 8 ح FEO‏ صفوة الصفوت ج 
هھ 


در فضایل فرزندان امپرموهتان (ع) ah‏ ت.. تس م PY eed. “ee‏ 
به زپارت بیت ol lal‏ مشرف شدم» کعبة سظمه را طواف کردم. سپس سعی بین صفا و 
مروه را به جا آوردم وب رکوه ابوقبیس بالا رفتي در آنجا مردی را دیدم که دست به دعا 
برداشته بود وکلمة یارب یارب را آن قدر تکرار نمود تا نفسش قطع شد سپ سکلمف یا اله 
یا الله و پس از WOT‏ یاحی یا یوم و بعد کلمة یا ذاالجلال و الا کرام وکلمۀ ای رټ ای 
رب راه رکدام آن چنان تکرا رکرد تا نفسش قطع شد؛ آن گاه عرض کرد: پروردگارا! این 
دو بردی که برتن دارم کهنه است مرا بردی نو پپوشان و گرسنگی مرا پی طاقت نموده» 
اطعامم نمای! نا گهان سبدی پر از انگو رکه دانه نداشت و یک دست لباس به صورت دو 
قطعه برد؛ در پیش روی او دیدم! فوراً به سوی او رفتم» تااز آن انگور تناول oS‏ او مانع از 
خوردنم شدء گفتم: من در این خير باتو شریکم! اگفت: چرا؟ گفت: دعاهایت را شنیده 
وآمين می‌گفتم. گفت: بخور اما چیزی از آن ذخیره مکن! با هم به خوردن مشغول شدیدم 
با اینکه فصل انگور نبود و چیزی ازآن در شهر یافت نمی‌شد؛ پس از خوردن» دیدم از 
آن انگور چیزی کم نشد. آن گاه ازآن دو برد یکی را به من داد گفتم: از لباس بی‌نیازم» 
گفت: پس از من دور شو تا آنها را بپوشم» از آنجا دور شدم» وی آن دو برد جدید را 
پوشید و لباسی که به تن داشت به دست گرفت و ا زکوه پایین آمد؛ در پی او روانه شدم؛ 
در راه سائلی که برهنه بود به او گفت: ای پسر دختر رسول خدا! این لباس که در دست 
داری به من بده تا پوشم» خداوند تو را پوشاند وی لباس را به او داد. از آنجا به دنمال 
سائل رفتم و پرسیدم این مرد کیست؟ گفت: جعفربن محمد صادق ا است. 


ae ۰‏ ۹ ۰ 
سفیان ٹوری گوید: در سالی به حح مشرّف شدم» جعفربن محمد را در موسم 
ملاقات نمودم» اما هیچ حاجی را مانند او ندبدم که در مشعر به دعا و ابتهال و تضرع 
مشفول باشد! زمانی که به سرزمین عرفات رسید» از مردم کناره گرفت و در گوشه‌ای به 


چ 
۲ س vy‏ مدبنه المعاجز, ص al ۰۱۳۳ Ol pe F۵‏ الهنای ج ۳ ص ۶ اسعافب الراغبین در حاشیه 
نورالابصار؛ صر ۵ كشف NYT yet TA‏ 


دعا و تضرع مشغول شد در آن حال سبدی پراز انگور از آسمان برای وی فرود آمد با 

اینکه فصل انگور نبود, آن حضرت به خوردن انگور مشغول شد و مرا نیز به خوردن OT‏ 

دعوت نمودا سپس فرمود: سقیال به نظر تو تعداد حاجیان چه قدر ست؟گفتم: خدا و 

رسولش داناترند! فرمود: چهار صد هزار نفرند» اما در بین این جمعیت؛ تنها حجَ چهار نفر 

مقبول است و خداوند به برکت وجود این چهار نفر» حج همۀ حاجیان را می‌پذیرد. 
روایاتی که حاوی فضائل انهاست از شمارش خارج است. 


نف" درکتاب الجمع بين الصحیحین: از جابر بن سمرة نقل شده اس ت که گفت: از 
رسول Ble‏ شنیدم که فرمود: پس از من دوازده نفر رتبة امارت و پیشوایی دارا 
خواهند بود و همه آنها از pS‏ 0 قر بش‌اند. 

۳ "و از مسند احمد بن حنبل از مسروق نقل شده است که گفت: من و جماعتی در 
مسجد نزد عبدالله‌بن‌مسعود نشسته بودیم که مردی وارد شد و از عبدالله پرسید آیا 
پیامبر تان ازعدد جانشینان پس از خویش باشما سخنی نگفت؟ ابن مسعود گفت: آری» 


تعداد آنها به شمارة تقبای بنی‌اسرائیل al yo‏ بود. 


ان وال خداع924 درباره حسین 1 فرمود: اين فرزندم امام و بیشوای مردم؛ 
پرادر امام» فرزند امام و پدر پیشوایان نه گانه‌ای اس تکه نهمین آنها؛ قانم آنهاست. 


(PAA)‏ برکتاب الجمع بين الصحیحین دست نیافتم؛ مسند احمدین حتبل ج ۵ ص MOV ۰۱۰۱ ۹۸ ۰8۷ AF‏ تاریخ 
بغداد حطیب, ج ۱۴, ص ۳۵۳؛ ینابع الودت, باب ۷ ص ۴۴۴؛ ناریخ کبیر حافظ بخاری» ج ۱.فسم ۱ص , ۴۲۶؛ حلیة 
الاولیاء ابوتميم, ج ۴ مس TY‏ احفاق الحق, ج ۱۳.ص به بعد. 

(۴۰۰) مسند احمد بن حنبل ج cl‏ ص ۱۴۰۶ مجمع الزواند هیثمی؛ ج ۵ص ۱۹۰ تاربخ الحلفاء سبوطی» مس ۰۱۰ 
بنابیع المود: فندوزی.ص TOA‏ احقاق الح ج AY‏ ص HY‏ 

( مقتل خوارزمی» فصل هفتم» ص ۱۳۶ با اندک اختلافی در لفظ. 


در فضایل فرزندان امیرمومنان (ع) است 5 YT. ۱ suey terete‏ 


۳ و ازکتاب مناقب از ابی سعید خدری نفل شده اس ت که گفت: رسول BENS‏ 
فرمود: نزدیک است که من دعوت حق را اجابت کنم» اما در بین شما سردم دو شیء 
ارزشمند وگرانقدر به جای خراهم گذارد» یکی کتاب الله یعنی همان ریسمانی که از 
آسمان په زمین کشیده شده است و دیگری» عترتم و اهل بیت من است و خدای مهر بان 
و دنا په من خبر داد که این دو از یک‌دیگر جدا نمی‌شوند تا زماني که بر حوض برمن 
وارد شوند» | کنون بنگرید که نقش شما دربارۀ این دو ودیعۀ الهی چگونه خواهد بود؟ 


و از ابن عباس نقل شده است که چون آي مباركة «قل لا آشالکم عَلَيه أجراً إل 
BS gl‏ في gg Sal‏ بگو ای پیامبرء برای ابن رسالتم ازشما مزدی جز دوستی به 
نزدیکانم فردی نمی‌خواهم» نازل شدء اصحاب پرسیدند: يا رسولاله! کسانی که خداوند به 
دوستی آئها فرمان داده است کیستند؟ فرمود: علی» فاطمه» حسن» حسین و فرزندان آنها 
می‌باشند. 

امام حسن مجتبی 4# به هنگام ارتحال از این جهان و در آستانۀ مرگ گریان شد! 
برادرش حسین 19 از او پرسید: پرادرم! آیا به ble‏ ترس از مرگ اس ت که گر به می‌کنی؛ 
با اینکه یکی از دو نفر جوانان اهل بهشتی و بیست بار پیاده حج به جای آورده‌ای و سه 
بار نصف دارایی‌ات را با خداو در راه خدا تقسیم و انفاق کرده‌ای چنان که حتی نعلینهایت 


۴۰۲۲ مناقب ابن مفازلی ص ۰۳۳۵ حدیث ۲۸۱ تا ۲۸۴ با اختلاف اندکی؛ مسند احمد بن حتبل؛ ج ۲ص Av Vt‏ 
۶ طقاث الکبری ابن سعد: ج ۲ ص ۱۱۹۴ معجم الصغیر طبرانی. ص ۱۳۱ 
(۴۰۳). مناقب ابن مغازلی, حدیث ۳۵۲ص ۳۰۷: مجمع آزواند. ج ٩‏ ص ۱۶۸ و ج ۷ص ۱۱۰۳ ذخائر المفبی. ص 
Go has, 9 ۷‏ ۱۱؛ کشاف زمخشری, ج oF‏ ص ۲۱۹ كفاية الطالب» باب ۱۱.ص 4۱ ینابیع المودة. باب پنجاه و 
شیم ص MAE‏ 

.۲۳ :)۲۲( شوری‎ by yest 
.۱۱۱ نعوارزمی, فصل شم ص ۱۳۷؛ حلبة الااولیاه. ج ". ص ۲۷و ۳۸: احقاق الح ج ۱۱.ص‎ .)۲۰۴( 


imation: J, TOT‏ ۱ ۱ وه ماه ی انا من 
“ed Z : oe ee‏ 
را نیز قسمت کرده‌ای به این صورت که یکی را برای خود و دیگری را انفاق نموده‌ای؟ 
; 3 ۳ 
امام Bo‏ فرمود: برادرم حسین» علت PES‏ ترس از مرگ نیست! بلکه جدایی از 
دوستان مرا می‌گریانده چرا که ملاقاتی با آنها از این به بعد نخراهم داشت! 


فضانل فاطمه(س) همسر عظیم الشأن آن حضرت 
پیامبر بزرگوار اسلام ا هميشه احترام شایانی به فاطمه ۵ همسر حضرت 
BL‏ می‌گذاشت و مردم را از ازدواج با آن بانو منم می‌نمود و تنها کسی که به این 
ازدواح میمون ومبارک بهره‌مند شد علی 38 بود. 

رل رمو فا ار ی pee gue‏ که توت آزردگی 

خاطر او باشد» مرا آزار می‌دهد. 


ارت در مناقب خود آورده است که: رسول خدا 398 فاطمه با را مخاطب 


(۲۰۵). مجمع الزواند هیلمی. ج ٩‏ ص ۱۳۰۷ منافب خوارزمی, لصل بیسنم» ص 1۳۳. 

NAV احقاق الح ج ۱۰.ص‎ ٩۳ باب فضانل فاطمه..ص‎ ۱٩۰۳ صحیح مسلم؛ ج ۴ ح‎ (FF) 

(FeV)‏ مقتل خرارزمی» فصل پنجم: ص ۵۲ مناقب ابن صفازلن. حدیت ۰۴۰۱ ۴۰۲ص ۱۳۵۱ ستدرک حاکم 
بشابوری» ج ۳ص ۰۱۵۳ أسدالفابة» ج ۵ ص 4۵۲۲ gal) SUS‏ ص ۳4 الأصابة ج ۴. ص IVA‏ تهذیب التهذیب, 


3 ۲ ترجمة فاطمه BB‏ شمار: ۲۸۶۱ ص ۲ مجمع الزوانده ج ٩ص‏ ۲۰۳؛ کفایة الطالب., باب ٩۹.صي‏ ۱۳۶۴ میرن 
—_— 


e ۳۳۶‏ & بت ATE‏ مه طسو آینة ok‏ 


a 
ساخته و فرمود: دخترم به درستی که خدای متعال به خشم تو خشمگین و به خوشنودی تو‎ 


خوشنود است.: 


۲ عبدالله بن مسعود گوید: رسول کرم فرمود: در مقابل عصمت و طهارتی که 


دخترم فاطمه دارد» خدای متعال عذاب دوزخ را بر ذریة او حرام کرده است. 


۳ رسول خداللا فرمود: دخترم از OT‏ روی فاطمه نامیده شد که خداوند او و 


۰ .۲ مه 


و باز Bile SU pay‏ فرمود: زمانی که روز قیامت فرا رسد از پشت حمجابهای 


>= 
jel‏ الر FB‏ حدیت ۶ص 4۵۱ باب vr‏ ینابم المرده. باب پنجاه و شم ص AA‏ 


(۴۰۸). مقتل خوارزمی, فصل پنجم ص ۵۵ مناقب ابن مفازلی: ص ۳۵۳ ح ۴۰۳؛ مستدرک حماک نیشابوری؛ ج ۱۳ 
ص ۱۵۲؛ حلية الاولیاء, ج ۴ ص SMA‏ ذخاثر العقبی.ص ۴۸؛ لسان المیزان: ج ۴.ص ۳۲۲؛ بنابیع الموده باب ۵۶ م 
۰ کفاية الطالب, باب 6٩‏ ص ۲۶۶ 

در این ررابت نکته‌ای جالب وجود دارد که باید در آن تعمق نمود و آن این است که مراد از ذریة ان حضرت. همان 
ذریة بلا فصل ارست شاهد بر این مطلب. رواینی است که شبخ صدوق در عیون اخبار ELS SN‏ باب ۵۸ ص 1۵۲و 
مابعد آن نقل کرده که امام ls,‏ به برادر خود زیدالنار پس از آتش زدن خانه‌های بنی عباس فرمود: ای زید| گفنار 
مردم کوفه نو را مغرور ساخخت که گفتند: چون فاطمه خود را از تصور گناه ر معصیت پروردگار دور نگاه داشت خداوند 
او و ذریه‌اش را از آنشس جهنم محافظت کرد!! به خدا سوگند این ذزبه, جز حسن و حسین و فرزندان بطنی فادامه کس 
دیگری نبست. جرا که اگر غیر ازاین باشد این موسو بن جعفر که به اطاعت خدا همت نموده و در روز روزه‌دار و در 
شب به قبام و تهجد به سر برده و تو که بر عصبان و نمرد از فرمان خدا ادامه می‌دهی, در روز فيامت نزد دا یکسان 
باشید. و مي‌بایست رتبه تو نزد او برتر باشد زیرا تو با عصیان و او با اطاعت نزد او در یک مرنبه, فرار گرفته‌ابد! هرگز, 
هرگز چنین نیست, این امام زین‌العابدین علی‌بن الحسین است که می‌فرماید: برای WIS So‏ مادو رتبه ر مزیّت در اجر 
و لواب ملحوظ است و برای گنه کاران ما نیز دو برابر عذاب مفرر است. 
(۴۰۹).هفتل خوارزمی, قصل پنجم» ص ۵۱ عیون العبار ال MBLs‏ باب ۰۳۱ ح ۱۷۴ ص ۵۱ ینابیع Li yall‏ پنجاه 
و ششم ص ۱۹۴ ۲۴۰؛ تاریخ بغداد ج ۱۲.ص ۳۱ شمار: ۶۷۷۲ و احفاق السق, ج ۱۰.ص MF‏ 


(۴۱۰) مناقب ابن مغازلی, ج ۴۰۴ ص ۳۵۵ مقتل خوارزمی. فصل پنجم. ص ۵۵ با استلاف و اضافات؛ مستدرگ 
۳ 


فضائل فاطمه(س) همسر عظیم الشان آن حضرت ۱ ی _ ۳۳۷ 


ملکوت منادی به مردم هشدار می‌دهد که همگی دیده‌ها فرو ببندید و سرها را به زیر 
افکنید, چرا که این فاطمه دخت عظیم‌الشأن Bi ares‏ است که اراد دارد. بر صراط 


عبور نماید. 


۳ از ابن عباس تقل شده است که رسولا کرم همیشه و بسیار فاطمه تا را 
می‌بوسید؛ تا آنجا که عایشه از پيامبر پرسید ای پیامبر چرا تو فاطمه را این قدر می‌بوسی؟ 
و پيامبر در پاسخ فرمود: در OT‏ شبی که جبرئیل مرا به آسمان برد و به بهشت وارد نمود 
از میوه‌های بهشتی غذایم دا اثر آن میوه‌ها این شد که نطغۀ و جود فاطمه منعقدگردید و 
با همبستر شدن با خدیجه وی به وجود فاطمه باردار گردید! از OT‏ پس هرزمان به OT‏ 
میوه‌ها اشتیاق پیدا می‌کنم» فاطمه را می‌بوسم و گویی بوی معطر آن میوه‌ها را از عطر 
وجود فاطمه استشمام می‌کنم. 


۲ از عايشه نقل شده است که گفت: در آن بیماری که رسول NB‏ دنیا 
obs‏ بربست, فاطمه بل به نزد پیامبر Be‏ آمد و خود را با اندوه زیادی که از بیماری پدر 
در دل داشت» به روی سین پدر افکند و مدتی محرمانه با هم سخن گفتند» فاطمه غه با 
استماع کلام پدرش به شذت گریست و بار Sa‏ خود رابه آغوش پدر انداخت این بار 
یز با هم محرمانه سخن گفتند و فاطمه له شاد و خندان شد؛ پس از رحلت رسول ROIS‏ 


=) 

حاکم نیشابوری. ج ۳ص ۳ لسان‌المیزان ج ۳..ص ۲۳۷؛ لد الغابه. ج D‏ میں ۵۲۳ ینابم المردة باب پنجاه و 
NAR wre‏ 

( مقتل خوارزمی. فصل پنجم. ص ۶۳: مناقب ابن مغازلی, حدیث ۴۰۶ص ۱۳۵۷ ذخائر العقبی: ص ۱۳۶ مجمع 
الزواند. ج ٩‏ ص ۲۰۲. 

ح ۱۲۷..ص NTO‏ مناقب نسائی, شمارة ۱۲۸.ص ۲۳۶؛ المصلف ابن ابی شیبه در فضائل فاطمة لیخ بركة ۱۸۱؛ جامع 
الصحیح نرمزی. ج ۵ ص ۱ شمارء ۱۳۸۷۳ تهذیب التهذیب آبن حجر: ج ۶ ص ۷۱ شماره ۱۳۹ مسند احمد بن 
حنبل, ج F‏ ص ۷۷ ۱۲۴۲۰ صحیح مسلم: ج ۴ ص ۱۹۰۴. باب dd‏ فضائل Beeb‏ حدیت ۹۹-۹۷ 


yl eee ee ee a ۳۴۸‏ پفین 
از علتگریه و خندۀ بعد OT‏ پرسیدم؛ فاطمه ت99 فرمود: پار اول پدرم سخنی در گوشم گفت 
که مراگرباند آن سخن این بودکه پدرم فرمود: فاطمه من از این بیماری بهبودی نمی‌یابم 
و به لقای پروردگارم خواهم شتافت به همین علت گریان شدم» اما دومین بار که رازی 
برایم بازگو کرد و مرا شادکرد و خنداند. این Soy‏ فرمود: دخترم از مفارقت من این قدر 
اراحت مباش» چراکه نخستین کس یکه از اهل بیتم پس از مرگم به من ملحق می‌شود تو 
خواهی بود از شنیدن این سخن خرسند و شادمان شدم» زیرا ملحق شدن به پدرم از هر 
چیزی نزدم محبویتر است! مژدۀ دیگری که از پدرم دریافت نمودم؛ این بو دکه من بزرگ 
بائوان اهل بهشتم مگر مریم دختر عمران» آین مژده بر شادمانیم افزود و خرسندیم افزون 


ive 


۳ انس گوید: رسول PALS‏ فرمود: همین اندازه تو را کفایت می‌کند که از همة 
re 7 2 2 os dee‏ 
زنان عالم چهارتن برگزیده‌ترند و آنان: مریم دختر عمران؛ آسیه بنت مزاحم همسر 


۳ یزیدین عبدالملک نوفلی؛ از پدرش» از جدش نقل کرده است که به حضور 
دختر پیامبر BBG‏ حضرت فاطمه هه شرفیاب شدم و پیش از این که من سلام‌کتم آن 
حضرت به من سلام نمود و فرمود: پدرم از OF‏ بیمار ی که از بستر برنخاست به من مژده 
داد و فرمود: هرکس در مدت سه روز متوالی بر من و تو درود فرستد و سلام کند. بهشت 
از آن او خواهد بود. راوی گوید پرسیدم این مطلب به زمان زندگی تو و پدرت بستگی 
دارد و یا مربوط به پس از مرگ شماست؟ فرمود: هم در زمان حیات و هم پس از مرگ 
است [چراکه ما هميشه زنده‌ايم چه در این جهان یا جهان دیگر] 


NT العفی ص‎ ples FY شماره ۲۸۷۸ باب‎ wer ص‎ ۵ Ces الصحیح‎ tele Sov 
٩ تهذیب ان حکام شبخ طوسی, ج ص‎ HV مناقب ابن مغازنی ص ۳۶۳ شمار‎ MD 


چون آي کريمة «لا تجعلوا JM Led‏ ینم ARIS‏ بَعْضکم بعضاه! 
(آن گونه که هر کدام از شما یک‌دیگر را مورد خطاب قرار می‌دهید و فرا می‌خوانید. 
پیامبر خدا را فرا نخوانید) نازل شد فاطمه ی گوید: تصمیم گرفتم از OT‏ به بعد پدرم را به 
وصف رسالت یاد کنم و بگویم یا رسولاله اما در آن حال» پدرم به من رو نمود و فرمود: 
دخترم این آیه در شأن تو و اهلت نازل نشده» چراکه تو از من و من از توام. بلکه این آیه 
دربارة متکبران و lim‏ کاران عرب که مرا به وصف رسالت یاد نمی‌کنند نازل شده است: 
دخترم» همیشه مرا به لفظ پدر, یاد کن که این کلمه دلم را بیشتر شادمان می‌کند و به رضای 
خد نردیکتر است» سپس مرا در آغوش کشید و رویم را بوسید و آب دهان مبارکش رابه 


صورتم مالید که از OT‏ به بعد به بوی عطری نیازمند نبودم. 


۳۲۰ مناقب ابن مفازنی. ص ۳۶۴ روابت ۱3۱۱ مناقب ابن شهرآشوب. ح ۳ص‎ (P80) 


۱ سو رة نور (۲۴)), ۶۳ 


ela‏ بيست و یکم 


آیاتی از قرآن است که به اعتراف Som‏ علماء در شأن علی(ع) نازل شده است 
۲ خوارزمی از ابن عباس باز می‌گوید که گفت: رسول RAS‏ فرمود؛ هیچ آبه 
ای در قرآن نیست که با «یا ایهاالذین آمنوا» شروع شده باشد مگر اي که علی 38 در 


رم a Aw‏ 
صدر آل کروه قرار گرفته و امیر آنهاست. 


۷ این مردویه بااسناد به ابن عباس نقل کرده است که گفت: در قرآن آبه‌ای 
۰ ‘ ۲ ۳ 4 ۰ 1 
نیست» جز این که de‏ 1# در راس مخاطبین آنپا فرار گرفته و رهبر آنهاست. 


(۴۱۶). مناقب خوارزمی» فصل ۰۱۷ ص ۰۲۶۶ ح ۲۴۹؛ شواهد الننزیل ج ۱ص ۴۹ حدیث ۷۳-۷۰ فضائل الصحابة 
احمدین‌حنبل, ج ۲ ص ۶۵۴ تذکر: الخواص: باب درم ص ۱۳؛ حلية الاولباه, ج ٠١‏ ص ۶۴ ترحمة امام على بسن 
ای طالب من تاریخ دمشق, ح ۲. ص EVA‏ روایت ٩۳۵‏ به بعد؛ مجمع الزوائد» ج ٩‏ ص ۱۱۲ مقدمة تفسير؛ فرات 
ابن ابراهیم کوفی» ح ۴و ۵ ص ۴۸؛ كفاية الطالب» باب ۰۲۱ ص ۱۲۹؛ احقاق الحن, ج ۳ ص ۴۷۶ و ج ۴ ص ۳۱۲ ینابیع 
dd gall‏ ص ۱۲۵؛ حصائص الوحی المبین» ص ۲۰۰. 

(۴۱۷), کشف LS)‏ ۱, ص ۳۱۴ مفتاح النجاء ۳۷ خعفی, چنان که در احقاق الح ج ۰۴ ص ۱۳۱۴ نفل کرده است. 


sisal Seated ۳۵۲‏ یی ae pity. Sabie‏ آینة یفین 


{¥\A) 


همچنین ابن مردویه با اسناد به ابن عباس از Ede‏ نقل کرده است که فرمود: 
قرآن در چهار قسمت نازل شده است: یک ربع OT‏ دربارة ماو مناقب ماست و ربع دیگر 
دربارة توبیخ دشمنال ماست و ربع‌سوم دربار: اقوام پیشین و سیره آنها وامثال و Se‏ 
است و ربع چهارم OT‏ دربارة فرائض واحکام است. بزرگواری و کرامتهای قرآن همگی 
در شأن ما می‌باشد. 


۳و از ابن عباس به نقل ابن مردویه چنین آمده است که گفت: آنچه از قران که 
دربارة Bi be‏ نازل شده دربار؛ هیچ کس نیامده است. 


(f°) 


از مجاهد نقل شده است که گفت: هفتاد آیه در TE‏ در شأن علی :3 نازل شده 


اتف 


آية مبارکة Zp‏ الذین آ منوا وغُملوا الضالخات Peaks‏ لهم aa‏ 

ود ( کسانی که به خدا و رسولش ایمان آورده و OT‏ رابا عمل صالح» پیوند داده‌اند؛ 

خداوند we‏ بخشنده» دوستی OUT‏ را در دلها alow!‏ خواهدنمود.) براء گوید: رسول Hala‏ 
. ۰ ۱ 2 و 

به علی‌بن ol‏ طالب څا فرمود: یا علی دعاکن و بکو: پروردکارا عهدی و پیمانی نزد 


AEA}‏ کلف jot le! wit west Tel‏ ج ۳ مس TA!‏ حییب السیر: ج ۲ ص ۱۳: پنانبع الودة: had wh‏ هر 
Lada ۶‏ تفسیر فرات بنابراهیم iS‏ حدیث ۳.۸ 

علی‌بن‌ابی طالب ا من تاریخ دمشق ابن عساکر ج ۲.ص ۲۲۰ ج 4۴۰ 

(۰ کدف gall‏ ۱ص 3d pl ed Vt‏ باب وف تاریخ الحلفاه سوطی: ص lant sis‏ الحق. ح ۳ ص 
۸ 

(۴۲۱) کشف gel‏ ص ۴ دز المنثور سبو ی ج ۴ص ۰۲۸۷ ذیل xi‏ ۶ از سوره A cb dal we tee‏ 
ص ۳۵۹ح AM‏ مناقب ابن مغازلی, ح ۳۷۴ص ۳۲۷ نذکرة الخواص, ص ۱۷ باب درم. 


AF CAN) وره مریم‎ ۲ 


آیاتی از فرآن ست که به اعتراف همۀ babe‏ در شأن علی(ع) نازل شده‌است .. . ..... i‏ ۳۵۴ 


خودت برایم استوارکن, تا به OT‏ پای‌بند باشم و موذتی نزد خویش برایم برقرار نما وآن 
را در دلهای مؤمنان وارد ساز؛ پس از این دعاء YT‏ یاد شده نازل گردید. 


8 


بن عباس دربارة اب کترننه «لکل قوم sl) sla‏ هر قومی 
رهبریست)»گوید: رسول BABS‏ هنگام نزول آیذ Lay‏ ثث مُنذِرّه: "به سینة 


مبارکش اشاره تمود و در تفسر این Bde wal‏ اشاره نمود و فرمود: یا علی هدایت 
بافته OW‏ پس از من به تو اقتداء خواهند نمود. 


LTO‏ مبارکة BUS Saale‏ مُوّمناً کمن ان فاسقاً ag esd‏ "(آیا آن‌کس 
که مزمن است همانند فاسق منحرف می‌باشد» هرگز آنان با هم برابر نیستند) ابن عباس 
گوید: مراد از مزمن علی 39 و مراد از فاسق ولید است. 


Tea 


ای متعالی SS Selb wld‏ غلی Bas‏ مِنْ 045 ویِتلژه شاهد 


(۴۲۲). کشف Kaa‏ ج ۱ ص ۱۳۱۵ دز المنثور سیوطی, ح ۴ ص ۴۵؛ شواهد الشنزیل, ج ۱ص ۲۹۵ حدیث ۱۳۹۹ 
ترجمة امام RM ploy le‏ من تاریخ دمشق این عساکره ج ۲ص ۴۱۵ حدبث ۹۲۰ به بعد؛ كفابة الطالب: باب 
شصت و درم ص ۱۲۳۳ مسندرك حاکم نبشایوری, ج ۳ص ۱۲۹ فرائد السمطین, ج ۰۱ ص ۰۱۴۸ باب بیست و هشتم. 
حدیث ۱۱۱و ۱۱۲؛ متخب کنزل الممال بحاشية مسند احمدبن‌حنبل؛ ج ۱ص FON‏ 

MOY) رعد‎ sy yo) 

۲. سورهرعد MOY)‏ 
(۴۲۳). کشف LN‏ ج ۱ص ۱۳۱۵ دز المنٹور ج ۵ ص NW‏ مناقب ابن مفازلی, ح ۲۷۰و ۳۷۱ ص ۱۳۲۴ تاریخ 
دمشق, نرجمة ولید. ج ۶۰ ص NAA‏ مختصر تاریخ دمشن, ج ۲۶.ص ۲۴۰: شواهد الشنزیل, ج oat‏ ۰۴۴۵ ح ۶۱۰ 
انساب il tl‏ ج ۰۲ ص MTA‏ حدیث ۱۵۰ الأغانی؛ اخبار ولدبن عفبةه ج #۵ ص ۰۱۲۰ فضائل احمدبن حنبل ص 
۵ اسباب النزول. ص NAV‏ 

۲ سوره السجده AVA)‏ 
(HT)‏ کشف الغمّة؛ ج ۰۱ مص ۱۳۱۵ دز المتلوره ج ۴ ص ITE‏ شواهمد النتزیل؛ ج ۰۱ ص ۲۷۵,ح ۱۳۷۲ ماتخب 


uw A! 3 Wee) من تاریخ‎ HE بن ابی طالب‎ gle امام‎ dar yp ۴۹ ue 3 Cb متا احمدین‎ athe کترالعمال در‎ 
Cd 


وا etd) annette ee het,‏ وه AA oe ee eaten ee etree‏ ى 


منه»: آیا آن کس که بر بیّنه و ینش الهی است و شاهدی به همراه دارد, دربارة این 
aT‏ عبّادین عبدالله اسد ی گوید: شنیدم Hh de‏ در dle‏ که بر منبر بود فرمود: هیچ مردی 
از قریش نیس تکه یک یا دو آیه درباه او نازل نشده باشد مردی از زیر منبر برخحاست [و 
بانوعی استفهام که گویای طمن و حسد او برد آگفت: دربارة تو چه آیه‌ای نازل شده است؟ 
de‏ ا که از گفتة او خشمگین شده بوده فرمود: گر این سوال در جمع این مردم» مطرح 
نشده بود» هرگز تو را پاسخ نمی‌دادم! اما وای برتی مگر سور هود را نخوانده‌ای؟ سپس 
on Sy!‏ را قرائت کرد و فرمود: آن کس که بر ّنه و بینش gall‏ است رسول خداست و 
من شاهد براو هستم. 


خدای متعال می‌فرماید: «وَقِفُوفم ARS]‏ مَسؤولۇن»: ای فرشتگان آنها را 
متوقف سازید, زیرا مورد سؤال قرار خواهندگرفت. از این عباس JB‏ شده اس تکه گفت: 


در روز Syl ya Cult‏ ولایت علی 4 از همه مردم پرسش خواهد شد. 


peeps 8 «7 ۰ 72 ۲ 2 5 „ ee 1 (۴۲۶)‏ 
از ابن عباس نقل شده است که گفت: مراد از راستگویان در أيه مبارکة: «إتغؤا 
و ۳ ۱ PA‏ 
وہ 
UUs ۸ gt‏ الصالت» gol wh‏ ۹۳۵ مناقب ابن مغازلی.ص ۰ ۳ ۳۱۸ تذكرة pol pul‏ می ١‏ باب دوم 
۱ سوره‌هود (۱۷). 
(FTO)‏ کشف yes! ci‏ ۳۵ حصائنص الوحی المبين أبن بطریقی فصل هشتم؛ & WA WAY‏ اهر در س دبلمی 
حدیث ۸۹ تقسیر حبری» ص ۳۵۵ شماره ور ule FAT‏ المرام» باب ۵ص TOd‏ شواهد التنزیل ج و5 عن ۶ 0 
wile ۷۸۵‏ ابن شهرآشوب ج ۲ باب مانفزد من منافبه. مس ۰0۲ تذکرة pal‏ اص؛ باب درم س ¥ لان المیزان ج 
۴ص ۰۲۱۱ شماره ۹ فراند السمطین ج ۱ ص ۷۹ یاب ۴ BV‏ صواعق المحرفه ابن حجر ص ۷۹ 


wits .)۴۲۶(‏ الفمه» ج yer!‏ ۳۵ در المنلوره ج i‏ ص 14 dae yp‏ امام علی بنا بی طالب ا من تاریخ دمسشش 
ابن عساکر, ج ۲.ص ۴۲۳. ح ۳۰ تذکرةالخواص سبط ابن الجوزی» ص ۱۱۶ باب درم؛ فرائدالسمطین, ج ۱ ص 7۹ 
باب cv‏ ۳۹۹ مناتب خوارزمی. ص ۰۲۸ حدیث WP‏ شواهد cbs‏ ۱ص 0 ح ۰ به ada‏ 


۲ سوره توبه .)۱۱٩(‏ 


آیاتی از فرآن است که به اعتراف همذ dale‏ در شأن علی(ع) نازل شده است . . یب 7 ۳۵۵ 


۷ ی کریم: «الذین یُنفقون آفوالهم باللیل واننهار سرا 5 OT AGE‏ 

کسانی که اموال و دارائیشان را در شب و روز؛ نهان و MEAT‏ انفاق می‌کنند. بنا به گفتة 

این عباس در شأن على ا نازل شدهء چرا که دارایی وی در مجموع چهار درهم بود که 
و e2‏ 

یکی در شب دیگری در روز. سومی در پنهان و چهارمی را آشکاراء تصدق نمود و به 

بینوابان داد. 


یذ کریمة: :«يا itl Gl‏ ین [pial‏ اذا asta‏ ُرسول lb‏ مُوابین دی 2515 
صفه»:" ای گروه مژمنان | uf‏ پیامبر سخن سزیگویید پیش از این‌کار باید صدقه 
دهید. به این RT‏ مبارکه هیچ کس جز علی‌بن‌ابی‌طالب 1 عمل نکرده نه قبل و نه بعد از 
آن حضرت و [این از امتیازات خاص مولا امیرالمزمنین 38 می‌باشد] 


o 4% a 29 ۱ ۰ ۶ 7‏ 
(۳ آية مبارکه: Leif‏ 535 م له سول Sods‏ منوا لین جْقیون الصضلاة 


(۴۲۷), کشف a‏ ج !..ص ۳۱۵؛ شواهد التنزیل, ج ۰۱ ص ۱۱۰۹ نرجمة امام علي‌بنابی‌طالب ب من تاربخ دمشق 
ابن عساکر ج ۲ ص ۰۴۱۳ ج ۱٩‏ و ۹۱۸ تذکرة الخراص. ص ۰۱۳ باب دوم؛ GUS‏ الطالب. ص ۲۳۱؛ مجمع الزواند, ج ‏ 
ص ۳۲۴ ذخاثر العقبي, ص ۸۸ منافب ابن‌مغازلی» ص ۱۸۰ ح ۳۲۵ منافب خوارزمی, ص ۲۸۱ح ۱۳۷۵ دز المنشور» 
ج ا.ص ۲۶۳ 

. سوره بقره (۲۷۴). 
(EVA)‏ در المنشوره ج ۶ص ۱۸۵؛ تذکرة الخواص, باب دوم ص NV‏ مناقب ابن سفازلی؛ ص ۳۲۵. ح ۳۷۲و ۱۳۷۳ 
تفسیر فرات بن ایراهیم کوفی. ص ۲۶۹ به بعد ح ۶۱۴ 

۲ صور؛ مجادله NY COA)‏ 
cy stall 53 (FTA)‏ ج ۲ص ۱۲۹۳ مناقب ابن مفازئی. ص ۰۳۱۱ NED‏ مناقب نخوارزمی. ص ۲۶۶ فصل هفدهم ج 
۸ تفسیر ابن کیره ج ۲ ص ۷۱ تفسیر طبری ج ک ص ۱۸۶؛ در المتلور» ج ۲ ص VAT‏ اسباب النزول واحدی.ص 
۴ ترجمة امام علی‌بن‌ابی طالب 9 من تاریخ دمشق ابن عساکر ج ۲؛ م ۱۴۰۹ ح ۱۶ و ۹۱۵ انساب الاشراف»ج ۲؛ 
ص ۰۱۵۰ ح HO)‏ نظم درر السمطین, ص ۸۶ ۸۸ کتزالعمال در حاشبة مسند احمدین حتبل؛ ج ۵ ص ۱۳۸ تذکرة 

= 


Aa ۱22 em . MOP‏ و hak‏ آينة پقین 


تون BIS‏ وَهُمْ ME ASL‏ ولی امر شما تنها خدا و رسول و مؤمنانی خواهند 
بودکه نماز به با داشته و زکات را در حال رکوع پرداخته‌اند. در Old‏ علی ا نازل گردید 
آن هنگامی که درحال نماز انگشتر را به مسکینی تصدق نمود. 

در بارة آية مبارکه:«ن لین منوا وَعملو! لصایخات اؤلنگ SB pb‏ 
"ras‏ تحتیقاً کسانی که ایمان آورده و اعمال نیکو انجام می‌دهند بهترین 
مردماننده علی 1 فرمود: رسول BABE‏ درحالی که او را برسینه‌ام AS‏ داده بودم؛ به 
این آیه اشاره نمود و فرمود: یا علی مراد از این آیه» تو و شیعیانت می‌باشید میعاد تو و 
شیمیانت با من در روز قيامت‌کنار حوض [کوثر] است. آن‌گاه که مردم برای حساب روز 


تیامت به زانو نشسته‌اند» اما پیر وان تو با چهره‌های نورانی وارد بهشت می‌شوند. 


آیهکريمة: SEL Gyan‏ من hs‏ ما Site‏ من العلم ففل تغالوا نذغ آبناقنا 
Blas SEG‏ و یسالک Lakhs‏ وانفسکز $4 نبتهل فنجعل Gad‏ لثم clés‏ 
کین : هر کس دربارۂ عیسی‌بن مریم :48 با تو درمقام مجادله برآید» پس از آنکه 
آ گاهی gl‏ به آنها بگو: پیایید ماو شما فراخوانيم فرزندان, زنان و جانهای خود راتا با 
هم‌به مباهله برخيزيم [و در حت هم نفرین کنیم] تا دروخگویان را به لعن و عذاب خدا 


ay 
الخواص, ص ۱۵ باب دوم.‎ 

۱. سوره مائده (۵) . ۵۵ 
(tes)‏ مناقب خوارزمی, ص ۲۶۵. ح ۲۴۷؛ تفسبر فرات بن ابراهیم کوفی, ص ۵۸۳ شمارۂ ٩۷۴۸‏ كفاية الطالب: باب 
۲ص ۲۴۶؛ دز المشور سیوطی: ج oF‏ ۳۷۹ فضائل الخمسة, ج ۱ص ۳۲۴ شواهد الشزیل. ج ۲ص ۳۵۶ ح 
۵ کشف Raab‏ ج ۱ ص ۳۱۶. 

۲ سورهبینه (AV)‏ ¥ 
EP)‏ دز المنثور سيوطي, ج ۲ ص A‏ مناقب ابن مغازلی» ص ۳۱۶ حدیث ۶۰ Sed‏ در شمار: ۲۸۰ از این 
کتاب گذشت. 


۳.سور؛ آل عمران FV)‏ 


آیانی از قرآن است که به اعتراف همة stake‏ در شأن علی(ع نازل شده TAY n all‏ 


گرفتار سازیم. دربارة علی 4# فاطمه Bb‏ حسن و حسین WR‏ نازل شده است. 


۳ در تفسیر OT‏ مبارکة: «فاشتؤی على سُوقه»: ' از حسن روایت شده است 


که گفت: دین اسلام به شمشیر علی 18 قوت گرفت و جایگاه خود را در جهان به دست 


آورد. 


از ۰ بنت عمیس و ابن عباس روایت شده است که از پیامبر BME‏ شنيدیم که 


می‌فرمود: مراد از «وضال "gabe Hall‏ علی‌بن‌ابی‌طالب * است. 


a fee ۰ ۰ 4۱ 5 a مر‎ eve 1 ما‎ 2 Te (YT) 
صنؤان‎ 05 jh pine ونخیل‎ £559 hel be cba gn دربارة آيۀ مبارکة:‎ 


تُشقیٰ clay‏ زاجدٍ»: "و باغهایی از انگور و کشتزار و نخ ل که دواصلة آن از یک تنه 
روییده و بعضی دیگر منفرد هستند و از یک چشمه سیراب می‌شوند. جابرین عبدال گوید 
از رسول خدا شنیدم که فرمود: هم مردم از ریشه‌های مختلفی OLS‏ يافته و زیر بنای هر 
فرد با دیگری متفاوت است و تنها من و علی از یک ريشه نشأت پافته‌ایم» سپس به این 
ay Sat‏ استناد واستشهاد نمود. 


(۲۳۲). شواهد التنزیل حکسانی؛ ج ۲:ص ۰۱۸۲ ۸٩۰‏ 

۱. سور فتع (۴۸), ۲۹. 
(HIT)‏ کشف Ma‏ ج !. ص ۳۱۶؛ دز المتلور, ح ع ص ۲۴۴؛ مناقب ابن مغازلی. ص TAF‏ حدیٹ ۳۱۶ تفسیر ابن 
کثبر دمشقی» ج ۴ ص ۳۸۹ کفاية الطائب» باب ۱۳۰ ص ۱۳۸؛ ترجمة امام علی‌بن‌ابی‌طالب 3 من ناريخ دمشق ابن 
SLs‏ ج ۲ ص ۴۲۵ ح ۳۲ التنزیل حدیث ٩۳۳‏ شواهد cf jill‏ ۰۲ ص ۲۵۴ ح ۹۷۹ به بعد؛ متخب کنزالعمال 
در حاشیة مسند احمدین got ca fate‏ ۱۳۱ تفسیر حبری» ص ۳۶۹ ح ۸۷ 

۲ سورة تحریم (۰۶۶ ۴ 
(۴۳۴). کشف الفمه: ج ۱ص ۳۱۶ شواهد التنز بل ج ابص ۰۲۸۸ حدیٹ THO‏ مسندرک حاکم نیشابوری؛ ج ۲ص 
۱ المیزان ج ۱۱.ص NAF‏ 


TA) رعد‎ bye ۲ 


EE ALE. aii mate. e س‎ ۸ 


۰ آیۀکریمة: «يَْم لأیْخٍی ال Gig alt‏ مَعه»:' در آن روز دای متعال 
پیامبر [خود] و کسان ی که به او ایمان آورده بودند خوار نمی‌گرداند. بنا به گفتة ابن عباس 
دربارۂ Bde‏ و یاران اوست؛ به این شرح که نخستین کسی که از حله‌های بهشتی 
می‌پوشد ابراهیم خلیل 19 است به سبب مقام خلیایت؛ سپس محمد PIB‏ است» چراکه 
برگزیدة حداست؛ سپس Mh de‏ در حالی که از لباسهای بهشتی پوشیده در بین آن دو 
پیامبر عظیم الشآن, با درخشش ویژه‌ای به بهشت وارد می‌شود. آن‌گاه ابن عباس این آیه 


۱ 2 Nise 
پیامبر به بهشت میروند.‎ Cee را قرائت نمود و گفت: علی و یاران او در‎ 


TO”‏ شریفة: «وَیْطمُونْ الطْغام علی gH‏ به پاس دوستی [خدا) بپنواو 
بتیم واسیر را خوراک می‌دادند. در Ls‏ علی 8 فاطمه ۰99 حسن و حسین BR‏ نازل شده 


است. 


۷۲ آية کریمة: «بن الْمژمنین رال صدقوا نا عاهدوا Waele aly‏ ميان 
lap‏ مردانی‌اند که به آنچه با خدا عهد بستند» صادقانه وفا کردند. درباره YB dle‏ نازل 


گردیده است. 


(YO)‏ کلف deal‏ ج ۱. ص ۳۱۶ احفاق الحق؛ ج ۴ ص ۵۰۰ر ج ۶ ص ۵۸۸و ج ۰۲۱ص FAY‏ النور المشتعل 
ابونعیم ح ۷۲ ص ۱۲۶۳ مناقب خواوزمی,.ص ۳۰٩‏ ح ۳۰۵ چاپ فم و ص ۲۱۹ چاپ نجف یناییع المد ص ۱۳۳۶ 
حدیث FO‏ 

۱ سور: تحربم AGF)‏ 
(۲۳۶). دز المنثورء ج ۶ص ۱۲۹۹ نفسیر فرات بن‌ابراهيم کوفی. ص ۵۱۹ شمارۂ ۶۷۶ 

۲ صوره انسان AVP)‏ 
(۲۳۷). كف al pdt!‏ ص ۳۱۶؟ الصواعق المحرقة. ص ۸۰ Lal pt‏ التنزیل, ج ۲ص ۱.ح ۶۲۷و ۶۲۸ تأویل 
ol‏ الفلاهرةء ج ۲ص ۴۴۹: حدیث A‏ بحارالانواره ج ۵ س ۳۱۰؛ تفسبر برهان ج ۱۳ ص ۱۳۰۱ 

JV OT) سوره احزاب‎ ۳ 


آیاتی از قران است که به اعتراف dale dan‏ در شأن علی(ع) نازل شده است. . _......................... ........... ۳۵۹ 


ی کریمه: «ثْمٌ اورشثا SSW‏ الذْینْ اضطفينا من عبایناه: سپس این 
کتاب را به OT‏ بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم به میراث دادیم. در شأن Bi Je‏ 


نازل شده است» جرا که او بندۀ پرگزیدة حداست. 


1 شریفه Lib‏ من اتبعنی» "من و آن که از من پپروی می‌کند. دربارة 


على ¥ نازل شده است. 


(۰ آية شرینه: «افمَن pli‏ انما زل Sill‏ من ربك Gadd‏ "پس آیاکسی که 
می‌داند OT‏ چه از جانب پروردگارت به تو نازل شده» حق است؟ [دربار؛ ede‏ نازل 


شده است] 


8 
۲ a 


tN casa) «الم»‎ 


(f) 


آن SIS AS‏ يَفُولؤا Gaal‏ َمُخ لأ a ks‏ آیا مردم 


(PTA)‏ کشف الغْمّه. ج ۱ء ص ۳۱۷ تفسیر فرات بن ceed yl‏ ص ۳۳۸ شمارة ۱۴۷۲ سعد السعود این‌طاورس مص 
۷ تفسیر برهان. ج ٩۳‏ ص ۳۶۴ تأویل CAM‏ الظاهرة ج ۲ ص ۲۸۱ ح ۷ بحارالانوارء ج ۲۳ ص VA‏ شمار: ۱۹+ 
شواهد التنزیل, ج ۲ ص ۱۰۴ح ۷۸۲ 

۱. سور؛ فاطر QO)‏ ۳۲. 
() کشف العم ج ۱ص TW‏ تفسیر فرات بن ابراهیم: ص ۲۰۲, ح ۲۶۵ و ص MPF‏ شواهد الشنزیل» ج ۰۱.ص 
۶ ح ۳۹۱ تأوبل الا یات الظاهرت» ج ۰۱ ص ۰۲۲۷ ح ا؛ اصول کافی؛ ج ۱ص ۴۲۵ ح ۶۶ بحارالائواره ج ۰۲۴ ص BY‏ 
We‏ 

۲ سوره يومف NA VT)‏ 
(۴۲۰) بحارالاموار. ج ۲۴؛ ص IY‏ حدبث IE‏ ص ۱۸۱:کشف RH‏ (» ص ۳1۶ تأویل الأيات الظاهرة ج ١‏ 
سس ۲۳۱ این حدیث به شمارة ۴۵۲ خو اهد آمد. 

by gue ۲‏ رعد MALY)‏ 
(HFN)‏ کشف المَة» ج ۱ ص ۳۱۶ شواهد الننزبل» ح ۱ص ۰۴۳۸ ح ۶۰۲ تأویل LM‏ الظاهرت.ح ۱ص ۴۲۷؛ح ؟؟ 
بحارالانواره ج ۲۲.ص ۲۲۸ ح ۶ کنزالف رالد ص ۲۲۰؛ شرح نهجالبلاغه ابن ابیالحدید: ج ٩‏ ص NAD‏ 

.۲ او‎ GY) سورة عتکبوت‎ F 


گمان دارند که گر گفتند ایمان آوردیم» رها می‌شوند و آزمایشی برای آنها نیست؟ 

BW de‏ می‌فرماید: از رسول خدا اة پرسیدم این فتنه چیست؟ فرمود: این فتنه 

وآزمایش به تو اختصاص دارد» چرا که مردم بايد به وسیلۀ تو آزمایش شوند وتونیز در 
Z ~ ~‏ 

مورد آنهاء آزمایش خواهی شد [و به تعبیر دیگر]مردم با تو دشمنی خواهند نمود؛ و تو 

نیز باید آمادۂ دشمنی آنها باشی. 

OO?‏ على دربارة آي شریفة: «ثم اورثنا الکتاب»: فرمود: ما ASO sly‏ هستیم. 
ar tis ty = ay )۴۴۳(‏ م ۵ 2 ازع ۸[ ع ی مه a‏ 
از امام باقر ا روایت شده است که فرمود: «وشاقوا J gee Sill‏ من ws‏ ما Cpt‏ 
a4)‏ الهُدی»: و با پیامبر [خدا] درافتادنده پس از آنکه راه هدایت‌بر آنان آشکار شد. 

دربارة علی 1# نازل گر دیده است. 
er RT er e 2 ۱ , (FFF)‏ 2 .۰ < بو زو 

و نیز از امام باقر ا در توضیح ایذ: JS of jp‏ ذې فضل فضله»: و به هر 
انسان شایسته تی از کرم خحود؛ Ube‏ کند فرمود: مراد از OT‏ انسان علی بن Wb gl‏ 


اس 
head‏ 


۲ یه کریمه: Lily‏ ون اتَبَعنی»: دربارة علی‌بن Bb‏ و آل محمد PAG‏ 


۷ این روایت به شمار: ۴۴۴ گذشت: کشف الغْمَة. ج ۱ص ۳۱۷ 
نهج‌الحن و کشف الصدق, ص VAY‏ 
۱. مورة محمد (۲۷). 
(FF)‏ کشف الَمَة ج مس ۳۱۷؛ شواهد التتزیل. ج ۰1 ص ۰۲۷۲ شمارة ۳۶۷! نفسیر برهان. ج ۲ص MOF‏ 
(۴۴۵). کشف الم ج Gol‏ ۱۳۱۷ شواهد التنزیل, ج ۰۱ ص ۲۸۵ح ۳۹۰ به بعد؛ تقسیر فرات بسن ابراهیم کوفی» 


آیاتی از قرآن است که به اعتراف همۀ علماء در شأن علی(ع) نازل‌شده است vn‏ .... ..... .. ....... . ...۰ ۳۶۱ 


می‌باشد. 


OM‏ آي ةکریمة: Badin‏ یلم SGU AS‏ ایک من ربک الْحَق»: دربارة علی‌بن 


۲ یه کربمه: «یائَ Spi‏ آمئوا»: به گفتة ابن عباس دربار؛ علی 19 است و 
آبه‌ای در قرآن نیست که خطاب به مزمنان:باشد» جز این که على 1# امیر آنها و شریف 
آن گروه می‌باشد. 


۸ از ابن عباس نقل شده است که جداو ند متعال» اصحاب رسولا کرم ا را در 
شماری از آیات سرزنش نموده امت جز علی 98 که هرجا نشانی»ازاو باشد» از وی 
تجلیل و احترام به عمل آمده است‌ و در هر جای قرآن که حطاب «یا ایها الذين آهنوا» 
باشد» علی ا شریف و امیر آنهاسنته از این رو مأموریت يافتیم که جز به نیکی از علی 18 
یاد نکنیم و همیشه برای او از خدا استغفار نماییم. 


84) 


از حذیفه در راستای همین خطاب نقل شده است که علی 18 حقیقت و سر 
واقعی ایمان‌است. 


(۶ این حدیث با شمار: ۴۴۶ نفل شد؛ کشف امه ج ١۱‏ ص ۳۱۷ 

144 جاپ فمو ص‎ VY 7 ۰ مناقب خوارز سی؛ ص‎ NVA کشف الْغمَة ج ۱ ص ۱۳۱۷ نورالأبصار. ص‎ (tty) 

جاپ نجف؛ شواهد الننزیل. فصل ششم. حدیث ۷۰ مقدمه. 

(۴۲۸). کشف العم < ۱ص ۳۱۷؛ تاریخ الخلفاه سبوطی. ص ۱۶۰: بنابیم‌المودة ص ۰۱۳۶ نظم دررا 1 
weve‏ & سیوهی. مس بیع ur J vu?‏ ص 

٩‏ ذغاتر العفبی. ص YN‏ مننخب كنز العمال در حاشية مسند اجمدبن Dos fem‏ ص TA‏ خصانص الرحی المبین» 

فصل ۱۸.ص ۲۰۱؛ شواهد التنزیل: فصل ششم. ح ۷۰ مقدمه. 

(۴۱۹). کشف daa‏ ج ۰۱ ص ٩۳۱۷‏ منافب ابن شهرآشرب. ج ۳ ص OY‏ شواهد التنزیل. حدیث ۶۷ فصل ششسمء 


مقد مه. 


Nn ی میم‎ ea acct oe pam PN 


1 ربارة آیة کریمة: Abi Gan‏ من G55 ail le SAS‏ بالصدق»: پس 
کیست ستمگر تر از آن کسی که بر خدا دروغ بست و [سخن] راست را چون به سوی او 
cual‏ دروغ پنداشت؟ موسی بن‌جعفر از پدر بزرگوارش روایت کرده است که فرمود: آن 
نگ رک است که در مورد علی بن ابیطالب 4# گفتار رسول BEBE‏ را مردود بداند 


۲ دربارة آبة کریمة: «وفالوا خشبتا الا LGB Ls 5 pag‏ فة من الله 
فصل pl‏ د يَحْسَشْهُمْ ced ge‏ " وگفتند: خداوند در همه امور سا راابس است ونیکو 
حمایتگری است. پس با نعمت و بخششی از جانب خدا [ازمیدان نبرد] بازگشتند» درحالی 
که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود. ابو Feil‏ پس از جنگ أحد» رسول gels‏ 
Bde‏ و جماعتی از OLL‏ خود را ay‏ تعقیب ابرسفیان اعزام نموده مردی از قبیلة خزاعه 
در راه de‏ را ملاقات نمود و گزارش داد که ابوسفیان و همراهان وی تجدید نیرو 
نموده و دیری نمی‌گذرد که به جنگ شما خواهد آمد! علی چا فرمود؛ در هرحال اعتماد 
مابه خدامست. و هرگز از هجوم دشمن باک نداریم»پ پس از ابن اظهار در همان حال این 
cl‏ شریفه» دربارۂ وی و همراهانش نازلگردید". 


۴۳ ابن مسمود UT‏ مبارکة؛ «وَکفی ال الْمْرُمنینَ القنال»: 


۱ سوره زمر ATA)‏ ۳ 
(۴۵۱) کشف العم ج ص ۱۳۱۷ در المنلوره ج ۲ ص ۰۳ 3 تسیر برهان ج ۱ص ۶ج ۳ 
۲ سور آل عمران (۰۳ ۱۷۳ و AVE‏ 
بحرانی. ص ۴۲۰ باب ٩۱۶؛‏ نرجمة امام علی بن‌ابی طالب ٤‏ من تاریخ دمشق» ج ۷ص ۲۲۰ .٩۲۷‏ 


آپاتی از قرآن است که به اعتراف همه علماء در شان علی(ع) نازل‌شده است .................................... .. ۳۶۳ 


را چنین قرائت می‌کرد: «رکَی 2H‏ الْمُؤْمِذين القثال»؛ بعلی بن ابی‌طالب «وکان ال 
قویاً عسزیدا»: و خدا[زحمت] جنگ را از مسژمنان برداشت «به وسيلة على 
بن‌ابی CHS‏ و خدا همواره نیرومند و شکست ناپذیر است. 


۳ آي مبارکة: «یا یا BL ge Sh‏ فا SH SSH‏ من زبک»: ای پیامبر آنچه 
راکه از سوی پروردگارت برتو نازل گردیده؛ ابلاغ کن. درباره بيان ولایت we‏ در 


OLY‏ حجة الوداع در غدیر خم نازل گردید. 


BE زیدین على گوید: زمانی که جبرئیل پیام ابلاغ ولایت رابه رسول‎ ٩ 
نگران گر دید فرمود: قوم من از عهد جاهلیت؛‎ ely رل اندکی از ابلاغ این‎ aly ley 
فاصله چندانی نگرفتاند نکند با شنیدن این پیام» بار دیگر به جاهلیت نخستین عود‎ 
نمایند! در آنحال این آیة کریمه نازل شد [و با تأ کید بسیار فرمان ابلاغ صادر گردید و‎ 


رسول Bala‏ این فرمان را به مردم ابلاغ نمود]. 


و 33 [فر زند ابوذر جنذدب بن جناده] ازعبدالله نقل شده el‏ هک در زمان 


(۴۵۳). کشف الفمة ج ص ۳۱۷ النور اتمشتعل. ص ۶ ح ۱۶: شواهد التنريل ج ص ۱۸۷ح ۳ تسیر 
فرات بن براهیم. ص ۱۳۰.ح ۱۴۹: بشار: انمصطفی طبری» ص ۰۲۴۳ ترجمة امام علی‌بناببطالب BB‏ من تاریخ دمشق 
ابن عساکر. ج ۲ص Blab AF‏ الخمسة فیررزآبادي. ج ۱.ص FTV‏ فصرل المهة ابن صباغ» ص EY‏ ینابیع السودةه 
باب ۳۹.ص ۴۰ در المنشور: ج ۲.ص ۲۸۹؛ احفاق الحق. ج ۲.ص ۲۱۵و ج ۳ص ۵۱۲و ج ۱۴.ص ۳۲و ج ۲۰.ص 
WY‏ 
۱. سوره مانده CO)‏ ۶۷ 

.۲۵۰ NAY ۱ص ۳۱۷؛ در المنلور: ج ۳ ص ۱۱۶؛ نواهد التنزیل: ج ۱ص‎ gta کشف‎ (FOF) 

(۶۵۵). دز المنلور, ج ۲. ص ۲۹۸ و در جاپ جدید. ج ۳ ص NY‏ ذبل احقاق الحق. ج ۳ص 4۵۱۲ کشف العم ج 
۱ص ۱۳۱۹ فتح kell‏ ج ۳. ص ۸۹ ارجح المطالب. ص ۰۲۰۳ بنا به‌نقل احقاق الحز. ج ۲ص ONE‏ 


Nee SR AOE e a ۳۶۳۴‏ 
حیات رسول BBUF‏ هر وقت اين آية: «يا ايها سول بل ISH‏ الک من (Soy‏ 
را تلاوت می‌کردیم پس از OT‏ می‌گفتيم علی مولای مژمتاناست سپس دنبالۀ آیه را «و 
ان لغ ads‏ فدابلَغت aly DL,‏ فصمک من الناس» واگر ابلاغ نکنی؛ پیامش را 

نرسانده‌ای و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می‌دارد. 
آي شریفذ: al Gal od piv‏ آن تَزْفع»: در خانه‌هایی که خداوند رخصت 


داده که [قدر و منزلت] آنها رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود. 


(0۶ از اس و بریده نقل شده است که گفتند: رسول خدال هنگامی که این آیه را 
تا پایان قرائت می‌نمود. مردی از جا برخاست و گفت: یا رسول‌اله! این خانه‌ها کدامند؟ 
پیامبر BE‏ فرمود: خانه‌های پیامبران. ابوبکر درحالی که با دست به WE‏ على و 
فاطمه نله اشاره می‌نمود گفت: با رسولاله! این خانه نیز از آن خانه‌هاست؟ امبر GR‏ 


ری ا 


۷ در شأن نزول dy SRT‏ «نا gt‏ لین آشثوا لا شحرموا ott‏ فاحل ان 
:ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چیزهای پا کیزه‌ای راکه برای [استفاد؛] شما 
حلال کرده» حرام مشمار بد. گفته شده که Bide‏ با جمعی از صحابه» تصمیم گرفتند که 


لذتها وشهوات حلال را بر خود حرام سازند! در OT‏ حال این آیه نازل شد. 
۲ قتاده گو ید: علی 188 و جماعتی از صحابه که عثمان بن مظعون نیز در آن جمع 


1 سوره‌نور (۰)۳۴ وی 
(FOF)‏ کشف اف ج ۱ص ۳۱۹! شواهد by pall‏ ج ۱ص ۴۱۰ حدیث ۵۶۸و حدیث ۵۶۷و حدیث DEF‏ 
(۴۵۷) کشف oR‏ ۱ ص ۱۳۱۹ شواهد التنزیل, ج ۱ص 1۹۴ ح 1۵۱. 

% سوره مائده )0( AV‏ 


(۲۵۸). کشف الخمه ج ص ٩‏ در آلمنلور: ج “A at‏ 


آیانی از قرآن است که به اعتراف daw‏ علماء در شان علي(ع) نازل شده PO . . .. Call‏ 


بود تصمیم قطع یگرفتند که از دنا کناره بگیرند ر زنان را ترککنند و زندگی رهبانیت را 


در پیش گرفته و سرگرم امور اخروی شوند در آن حال این آیه نازل گردید. 


اش عباس گوید: این al‏ در ol‏ على Hi‏ و اصحابش نازل شده است» آنحاکه 


فرمود: fecal gn‏ لی لضان صدق فی gen A‏ برای من در [میان) NTT‏ 


آو ازه نیکو گذار 3 


از امام صادق 1 نقل شده است که فرمود: مراد از این آیه؛ علی‌بن ابی‌طالب غ 
است» از آن رو که وقتی خداوند ولابت خود را ر بر ابراهیم خلیل # عرضه داشت 
ابراهیم کا گفت: پروردگارا! این منصب را در ذرية من قرار ده خداوند gles‏ او را 
مستجاب نمود و به علی 3 آین منصب و مقام را بخشید 

Soe 47‏ إذا قوی La‏ ضل ضاحِبْكُمْ و ساغوی وما Gb hs‏ 
“cars gpl‏ سوگند به اختر [-قرآن | چون فرود Glad UTS] IT‏ کنمراه شده وته در 


4 
نادانی مانده؛ و از سرهوس سخن نمی کو ید. 


۶۱ > عرنی گوید: در آن زمان که Be Sl py‏ دستور داد درهای خانه‌های 
اصحاب که به مسجد باز می‌شد مسدود نمایند» این دستور بر بارال پیامبر تقو گران آمد! 
حه گوید: در این میان به حمزه بن عبدالمطلب نگاه مي‌کردم در حالی که قطیغۀ سرخ 


(۴۵۸). کشف امه ج ۱ ص ۱۳۱۹ شراهد اتتزبل, ج INE od‏ حدیت NOV‏ تفسیر برهان, ج ۱.ص ۴۹۴. 

۱. سوره شعراه AE TF)‏ 
(FF)‏ کشف امه ۱ ص ۳۲۰ احقاتی الم نع ۳ص ۸۰آوي امس وج 7۰.ص NYE‏ 

۲. سورة نجم (۱۰۸۵۳ ۳۰ 
(۴۶۱). کشف الم ج ۱. ص ۱۳۲۰ لصابة. ج ۰۱ص ۱۳۷۳ شمارة ۱۱۹۲۶ در المنلور: ج ۰۷ ص ۶۴۲! ارجح المطالب: 
ص ۴۱ به نقل از احقاق الح ج ۵ مص ۰ ترجمة امام علی‌بن‌ابی طالب فا من تاریخ دمشسق ج ۱ء ص ۲۷۵ح 
اټ 


diy‏ به خود پیچیده و دیدگانش پراز اشک بود و با زبان گلایه می‌گفت: من و عمویت 
عباس و ابوبکر وعمر رااز مسجد اخراج نمودی» ولی پسر عمویت را به مسجد راه دادی! 
در آن هنگام مردی از جا برحاست و با زبان طنز و طعن گفت: وی هميشه در ترفیم مقام 
پسرعمش می‌کوشد! وقتی رسول BABS‏ از ماجرا ATT‏ شد و دانست که آن دستور بر 
پارا ن گران آمده» فرمان دادء تا در مسجد اجتماغ کنند و در جمع آنان به سخنرانی 
پرداعت و در تمجید وترحید خداوند آنچنان بلیغ و پرمحتوی سخ ن گفت که تا آنزمان 
شنیده نشده بود! پس از ستایش الهی فرمود: مردم نه من این درها را بسته‌ام ونه آنهارا باز 
plea ged‏ و نه من او را به مسجد راه دادهام و نه دیگران رااخراج نموده‌ام [هرچه هست از 
فرمان الهی الهام گرفته واین عمل را به فرمان خداوند انجام داده‌ام» سپس این آیه شریفه 
را تلاوت نمود 

خدای متعال می‌فرماید: «والعضر إل GLEN‏ آفي yo‏ لین منوا وعَموا 
الضالخات»: سوگند به عصر [غلیه حق بر باطل ]که واقعاً انسان دستخوش زیان 
است؛ مگ کسانی که به خدا ایمان آورده و اعمال نیکو و پسندیده را انجام داده‌اند. 


۳ ابن عباس گوید: انسان زیانکار: ابوجهل است و آن کسانی که ایمان آورده و 
اعمال بسندیده را انجام داده‌اند» علی و سلمان می‌باشند. 


0 آی+؛کریما: «الشابقُون nay AGM‏ ظور از پسیشگامان نخستین از 


oy gee .۱‏ عصر (۰)۱۰۳ ۲-۱ 
(۴۶۲). کشف VY. vw \ chet‏ دز المنشور. ج A‏ ص a 1۵۴ Su de «¥ ck Jal ye YY‏ اسقاق f cu‏ 
کشف da‏ ج ۱ص ۳۲۰: شراهد التنزیل, ج od‏ حدیث 4۳۴۶ خصائص الوحی المبین ابن بطریق» فصل نهم 
حدیٹ ٩۳‏ ص AVY‏ 


ee MD) سوره تربه‎ ۲ 


آیاتی از قرآن است که به اعتراف همه علماءدر شأن علی(ع) نازل‌شده است_... ... ۳۶۷ 


۲ ۱ 10 ۳7 
مهاجرین وانصار» همانا علی‌بن‌ابی‌طالب و سلمان هستند وجز این دو تن فرد دیگری 


ee)‏ «ق دنه نتب وال مش ۰ تا»زم فا $55 نامُم racy ji‏ "و فروتنان را 
بشارت ee‏ آنجاکه می‌فرماید: و از آن چه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند. 
[ابن عباس ]گوید: علی ا و سلما از این گروه می‌باشند. 

«وَتوا صَوابالصیُر»: "به صبر و شکیبایی نوصیه می‌نمایند. 


2 از ابن عباس نقل شده است که این آیه دربار؛ Bh gle‏ نازل شده است. 
UT‏ مبارکة: he ah Sie Sell Sty‏ الحُسنی )5 NAF tng gate Gh‏ 
کسانی که قبلا از جانب ما به ot TT‏ [آتش] دور داشته 


خواهند شد. 


( نعمان بن بشی رگوید: علی ا این آیه را در شبی از شبها تلاوت نمود و فرمود: 
من از این گروه هستم. در OT‏ حال وقت نماز فرا رسید و علی برای انجام نماز برخاست و 


(۲۶۴). کشف eal‏ ج ۱ص ۳۲۰؛ شواهد التتزیل ج ۱ء ح ۸۵0۰ باب ۱۹۳؛ غاية المرام؛ مي ۴۲۹. 
۱ سوره حج (۰0۲۲ ۳۳. 
۲ سورة سح (۲۲)) ۳۴ 
۳.سوره عصر YY)‏ 
(۲۶۵). کشف oad‏ ۰۱ مس ۱۳۲۰ شواهد التنزیل, ج ۲ حدیٹ ۱۱۵۴ به بعد؛ نفسیر فرطبی: ج ۲۰.صي ۱۸۰ احقاق 
الحق ج ۳ص ۳۸۵و ج ۱۴.ص ۳۳۲. 
۴ سو رہ انبيیاء ۰0۲۱۱ ۱۰۲ 
(۴۶۶). کشف heal‏ ح ۱.ص ۳۲۰؛ شواهد التتزیل ج ١١‏ ص ۰۳۸۴ حدیٹ ۵۴۸ تفسیر اہن کثیر ج ۳ ص 1۹۸ با 


اختلاف در لفظ؛ احفاق الحق, ج ٩۳‏ مص ۰وم ۱۲.ص ۶۲۷و ج ۰ص ۶ در DZ ygtull‏ ص SA\‏ 


ae CRN‏ سار مس ما شوه ASE ET‏ مس اي( آينة یقین 


می‌گفت: «لایسْمَفُون خسیسَهاه:! صدای OT‏ را نمی‌شنوند. 

آیة کريمة: Mad alg‏ في لخن القول»: و از آهنگ سخن به [حال] OUT‏ پی 
جراهی برد 
oe”‏ ابوسعید گوید: دشمنان علی 3 در روز قيامت از آهنگ سخن به [حال] آنان پی 
خواهی برد که با علی دشمن بوده‌اند. 

خداوند می‌فرماید: «هَنْ ate‏ بالخّنة hol phe Li‏ هرک سکار نیکی 


coy gly‏ ده برابر OT‏ (یاداش] خواهد داشت. 


( از علی 4# نقل است که فرمود: حسنه در این آبه» محبت ما اهل بیت است 
وسيثة در این آیه» دشمنی با ماست» هرکس با بفض و عداوت ما به قیامت وارد شود 
خداوند متعال او را به روء به آتش دوزخ می‌افکند. 

خداوند می‌فرماید: pgs O35 ils‏ پس آواز دهنده‌ای میان آنان آواز در 


می‌دشد. 


مام باقر 37 فرمود: آواژ دهنده علي‌بن ابی طالب 4 است. 


۱. سور انبیاه NOV VY)‏ 
(۴۶۷) کشف الم ج ۱ ص ۳۲۰؛ شواهد الننریل؛ ج ۲> AAT‏ مناقب آبن مغازلی. ص ۳۱۵ ح ۳۵۹ كفاية الطالب. 
باب FY‏ ص ۳۳۵؛ دز ay steal‏ ج ۷ ص ۵۰۴ احقاق الحق؛ ج ص ۰ج ۱۲.ص ۱۸۸و ج ۰ص ٩۱۱۰۱۷‏ ترجمه 
امام علی‌بن‌ابی‌طالب ل من تاریخ دمشن ابن عساکر: ج ”۰ ص ۰۴۲۱ ح ۹۲۹؛ التور المشتعل, ص ۲۲۷. 

Fs ۰4۶( سورة انعام‎ Jv 
TAN ص ۱۳۲۱ ینابیع المودة فندوزی باب ۲۵ مس ۱۹۸ احقاق.الحق. ج ۳ ص‎ Ete کشف‎ (TFA) 

۳ سوره اعراف AFM)‏ 
(۶). کشف oll‏ ۱. ص ۱۳۲۱ شراهدالشنزیل, ج ۱ ۱۳۶۵ شفسیر فراتبن‌اببرهيم:ص IY‏ ح ۱۷۳ cen‏ 
الموده. باب ۳۸.ص ۱۰۱+روح المعانی ج ۸ ص ۱۰۷+احفاق الحق ج ۳ ص ۳۹۳و ج ۱۴ص 3۳۳۶ بحرالمناقب؛ ص Ad‏ 


آیاتی از فرآن است که به اعتراف daw‏ علماء در شأن علی(ع) نازل 1S‏ اسا ۳۶۹۰۰ 


خداوند می‌فرماید: Kilo‏ اک agus Lal‏ شما رابه چیزی فراخواندند که به 
شما حیات می‌بخشد. 
" امام باقر فرمود: یعنی شما را به ولایت علی 30 فرا می‌خوانند [زیرا ولایت 
علی las‏ محرک حیات معتوی یک انسان است که تا پایان کار او را همراهی می‌نماید ] 
شدای متعال می‌فرماید: «في Gio she‏ ند Hyde Sale‏ "در قرارگاه صدق 


نزد پادشاهی توانایند. 


OM)‏ جابربن عبداله گوید: من و جماعتی از اصحاب نزد رسول BHA‏ بودیم» در 
آن حال اران پیامبر و سخن دربارة بهشت به میان آوردند حضرت رسول که 
فرمود: حقاً نخستین فردی که در بهشت گام می‌نهد» علی‌بن‌ابی‌طالب است! ابودجانة 
انصاری» عرض کرد: یا رسولالله! شما فرمودید» بهشت بر پیامیران پیش از ورود شما و 
همچنین بر امتهای پیامبران پیش از ورود امت شما حرام است! پیامبر BG‏ فرمود: آری 
ای ابودجانه حق مطلب همین است. اما آیا نمی‌دانی که خداوند دارای پرچمی از نور 
است که عمود آن از پاقوت است و بر OT‏ نور نوشته شده: Yo‏ اله الا الله محمد رسول 
od‏ آل محمد خير «sill‏ و حامل OF‏ پرچم پیش ازهمة مردم وارد صحرای قیامت 
می‌شود و پیش پیش من به بهشت می‌رود و آذ پرچمداره جز علی‌ین‌ابی طالب ا کس 
دیگری نیست و با دست مبارک به او اشاره نمود. ابودجانه گوید: رسول RMS‏ با این 


۱. سور انفال YEA)‏ 
(۴۷۰). کشف aA‏ ج ۱ص ۳۲۱؛ مناقب مرتضوی» ص ۵۶ احفاق الحق. ج ۲ص ۳۹۵. 
۲ سور قمر (۰4۵۴ ۵۵ 
(۴۷۱) کشف dail‏ ج ۱» ص ۳۲۱؛ بحرالمناقب. ص 1۵۸ احفاق الحق, ج ۳ ص ۳۹۷؛ ارجح المطالب. ص AY‏ 


احفاق الحق. ج ve NF‏ ۶و احفاق الح ج ۰ص At‏ 


مژده علی 38 را شادمان نموده سپس فرمرد: سپاس و ثنای فراوان خدای راکه مارا به 
وسیلۀ توکرامت و شرافت بخشید. 

آن‌گاه رسولا کرم فرمود: یا علی برتو بشارت باداکه هیچ بنده‌ای از بندگان 
خداوند نیس تکه موذت تو را پذیرفته باشد» مگر اي ن که خداوند او راباما محشور خواهد 
نموه سپس dng SET‏ را تلاوت نمود. 
۳ خداوند می‌فرماید: «ولما رب ان مریم مثلاًاذا فزمک Gn‏ بضدون»:! 
و چون به عیسی‌بن‌مریم مثلی زده شد قوم تو (ای پیامبر ]از OT‏ مثل به فریاد در آمدند. 

از Me‏ در مورد این آیه روایتی نقل شده است از رسول دا که فرمود: یا 
علی! درتو نشانه‌ای از عیسی‌بن‌مریم وجود دارد و OT‏ این است: که گروهی افراطی در 
محبت او به هلا کت رسیدند و گروه دیگری در دشمنی او به هلاکت رسیدند [تو نیز در 
بین امت من در این دو محور افراط در بحبت و زیاده روی در دشمنی مانند عیسی 
هستی]. 

با على را به کمتر از 
عیسی‌بن‌هریم تشبیه کند! در OT‏ حال agp thay SUT‏ مکی خفن امه يَهَدُونَ Gale‏ وبه 
یِْدلُونَ»:" و از خلقی که آفريديم؛ ی می‌شوند و از باطل به حق 
باز می‌گردند نازل گردید. 


(۲۷۲). کشف oh‏ ۱. ص ۳۲۱؛ شواهد a fy pall‏ ج ۲.ح NFR‏ ترجمة امام علی‌بن‌ابی طالب با من تاربخ دمشق 
ج ۲ ص ۷۳۸ حدیث ۷۴۷ با اعتلاف در لفظ؛ مناقب خوارزمی, فصل ۱۹ح ۱۳۳۳ مسند احمدین‌حنبل؛ ج ۱ص 
۰ با اضافات و اختلاف در لفظ مستدرک حاکم نینابوری, ج ۳ص ۱۲۳؛ مجمع‌الزواند. ج 4 ص ۱۳۳؛ فراند 
السمطین, ج ۱ء ص ۱۷۲ح ۱۳۲ و ATE‏ 

OV (ET) صور؛ زخرف‎ .۱ 


آیاتی از قرآن است که به اعتراف همۀ علعاء در شان علی(ع) نازل شده است .. AVA ected ee‏ 


از زاذان» از على است که فرمود: این امت به هفتاد و سه‌گروه تقسیم 
می‌شوند! هفتاد و دو فرقه در آتش هستند و یک گروه به بهشت می‌روند و آنان کسانی 
هستند که خدای متعال» در حق آنها این آبه را فرستاده و OUT‏ جز من و شیعيانم کسی 
زیگر mag‏ 

خداوند متعال می‌فرماید: Yaad gn‏ ادن ای گوش شنوای هوشمندان این پند 
و تددر را تواند شنید. 
۳ بریده گوید: رسول BABS‏ به على فرمود: خداوند به من امر نمود؛ تا تو را 
به خود نزدیک ساخته و از خود دور ننمایم و علوم غامض را به تو بیاموزم زیرا جز نو 
کسی قادر به حفظ ونگهداری آنها نیست و بر خداوند است که علوم خویش را درجایی 


استقرار بشد که ازگزند و نابودی» محفوظ uly‏ آن‌گاه این GT‏ نازل گر دید. 


از مکحول روایت شده است که رسول ALE‏ این آیه را فرائت نمود سپس 
Zur ۱‏ 

رو به Bide‏ نمود و فرمود: از خدای متعال خواستم» آن کوش شنوایی که علوم الهی و 

آیات قرآنی را حوب می‌شنود» همان اگوش شنوای تو باشد. 


(vey‏ خداوند می‌فرماید: alain‏ سقايَة الحا وعمازة المسجد isl!) lal‏ فزله) 


( کشف eka‏ ۱ص ۱ در المنتور. ج ۳ ص ۶۱۷ر ج ۳. ص ۵۸۵ ذبل أيه ۹+ بنابیع aid yall‏ باب ۳۵ 
مس ۱۰۹ احفاق الح ج ۳ ص ۴۱۳ ر ج ۱۴.ص ۳۲۴و ج ۲۰ص ۲۰۶. 

(. سورة حافه FR)‏ ۱۲. 
(۴۷۴). این روایت پیش از این به شمارة ۲۷ گذشت و بصادر زيادي برای آن نقل شد؛ کشف الفِمَه ج Ai ek‏ 
شواهد التنزیا» ج ad‏ ۱۰۱۲. 
(۲۷۵). کشف الم ج ۱ ص ۳۲۲؛ شواهد التنزیل: ج ".ص ۲۷۷, ح ۱۰۱۵. 
(۴۷۶). کشف العم ج ۱ص ۳۲۲ به شمارة ۱۴۲ شواهد النتزیل» ج ۰۱ ص ۳۲۸؛ دز المنثورء ج ۴ ص ۱۴۵+ منافب 


ابن مغازنی: ص ۳۲۱ ح ۷ تفسیر طبری» ج ۰ص ۲۸؛ ترجمة امام علی بن ابی Mie‏ ی تاریخ Cte‏ 


UT ai 53h 4b S55‏ رتبه سقایت و آب دادن به حاجیان و تعمیر مسجدالحرام 
را مانند مقام آن کسی که به خداوند و روز قبامت ایمان آورده و در oly‏ خدا جهاد کرده 
قرار می‌دهید؟.. و آنان بخصوص رستگار و سعادتمند دو عالم هستند. دربارۂ علی 4 
نازل گردیده است. 

خحداوند می‌فرماید: OUT "whet Ls, publ on‏ را درحال رکوغ و سجود 


rt 


امام کاظم Be‏ فرمود: این آپه در شأن BH de‏ نازل شده است. 
۰ & ر ,44 ~ 2 ۰ ۳ ۵ 2 ۳ 
خداوند می‌فرماید: «والذینْ 555% cote sally Stee Fall‏ بغیر ما اکنسیواه: و 


SOUT‏ مردان و زنان با ایمان را بی تقصیر وگناه بیازارند. 


مقاتل بن سلیمان گوید: این آیه دربارة على نازل شده است» از آن رو که 
گروهی از منافقان وی را آزار می‌دادند و بر او دروغ می‌بستند. 

حداوند می‌فرماید: وولو آمنا با وبالسول واطغناه: "و [سنافتان] 
می‌گویند: ما به خدا ایمان آورده و اطاعت می‌کنيم. 


ص ۲۱۱ ح ANY‏ فراند السمطین, ج ۱ص ۲۰۳ باب ۰۴۱ ح 1۵۹ 

Se Vag ay ge) 

۲ سورة TA CTA) att‏ 
(۴۷۷). کشف at‏ ج God‏ ۰۳۲۲ شواهد الننزبل» ح ۲> ح AF‏ المنافب المرتضوی» ص FF‏ روح الصعانی, ج WF‏ 
ص ۱۱۷؛ احقاق الحق. ج ۳ص ۴۱۶. 

۳ سوره احزاب DALIT)‏ 
(۲۷۸), کلف Goal‏ ج ۱ص ۱۳۲۲ نفسیر قرطبی, ج ۱۴.ص ۲۴۰؛ اسباب النزول, ص ۲۰۸؛ احقاق الحق,. ج ۸۳ 
ص ۴۱۷. 

WATE سور؛نور‎ ۴ 


آهاتی از قرآن است که به اعتراف همة abe‏ در شأن علی(ع) تازل شده ا دس PVP‏ 


ابن عباس گوید: این آیه» در شأن علی 9 و مردی از قریش که زمینی از او 


خریده بود نازل شده است. 


۲ خداوند متعال می‌فرماید: «وَمُو الذی SLE‏ من ol‏ بش Minos Luts‏ تسا 
‘ah pros‏ و او خدایی است که از آب (نطفه) بشر را اروت نز خویشی و 
بستگی ازدواج قرار داد. این آیه در شأن Ble‏ و فاطمه اه نازل شده است. 


۲ آیذکریمة: «اولوا plas‏ بَمْضَهُمُ آزلي aki‏ في کثاب الله من Sse SN‏ و 
المهاچرین»:" و خویشاوندان نسبی شخص؛ بعضی دیگر د رکتاب خدا مقدم‌اند از 
مهاجرین. گفته‌اند OT‏ شخص علی‌بن‌ابی‌طالب 19 است که هم مژمن مهاجر و هم 
خویشاوندی با رسول BBLS‏ دارد. 

خداوند می‌فرماید: Pa gn‏ لذن منوا pad Aged Sl‏ صبذق»: "و مومنان رابه 


رحمت خداوند بشارت ده که به راستی مقامشان نزد خدا رفیع است. 


( جابر از امام صادق 3 نقل می‌کند که فرمود: این آبه دربارة ولايت على نازل 
گردیده است. 


(۴۷۹). کشف ital‏ ج ۱ ص ۳۲۲. 
(A>)‏ کشف deal‏ ج ۱ص ۳۲۲! شواهد التنزیل» ج ۰۱ ص ۰۴۱۴ به شمارة ۵۷۳ نظم دررالسمطبن» ص ٩۲‏ احقاق 
الحق, ج ۳ ص ۲۹۴ و ج ۱۴.ص ۲۶۸و ج ۲۰.ص ۲۲. 
۱. سورء فرقان )80( ۸۵۴ 
(۴۸۱). کشف ca‏ ج ۰۱ ص ۱۳۲۲ مناقب مرتضوی» ص ۶۲ احقاق الحن. ج ۳ ص ۴۱۹. 
۲. سوره اسزاب (۳۳ ۶ 
۳ سوره ونس Vie)‏ 
(۲۸۲). کشف deal‏ ج ۱.ص ۳۲۲! ارجح المطالب شوشتری, ص ۱۸۴ احبقاق الحق؛ ج ۱۴.ص ۳۹۷و ج ۲۰.ص 


۶ توضیح الدلائل شبرازی, ص ۱۶۰. 


خداوند می‌فرماید: «السابقو السَابقون الیک الْمْفَربوْنَ»:۱ آنان که در ایمان 
سبقت گرفتند» همانا نزد خداوند منزلتی Wy‏ دارند و به خداوند نزدیکترند. 


ابن عباس گوید: یوشع بن نون بود که در پذیرش ایمان به موسی از همه سبقت 
و 4 ۰ 1 5 0 
گرفت و مزمن آل یس به عیسی‌بن‌مریم و علی‌بن ابی‌طالب 98 اس تکه به رسول PBB IS‏ 
ایمان آورده واز همگان سبق تگرفتند. 


خداوند می‌فرماید: od, Si a tidle‏ َك دینگم»: امروز برای شما دیتتان رابه 
کیال رساندم. 


و کو این آیه به ولایت على 9 در غدیرخم اشاره دارد که 
رسول Blas‏ علی ا را بر سر دست گرفت و به مردم معرفی نمود» سپس با شادمانی 
تکبی رگف ت که دین به | کمال و نعمت جاوید ولایت به اتمام رسید خدای بزرگ به رسالت 


من و ولایت علی خوشنود گردید. درآن حال این آیه نازل شد. 
۲ خداوند می‌فرماید: Sn gu‏ الناس مَن بشری نْفسه BUA‏ مَرْضات sai‏ 


۱ سوره واقعه ( ۰۱۰۰0۵۶ ۱۱. 
(EAP)‏ کشف الفمة. ج ص ۱۳۲۳ منافب ابن مغازلی. ص ۰ ح ۳۶۵ مناقب خوارزمی. فصل چهاره. ص ۵۵ ح 
۰ مجمع الزواند. ح ٩ص VOT‏ حصاتص الرحی المبین: فصل نهم, ص ۱۳۷ ح AT‏ شواهد التنزیل» ج ۲ ح ٩۲۴‏ به 
tds‏ نضائل الخمسة: ج .١‏ ص ۲۲۳. 

. سورة مانده (0) , ۳ 
ATA")‏ کشف الغمة. ج ۱ ص ۱۳۲۳ شراهد التنزیل, ج ۱ ح ۲۱۱و ۲۱۲؛ تفسبر برهان, ج ۱ص ۴۳۵؛ مفتل خوارزمی. 
فصل جهارم» ص ۴۷! منافب خوارزمی. قصل ۱۴.ص ۸۰ احقانی الق ج ۳ص ۳۲۰و ج ۱۴.ص ۲۸۹و ج ۲۰.ص 
۹۵ 
( كشف teal‏ ۱ص ۳۲۳ شواهد الشنزیل ج ۱ء ص ۹۶ح ۱۳۳و VEN ITE‏ امالی شیخ طوسی جزه 
شانزدهم. ص ۸۳: اسد الغابة. ج ۴» ص NO‏ تفسیر برهان, ج ۱ص ۲۰۷؛ کفاية انطالب. باب ۶۲ ص ۲۳۹؛ انفصول 
المهمّة. مص ۱۳۳ نور الأبصار شبلنجی, ص AF‏ الفدیر ج ٠۲‏ ص ۴۷. 


۲ سوره بقره (۲) ۲۰۷ 


آیاتی از قرآن است که به اعتراف همه chads‏ در شأن علی(ع) نازل شده است . .... ...ی PV‏ 
واز بین مردم آن ک سکه در مقابل خوشنودی خداوند. جان خویش را تسلیم نماید» 
شایستة تقدیر است. این آیه در «ليلة المبیت» به هنگام ی که علی در بستر پیامبر اا 
خوابیده و جان خویش را سپر بلا برای رسول RBM‏ قرار داده بود‌نازل گردید. 

خداوند می‌فرماید: «اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم»:۲ ای اهل 
ایمان از خدا و رسول و اولی الامر از حودتان اطاعت کنید. 


a ۳‏ ی 4 
عبدالنمارین قاسم گوید: از امام صادق 18 پرسیدم «اولی الأمر» در این آیه 
کیست؟ فرمود: به خدا سوگند علی از آنهاست. 
خداوند می‌فرماید: «وَاذان من الله وَرَسُوله یوم ال ele EN‏ است از 
خداوند و پیامبرش در روز حجاکبر به مردم این آیه هنگامی نازل شد که de‏ 1# آیات 
سورة برائت را در جمع مشرکان» اعلام نمود. 


۳ حمدین fom‏ در مسند خو د گوید: این آیه زمانی نازل شد که رسول خدا LT‏ 
پرائت را به ابوبکر سپرد تا به مکه برود سپس علی را در پی او اعزام نمود و فرمود: این 
OUT‏ جز من و SU,‏ که از من اس ت کسی دیگر نمی‌تواند آن را ابلاغ نماید این مطلب 


را جبرئیل از جانب حق تعالی به من سفارش نمود. 


۱. سوره نساء (۴) ۵٩‏ 
(۲۸۶) کشف اْغمَه ج ۱ص ۳۲۳: شواهد الننزبل ج ۱.ص ۱۲۰۲ تفسیر فرات بن ابراهیم. شمار؛ ۱۰۸ به بحل ص 
۸ احقای الحز. ج ۳ ص ۳۴۳و ج ۱۴ ص ۳۵۰-۳۴۸. 

۲ سوره توبه YQ)‏ 
(۴۸۷). شف الغْمة. ج آ.ص ۳۲۳ مسند احمدبن حنبل, ج ۱ص ۱۵۱ ر ۳۳۱ با اختلاف در لفقذ؛ شواهد التنزیل: ج 
ol‏ & ۳۰۷ تسفسیر فنرات‌بن‌اسراهيم, ص ۱۵۸ شسمارة ۱۹۷ الفضائل احمدبن حیل؛ ح TNT‏ ترجمه امام 
BN gly se‏ من تاریخ دمشق, ج ۲ ح ۸۷۸ انغدیره ج ۶ ص ۱۳۳۸ 


6 ی ی وه وت I‏ ۳ اه ............ بآ Ot)‏ بقین 


0 


خداوند می‌فرماید: «طوّبی لَهُمٌ وَحُشن ale‏ خوشحال و کامران باد کسان ی که 
بازگشت نیکو به خدا دارند. 


آمحمدین سیرین گوید: طوبی درختی است در بهشت که ريش آن در bls‏ على 


است و در هر خانه‌ای از خانه‌های بهشتی شاخه‌ای از آن درخعت و جود دارد. 
خداوند می‌فرماید: lb»‏ نمَبن یک انا age‏ مُنتقمونَ»: پس ما زمانی تو را به 


a ۰‏ ص ۳ 1 72 
جوار خویش می‌بریم بی تردید از آنها نتقام می‌گيريم. 


این عباس گوید: خداوند از آن کسانی که [پس از رحلت رسولا کرم 4# با 
علی WE‏ دشمنی ورزیدند انتقام گرفته و آنها راکیفر خواهد نمود. 
خحداوند می‌فرماید: cana Coan‏ يَلتّقیأن»: "اوس ت که دو دربا رابه هم 


-~ 


امیخت. 


انس گوید: OT‏ دو در یا که در کنار یک‌دیگر قرار گرفتند. علی 368 و فاطمه بخ 


۱. سور رعد (۰6۱۳ ۲۸. 
ج ۲ص ۲۱۲ شمارة SFA‏ تفسیر برهال» ج ص ۰۲۹۳ oat dow‏ ۰و IT‏ ينابيع الموذة: ص ۷۱ مجمع البیان ج ۵و ۶ 
ذیل آیه؛ شواهد التنزیل ج ۱ص TOF‏ خحصانص الوحی المببن؛ ص ITY‏ شمار: ۱۷۶. 
ابن td jis‏ ص ۷۴ حدیث TTL‏ مستدرک حاکم نیشابوری؛ ج ۳ص ۲۶ ۱ صمحیح مسلم: باب ۰۲٩‏ کثاب cle‏ 
ص AY‏ ح ۱۱۸و ۰ و کتاب الفسامة» شمارۀ ۲۹ ج ۴ صر ۱۳۰۵. 

۳ سورهرحمن (۰4۵۵ AA‏ 
(۴۰). کشف geal‏ ۱ ص ۲۲۳ در الستور ج ۶ص ۱۱۲۳ المد ابن بطریق» ص ۳۹۹ ج ۸۰ فضائل الخمسة» 
ج ۱ ص ۲ تور الأبصاره ص ۲ تسیر برهان» ج ۲ص TYPO‏ ۱+ شواهد الننزیل» ج شمارة ۱۸٩و‏ شماره 
نوف 


آپاتی از قرآن است که به اعتراف ded‏ علماء در شأن علی(ع) نازل شده‌است. cscs‏ .......... ...۳۷۷ 


Say‏ £555 منما ولو المزجان:: " از آن دو SH‏ و مرجان بیرون آمد و 


ابن عباس گوید: آن دو دریاء علی# و اطمه څا هستند که «بَیلهه 
E55;‏ بین آن دو دریا فاصله‌ای است. پیامبر BBW‏ از OT‏ دو» لولژ و مرجان» بعنی؛ 
حسن و حسین له بیرون آیند. 

خداوند می‌فرماید: «قل لا اسئلکم عليه اجراً الا المودّة فی القربی» بگومن از 
شما اجر رسالت جز این نمی‌خواهم که محبّت و مودت مرا دربارۀ نزدیکانم منظور دارید. 


اين عباس گوید: از Pie Sly,‏ درمورد «ذوی القربی »که مودت آنان 
واجب است پرسش به عمل آمد» OT‏ حضرت فرمود: آنان که محبتشان برشما واجب 
ست. علی 8ء فاطمة » حسن و حسین BB‏ می‌باشند؛ OT‏ بزرگوار: این سخن را سه بار 
تکرار نمود. 

خداوند می‌فرماید: «وَلّذي ALA‏ بالق وَضَْق به»: "و آن کسی که سخن 


صدق آوردو آن را تصدیق نمود. 


۱. سوره رحمن (۲۲۰6۵۵. 
۰ کشف Gaal pedal‏ ۳۲۳؛ النور المشتعل, ح ۶۴ ص ۲۳۶؛ درالمنئور: ج ۶ک ص ۱۱۴۲ مناقب ابن شهر آشوب» 
ج ۳. ص۳۱۸! حصائص الوحی المبین» ص ۲۰۷, ح NOK‏ مناقب ابن مغازلی» ح ۳۹۰ص ۳۳۹؟ ینابیع المودَة فندوزی» 
باب ۳۹ ص ۱۸ ۱؛ الفضائل الخمسةء ج ۱.ص 4۳۳۴ در ay stall‏ ج ‏ ص VEN‏ شواهد التنزیل, ج god‏ ۳۰۳۰۸ ۱۸٩و‏ 
ح ٩۱4‏ نفسیر برهان؛ ج ۴ ص ۲۶۵ح ۸۵ 


ve OO) مره رحمن‎ JY 


(۴۹۲). کشف pea‏ ۱.ص ۳۲۴؛ مناقب ابن مفازلی. ص ۳۰۷ شمارة ۱۳۵۲ کفايةالطالب. باب ۱۱» ص ۹۰ کشاف 
زمختری» ج ۴ص ۳۰ مجمع الزوائد, ج ۷ ص ۱۰۳ دج ٩ص‏ ۸ pled‏ العقبی. ص ۲۵؛ معجم معجم الکبیر طیرانی: 
ص ۳۱ نورالأبصار ص از ص ۰ شماره ۸۲۲ په بعد. 

۲سور؛ زمر (۳۹) ۳۳ 


is be YVA‏ کے ر ۳ aul ee ayers E ES RS e‏ يقين 


مجاهدگوید: این آیه دربار علی‌بن ابی طالب "99 ناز لگردیده است. 


any‏ امام باقر نقل شده است که فرمود: آن کس ی که سخن صدق آورد 


خداوند می‌فرماید: «واِنْ GS‏ لأ Shes‏ ,52558 الضراط eS ASU)‏ 


- ۰ م 
کسانی که به روز قیامت ایمان ندارند از راه راست بر می‌گردند. 


و ز علی 3# نقل شده اس ت که فرمود: آنان گروهی هستند که از ولایت ما اعراض 


نموده و از راه ما کناره گرفته‌اند. 


خداوند می‌فرماید: «منْ چاء Bod‏ ف 


An 


له خیر منها وَهُم من فزع یز آمنون 
وَمَنْ ela‏ بالسيئة فكَبّث کیت ود جومُهُخ في انار Sa"‏ که عمل نیکویی انجام دهد 
اج آنان از هول و هراس روز قيامت در امان خواهند بود و OT‏ 
کس که عمل بدی انجام دهد به کفر آ نگناه به ر و به آتش می‌افتد. 


TO”?‏ علی ا فرمود: کار پسندیده دوستی ما و کار زشت و بد بغض و دشمنی با ما 


was 7(‏ کشف sda)‏ ج ۱ ues‏ ۴ مناقب os‏ مغازلی» vt!‏ ۳۹ ۷ د: ز المنشور ج له ص A‏ کفابه wedi‏ 
باب ۶۲ص ۳۳۳؛ نهجالحق و كشف الصدق, ص ۱۸۵؛ شراهد التنزیل, ج "٠ح A\s‏ 
(FAY)‏ کشف ca‏ ج od‏ ۳۲۲ تفسیر برھان ج ۴ ص FONE‏ 

| سور مۇمنون (۰)۲۳ ۷۴ 
(۴۹۵). کشف all‏ ج ۱.ص ۱۳۲۴ شواهد الننزبل ج ob‏ ح ۵۵۷ و ٩۵۵۸‏ تفسیر فرات بن ابراهیم ص ۲۷۸ ح NVA‏ 
فرائد السمطین: ج ص DOF ere‏ 

۲ سورء نمل AVS)‏ 
(۴۹۶). کشف deal‏ ج ۱ص ۳۲۴ شواهد التنزیل, ج ۱. ص TF‏ حدیث ۵۸۱ و 4۵۸۲ احقاق الحق, ج AY‏ ص ۶۳٩‏ 


آیاتی از قرآن است که به اعتراف همة علماء در شأن علی(ع) لازل شده است . PVG tenn‏ 


خداوند می‌فرماید: «وناذی آضحابٌ ah LH‏ رجالاً يَعْرفودَهُمْ بسیماهُمه: و 
اهل اعراف ندا کنند مردانی را که به سیمایشان می‌شناسند. 


على فرمود: اصحاب اعراف ما هستیم و فرکس را به سیمایش بشناسیم که از 


پیر Oly‏ ما هست. او را په بهشت رهنمون خواهیم شد. 


م 


OT ون 5466 باعل وُو علی صبراط مُشتقپم»:" آیا‎ 5h co sits lan 
که کل بر دیگران‌است] با آزاد مرد ی که به عدالت فرمان می‌دهد و خود بر راه‎ buy 


تیف «سلام علی إل cys‏ "دورد برآل يس. 


oe ۰ 7 ۴ 4 24 eae ۰‏ 
) ورن عنده tle‏ الکتاب»: و آن که در نزد او ple‏ حقيقي به کتاب خحداست. 


زاين سه آیه در شأن de‏ است] 


.سره اعراف FAM)‏ 
(YAY)‏ کشف امه ج ۱ص ٩۳۲۴‏ احفاق الحق, ج ۱۳ ص 0۴۵ مناقب مرتضوی. ص ۵٩‏ مفتاح النجاء بدخشی» ج 
۴ می ۳۹۸ 
AINA)‏ کشف aaa‏ ج ۱ص TTT‏ احقاق الحش. ج ۳ص ۲۴۷ و ج ۲۰.ص ۱۷۱؛ توضبح الدلال شافعی» ص ۱۶۳. 
۴ سوره نحل MF ANF)‏ 
)144( کشف العْمة» ج ۱ ص ۳۲۴ شواهد cap gall‏ ۲ص ۱۰۹ح ۷۹۱و ۷۹۲ امالی صدوق» مجلس ۷۲ص 4۳۸۱ 
تفسبر فرات بن‌ابراهيم» ص TOF‏ ح ۲۸۵ و ۱۳۸۶ در oy gall‏ 4۵ ص ۲۸۲؛ امالی شجری؛ ص ۱۳۸ و SOV‏ حدیث ۷ 
oy pe ۳‏ صافات OV)‏ ۱۳۰. 
(۵۰۰). کشف dba‏ ج ۱ص ۳۲۴ منافب ابن مغازلی: ص ۴۱۴ ح ۳۵۸! تفسبر برهان ج ۲ ص ۳۰۲, 


۴ سوره رعد (۴۳۰4۱۳. 


خداوند می‌فرماید: Clin‏ مَنْ آوتی GUS‏ بیّمینهه:۲ اما آن کسی که نامف عمل او به 
دست راستش سپرده می‌شود. 
a x ۳4 7 een CLAD)‏ 

در توضیح و تفسیر این چند آیه و در مورد Sy‏ حدیثی از ابن عباس رسیده 
است که می‌فرماید: ال یس آل محمد اښ هستنه و فرموده‌اند که ما آن کتاب سرنوشت 
ساز بتیاسرائیل هستیم وآ نکس که AS ple‏ نزد اوست» علی‌بن‌ابی‌طالب است و آن 
کس که کتاب او به دست راستش سپرده می‌شود و به بهشت می‌رود على است و مراد 

7 1 و 

از آیة:«ومن 546 ya Stall,‏ به گفته‌ای Bole‏ می‌باشد. 

خداوند می‌فرماید: Llp‏ رید الا لیذ نکم الرّجس cll Lal‏ یمرک 
“e 2‏ یس aS‏ ۴ ۰ 
تطهیرآ: اراد قطعی خداوند براین قرار کرفته است که هر نوع رحس و پلیدی ر از 
شما دور سازد واز هر عیب پاک و منزه گرداند. 


OP?‏ حافظ ابن مردویه از بیش از یکصد طریق از راویان احادیث بازگو نموده که 
این أيه as‏ دربارة Birr‏ على aby AB‏ حسن و حسین یه Sct‏ گردید» و 
کسی با آنها در این فضیلت بزرگ» همگام و همتا نیست. 


۳ ابو عبداله محمدبن عمران مرزبانی ازابوالحمراً تقل کرده‌اس ت که گفت: حدود 


۱ سور؛ حافه G4)‏ 1۹ و انشقاق (۸۴). NV‏ 
)0-1( کشف abil‏ ۱ص ۳۲۴: احقاق الحق, ج ۱۲.ص ۲۷۹, 

۲ سور XPT) yl‏ 
)0-1 کشف الفمّة» ج ۱, ص ۱۳۲۵ شواهد caf pal‏ ۲.ص ۲۷ شماره‌های ۴٩۶و‏ ۷۰۲و ج ۲ص ۰۱۰ شمار: ۶۲۷ 
منافب خوارزمی, فصل پنجم. ص ۲۲ ترجمة امام علی‌بن‌ایں طا RB‏ من تاریخ دمشش, بج ۰۱ ص ۲۷۲ شماره‌های 
۰ ۳۲۲؛ در المنثورء ج ۵ ص NAA‏ تفسیر برهان. ج ۰۳ ص ۸۳۰۹ ۱۳۲۵ 
Oo)‏ احسقاق الحق, ج ۳ ص ۵۲۹و ج ۲.ص ۵۲۶و ج 4 ص ۶۲و ج ۱۴.ص ۵۱ ۸۰ ۸۲و ج ۱۸ ص ۳۷۵در 


المنئور سیوعلی؛ ج od‏ ۱۹۹:رشغة الصماوی, ص ۲۸؛ اسد الغابه: ج دس ۴۲ مجمع الزوائد» ج ۹ ص ۱۲۸۰۱۲۱ با 
سه 


آياتي از قرآن است که به اعتراف همه علماء در شأن علی(ع) نازل شده است رد .۳۸۱۰۰۰ 


نه یا ده ماه خدمتگزار رسولا Bh S‏ بردم» در این مدت ندیدم وی برای ادای فریضة 
صبح؛ به مسجد تشریف ببرد مگر دو سوی درب منزل BB Le‏ را به دست گرفته 
می‌فرمود: سلام و درود پروردگار بر شما باد و از OT‏ طرف» فاطمه Hace Bib‏ حسن و 
حسین ااه عرض می‌کردند: بر شما نیز درود وسلام خدا باد ای پیامبر َو آنگاه 
می‌فرمود: برای نماز برخیزید» خداوند شما را رحمت AT‏ سپس این آبه را تلاوت 
می‌نمود و به جایگاه نماز تشریف می‌برد. 

خداوند می‌فرماید: Ske; Sable‏ وغداً bias‏ فَهُو eas‏ آیا به آنک سکه‌ما 


وعدۀ نیکو دادیم و به آن وعده البته خواهد رسید. 


۳ مجاهد گوید: این آیه در شأن علی ا و حمزه نازل گردیده است. 

خداوند می‌فرماید: «ا ال یل Gel‏ منوا وَعَملُوا الصالِخاتِ جنات تَجُري be‏ 
تختها lB‏ البته خداوند OT‏ راکه ایمان آورده‌اند و کارهای نیکر و پسندیده 
انجام می‌دهند» درباغهای بهشتی وارد خواهد نمود که زیر درختان OT‏ بافهاه نهرها 
جاری است. 


( بنابه گفته‌ای این aT‏ دربارة Hh, de‏ حمزه و عبيدة بن حارث که gs‏ ( 


با عتبهء شیبه و ولید فبرد نمودند ازل گردیده است. 


a 
MOV اختلاف در فظ؛ شواهد التنزیل, ج ۴ء ح‎ 

۱. سرره قصص CSA)‏ ۶۱ 
(۵۰۴). کلف العم ج ۱ ص ۱۳۲۵ شواهد التنزیل. ج ۱ص ۰۴۳۶ شدار: ۵۵۹ تفسیر طبری» ج ۲۰.ص ۶۲ اسباب 
الترول» ص ab MAY‏ النضره ج ۲ص NOV‏ 

۲ سورخ حج ( ۰4۲۲ ۲۳. 
(۵۰۵). کشف paw‏ ۰۱ ص TTD‏ شواهد التنزیل ج ۱ء ح ۵۴۶ احقاق الحق, ج ۳.ص ۵۵۲و ج ۱۴ص ۱۴۰۶ تفسیر 


ما دربارة کافران آیة: «هذان خُضفان Lye I‏ في tg‏ این 93 گروه 
[مؤمن و کافر ] که دربارۀ دين خدا به جدل ومبارزه پرداختند؛ تا آنجاکه هی‌فر ماید: 
«عَذات gall‏ یق»: عذاب سوزان بجشند. تازل ne‏ دیده است. 

خداوند می‌فرماید: «وَنرْغنا نا في صُدُورِهِم من Llp) Sab‏ على pote‏ 
متقابلین»:" و آنچه کینه [و شانه‌های نفسانی] در سینه‌های آنان است برکنیې 


اسر 
پرادرانه بر تختهایی روبه روی SOIL‏ نشسته‌اند. 


"* " ابوهریرة گوید: علی‌بن‌ابی‌طالب 1 به رسول شدای عرض کرد: ای پیهبر 
خدا| کدامیک از ما نزد تو محبوب‌تریم من یا فاطمه؟ پیامبر فرمود: فاطمه را بیش از تو 
دوست دارم ولی تو نزدم عزیزتر از فاطمه هستی! گویی می‌بینم که تو بر حوض من 
(کوثر) اشراف داری و درحالی که برآن حوض جامهای OT‏ به شمار ستارگان وجود 
دارد, گروهی که از خط ولایت تو منحرفند از ورود به آن دور نموده و طرد می‌شوند و 
برای علو منزلت تو همین ب س که در آن روز توه حسن» حسین» فاطمه؛ عقیل و جعقر در 
برابر هم» بر تختها و سریرهای بهشتی نشسته و شادمانید و منزلت دیگر تو این است که 
همراه با شیعیانت در بهشت با من و در کنار من جای دارید. سپس آية کریمه را تلاوت 
نمود و فرمود: آنچنان از دیدن چهرۀ یکد یگر» شادمانید که هیچ کس چشم از رخسار 
دیگری بر نمی‌دارد و به پشت سر نگاه نمی‌کند. 

خداوند می‌فرماید: Lede‏ الزژاغ used‏ بهم "BSW‏ دهقانان را به شگنت 


coy gl‏ تا از انبوهی IGT‏ [خدا]کافران را به خشم در اندازد. 


.سور حح (۲۲-۱۹۰6۲۲, 

.۴۷ ,)۱۵( حجر‎ tg yet 
بنابیع المودة» ص ۱۳۲؛ شواهد التنزیل: ج ۰۱ ج‎ FA کشف امه ج ۱.ص ۳۲۵؛ مفتل خوارزمی؛ فصل ۵ ص‎ (069) 
۳۱۳ ۴ص‎ zs FOr مجمع الزواند ج ۹ ص ۱۷۲۳ احنای الحق» < ۳ص‎ ۶ 


. سور؛ فتح (۲۹۰6۴۸. 


آیانی از قرآن است که به اعتراف همة علماء در شأن علی(ع) نازل شد ا سس ۰ ۰ ۳۸۲ 


۳ ۳۹ هی ae ar are‏ ۳ 72 ۰ ا 
۳ * امام Wale‏ فرمود: آن QL‏ قدرتمند [ که موجب شگفتی و خشم NAS‏ 
می‌شود ]؛ Mob lp de bla‏ است. 
خداوند می‌فرماید: «واکفوامع الاکعین»: "و با رکوع کنندگان رکوع کنید. 


از ابن عباس نقل شده است که گفت: این UT‏ شریفه در شأن رسول Hs‏ 
Ble‏ بخصوص نازل گردیده» زیرا OT‏ دو بزرگواره نخستین نمازگزار و رکوع کننده 
بوده‌اند. 

این احادیث [ که در ذیل OUT‏ یادشده وارد شده است راهمگی حافظ ابن مردویه از 
حمهور محدئین نقل کرده است.] عازه بر احادیث گذشته, خوارزمی در مورد آیۀ 
کریمة: Bf pall yy‏ فزی»:" سوگند به اختر [= قرآن] چون فرود آید. نقل کرده است 
که 


فرود آمدن بوده در OT‏ حال رسول BMG‏ رو به اصحاب نمود و فرمود: په این ستاره 


(۵۰۷) کشف All‏ ج sd‏ ص ۳۲۵: شواهد التتزپل. ج ۲ ص ۲۵۸ آخر حدیث ۸٩۱‏ احفاق الحق. ج ۳ص ۱۳۵۶ 
تسیر روح المعانی, ج ۲۶.ص AW‏ 
۱ سور بفره FE‏ 
تفسبر حبری, ص TV‏ ح ۸۵ بمحارالانوار ج ۳۵ص ۱۳۲۷ نفسیر برهان. ص 4۳؛ منافب ابن شهرآشوب.ج ۲ص ۱۳: 
yet‏ رة نجم A ON)‏ 
)0-4( مناقب ابن مغازلی. ح ۳۱۳ص ۲۶۶ و ص ۳۱۰ TOM‏ میزان العندال. ج oT‏ ۴۵ شمار: ۲۷۵۶؛ نسان 
المیزان, ج ۰۲ ص FEA‏ شمار: ۱۸۳۵؛ کفاية الطالب» ص ۶۲: شواهد التنزیل. ج ۲, ص ۰۳۷۵ نسمار؛ ۱۹۱۰ مناقب 
محمدین سلیمان atlas ۲۳ CS‏ الوحى المبین» ص ۴ اسقاق الح ج get‏ ۶وج م ۸۵و ج 1۴ 
ص ۳۹۷: ترجمة امام علی‌بن‌ابی طالب له من تاریخ دمشق ابن عساکره ج ۳ص ۰۱۱ ۱۰۳۲. 


YAY‏ ید AcE RES e,‏ سم 4a]...‏ يقبي 


نگاه کنید که به خانة هرکس فرود آمد. او وصی و جانشین من است! آنان به آن ستاره 
چشم دوختند تا ببینند به BE‏ چه کسی فرود می‌آید! [با توجه به اینکه آرزوی همگان 
این بود که این منزلت نصیشان شود ام از آنجایی که جز Be‏ فرد دیگری از باراد 
رسول Bes‏ چنین شایستگی را نداشت] با چشم خود دیدند که آن ستاره به خانه 
على فرود آمد وخداوند این آیه را بر پیامپر BB‏ فرو فرستاد. 

خداوند می‌فرماید: Gull S585 the‏ علی ما آَشاهم فا من فضله: UT‏ به 
مردمانی که خداوند به آنها فضیلت و برتری داده است» رشک می‌برند؟ 


ow)‏ جاب رگوید: امام باقر 3# در مورد این UT‏ شریفه» فرمود: ماييم OF‏ مردمانی که به 
علت دارا بودن فضیلت به آنها رشک مي‌پرند. 

خداوند می‌فر ماید: sll gp‏ ریک من ost‏ دم pase oe‏ ذرَيَتَهُمٍ»: [به ياد 
آور] هنگامی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريَة آنان را برگرفت. 


OY‏ اصبغ بن نباته» این آیه را بر Bide‏ برخواند, OT‏ حضرت از شنیدن این آیه» 


گریست و فرمود: آری OT‏ روزی که خداوند از ما 5 آدم میثاق بندگ ی گرفت به یاد 
دارم! 

خداوند می‌فرماید: «ِني جاعلگ wild‏ اناماه: "من تورا پیشوای مردم قرار 
دادم. 


۱. سورة تساه (۴). 0۴ 
)019( مناقب ابن مغازلی» ص ۲۶۷ح VE‏ یتابیع الصودّة: باب ۳۹ س ۱۳۱: امالی شبخ طوسی» ج ۰۱ ص ۲۷۸: 
احقاق الحنی. ج ۳ ص ۴۵۷. 

۳ سوره اعراف (۷) ص ۱۷۲. 
)011( مناقب ابن مفازلی ح ۳۱۹ ص NV)‏ احقاق الح ج ۱۴.ص ۴۰۲. 


آیاتی از فرآن است که به اعتراف dam‏ علماء در شأن علی(ع) نازل شده است PAO Gate Geechee a‏ 


۲ ابن مسعود گوید: بیامیر Bails‏ فرمود: من همان خواستة پدرم ابراهیم 


می‌باشم! عرض کردیم: ای پیامبر خدا! توهمان خواستة پدرت اپراهیم هستی؟ فرمود: 
آری خذای متعال به ابراهيم وحی نمود که تو را پیشوای مردم قرار خواهم colo‏ ابراهیم از 
این مژده شادمان گر دید عرض کرد: پروردگارا! ذریة مرا نیز مانند خودم امام قرار ده 
خداوند په زبان وحی به وی ابلاغ نمود» هرگز پیمانی را که به آن وفا دار نباشم با تو 
نخواهم بست! ابراهیم عرض کرد: OF‏ پیمانکدام است؟ خداوند فرمود: امامت و 
پیشوایی بندگانم را به ستمگر و ظالم از ذرب؛ تو نخواهم داد ابراهیم عرض کرد: 

و + at wo fare‏ 2 
پروردگارا! مرا و فرزندانم را توفیقی عنایت کن که بتها را پرستش نکنیم» زیرآگروه 
زیادی از مردم را بتهاگمراه صاخته‌اند! پروردگارا من و ذریه‌م را از پلیدی پاک کن. این 
gles‏ ابراهیم درباره من و de‏ به اجابت رسید زیراما دو تن هرگز بتی را سجده نکر دیم» 
پس خداوند مرا به نبوت و علی را به وصایت و جانشینی» انتخاب نمود. 

خداوند می‌فرماید: «کمشکاة Yad‏ مناع»: "مانند آبگینه‌ای که در OF‏ چراضی 
روشن باشد. 
)۵1۳( ۲ ۱ در رت 
محمدبن سهل بغدادی» از موسی بن قاسم» از علی بن جعفر نقل کرده است که 
گفت: از ابرالحسن ا پرسیدم: مشکاة در این ag]‏ چیست؟ فرمود: مشکاهة فاطمة و 
مصباح حسن وحسین می‌باشند. و «الزجاجة S35 YS‏ 06553 شیشه‌ای که در 
روشنایی مانند ستارة درخشان است. و فرمود: فاطمه OT‏ ستاره درخشان در بین زنان اهل 
عالم است Saigon‏ من شجرَة TS 5S‏ زیتونة»: که از شجره مبارکه زیتون روشنی 


> هدوب 


می‌گیرند و OT‏ شجرة ابراهیم 38 می‌باشده V5 LASS Yo‏ رب :که نه شرقی است و نه 


:۵ مناقب این مفارلی» ص ۳۷۶ ح ۱۳۲۲ تهج‌الحی Ue‏ حلی» ص IVS‏ احقای الحق. ج ۳ص ۸۰ 


[۵۱۳). منافب این مغازلی.ص IVF‏ حدیث ۱۳۶۱ احقاق الحق, ج ۳ص TOA‏ بحارالانواره ج ۲۳.ص ۳۱۶ 


aces یتاذ تُضیی٤»؛ نزدیک اس ت که روغنش روشنی بخشد. «وَلَوْلَمْ‎ SIS». oF 
e ۳ a a ۶ AT ۰-1 ۶ مه و‎ 4 el 
نا نوژ عَلیٰ نور»: هرچند آتشی به آن نرسیده باشد؛ روشنی بر روشنی است. «یَهدی‎ 
می‌نماید.‎ 

خداوند می‌فرماید: «ولا تفتلوا S28 5h‏ 3 الله کان AS‏ زحیمأه:" و خودتان را 


مگشید» زیرا خداوند همواره با شما ge‏ پان است. 


۳ خوارزمی بااسناد به ابن عباس گوید: که شما مردم اهل بیت پیامبرتان را نکشید: 
[زیرا OUT‏ به منزلة Ole‏ شما هستند و بالاثر از اين» علت وجود و هستی شمایند, 
خداوند می‌فرماید: Gail Ase gm‏ آنثوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرأ 
عظیما»: " خدای متعال به آن کسانی که ایمان آورده و کارهای پسندیده انجام داده‌اند 
وعده آمرزش و پاداش بزرگ داده است. 
OM?‏ خوارزمی با اسناد به ابن عباس گوید: جمعی از OL‏ رسول Be‏ از OT‏ 
حضرت پرسیدند این آیه دربار؛ چه کسانی نازل شده است؟ OT‏ حضرت فرمود: در روز 
قیامت پرچمی از نور سفید افراشته می‌شود و منادی اعلام می‌کنده سیّد و آقای مؤمنان و 
کسانی که همراه با او پس از بعفت محمد به او ایمان آورده‌اند برخیزند؛ در OT‏ 


هنگام علی‌بنابی‌طالب ا برخاسته Oly‏ پرچم سفیدرنگ نورانی به وی داده می‌شود و 


۱ سو رة نساه (۴), ۲۹. 
(۵۱۴). مناقب ابن مغازلی» ص ۳۱۹ شمار؛ ۳۶۲؛ شواهد التنزیل؛ ج ۱ص VED‏ حدیث ۱۹۳؛ تقسیر فرات‌بن‌ابراهيم 
کوفی, شمارة ۰٩.ص‏ ۱۰۲؛اما در مناقب خوارزمی نیست. 

۲. سور فنح NR AYA)‏ 
(۵۱۵). مناقب ابن مغازلی, ص ۳۲۲ ح ۳۶۹؛ امالی شبخ طوسی, ج ۱ ص ۱۳۸۷ احقاق الح ج ۲ص ۴۷۱ ر ج ۰۱۲ 
ص ۴۷۰ شواهد Cea‏ ۲ص ۸۸۷ به نمل از منافب ابن مخازلی؛ ص ۰۱۱۷ نسخه كتابخانة صنعا. 


آیاتی از قرآن است که به اعتراف همة علماء در شان علی(ع) نازل شده است SAV SS dows eee‏ 


در زیر OT‏ پرچم همه سابقین نخستین از مهاجران و انصار که جز آنها کسی در زیر آن 
پرچم وجود ندارد جمع می‌گردند» در OT‏ حال علی 38 بر منبری که از نور رب السزّه 
ساخته شده» می‌نشیند و یکایک آنان به حضور وی مشرف می‌شوند و پاداش معنوی و 
نوری که به هر یک اختصاص دارد می‌ستانند. پس از این که همه پاداش گرفتند» به عموم 
آنها خطاب می‌شود, هم | کنون که صفات خویش را دانسته و منازلتان را در بهشت 
شتاخته‌اید خدای متعال برای شما پاداشی خاص و آمرزشی بزرگ مقرر نموده که جز 
بهشت بهایی ندارد؛ در OT‏ حال علی 98 در پیشاپیش آنان به حرکت در می‌آید و 
همراهان زیر پرچم خود را در SE‏ که زیر پرچم وی قرار دارند به بهشت موعود 
راهنمایی می‌نماید. سپس علی بار دیگر باز می‌گردد و برهمان منبر می‌نشیند و مؤمنان از 
هر صنف و گروه به حضور وی می‌رسند و بهرة خویش را که همانا ورود به بهشت است 
از وی می‌ستانند. اماگروه دیگری در آن روز مستقیماً به دوزخ کشانده می‌شوند» زرا از 
ولایت و رهبری علی بهره‌ای ندارند و جزای این گروه جز آتش دردنااک چیز دیگری 
نیست؛ چنان که خداوند مى فرمايد: «الَذينَ توا وَعَملّوا الصالحاتِ AG)‏ مغفرة Sly‏ 
عظیم»:" خداوند کسانی را که ایمان آورده وکارهای شایسته کرده‌اند به آمرزش و 
پاداشی بزرگ وعده داده است. یعنی سبقت گیرندگان نخستین و مومنان و پیروان ولایت 
علی ae‏ «الّذین Sealed SAG) WEL 185 15K‏ الجحی:" و کسانی که کفر 
ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند» آنان اهل دوزخ هستند. پعنی کفران یه ولایت 
على ا وکفران به حق de‏ ا که بر همه جهانیان واجب است. 

این تعداد آیه‌ای که در Bde OLS‏ باد آور شدیم» مجموعذ آیاتی است که از طریق 
اهل سنت و جمهور اهل اسلام رسیده است و راجم به آنچه از طریق شیعه در این مورد 
نقل شده سخنی به Ol‏ نياوردیم. 


4.@) sy oe 


¥ سوره مائده )1(0 Ae‏ 


میحت بیست و دوم 


این که 45 رسول خدا(ص) از تبار علی(ع) هستند و او قسیمالار می‌باشد 
OP‏ خوارزمی با اسناد به جاب رگوید: رسول RHEE‏ فرمود: خدای متعال PAGS‏ 
پیامبری را از تبار و نسل خود او قرار داد ولی ذریه re‏ را از نسل و تبار علی ا 
قرار داده است [واین یکی از مناقب بی‌نلیر آن بزرگوار اس تکه نسل پا ک پیامبر HB‏ 
صلب او پدید آمده و در روز قیامت رشتۀ هر نسبی گسسته می‌شود جز نسب خاندان 


نیت که بر قرار خواهد ماند] 


(OUP)‏ این حدیث را در مثاقب و مفتل خوارزمی lls‏ مناقب ابن مغازلی. ص ۴۹ح ۷۲ احفاق الحق» ج ۷ص ۴ ر 
الرواندح ٩‏ می ۰۷۲ یناییم wd pl‏ باب ۵۶ ص ۱۸۲و باب BY‏ ص ۶۶ 

wd ales .)۵۱۷(‏ پاب yaw‏ ۷۹ ترحمة امام علی‌بن‌ابی Bb‏ ص تاریخ Cn‏ ۹ ص ۹ ote ee Do‏ 
ples‏ العقبی س IY‏ الریاض النضرة ج ۲ص ۱۳ ۱ اریخ بغداده ج uw)‏ ۶ شماره 04 eth‏ المودة. باب ay‏ 


ex. ha satan be «0 ۳۹۰‏ ۱ ۳ آینة بقین 


در محضر رسول دات بودیم که Wee‏ وارد شد و بر پیامبر BAG‏ درود فرستاد و سلام 
نمود؛ رسول دام با خوشحالی و تبسم به وی جواب داد و از جای برخاست او را در 
آغوش گرفت و پیشانی وی را بوسید و او را د رکنار خویش جای داد! پدرم گفت: یا 
Lait gn‏ آیا او را دوست می‌داری؟ پیامبر BIE‏ فرمود: ای عمو به خدا aS ye‏ هر آینه 
خداوند» محبتش نسبت به علی از محبت من نسبت به علی بیشتر است! و خدای متعال 
S05‏ و نسل هر پیامبری را از تبار خود او قرار داده است» ولی B93‏ مرا از صلب این مرد 
آفریده است. 

oe‏ رسول BLS‏ به علی ا فرمود: تویی که آتش جهنم را بر دوزخیان تقسیم 
می‌کنی و تویی SS‏ در بهشت را به صدا در آورده و بدون حساب» پیش از همه به 


۲۳ وج ص MY‏ شمارة ۳۹۱ 


میت نیست و سوم 


دربارة حدیث مناشده" [سوگند دادن] از اخبار مشهوره‌ای که خاضه و عاقه؛ آن را 

نقل نموده‌اند و به مرحله تواتر مفید قطع رسیده است 

OM‏ این روایت را خوارزمی و دیگران از عامرین وائله نقل کرده‌اند که گفت: در 
روز شورای انتخاب خلیفه با Bde‏ در جمع حاضران بودم و شنیدم که على Bh‏ به انها در 
مورد حق غصب شده‌اش مناشده نموده و فرمود: برای شما چنان حجّت و برهان روشن 
اقامه کن م که هیچ یک از شما چه عرب و چه عجم نتواند OT‏ را انکار نماید و یا هسیر سخن 
را تغییر دهد! سپس فرمود: ای مردم شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا در بین شماکسی 
پیش از من به وحدانیت خدا اعتراف نموده؟ همک ی گفتند: په خدا سوگند نه! بعد فرمود: 


۱. مناشده عبارت است از این که برای مطالبة حفی: کسی دیگران رابه خدا سوکند دهد و آنها را دغوت به 
شهادت به حق نماید fe]‏ 
)014 منافب خوارزمی, قصل ٩۱.ص be TTY‏ نجف ر ص ۳۱۳ چاپ فم: حدیث ۱۳۱۴ منافب ابن مفازلی. ص 
۲ عم ۱۱۵۵ فرائد السمطین, ج ۱, باب ۵۸ ح ٩۲۵۱‏ ترجمة امام علی‌بن‌ابی طالب ا من تاریخ دمشق ابن Slat‏ ج ۳ 
ص ۱۱۳ح PANES‏ المصنوعه سیوطی. ج ا.ص ۳۶۱ امالی شبخ طوسی, Ne‏ جزہ ۱۲.ص ۳۴۲و ح ۲ مجلس 
۶ ص ۱۵۹+ خصال شیخ صدرق, ح ۳۱ از آبواب چهلم؛ مس 42۵۳ اسنجاج طبرسی؛ ج ۰۱ص ۱۳۲. 


۳۹۲ ی etna E E ee ey en‏ نت فین 


آیا در بین شما جمع حاضر کسی وجود دارد که برادری مانند برادرم جعف رکه در بهشت 
با فرشتگان پرواز می‌نماید داشته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند نه! 

فرمود: JOLT‏ بین شما فردی که عمویش حمزه اسداله و أسد رسوله و آقای شهیدان 
است. جز من وجود دارد؟ گفتند: به خدا سوگند نه! 

فرمود آیا در بین شما مردم» فردی جزمن وجود دارد که همسری مانند فاطمه دخت 
گرامی رسول خداءق# و dade‏ زنان اهل بهشت داشته باشد؟ گفتند به خدا سوگند نه! 

فرمود: آیا در بین شماکسی جز من وجود دار د که فرزندانی مانند فرزندان من و 
دوسبط رسول خدا# حسن و حسین داشته باشد که دو سرور جوانان بهشت باشند؟ 
همگی گفتند: به خدا سوگند نه! 

فرمود: LT‏ در میان شماکسی هست که پیش از من ده بار با رسول BIS‏ نجواکرده 
باشد و در هر نوبت طبق فرمان صریح قرآن صدقه داده باشد؟ گفتند: په خدا قسم نه! 

فرمود: LT‏ در بین شما غیر از من کسی هست که رسول IIS‏ دربارۀ او فرموده 
باشد: «من کنت مولاه فعلی مولاه...» هر کس من مولای اویم پس علی مولای اوست» 
شدایا پاری کننده او را sub‏ کن و دشمن او را دشمن بدار و سپس فرمود: شما حاضران به 
غایبان ابلاغ نمایید؟ گفتند: به خدا قسم نه! 

فرمود: LT‏ در بین جمعیت شما کسی که رسول PAIS‏ دربار؛ُ او از خدا خواسته 
باشد که پروردگارا! محبوب‌ترین بندگان نزد تو و من و آنکه محبتش به تو و من از همۀ 
GE‏ برتر و افزونتر است» به سویم هدایت کن تا بر سفرة طعام حاضر شود و از غذای 
پرنده‌ای که به رسم هدیه برایم آورده‌اند بامن تناول نمایده غیر از من وجود دارد؟ 
گفتند: به خدا سوگند نه! 

فرمود: LT‏ در بین شما مردم فردی که رسول BREE‏ دربارة او فرمود: بامداد فردا 
پرچم پیروزمند اسلام را به دست مردی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست مي‌دارد و 
خدا و رسولش نیز او راادوست می‌دارند و آنچنان در صحنة نبرد مقاوم و پا بر جا می‌مانده 


تا فتح و پیروزی را در آغوش کش با اینکه کسانی پیش از او این پرچم را به دست 


گرفتند اما با سرافکندگی؛ فرار نمودند» جز من و جود دارد؟ گفتند: به خدا سوگند نه! 

فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا در میان شماکسی هست که پیامبر او را برای 
سرکوبی قبیلة بنی ولیعه» اعزام نموده باشد و به آنها فرموده باشد: ای گروه بنی ولیعه از 
نمرد و طغیان دست بردارید وگرنه آن کس که جان او جان من و اطاعت از او اطاعت از 
من و نافرمانی نسبت به او نافرمانی با من است! به سوی شما مأمور می‌کنم» تا با شمشیر 
جان شما را برگیرد! جز م نکس دیگری را سراغ دارید؟ گفتند: به خدا قسم نه| 

فرمود: uf‏ در بین شما ر کسی غير از من وجود دارد که رسول Bailar‏ دربار؛ او 
فرموده باشد: دروغ می‌گوید SOT‏ که ادعا می‌کند مرا دوست می‌دارد» ولی با این مرد 
دشمن باشد؟ گفتند: به خدا سوگند نه! 

فرمود: آیا در میان شما آن کس که در یک ساعت سه هزار فرشته که در بین آنها 
جبرئیل» میکائیل و اسرافیل بودند بر او سلام نمودند» در آن زمان که از چاه بدر» برای 
رسول داب و همراهان وی آب آورد؛ جز من فرد دیگری وجود دارد؟ گفتند: به 
خدا قسم نه! 

فرمود: LT‏ در بین شما مهاجر و انصار؛ فرد ی که منادی آسمانی دربارغ او اعلام کند: 
جز علی جوانمردی وجود ندارد و شمشیر برنده‌ای غیر از ذوالفقار وی نیست غیر از من 
وجود دارد؟ گفتند: به عدا سوگند نه! 

فرمود: آیا بین شما مردم» در مورد «لیلة المبیت» که جبرئیل فدا کاری او را تحسین 
کرده باشد و رسول BBLS‏ بفرماید: چرا چنین نباشد! او از من و من از اويم و جبرئیل 
هم مشتاقانه بگوید: من نیز از شمایم! جز من کسی وجود دارد؟ گفتند: به خدا سوگند نه! 

فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا در بین شما مردم کسی که پیامیر به او 
فرموده باشد: تو پس از من با نا کثین (اصحاب جمل)» قاسطین (معاویه و یارانش) و 
مارقین (نهروانیان) جنگ حواهی نمود؛ جز من سراغ دارید؟ گفتتد: بار خدایا نه؟ 

فرمود: آیا در بین شماکسی که پیامب رل به او فرموده باشد: من باکافران برای نزول 
قرآن جنگیدم و تو پس از من برای تأویل قرآن باگمراهان می‌جنگی! جز من وجود 


۴ ا MEN, «anaes e‏ 
دارد؟ گفتند: پار خدایا La‏ 

فرمود: آیا در بین شماکسی جز من که آفتاب به هنگام غروب برای وی برگشت تا 
نماز عصر را در وقتش انجام دهد وجود دارد؟ گفتند: بارالها نه! 

فرمود: UT‏ در بین شما کسی که از سری رسول BMS‏ مأمور شده باشد» تا آیات 
پرائت را از ابوبکر بستاند و او به رسول BRU‏ عرض کرد: UT‏ دربارۀ من آیه‌ای نازل 
شده و پیامبر BAG‏ فرمود: cal‏ اما این کار را جز علی کسی نمی‌تواند انجام دهد! غیر از من 
وجود دارد؟ گفتند: بارالها نه! 

فرمود: آیا در میان شما فرد ی که رسول Bilas‏ به او فرموده باشد: جز مؤم ن کسی 
تو را دوست نمی‌دارد و غیر از کافر کسی با تو دشمن نیست! غیر از من به یاد دارید؟ 
گفتند: بارالها نه! 

فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم آیا میدانید که پیامبر BE‏ دستور cls‏ درهای 
ورودی منازل شما به مسجد مسدود گرددو تنها oly‏ ورودی منزل من به مسجد همچنان 
باز ماند و شما در این مورد با رسول Blas‏ گفتگو نمودید و آن حضرت فرمود: نه من 
درب منازل شما را بسته‌ام و ته من درب منزل او راگشوده‌ام» بلکه این دستور از خداوند 
صادر شده است!گفتند: به خدا سوگند این را می‌دانیم! 

فرمود: شما را سوگند داده و می‌پرسم: آیا می‌دانید در روز طائف» رسول خدا ¥ با 
من به تنهایی و دور از چشم همگان صحبت کرد و این صحبت تا مدتی طول کشید و شما 
در این باب با رسول BHF‏ گفتگ و کردید که چرا به تنهایی با علی نجوا نمودید؟ و 
BB oly‏ فرمود: این نجوا به دستور پروردگار بود و نه به خواست من! LT‏ غير از من 
کسی در این نجوا بود؟ گفتند: بارالهامی‌دانيم که این منقبت به تو اختصاص داشت! 

فرمود: از شما می پرسم و خدا راب plc‏ گواه می‌گیرم! LT‏ میدانید رسول BEMIS‏ 
دربار؛ من فرمود: Ge‏ با علی و علی با حق است و هميشه مدار حق با علی دور می‌زند؟ 
گفتند: بارالهامی‌دانیم! 


فرمود: شمارا په خدا سوگند می‌دهم! آبا می‌دانید رسولا کرم بل فرمود: در بین شما 


۳۹۵ ۰ a . نی‎ 7 Aus 3% . .. . حدیث مناشد»‎ Eb yo 


دو شیء نفیس وگرانقد رکه یکی کتاب خدا و دیگری عترت (و اهل بیتم) است می‌گذارم 
و مادامی که شما به این دو تمسک جویید» هرگ زگمراه نمی‌شوید و این دو از یکدیگر 
جدا نمی‌شوند» تا در کنار حوض برمن وارد شوند؟ گفتند: بارالها می‌دانیم! 

فرمود: شما را به خدا سوگند میدهم! آیا در بین شما جز من کسی وجود دارد که جان 
خویش را فدای رسول oo SHARIA‏ باشد و در بستر او بخوابد. تا او از شر مشرکان در 
امان بماند و به سوی مدینه برود؟ گفتند: په خدا سرگند نه! 

فرمود: آیا در بین شما کسی جز من وجود دارد که با عمرو بن عبدود عامری در آن 
زمان که شما را به مبارزه می‌طلبید. مبارزه کرده باشد؟ گفتند: به خدا قسم نه! 

فرمود: شما رابه خدا سوگند می‌دهم آیا در بین شماکسی وجود دارد که UT‏ تطهیر در 
شأن او ازل شده باشد غیر از من؟ گفتند نه په خدا قسم! 

فرمود: آیادر بین شماکسی جز من وجود دارد که رسول خدااښش به او فرموده باشد: 
«انت سیّد العرب» تو آقای عرب هستی؟ گفتند: به خدا سوگند نه! 

فرمود: ای‌گروه مهاجر و انصارء آیا در بین جمعیّت شما فردی جز من وجود دار دکه 
رسرل Keble‏ به او فرموده باشد: هیچ چیزی برای خود از حدا نعواستم» مگر sila‏ 


آن‌برای تو تقاضا نموده‌ام؟ گفتند: به خدا قسم نه! 


مبحب بیست و جهارم 


wide رسولاکرم(ص) برای‎ cles 
شنیدم که فرمود:‎ Bde خوارزمی از عبدالهبن‌سلمة نقل کرده‌اس ت که گفت: از‎ ( 
در آن زما نکه از شدت درد می‌نالیدم و عرض می‌کردم: خدایا!ا گر عمرم به پایان رسیده؛‎ 
هرچه سریعتر راحتم کن وا گر از عمرم چیزی باقی است شفایی عاجل کرامت نما و اگر‎ 
این درد آزمایش و امتحان است» پس صبر و شکیبایی, به من مرحمت فرمای. نا گهان‎ 
رسرل دای درحالی که دعایم را شنیده بود به دیدنم آمد و با پای مبارکش به من اشاره‎ 
حضرت برای شفایم» دست په دعا‎ OT نموده فرمود: چه می‌گویی؟ دعا را تکرار نمودم؛‎ 
زمان به بعد گرفتار دردی‎ OT بلند نمود و عرض کرد: پروردگارا! او را عافیت پپخش, از‎ 


OT)‏ این حدیث را در مناقب خوارزمی نیاقتم؛ مناقب ابن مغازلی ص 2.۱۲۳ VEY‏ دخانر العفبی؛ ص ۹۴ الر بااض 
ve pail‏ ج ۲. ص :۱۶٩‏ مسند احمدین‌حنبل, ج ۱ص ۸۳ ۸۴ ۰۱۰۷ ۱۳۸؛ البدابة والتهابة. ج ۷ ص ۳۶۹ 


از ام عطیه» روایت شده اس ت که گفت: رسول by SALE‏ از سپاهیان راکه 
علی در بین آنها؛ بوده به gle‏ اعزام نمود و در آن هنگام دست به دعا برداشته و عرض 
کرد: پرودگارا! اگر وقت مردن مرا فرا رسیده آنرا به تأخیر اندازه تا چهرة علی را به من 
بنمایانی [در حقیقت خواستة OT‏ حضرت این Bde Soy‏ و همراهان در این جنگ 
پیروز گردیده و با مراجعت به مدینه روی زیبای او را ببیند] 

از عبدالله بن حارث روایت شده است که گفت: علی ا فرمود: به درد شدیدی 
که طاقتم را سلب کرده بود گرفتار شدم؛ با OT‏ شدت ناراحتی به حضور رسول خد اښ 
شرفیاب شدم و از وی خواستم برای من دعاکند» OF‏ حضرت مرا در جای خویش خوباند 
و ردای مبارک خود را به رویم کشید و برای نماز پرخحاست؛ پس از مدتی کوتاه» فرمود: یا 
علی برخیز که بهبود یافتی و از درد اثری باقی نمانده است» زیرا برای شفای تو دست به 
دعا بلند نمودم و هیچ چیز از خداوند برای خویش نخواستم مگر اینکه همانند آن را برای 
تو از خدا طلب کردم و بی تردید خواسته‌هايم به اجایت مقرون شده است و خداوند آن 
خواسته را به من عطا فرموده است. مگر اینکه پیامبری پس از من نیست thee all‏ آخر 
به حدیث منزلت اشاره دارد که پیش از این از OT‏ بحث شد| 


۱۴۷۷۵ مناقب ابن مغازلی؛ ص ۰۱۲۲ ح ۱۶۰ آسد الغابه, ج ۴ص ۲۶؛ مصابیح انسنة بنوی» ج ۴. ص ۱۷۶, ح‎ O11) 
۹۴ جامغ الصحیح نرمزی, ج ۵ ص ۴۳ ح ۳۷۳۷ مشکا: المصابيح ج ۳ ص ۱۷۲۲ ح ۶۰۹۰؛ ذخاثر العقبی» صر‎ 
۱۱۱۶ مناقب احمدین حنبل ص ۵۵ ج‎ ۱۶٩ الریاض النف ره ج ۲ص‎ 

(OY)‏ مناقب ابن مغازلی. ص ۱۳۵ حدیث ۰۱۷۸ مناقب خوارزمی, فصل نهم. ص ۱۱۰. حدیث ۱۱۷ حصانص 
نسانی ص ۲۶۲, ح ۱۴۶؛ ذخائر المقبی؛ ص gol WES‏ النضرة» ج ۲ ص ۱۶۵؛ مجمع الزواند. ج »٩‏ ص ۱۱۰ نرائد 
السمطین, ج ۸ باب ۲۳ ص ۲۲۰ ح ۱۷۱؛ ترجمة امام علی‌بن‌ابی طالب طا من تاریخ دمشق» ج ۲ ص ۲۷۷, ح ۸۰۲ 
مناقب محملین‌سلیمان کوقی؛ ج ۰ ص ۸۵۱۷ حدیث ۴۴۵. 


ابن بحث درباره duty‏ عذاب الهی به کسانی است که کینه و بغض آن جناب را در 


دل دانسته بانسند 
۱( ر ot 5 re ee‏ ۳ 
خوارزمی از معمّر و او از زهری» از عکرمة» از ابن عباس نقل کرده است که 


ص 


با پیامپرانشان و احتلاف افکنی در دینشان منم نمود و خداوند این مت [مسلمانان] را نیز 
Tt ae 2 ee 7‏ 22 ۰ 

به قحطی و خشکسالی و بازگرفتن رحمتش از انها گرفتار خواهد نمود؛ به جهت کینه و 
بغض یکه با علی‌ابن‌ابی طالب دارند. 
og op es ۳ ۲ Sf. (rt‏ 

معمّر گوید. زهری برایم حدیث می‌گفت» اما در OF‏ بیماری که امید بهبودی 
نداشت» روایتی از عکرمة برایم نقل نمو د که نه قبل و نه بعد از آن» حدیثی از عکرمه 
۱ سناقب ابن مفازلی ص ۰۱۴۱ ۱۸۶:در منافب شوارزسی: این حدیث را نسیافتم؛ ترجمة امام 
علی بن ابی طالب 32 من تاریخ دمشقء ج ۳.س 2۰۲۱۳ ۷۱۶ر ۷۱۷ لسان السیزان؛ ‏ ۴ص ۲۱۹ SLE‏ ۶۸ امتاق 


.۲۱۷ ص ۲۲۸ و ج ۱۷.ص‎ iol 


(۵۷۴). مناقب ابن مفازلی, ص ۱۴۲ ح NAF‏ 


eee Bes‏ تم موز ee oe he‏ ...ينه یقین 


برایم نقل نکرده بود! و چون دوران بیماریش که فکر می‌کرد از OF‏ نجات نخواهد یافت» 
به پایان رسید» از گفته‌اش پشیمان شد و به من گفت: ای یمانی (زهری) این روایت را از 
زبان من بازگو مکن, بلکه نوشته‌ات را به هم پیچیده و د رگوشه‌ای بیندازاگفتم چرا:گفت: 
این گروه یعنی بنی امه ا زگویندة فضائل علی و ستایشگر او عذری نمی‌پذیرنداگفتم: را 
ابابکر [کنیۀ زهری] چگونه با شنیدن این حدیث از عکرمه که حاوی فضیلتی از فضائل 
de‏ است و برای من JB‏ نمودی با این قوم همکاری می‌کنی و آن را در دل نگهداشتی؟ 
گفت: همین سوال برای فهمیدن مطلب از آغاز تا انجام کافی است زیرا بنی امێه ما را در 
مال و ثروتشان سهیم نموده و در مقابل این بذل و بعشش» ما هم از عقیده و آرسانمان 
تنزل نموده و به میل و هوای نفسانی آنها حرکت می‌کنیم!! 

و از انس روایت شده اس ت که گفت: رسول ABMS‏ فرمود: خداوند گروهی را 
آفرید که نه از اولاد آدم و نه از فرزندان ابلیس اند و همیشه دشمنان علی را لعن می‌کنند! 
اصحاب پرسیدند آنها کیستند؟ پیامبر BA‏ فرمود: آنها پرندگانی هستند که قنبره نام 
دارند و به هنگام سحر برشاخة درختان ندامی‌کنند: لعنت خدا بر دشمنان علی‌بن ابی‌طالب 
باد! سپس برآن حضرت درود فرستاده و می‌گویند: به نام خداوند بخشندۀ مهربان و درود 
بر بندگان نیکوکار او که برگزیدة او و در بین GE‏ به فضائل بسیباری امتیاز دارند. 


و از جابر بن عبداله‌انصاری نقل شده است که گفت: از على 38 شنیدم که 
می‌فرمود: پیش از اینکه کسی ایمان به خدا آورده و نما زگزارد به مدت سه سال با پیامبر 
نما گزاردم و باز شنیدم که می‌فرمود: از جمله پیمانها و مطالب ی که رسول BERNIE‏ بامن 


(۵۲۵). متاق ابن مغازلی» ص ۰۱۴۲ح HAV‏ بحرالمناقب. ص TA‏ بنابه نقل اسقاق الحق, ج ۷ ص NYY‏ 
(4۵۲۶. مناقب gle on!‏ ص ۴ 1۳۳۰ sem tert wl.‏ شماره ۷ VAN.‏ و شماره‌های ر AT‏ بنابیع 
ص ۲۶۷ العیون والمحاسن» ص ۱۲۱۰ (حفاق الحق, ج ۷ص ۸۵۷۳ 


این بعث درباره وعده عذاب آلهي به کسانی است که.... اس eee ee ret‏ خی مس ۳ 11.۳۳ 


در میان نهاد این بود که فرمود: هیچ کافری دوست من نیست و هیچ مزمنی با من دشمنی 
ندارده به خدا سوگند اینکه می‌گویم از رسول Bels‏ شنیدم ننه دروضی گفته‌ام و نه 
دروغی به من نسبت داده شده است؛ نه گمراه بوده‌ام نه سبب گمراهی دیگری شدام. 

g‏ از جابرین عبداله نقل شده است که گفت: در OT‏ روزی که على bald‏ خیبر را 
فتح کرد و به اسلام و مسلمین شوکت بخشید. رسول BABI‏ با خورسندی از این 
پیروزی دشمن کش به علی :19 فرمود:ا گر خوف این نبو د که گر وهی از پیر وان من براثر 
غلو OT‏ چیزی را که مسیحیان دربارة عیسی گفتند! دربارۀ تو بگویند» هر آینه در علو 
مرتبۀ تو سخنی می‌گفتم که هر زمان به جمعی از مسنمانان بگذری» خاک قدمت را به 
عنوان تبرک بر چشم مالیده و شفای دردها برگیرند! اما در علو مقام توء همین اندازه بس 
که منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هارول نسبت به موسی است جز اینکه پس 
ازمن پیامبری نیست. و این تو هستی که ذمَهُ مرا پس از مرگم از دین پاک می‌کنی و 
عورت مرا می‌پوشانی [وبا دشمنان قسم خورده اسلام] به خاطر حفظ سیره و سنت من 
جنگ می‌کنی و در روز قیامت نزدیکترین خلق به من» تویی و در کتار حوض جانشین 
من خواهی بود پیروان تو در آن روز با چهره‌های نورانی بر منبرهایی از نو قرا رگرفته 
و درکنار منند و من شفاعت آنها را بر عهده دارم و همسایگان من در بهشتنده بی آنکه از 
شمار اصحاب من کاسته شود. زیرا جنگ باتو جنگ با من و مسالمت با تو مسالمت با من 
و سرشت تو سرشت من و فرزندان تو فرزندان منند. تویی که دیون و پیمانهای مرا ادا 
خواهی نمود و وعده‌هايم را هر یک به جا و به مورد خود انجام خواهی clo‏ چرا که حق 
بر زبان» قلب و چشم تو جای‌دارد و باگوشت و پوست تو درهم آمیخته چنان که با 
گوشت و پوست من عجین شده است. و در روز قيامت دشمن تو به حوض [ کوثر] راه 
9 منافب ابن معازلی, ص ۲۳۷, حدیث ۲۸۵ با اندکی اندتلاف؛ منانب خوارزمی. فصل ۱۲.ص ۷۵ و فصل NE‏ 


ص 3۶ بااحتصار؛ مفتل ial‏ فصل چهارم. ص ۴۵؛ دیل احفاق الح ج uot‏ ۴ جح ۷ ص eld ee) ۲٩۳‏ ۲ 
۰و Ory‏ نايع المودة, باب ma‏ ص ۰ aus‏ الطالب ص a:‏ 


ندارد و دوست تو از آن دور نیست. در آن هنگام علی Bh‏ با شنیدن این مژده‌های شیرین» 
پیشانی را بر خاک نهاده و به شکرانۀ انعام خداونده سجده نمود و پس از سجده» دست به 
دعا بلند نمود و عرض کرد: پروردگارا! سپاسگزار توام که نعمت اسلام را به من ارزانی 
داشه و قرآن رابه‌من آموختی و محبت مرا در دل بهترین بندگان» عزیزترین 
مخلوقات,گرامی‌ترین اهل آسمان و زمین؛ خاتم پیامبران بزرگ رهبران و برگزیده از 
OL‏ جهانیان» جای دادی این محبت رسو لگرامیت به من؛ تفضلی از جانب تو نسبت په 
من است. 

پس [از نیایش SH Le‏ خاضعانه سر بر آستان؛ اله ی گذارده واشک شوق 
می‌ریخت] رسول Blas‏ فرمود: با علی! اگر تو نبودی مژمنان واقعی پس از من 
شناخته نمی‌شدند هر آینه خدای عزوجل؛ نسل هر پیامبری» را از صلب خود او قرار داد 
اما نسل مرا در صلب تو قرار داد. ای علی! تو عزیزترین آفریده‌های خدا نزد من و 
گرامی‌ترین آنهایی و دوستان تو برترین امت منند و در روز قیامت از کنار من دور 


نمی‌شوند. 


ات تست و سم 


در داستان اصحاب کهف و گفتگوی حضرت علی(ع) با بهودیان 

(۸ بواسحاق احمد بن محمدین ابراهیم ثعلبی» در کتاب «العرائس» گوید در آن 
زمان که عمربن الخطاب بر کرسی خلافت نشست. جماعتی از دانشمندان بهوده نزد وی 
آمدند و گفتند: تو امروز ولی امر مسلمانان پس از محمد و از پاران او هستی! ما به اینجا 
آمده‌ایم که دربارة مطالبی از تو پرسش نماییم» اگر سؤالات ما را پاسخ دهی؛ ميدانیم که 
اسلام دین حق و محمد پیامبر و فرستادۀ خداست و گرنه دين اسلام؛ باطل و محمد 
فرستادة خدا نیست! عم رگفت: هرچه می‌خواهید پرس شکنید! 

گفتند: ما را آ گاه‌کن از قفلهای آسمانها و کلیدهای آنها و از قبری که با صاحبش در 
حرکت بود و از آن ک س که قرمش را هشدار داد ولی از Gm‏ و انس نبود و ما را خبر ده از 
آن پنج موجودی که بر ز مین گام نهاده و oly‏ می‌رفتند» درحالی که هیچ گاه در رجمی 


val ۰‏ ۰ - 
تکوین نیافته‌اند و بک و که دراج در فریادش» حروس در آوازش,» اسب در شیهه‌اش: 


(OVA)‏ فضائل الخمسفء ج ۲ ص ۲۹۰و در جاپ دیگری ص ۱۳۲۵ فصص الأنیاه ثعلبی, ص ۵۶۶ در تفسیر یذ «اذ 
آوی الفتیه» و در جاپ دیگر. ص ۰ در عنوال داستان اصحاب کهف.. 


ESE EE A ESS E. ۳۰۴‏ ....... . آینذیفین 


قورباقه در صدایش و چکاوک در نغمه و آوازش چه می‌گوید؟ عمر از جواب عاجز شد و 
سر به زیر افکند و با لحنی شرمگینانه گفت: بر عمر عیبی نیست آنچه را که نمی‌داند 
بگوید نمی‌دانم و از دیگری بپرسد! 

بهودیان با خرسندی بسیار» از عجز خلیفه مسلمانان» بانگ پ رآوردند و گفتند: ما 
گواهی می‌دهی S‏ محمد پیامبر نبوده و دین اسلام باطل است! 

در آن حال سلمان که در آنجا حاضر و همیشه از نزدیک مراقب اوضاع بود با نوعی 
هیجان و ناراحتی از جای برخاسته و به بهودیان گفت: اندکی AS BG‏ و سپس با شتاب 
به منزل de‏ رفت و عرض کرد: یا علی؛ اسلام را دریاب! حضرت علی BB‏ فرمود: این 
همه ناراحتی برای چیست؟ جریان را بازگو نمود. علی 1# با عجله درحالی که برد 
رسول دای را بر شانه داشت دام نکشان به مسجد آمد» چون عمر چشمش به علی ګډ 
فتاد, با شتاب به استقبال OT‏ حضرت آمد روی وی را بوسید و گفت: ای ابوالحسن! تویی 
FS‏ مشکلها را می‌گشایی و باید در رفع مشکلات به تو پته برد! زیرا ذخیرة اسلام در 
وقت حاجت تنها تویی و غير از تو به هیچ کس امید نیست! 

علی 1 برای پاستمگویی به پرسشهای بهردیان اعلام GUT‏ نموه و فرمود: از هر 
چه می‌خواهید پرسش کنیدا چراکه رسول BBLS‏ هزار باب علم را به رویم گشود و از 
هر بابی هزار باب دیگر به روی مگشوده شد و مطمئن باشی دکه سرگردان و حیران نخواهید 
tl‏ سپس فرمود: ولی پاسخ به پرسشهای شما دارای شرطی است که باید به OF‏ متعهد 
شوید. گفتند: آن شرط چیست؟ فرمود: اگر پرسشهای شمارا به همان گونه که در تورات 
آمده است پاسخ گویم آیا به دين اسلام می‌گروید و به پیامبر دا ایمان می‌آورید؟ 
گفتند: آری ما این شرط را می‌پذيريم. آنگاه پرسیدند: منظور از قفلهای آسمانها 
چیست؟ 

جواب داد: ققلهای آسمانها شرک به خداوند است. به این علت که اگر بنده‌ای, (جه 
زن و چه مرد) مشرک شود هیچ عملی از او به عالم بالا صعود نخواهد کرد. 

پرسیدند: کلیدهای OT‏ قفلها چیست؟ 


در داستان اصحاب کهف و گفتگوی حضرت علی(ع) با پپودهان س مش شش ۳۹۵ 

فرمود: کلیدهای آن قفلهاء شهادت به یگانگی خداوند و اینکه محمد بنده و فرستاد؛ 
اوست. در OT‏ حال بعضی از آنها به بمضی دیگر نگاه کردند و گفتند: این جوان راست 
گفت و پاسخهای او با حقیقت برابر است. 

سپس پرسیدند: آن قبری که با صاحبش در حرکت بود چیست؟ 

جواب داد: آن قبر ماهي بود که بونس بن متی را در جوف خود جای داد و با وی در 
دریاهای هفتگانه سیر نمود. 

پرسیدند: OT‏ هشدار دهنده‌ای که قومش را هشدار داد و از Ser‏ و انس نبودکیست؟ 

فرمود: OT‏ مورچۀ سلیمان بن داود است که به جمعیت مورچگان گفت: هرچه 
سریعتر به آشیانة خود پناه برید» نکند سلیمان و همراهانش بی توجه شما را زیر پای خود 
له و نابود کنند! پرسیدند: OT‏ پنج موجودی که بر زمین قدم گذاردند اما در رحمی تکوین 
ils‏ بودند کیستند؟ فرمود: آن پنج مخارق عبارتند از آدم؛ حواء SU‏ صالح؛ قوچ ابراهیم 
و عصای موسی. 

پرسیدند: دزاج در آوازش چه می‌گوید: 

جواب داد: می‌گوبد: خداوند متعال برعرش استیلا دارد و در تحت قدرت قاهرۀ 
اوست che Su stn‏ العزش استوی». 

پرسیدند: خروس در بانگ و فریاد خود چه می‌گوید؟ 

فرمود: می‌گوید: a! by Sty‏ پا غافلین»: ای غفلت زدگان به یاد خدا باشید. 

پرسیدند: اسب در شیهه‌اش چه می‌گوید؟ 

جواب داد: زمانی که مژمنان در صحنةۀ نبرد با کافران به مقابله li jar ge pe‏ دعا 
می‌کند: خدایا! بندگان با ایمانت را ب رکافران پیروز گردان و آنها را یار یکن. 

پرسیدند: الاغ در فریاد خود چه می‌گوید؟ 

جواب داد:گمرك چی را لعنت می‌کند و در چشم شیاطین فریاد می‌کشد. 

پرسیدند: قورباغه در آوایش چه می‌گوید؟ 


جواب داد: منزه است معبود من که در عمق دریاها و در بین خروش امواج طوفنده 


تسبیح می‌شود. 

پرسیدند: چکاوک در آواز خود چه می‌گرید؟ 

فرمود: دعا می‌کند که پارالها! دشمنان محمد و آل محمّد را لعنت کن. 

پس از این پرسشها و پاسخها دو تن از سه نفر بهودی که در آنجا بودند» شهادتین را 
بر زبان آوردند و مسلمان شدند» اما سومین نفر آنها برخاست و گفت: یا علی! آنچه از 
سختان تو بر قلب OLE‏ من رسید از ایمان و تصدیق بر دل من نیز راه پافته و همگی په 
گفتار شما اذعان داریم» اما یک سؤال دیگری باقی مانده که نا گزیر باید جوابش را از شما 
بشنوم! مولا فرمود: از هرچه می‌خواهی سا لکن آگفت داستان‌گروهی که در گذشته‌های 
بسیار دور مدت سیصد و نه سال مردند و سپس خداوند آنها را زنده نمودا برایم توضیح 
on‏ 

فرمود: آن گروه اصحاب کهف بودند که خدای متعال» در مورد آنها بر پیامبر ماه 
آیاتی از قرآن نازل نموده و اوصاف آنها را بیان نموده است. اگر مایل باشی تمام جریان 
نها را از 3 OT‏ برایت بازگ وکنم! 

بهودیگفت: با علی!بسیار ق رآن شمارا شنیده‌ایم»| گر شما از حال آنها آ گاهی داری» 
اسامی آنهاء نام پدرانشان» اسم شھرء پادشاه سگ و غار آنها را از آغاز تا انجام برایم 
تعریف کن! علی 18 ردای رسول خدا82# را به خود پیچید و فرمود: ای برادر بهودی! 
حبیبم رسول خدات جریان آنان را چنین برایم با زگف تکه: در سرزمین روم شهری به 
نام افسوس بودکه OT‏ را طرطوس نیز گفته‌اند [در زمان جاهلیت OT‏ را افسوس و پس از 
ظهور اسلام طرطوس می‌نامیدند] در آنجا حاکمی خوشرفتار و نیکوکار حکومت 
می‌نمود. پس از مدتی طولانی OT‏ حا کم از دنیا رفت و اوضاع مردم آن دیار از هم پاشید و 
خبر آشفتگ به یکی از پادشاهان فارس به نام دقیانوس رسید که مردی ستمگر و BS‏ 
بود و او به قصد تسخیر آن شهر پا لشکری فراوان حرک تکرد و در اندک زمانی شهر را به 
تصرف در آورد و آنجا را پایتخت خویش قرار داد وکاخی مجلل در OT‏ شهر بناکرد. 
مرد بهودی که سراپاگوش شده بود و سخنان OT‏ حضرت را می‌شنید» به قصد اطلاع 


در داستان اسحاب کهف و گفتگوی حضرت علي(ع) با so jg‏ سس نی ۳۵۱۷ 
پیشتر سخن OT‏ حضرت را قطع نمود وگفت: یاعلی!| گر از خصوصیات آن قصر آ گاهی 
داری, اوصافش را برایم تعریف کن» علی 38 فرمود: ای برادر بهردی! OT‏ قصر از 
سنگهای مرمر صاف به طول یک فرسنگ و عرض یک فرسنگ با چهار هزار ستون طلا 
ساخته شده Soy‏ در OT‏ هزار قندیل طلا به زنجیرهایی از نقره آویزان بود و هر شب با 
بهترین و خوشبوترین روغن چراغانی می‌شد [ کاخ را زیبایی خاصی می‌داد] در قسمت 
شرق یکاخ دویست پنجرء و همچنین در قسمت غربی نیز همان تعداد نص بگردیده بود 
که آفتاب از بامداد تا شب در آن کاخ می‌تابید [و روشنایی خورشید از هر سمت کاخ که 
خورشید به آن سمت متمایل می‌شد» از OT‏ پنجره‌ها به درون کاخ منعکس می‌گردید.] 
تختی از طلا به طول هشتاد و به عرض چهل ذرع و مرصع به انواع جواهرات gad‏ در 
esol‏ ساخته شده بود و هشتاد صندلی طلابی در سمت راست آن تخت قرار داشت که 
برآنها افسران ارشد ی که هر یک ده هزار مرد جنگی تحت فرمان آنها بودنده نشسته و 
گوش به فرمان او بودند و همچنین هشتاد صندلی در سمت چپ قرار داشت که بر آنها 
دانشمندان و قاضیان جلوس نموده و نظر به فرمان وی داشتند. 

سپس وی بر تخت سلطنت نشسته و تاج شاهی بر سرگذاشت. نا گهان مرد یهودی بار 
دیگر سخن OT‏ حضرت را قطع کرد وگفت:اگر از خصوصیات آن تاج اطلاع داری برایم 
i‏ کن؛ Bde‏ فرمود: تاج وی از طلا ی گداخته ساخته شده بود و دارای نه پایه بود و 
برهر پایه‌ای لؤلؤ ی که مانند چراغ در شب تاریک می‌درخشيد» قرار داشت و پنجاه غلام 
از فرزندان افسران ارشد را قبای دیبای سرخ رنگ و شلوارهای سبز رنگ زیبا پوشانده و 
هر یک آنها تاجی برس دستبندی در دست و خلخالی به پای برنهاده به خدم ت گماشته 
و در دست هر یک عمودی از طلا قرار داده» بالای سر وی ایستاده دستورات او را اجرا 
می‌نمودند: در OT‏ حال شش تن از فرزندان دانشمندا که در سنین جوانی بودند سه تن در 
سمت راست و سه تن در سمت چپ ایستاده و مشاوران خاص او بودند که بدون مشورت 
با آنها به هیچ کاری تصمیم نمی‌گرفت. 

یهودی گفت: یا علی! نام آن شش تن چه بوده؟ حضرت علی ا فرمود: حبیبم 


رسول Bla‏ فرمود: نام آن سه تن که در سمت راست او بودند به ترتیب تملیخاه 
مکسلمینا ومحسلمینا و آن سه تن که در سمت چپ او نشسته بودند نیز به ترتیب 
مرطوس؛ یسطوس و سادیونس نام داشتند. 

هرگاه که روزها در محوطه وسی ع کاخ جلوس می‌کرد و مردم اجتماع می‌نمودند از 
درب ورودی سه تن غلام وارد می‌شدند» در دست یکی جامی از طلا و پر از مشک در 
دست دیگری جامی از نقره و پر ا زگلاب و در دست سومی پرنده‌ای پو دکه پر آل صیحه 
می‌زد و پرنده به پرواز در می آمد و بال خود را در جام گلاب فرو برده آن را دربال خود 
جای می‌داده سپس غلام دوپاره بر OT‏ پرنده فرباد می‌زد و پرنده باز به پرواز آمده و بال و 
پر خود را در جام مشک فرو می‌برد و همه را در آن جای می‌داد و با صیحۀ سوم بار دیگر 
پرنده به پرواز در می آمد و بر تاج پادشاه می‌نشست و با حرکت بالهایشگلاب و مشک 
رابرسر و صورت وی می‌پاشید. 

دقیانوس مدت سی سال در OT‏ سرزمین» آسوده خاطر و بدون هیچ گونه ناراحتی 
روحی و جسمی سلطنت کرد و در این مدت درد و اندوهی به سراغ او نیامد» این مسائل 
باعث شد که طغیان و سرکشی را تا حد ادعای خدایی آغا زکرد و تمام سران قوم و 
نزدیکانش را فراخواند و ادعایش را با آنها در میان نهاد» هرکس خواست؛ او را 
می پذیرفت او را Cale‏ می‌داد و برتکریمش می‌افزود و هرکس از فرمان او تمرد می‌کرد 
او را به قتل محکوم می‌نموده با توجه به آن وضع مردم خواه به طمع خلعت و یا ترس از 
قتل» خواست او را پذیرفته و همگی به اطاعت و بندگی او در آمدند و به جای خداوند وی 
را می‌پرستیدند؛ تا اینکه پس از مدتی که گذشت» روز عیدی که دقیانوس بر تخت 
سلطنت نشسته و تاج شاهی بر سر داشت نا گهان یکی از افسران وی وارد شد و به او 
گزارش داد که سپاهیان فارس با سرعت در حرکت هستند و ارادۂ جنگ با تو را دارند! 
دقیانوس با شنیدن این گزارش چنان محزون و ناراحت شد که تاج از سر وی افتاد! و از 
تخت به زمین درغلطید در OT‏ حال یکی از OT‏ سه تن جوان که در سمت راست او نشسته 
بودند و تملیخا نام داشت و جوانی file‏ واندیشمند بود» عمیقاًبه فکر فرو رفت و با خود 


در داستان اسحابکهف و گفتگوی حضرت علی(ع) بایهودیان. ل ۳۰۹ 
Tho‏ دقبانوس خداست. چنان که گمان می‌کند چرا غذا می خورد می‌خوابد و مانند 
آدمیان فضولات را دفع می‌کند در حالی که این اعمال از صفات خدایی نیست؟ pool‏ 
جوان هر روز در GLE‏ یکی از خودشان با هم جمع می‌شدند و به عیش و نوش و خوردن و 
آشامیدن می پرداختند و اتفاقاً آن روز که این اتفاق برای دقیانوس افتاد» در خانة تملیخا 
گرد هم جمع آمدند و به خوردن و آشامیدن پرداختند ولی تملیخا چیزی نخورد و 
نیاشامید! سایر جوانان از وی پرسیدند که علت امساک تو چیست؟ تملیخا گفت: ای 
برادران! jy pl‏ اندیشه‌ای به قلب من راه یافته که مرا از حوردن و آشامیدن باز داشته 
است!گفتند: OT‏ اندیشه چیست؟ گفت: مدتی طولانی می‌گذرد که فکر می‌کنم؛ این 
آسمان که مانند خیمه‌ای برسر ماء گسترده است چه کسی او را در بالا نگهداشته بدون 
اینکه به جایی متصل باشد و یا در پایین ستونی آن را استوار سازد؟ و کیست که آفتاب و 
ماه را در آن به جریان و حرکت وا می‌دارد وبا ستارگان آن را زینت می‌بخشد؟ 

و باز همین اندیشه را دربارة زمین دارم SS‏ آن را به پشت دریاکشيده و باکوههای 
سر به فلک کشیده پیوند زده است» تا از جایش حرکت نکند؟ و دربارۀ خود فکر می‌کنم 
که چه کسی مرا از شکم pale‏ به این جهان آورده» روزیم می دهد و تربیتم به عهده دارد؟ 
پس از تفکری طولانی» به این نتیجه رسیده که این جهان سازنده و مدټری غير از 
دقیانوس ستمگر و جټار دارد! جوافان با شنیدن این سخنان در حال ی که همگی به پای او 
افتاده بودند و می‌بوسیدند, گفتند: تملیخاء هرچه که بر دل تو راه یافته و دربارة آن فکر 
کرده‌ای؛ بر دل ما نیز راه یافته است؛ا کتون: بگو چار هکار چیست و چه بای د کرد؟ تملیخا 
گفت: برادرانم» چاره‌ای جز پناه بردن به خدای آسمان و زمین و فرار از حیطۀ قدرت این 
جټار ستمگر نداریم| 

پنج جوان دیگ رگفتند: رأی همان رأی نوست» پس از OT‏ تملیخا مقداری خرما از 
باغ که به او تعلق داشت به سه درهم فروخت و در ردای خود پیچید و به همراهانگفت: 


پر اسبهایتان سوار شوید تا راه پیابان را در پیش گیریم| جوانان بر مرکبها سوار شدند و به 
همراه تملیخا مسافت سه میل از شهر دور شنند» تملیخا گفت: تا به اینجا در ملک دنیا 


بوده‌ایم و خطر تعقیب OT‏ ستمگر وجود داشت اما از اینجا به بعد که از خطر cp pine‏ 
باید از مرکبها پیاده شویم و آنها را رها کنیم و سر به این بیابان نهیم شاید خداوند در 
کارمان گشایش داده و راه راست را بر ما ارائه نماید. 

جوانان پیاده به راه افتادند و هفت فرسخ راه را پیمودند» Ul‏ این پیاده رو ی که به OT‏ 
عادت نداشتند پاهای نازک آنها را ون آلود نموده بود» در آن هنگام» چوپانی را 
ملاقات نمودند و از او تقاضای مقداری OT‏ پا شیر نمودند! چوپان به چهرء زيباي آنهاو 
وضع آشفته آنان نگاه کرد و گفت: آنچه تقاضا دارید نزد من حاضر است» اما چهره و 
هیکت شما به مردمان عادی نمی‌ماند» بلکه از شاهزادگانید وگمان می‌کنم که از مملکت 
خود فرار نموده‌اید»بگویید داستان شما چیست؟ جوانان گفتند: ای چوپان ما در حط 
دینی قرار گرفتهای م که دروغ گویی را تجویز نمی‌کند! اگر جریان خود را صادقانه با تو در 
میان بگذاريم, به وعدهات By‏ خواهی نمود؟ چرپان گفت: آری» جوانان ماجرا را از 
آغاز تا انجام بیان نمودند. 

چوپان با شنیدن جریان OUT‏ در حالی که به قدمهای آنها افتاده و بوسه می‌زد, گفت: 
آنچه بر قلب شما وارد شده بردل من نیز رو آورده است؛ | کتون از شما استدعا دارم به من 
فرصت دهیده تا این گوسفندان را به صاحبانشان برگردانده و باشما همراه شوم! جوانان 
مرافقت نمودند و چوپان گوسفندان را به صاحبان آنها تحویل داد و سپس به آن شش تن 
ملحق شد در حال ی که سگی نیز به همراه داشت! 

در اینجا بهودی بار دیگر سخن OT‏ حضرت را قطع کرد و از رنگ و نام سگ پرسش 
کرد و گفت: یا FN de‏ به خصوصیات رنگ و نام آن آشنایی داری برایم بازگوکن. 

Bde‏ فرمود: ای برادر بهودی: حبییم رسول BBS‏ مرا خبر داد که رنگ سگ 
ابلق (یعنی سیاه و سفید) بود اماسیاهی از سفیدیش بیشتر و نام OT‏ «قطمیر» بوده است. 

وقتی چشم جوانان؛ به سگی افتاد که در پی آنان روانه oy‏ یکی از آنان به دیگر 
گفت: نکند این حیوان با سر و صداکردن خود عمل ما را برملاکئد [چه بهت رکه طردش 
کنیم تا از خطر احتمالی در امان باشیم] اما هر اندازه کوشش کردند و سنگ به طرف او 


در داستان اصحاب کهف و گفتگوی حضرت علی(ع) با بهودیان . . P1... ES‏ 
پرتاب کردند آن سگ از آنها دور نشد و فاصله نگرفت و چون متوجه شدکه آنان اصرار 
بر طردش دارند؛ به روی پاهایش نشسته با زبان باز و صدای رساگفت: چرا می‌خواهید 
مرا از خودتان دو رکنید.با اینکه به وحدانیت خداوند و اینکه او شریک و انبازی ندارد 
شهادت می دهم» بگذارید با شما باشم واز شما حراست نمایم) به این امي دکه به پروردگارم 
تقرب یابم| جوانان با شنیدن این سخن از آن حیوان» از طرد او دس ت کشیده و راه خویش 
را ادامه دادند و چرپان آنها را از oS‏ بالا برد و به غاری « کهف» که در آنجا برد رساند. 

بهودی برای سومین بار پرسید: یا علی! OT‏ کوه چه نام دارد و اسم آن غار چیست؟ 

مولا فرمود: نام کوه «ینکلوش» و اسم غار «وصید» است. 

مولا سخن را ادامه داده وفرمود: در کنار YS OT‏ درختان پرئمر و چشمه‌ها یگوارا 
وجود داشت. آنان از OT Spee‏ درختان تناول نموده و از آب گوارای چشمه نوشیدند و 
شب هنگام به درون غار رفتند و خوابیدند و OT‏ سگ نی زکنار در ورودی غار خوابید و از 
آنها حراست می‌نمود» در OT‏ حال خداوند متعال» به فرشتۀ مرگ مأموریت داد تا آنها را 
قبض روح نماید و چون مأموریت ملک‌الموت به انجام رسید» خداوند به فرد فرد آنها دو 
فرشته موکل نمود» تا آنها رااز این پهلو به آن پهلو کنند و به آفتاب فرمان cola‏ تا در هر 
بامداد و عصر به آن غار بتابد و آفتاب نیز بنا بر مأموریت هنگام طلوع و غروب بر آن 
غار می‌تاپید. 

دقیانوس هنگامی که از عیدگاه به شهر آمدء از آن شش نفر در جمع همراهان 
خویش اثری ندید» فوراً از حال آنها جویا شد,گزارشگر که از فرار آن شش تن اطلاع 
داشت. گفت: ای پادشاه آنها از ملک تو فرار نمرده‌اند و خدایی غیر از تو برگزیده‌اند! 
دقبانوس با خشم فراوان با هزار نفر از سپاه خویش به تعقیب آنها پرداخت و رد پای آنها 
را ا بالای کوهی که غار در OT‏ قرار داشت تعقیب کردند و چون به دهانۀ غار رسیدند 
دقبانوس که گمان می‌کرد آنها به خواب رفته‌انده با تکبری خا ص گفت:ه ر کیفری که 
می‌خواستم دربارة آنها اجراکنم به بدتر از OT‏ خود راکیفر نموده‌اند و فوراً دستور داد تا 
در غار رابا سنگ وگچ مسدود نماینده سپس به بارانش گفت: به آنها بگویید اگر به 


[7 ی ا‎ weg: aa, 2 HNY 
عقید؛ شما این آسمان و زمین خدایی دارد» شما را از این مهلکه نجات دهد.‎ 

جوانان مژمن مدت سیصد ونه سال با کالبدی بیجان در OT‏ غار آرمیدند سپس خدای 
متعال» در بامداد یک روز و به هنگام طلوع خورشيد روح در کالبدشان دمید؛ نا گهان 
همگی از جای برخاسته هر یک به دیگری می‌گفت: شب گذشته از عبادت خداوند 
غفلت نمودیم هم | کنون برخيزيم و به کنار چشمه آب رویم! هنگامی که به کتار چشمه 
wl‏ رفتنده با شگفتی دیدند» چشمة آب نایدید شده و درختان شک ونابود شده‌اند! با 
یرت و تعجب گفتند: UT‏ در این یک شب حادله‌ای به وقوع پیوسته که براثر آن؛ چشمه 
از آب تهی شده و درختان سرسبز حشکیده‌اند؟! 

در آن هنگام خداوند گرسنگی رابر آنه مسلط ساخت. یکی از آنانگفت:کدام یک 
از شما با این پول به شهر می‌رود تا نانی تهیه نماید؟ و باید نگاه کند که خمیر نان با پیه 
خوک مخلوط نشده باشد! چنان که خداوند متعال نیز به این مطلب آشاره کر ده و فرموده 
است: «فابُعثوا بوركم oka‏ المذينة فلبظز آیُها آزکی طعاماه: یکی رابا 
پولهایتان به شهر بفرستید, تا مشاهده‌کند کدام طعام پا کیزه‌تر و حلال است. تملیخا به آنها 
گفت:شما به جای خود باشیدء زیرا جز من کسی نمی‌تواند نان را تهیه نماید» آن‌گاه به 
چوپان گفت: لباست را به‌من بده تا بپرشم و تو لباس من پپوش» سپس لباس چوپان را 
پوشید و به شهر رفت در طی راه مواضعی را می‌دید که قبلانبوده و ندیده بود؛ راههایی را 
می‌دید که پیش از آن اثری از آنها نبرد تا به شهر رسید؛ هنگام ورود به دروازه شهر: 
چشمش به پرچمی سبز رنگ که بر آن نوشته بود: «لا اله VY‏ عپسی رسول‌انته» افتاد 
که بر سردر دروازه نصب بود! تملیخا با شگفتی به پرچم نگاه می‌کرد و دیدگانش را 
می مالید و با خود می‌گفت: من خوایم با بیدار! مدتی نسبتاً طولانی در آنجا مکث نمود و 
سپس وارد شهر شد و به گر وهی از مردم گذشتکه انجیل را قرائت می‌کر دند ومردمانی را 
می‌دید که آنها را نمی‌شناخت؛ به هر حال راه بازار در پیش گرفت تا به نانوایی رسید از 
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مر داستان اصحاب کهف و گفتگوی حضرت علی(ع) با GROG‏ سس سس ۳۱۴ 
خباز پرسید نام این شهر چیست؟ 

گفت: افسوس. پرسید نام پادشاه شما چیست؟ 

گفت: عبدالرحمن. 

تملیخا گفت: اگر در گفتارت راست باشد» کار من بس شگفت انگیز است!! در OT‏ 
حال پولی که با خود داشت به او داد وگفت: در مقابل این مبلغ نان به من بده و چون 
درهمهای عهد پیشین سنگین وزن و بزرگ بود ناوا از دیدن آن به حیرت افتاد! نا گهان 
یهودی برای چهارمین بار سخن مولا را قطع نمود و پرسید: با علی! وزن درهمها چه قدر 
بود؟ مولا فرمود: حبیبم رسول BBS‏ به من خبر داد و فرمود: وزن هر درهې معادل با 
ده درهم و ثلث یک درهم بوده‌است. 

خټاز به وی گفت: م ن گمان م یکن م که تو گنجی را کشف کرده‌ای! گر بعضی از آن 
گنج را به من ندهی» تو را به سلطان تحویل می‌دهم [و آن وقت است که کار تو مشکل 
خواهد شد) تملیخا گفت: من گنجی نیافته‌ام این چند عدد درهم که می‌بینی نزد من است» 
پول خرمایی است که سه روز پیش فروخته‌ام و از شهر دقیانوس ستمگر» فرار نمودهام! 
انوا با تعجب و خش م گفت: آر ی گنجی را تتصاحب نسوده‌ای و چیزی از آن به من 
نمی‌دهی وتازه مرا مسخره هم می‌کنی و نام مرد جار ی که ادعای ربوبیّت نمود و بیش از 
سیصد و اندی سال پیش مرده است نیز بر زبان می آوری! 

سپس انوا با عصبائیت دست او راگرفته تا به نزد ساطان برد در حال ی که مردم 
زیاءی به دور آنها جمع شده Boy‏ در آن حال پادشاه که مردی عاقل و دوراندیش بود به 
آنجا رسید و پرسید چریان این جوان چیست؟ گفنند: او به گنج دست cil‏ است! پادشاه 
از نملیغا پرسید: اگ رگنجی led‏ از OT‏ خودت باشد» ما از شریعت عیسی مسیح MB‏ 
پیروی می‌کنيم و او به ما دستور داده‌است که از گنج؛ فقط خمس OT‏ را در یاف تکنیم! و تو 
ترسی به دل خود راه مده ( که گزندی از ما به تو نخواهد رسید) جوان گفت: ای پادشاه 
مطمئن باش که م گنجی نیافته‌ام ومن اهل همین شهر هستم. پادشاه پرسید: آیا واقعاً اهل 
این شهر هستی؟ جوان‌گفت: آری. پادشاه پرسید: نام افرادی راکه می‌شناسی بگو. جوان 
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گفت: آری می‌شناسم» سپس تعداد هزار نفر نام پرد که نه پادشاه ونه جمعیت حاضر» 
کسی آنها را نمی‌شناخت! پادشاه‌گفت: ما این افراد را نمی‌شناسیم و این افراداهل زمان ما 
نیستند! سپس پرسید آیا در این شهر خانه‌ای داری؟ جوا نگفت: آری» کسی به همراه‌من 
بفرست تا خانه‌ام را به وی OLS‏ دهم! پادشاه نماینده‌ای تعیین کرد و به همراه سردم 
گفتند: مارا به منزلت راهنمای یکن و اگر نشانه‌ای از OT‏ داری برای مامعرفی نماء تملیخا 
به همراه نمایندة پادشاه و مردم برای رسیدن به منزل وارد شهر شدند [او مرتب کوچه‌ها 
وخیابانهای شهر را پشت س رگذاشت تا به بلندترین خانه رسید] و گفت: این خانۀ من 
است و در را کوبید و پیرمردی که براثر کهولت سن ابروهایش به روی چشمهایش افتاده 
بود در آستانۀ در ظاهر شد و با وحشت‌گفت: از من چه می‌خواهید و بامن چه کار دار بد؟ 
Sayles‏ پادشاه گفت: این جوان مدعی است که این خانه خانۀ اوست! پیرمرد در حالی که 
خشمگین شده بود پرسید نام تو چیست؟ گفت: تملیخا فرزند فسطین؛ پیرمردگفت: 
دوباره بگو اونام خود و پدرش را تکرار کرد نا گهان پیرمرد او را در بقل کشید و دست و 
پای او را بوسه داد و گفت: به پروردگار کعبه این جوان جد من است و او یکی از شش 
نفری اس ت که از دست دقیانوس ستمگر فرار نموده و به خدای آسمان و زمین پناه بردند 
و برهان این مطلب این است که حضرت عیسی غل ماجرای آنها را برای ما شرح داده و 
فرموده است: روزی آنها زنده خواهند شد. این داستان را به اطلاع پادشاه رساندند و 
پادشاه سوار بر اسب شد و به سوی آنان رفت و چول به نزد تملیخا رسید از اسب پیاده شد 
و تملیخا را به روی دوش خود بلند کرد و مردم دست و پای او را می‌بوسیدند و از او 
می‌پرسیدند که ای تملیخا یارانت چه می‌کنند؟ تملیخاگفت آنان صحیح و سالم در غار به 
سر می‌برند. 

در آن زمان سرپرستی شهر افسوس در دست بک نفر مسلمان و یک نفر مسیحی 
بود. آن دو تن با OLL‏ خود بر مرکبهایشان سوار شدند و همراه تملیخا تا نزدیکی غار 
رسیدند» تملیخا به آنا نگفت: شما در اینجا بایستید زیرا می ترسم | گر صدای پای اسبهای 
شما را بشنوند گمان کنند که دقیانوس به تعقیب آنها آمده و همگی در جاء جان از تنشان 
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بیرون رود و بمیرند! شما اندکی بمانید تامن آنها را از ماجرای موجود باخبر نمایم» سپس 
به ملاقات آنها بروید. مردم در بیرون غار مترقف شدند و تملیخا به نزد پارانش رفت. 
آنان با دیدن وی خورسند گردیدند و در حال ی که او را در بغلگرفته بودند گفتند: خدای را 
ستایش می‌کنيم که تو از شر دقیانوس در امان ماندی» تملیخا گفت: داستان دقیانوس را 
رها کنید و بگویید که چه مدت در این غار بوده‌اید. گفتند: یک روز یا کمتر! وی گفت: 
چنین نیست. پلکه ما مدت سیصد و نه سال است که در این غار خواب بوده‌ایم! | کنون په 
شما بگویم که دقیانوس مرده و مردم افسوس با گذشت سه قرن همگی به خدای بزرگ 
ایمان آورد‌اند و هم اکنون همگی برای دیدار شما در بیرون غار ایستاده‌اند! اران وی 
گفتند: تملیخا تو می‌خواهی ما را در معرض آزمایش مردم قرار دهی؟ تملیخا گفت 
خواستۀ شما چیست؟ گفتند: دستهایت را برای دعا پلند کن؛ ما نیز دستهایمان را به این 
منظور بلند می‌کنيم و چنین کردند ‏ وگفتند: خداوندا! به حق OT‏ شگفتیهایی که در جان ما 
افکندی و به ما نشان دادی ما را پمیران و از راز ماکسی را MTT‏ مکن. 

خداوند به ملک‌الموت مأموریت داد: تا آنهاراقبض روح نماید [پس از انجام 
مأموریت] خداوند راه ورودی غار را Ole‏ پنهان نمودکه OT‏ دو مرد مسلمان و مسیحی 
مدت هفت روز در اطراف غار به گردش پرداختند» ولی راهی و روزنه‌ای و اثری از غار 
نيافتند و یقین پیداکردند که این جریان به لعف خداوند و صنع پروردگار بستگی دارد» تا 
حال این جوانان برای ما و دیگران عبرتی باشد. در OT‏ هنگام؛ والی مسلمان می‌گفت: 
اینها به دین من مرده‌اند و باید بر در غار آنها مسجدی بنا کنم و مرد نصرانی می‌گفت: بر 
دین من مرده‌اند و باید در اینجا دیری بسازم! گفتگو در بین آنها درگرفت و کار به جنگ 
منتهی شد و در نتیجه OT‏ مرد مسلمان پیروزگردید و در آنجا مسجدی بنا نمود و همین 
معنای آیۀ شریفة است که می‌فرماید: «قال ile Gail‏ على آشرهم لَنَنَخْذْنٌ phe‏ 
مَشجدأه:' [سرانجام آکسانی که بر کارشان غلبه یافتند. گفتند: حتماً برایشان معبدی بنا 
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خواهیم کرد. [زمانی که رشته سخن به اینجا رسید علی 38 فرمود:] ای مرد بهودی» این 
جریان اصحاب کهف است که از آغاز تا انجام شرح دادم. ا کنون و را به خدا سوگند 
می‌دهم. آیا این ماجراکه نقل شد با تورات شما موافق است؟ مرد يهود ی گفت: بدو نکم 
وکاست با تورات موافق است» اما ای ابوالحسن! ازاین پس به من بهودی مگو؛ زیرامن 
شهادت می‌دهم به اینکه خدایی غیر از پروردگار یکتا نیست و Biblio‏ پیامبر 


خداست و تو عالم این امت هستی. 


پابر دوش پیامبر(ص) گزاردن آن حضرت(ع) برای سرنگونی بتها 

Or‏ خوارزمی از ابوهریره نقل می‌کند که گفت: رسول BIS‏ در روز فتح مکه به 
Be‏ فرمود: آیا بتی که بر بالای خانة کعبه نصب شده است می‌بینی؟ على 38 عرض 
کرد: آری. پیامبر Bh‏ فرمود: برای از جای برکندن و سرنگون ساختن آن از بالای بام 
کعبه لازم است تو را بلند نمایم! عرض کرد: یا رسوانه! [این کار برای شخص شما 
زحمت است] گر اجازه دهید من شما را بلند می‌کنم! رسول BBR‏ فرمود:ا گر قبیلة 
ربیعه و مضر دست به دست‌هم دهند و بخواهند عضوی از اعضای مرا بر دوش گیرند و از 
جایش بردارند در حال یکه من زنده‌ام. هرگز در قدرت آنها نخواهد بود! ولی تو ای علی! 
بایست gle‏ طبق فرمان رسول BAI‏ ایستاد. رسولا کرم ا دو ساق پای وی را 
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گرفت و چنان او را از زمین بلند نمود که سپیدی زیر بغل پیامیر BBG‏ نمایان گردید و 
فرمود: یا علی] چه می‌بینی؟ عرض کرد: یا رسول‌اله! می‌بينم خدای متعال به وسیلة وجود 
مبارك توء چنان شرافتی به من کرامت نموده که اگر بخواهم آسمان رابا دستم لم سکنم» 
قادر خواهم بود! در OT‏ حال پیامبر BAH‏ به علی # فرمود: یا علی! بت رااز جا ی کنده و بر 
زمین انداز! علی 1۶ فرمان پیامبر را اطاعت کرد؛ سپس رسول Pt‏ علی 38 را رها 
کرد و به کتاری رفت و علی در حالي که لبخندی برلب داشت به زمین افتاد. 
رسول BGI‏ پرسید چرا خندیدی؟ عرض کردم به این علت خندیدم که از بالای کعبه 
به زمین افتادم اما جایی از بدنم آسیب ندید! رسول BME‏ فرمود: یا علی! چگونه به تو 
آسیبی برسد در حالی که محمد تورا بلند کرد و جبرئیل تو را فرود آورد؟! 


۱ از عایشه» نقل می‌کند که گفت: Bae I‏ فرمود: یاد علی و نام 


او بر زبان داشتن عبادت است. 


۲ خوارزمی بااسناد به معاذین جیل گوید: رسولا کرم ا فرمود: نگاه کردن به 
علی عبادت است. ۱ 


?9 نیز از عايشه و از عمرانین حصین و از ple‏ و از وائلةبن‌اسقع با اسنادهای 


۷۱ uw ۷ البدابه و النهاي ج‎ NYE ۶ vw div فصل ج ۶ اقب ابن‎ gt aah مناقب‎ for) 
۳۰ منتخب كنز العمال در حاشية مسند احمدبن حنیل» ج ۵ ص‎ 
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محتلف به هریک از آنها از رسول‌اله PA‏ همین روایت نقل شده است. 


۳ و نیز از alae‏ مسعود روایت شده است که گفت: ST pany‏ إا فرمود: 
نگاه کردن به صورت علی عبادت است. 


۳ 
) "و نیز از صايشه روایت شده است که گفت: ابربکر را می‌دیدم که مرتب په 


صورت علی 38 نگاه می‌کرد! گفتم: پدرجان! نگاه کردن تو به صورت علی آن هم به این 
JS‏ دائما؛ موجب شگفتی من شده است آیا che‏ دارد؟ گفت: آری دخترم از 
رسول Glas‏ شنیدم که فرمود: نگاه کردن به صورت علی 49 عبادت است. 


عايشه بارها به مردم اعلام می‌نمود و می‌گفت: با یاد و نام‌علی بر زبان آوردن» 


بحالستان را زشت دهید. 


-_ 
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(۵۳۵). مناقب ابن مغازلی. ص ۰۳۱۱ ح ۲۵۵ ذیل احقاق الحن. ج ۱۷.ص ۱۳۷. 


میات نیست و نوم 


جایگاه علی(ع) در روز قیامت بین رسول خدا(ص) و ابراهیم(ع) است 

OP‏ خوارزمی از عبدالرحمان, از سهل بن ابی‌حثمه از پدرش نقل کرده اس ت که 
گفت: رسول Bilas‏ فرمود: خدای متعال» در روز قيامت از سمت راست عرش SMB‏ 
از طلای سرخ» برای من وقبه‌ای نیز برای پدرم ابراهیم و نیز برای علی [در بین این دو] 
یه کوشکی از زر سرخ ترتیب می‌دهد» ببین جه مقامی برای این حبیب اس ت که در بین 
دو خلیل جای دارد. 


۰ ¢ ° fe ۹ ۰ a ۰ ۰ ۰ (orv) 
و حوارزمی از سهل بن ابسی‌حلمه» از پدرش نقل کرده است که کشت:‎ 
فرمود: در روز قیامت؛ خدای متعال در سمت راست عرش قبه‌ای از زر‎ Blut رسول‎ 


(۵۳۶) مناقب ابن مغازلی: ص ۰۲۱٩‏ حدیث ۲۶۵ و ص ۲۲۰. حدبث ۲۶۵ حاشبه؛ منافب عبداله شافمی. خطو. ص 
۳ منتخب کنز العمال در tbe‏ 4 مسند احمدین the‏ ۵ ص ۳۳ الاربعین ابن ابی‌الفو ارس . خی ص ۹ aglaw‏ 


جديا عن اربعین li‏ من اربعین owe‏ منتجب الدین ص ۷۰ حدیث ۳۸ 


سرخ برای من و قبه‌ای برای پدرم ابراهیم و قبه‌ای برای علی از زبرجد سبز بنا می‌کند. 
اکنون‌گمان تو دربارۀ حبیبیکه بین دو خلیل قرارگرفته چیست؟ یعنی آیا فضیلتی از این 
بالاتر وجود دارد که شخصی مانند علی» در بین دو پیامبر آوالعزم مانند: رسول‌گرامی 
اسلام و ابراهیم خلیل الرحمن» جای و مسکن داشته باشد. 


مبحث سی ام 


طلب هدایت و ارشاد از علی(ع) و سخن از وسیله‌ای در بهشت 

خوارزمی با اسناد به زیدین ارقم نفل کرده اس ت که گفت: من و جماعتی در 
محضر رسول ELIS‏ مشرّف بودیم» OT‏ جناب فرمود: آیا مایلید شما را به کسی 
راهنمایی کنم که گر د رکارهایتان از او هدایت بخواهید و با اومشور ت کنید؛ هرگ زگمراه 
نمی‌شوید و به هلاکت نمی‌رسیدگفتیم آری» فرمود: راهنما و مرشد شما این شخص 
است‌و به علی اشاره نمود» سپس فرمود: رستگاری شما در این استکه با او برادر باشید و 
در گفتار تصدیقش کنید و در رفتار از او بیروی نمایید و مردم را در پیروی از او اندرز 
دهید و در پیش آمدهای مشکل و ناهموار بااو همکاری نمایید و وزیر و مشاور او باشید. 


زیرا این مطلب را جبرئیل به من خبر داده است. 


(OTA)‏ مناقب ابن مغازلی. ص ۵ج ۳ Ul‏ در ماقب wily‏ نبافتم؛ اسقاق we]‏ 3 ی ص 0۶ر 3 ۶ ص 
۷ مناقب عبداقه شافعی. ص TT‏ مخطر ط. 


OSE Pia ia eee ae. ea un SEK SNE‏ متا یهت 
۳ حارث از على 8 fai‏ کرده است فرمود؛ که رسول BAIS‏ فرموده است: در 

بهشت درجه‌ای وحود دار دکه نامش وسبله است و این درجه برای فرستادة خداست که 
امیدوارم OT‏ پیامیر خداء من باشم. OT‏ را شما نیز در دعاهایتان برای مين تقاضا کنيد. 
اصحاب و یاران پیامپر SB‏ عرض کردند: با Lath gory‏ چه کسانی با شما هم درجه و در 


آنجا مسکن دارند. فرمود: فاطمه؛ شوهرش و فرزندانش حسن و حسین BB‏ 


Ord)‏ مناف ابن مغازلی» ص city‏ ۵ مفتل خوارزیی فصل پنجم. ص ۷ی با اندک اختلافی در ted)‏ منتخب 


مبعث سی و یکم 


داستان دیناری که حضرت علی(ع) آن را پیدا کرده بود 
OP‏ خوارزمی از ابوسعید خدری JB‏ می‌کند که گفت: علی 30 به شدت نیازمند بود و 
هیچ چیزی در اختیار نداشت» برای رفع احتیاج ازمنز ل بیرون رقت به این باو رکه شاید 
She‏ به دست آورد. در بین راه دیناری یافت و برای پیدا کردن صاحب آن به اطلاع 
عموم رساند؛ اماکسی پیدا نشد که بگوید آن دینار از اوست و یا اینکه OT‏ را بشناسد. 
فاطمه 8 از جریان آ گاه شد و عرض کرد: | کنون که صاحبی ندارد این دینار را به خود 
اختصاص بده و مقداری آرد برای ما تهیه کن.| گر بعداً صاحبش پیدا شد عوض آن را به 
او باز گردان. علی 30 از منزل خارج شد تا با آن آرد خریداریکند. پس به نزد کسی که 
مقداری آرد در اختیار داشت رفت و از او oly‏ آرد را پرسید؟ صاحب آرد مقدار و 


بهای آرد راگفت» حضرت فرمود: آرد را برایم وز نکن و در مقابل دینار را به او داد؛ 


( مناقب ابن مغازلیء ص ۳۶۶ حدیث ۴۱۴؛ مناقب خرارزمی؛ فصل ۰۱۹ ص ۲۳۰ چاپ نجف و ص ۱۳۲۰ 
منذری ج ۲.ص ۰۲۷۱ حدیث ۱۶۴۰ و ۱۶۴۱ احقاق الحق: ج A‏ ص ۷۰۸ 


ee canes wate anh ede te eee, f. Gab yh genes ۳۶‏ ۱۲ فش 
فروشنده گفت: به خدا قسم قیمت OT‏ را نمی‌گیرم! علی 3 با تهیة مقداری آرد به خانه 
آمد و جریان را برای فاطمه ۵ بازگو نموده فاطمه 8 پس از تسبیح خداوند به نشانه 
تعجب عرض کرد: یا علی! آرد را از فروشنده گرفتی و پول را برگرداندی! على 
فرمود: چه بایدکرد؟ او قسم یاد نمود که قیمت آرد را نخواهدگرفت! 

Me‏ بار Soa‏ دینار پیدا شده را معزفی کرد و اعلان نمود؛ شاید صاحبی برایش 
lay‏ شود؛ اما آردرامصرف نمودند تا تمام شد؛ برای بار دوم به قصد خر ید طعام با همان 
دینار به بازار آمد» در این نوبت نیز ماجرای گذشته بدون کم و زیاد تکرار شد! پس از 
بازگشت به منزل تمام ماجرا را برای فاطمه نچ تعریف کرد. فاطمه در این نوبت نیز 
تسبیح خدای را به جای آورد و عرض کرد: آرد را آورده و دینار نیز برگردانده‌ای! 
علی ا فرمود: چه کا رکنم که صاحب آرد سوگند یاد کرد که قیمت آرد را نخواهد گرفت. 

بار سوم نیز Be‏ برای یافتن صاحب دینار» OT‏ را معرفی و اعلان کرد اما آرد به 
مصرف رسید و صاحب دینار پیدا نشد! ۱ ۱ 

این بار وقتی Bde‏ دینار را به بازار پرد تا برای بار سوم آرد فراهم ca jlo‏ فاطمه وه 
به اوگفت: یا علی! این بار شما پیش از فروشنده آرد قسم یادک S‏ باید دینار را بگیری. 
اتفاقاً در این نوبت نیز» همان مرد با همان مقدار آرد و با همان قیمت پیدا شد اما در این 
مرتبه على به فروشنده فرمود: به خدا فسم باید دینار را بگیری آنگاه دینار را به سوی 
او انداخت و به خانه بازگشت. پس از این جریان» رسول Bs‏ علی BW‏ را ملاقات 
نمود و فرمود: یا علی! داستان دینار چه بود؟ علی 30 داستان را به تفصیل شرح داد 
پیامبر Ba‏ فرمود: LT‏ آن مرد را شناختی؟ علی 1# عرض کرد: نهء پیامبر GER‏ فرمود: او 
جبرئیل بود و این دینار نیز رزقی بود که خداوند متعال برای تو معین کرده و فرستاده بود! 
به خدا سوگند | گر او را قسم نمی‌دادی OT‏ دینارء همچنان نزد تو باقی می‌ماند و جبرئیل نیز 
در مقاپل OT‏ آرد را به شما تسلیم می‌کرد. 


داستان دیتاری که حضرت علی(ع) آن را OQ ODS hay‏ + سس سس PEY‏ 
Or”‏ و از ابوسعید خدری روایت شده اس ت که گفت: در خانة علی ME‏ و فاطمه 9 
غذایی وجود نداشت! در OT‏ حال فاطمه 4 عرض کرد: یا علی! در خانه چیزی نداریم! 
کاش بیرون می‌رفتی و چیزی به دست می آوردی! علی # از منزل خارج شد و در بین راه 
دبناری یافت» آن را به مردم معرفی کرد تا آنجاکه خسته شد پس از اینکه از پیدا کردن 
صاحب OT‏ اامید شد» به خانه آمد و جریان را با ناطمه غ در ميان cols‏ فاطمه Bp‏ عرض 
کرد: یا علی! آی می‌شود که آن را در مقابل دیناری به قرض بگیری و غذایی برای ما تهیه 
نمایی؟ علی ا با این هدف به بازار رفت پیرمردی را دید که مقداری آرد دارد و 
می‌خواهد بفروشد. 

علی 9 آرد را از او خربداری نمود» اما فروشنده دینار را به علی 18 بازگرداند؛ OT‏ 
حضرت به alt‏ آمد و ماجرا را برای فاطمه بازگو مود فاطمه 4 عرض کرد: یا علی! خدا 
رحمت کند OT‏ پیرمرد Sh‏ چون نزدیکی تو رابه پیامبر BBE‏ فهمیده دینار را از تو 

پس آرد را مصر فکردند و فاطمه نة بار دیگر به علی 38 عرض کرد :که می‌شود این 
بار هم آن را مقاپل دیناری قرض کنی؟ و علی # برای نوبت دوم» برای ty wt‏ خذا به بازار 
رفت و همان پیرمرد را به هما نکیفیت ملاقات نمود و آرد را از او گرفت و پیرمرد این 
بار هم دینار را به Bde‏ برگرداند و OF‏ حضرت به خانه مراجعت کرد و ماجرا را برای 
فاطمه se‏ بازگو نمود! و آرد را مصرف کردند و بار سوم Le‏ به بازار رفت ولی این بار 
پپرمرد قسم یاد کرد که دینار را نخواهم گرفت! ابو هارون عبدی گفت: ابوسمید این 
روایت را برایم نقل کرد» پس از شنیدن آن که نه تنها من, بلکه کسانی دیگر نیز شنیده 
بردند؛ به منزلم بازگشتم, در بین راه مردی از انصار مرا دید و از من پرسید: ابوسمید برای 
شما چه می‌گفت؟ من جریان را از زبان ابوسعید بازگو نمودم؛ اوگفت | گ رکتمان کنی برای 


(۵۴۱). منافب ابن مغازلی. ص TFA‏ حدیث ۴۱۵؛ منافب خوارزمی؛ فصل ٩۱.ص‏ ۰۲۳۰ چاپ نجف؛ و ص ۳۲۱ 


حدیٹ ۱۳۲۸ جاپ فيا Srl‏ در عبار ww‏ 


A Nasa ره‎ a ۳۳۸ 


تو می‌گوبم که آن فروشنده کی برده است!گفتم: تعهد می‌کنم که بازگو نکنم | گفت: او 


جبرنیل 8 od ys‏ است؛ 


عبت سی و دوم 


توصیف نمودن رسولاکرم(ص) علی(ع) را به همکاری با خود و دیدار با فاطمه جه 
OY‏ خوارزمی از ابوسعید خدری نقل می‌کند که فاطمه ۸ فرمود: خدمت پدرم 
شرفیاب گردیدم و بر او سلام نمودم» OT‏ حضرت جوابم را داد. آنگاه گفتم: به خدا سوگند 
ای پیامبر خداء مدت پنج روز است که درخانۀ على غذایی یافت نمی‌شود و به کام او 
طعامی نرسیده است! «نه گوسفندی داریم و نه شتری» "و هیچ صبحی نیس ت که 
درخانة علی لبی [برای خوردن غذا] به حرکت در آید. [کنایه از این است که چیزی در 
خانه نداریم ] رسول دا به فاطمه 8# فرمود: دخترم به من نزدیک شو و دستت را به 
پشت من GUE‏ دست گذاشتم؛ دیدم سنگی بین دو کتف OF‏ حضرت از عمامه تا سینه 
آویزان است! فاطمه ۵98 فریاد زد: ای وای که در خانۀ AB dares‏ مدت دو ماه است که 
آتش افروخته نشده است! در آن هنگام رسول ible‏ فرمود: دخترم آیا منزلت على 
را نسبت به من مي‌دانی؟ او درسنین دوازده سالگی با س ممکاری صمیمانه داشت و در 


(4۵۴۲. مناقب این Silda‏ ص ۱۳۷۹ ح ۴۲۸؛ در مناقب خوارزمی این حدیث را نیافتم. 


۱. ضرب المثلی که اعراب در مورد افراد فقیر که جیزی ندارند به کار مي‌بر WN‏ 


e N SANNA ASE eee roa. SG‏ ....... آینه یقین 


حال ی که شانزده سال از بهار عمر را پشت س رگذاشته بوده در پیشاپیش من با شمشیر 
جنگید و در هفده سالگی دلاوران عرب را از پای درآورد و در بیست و دو سالگی اندوه 
را از دل من زایل کرد درحالی که پنجاه نفر با او بودند. 

فاطمه با با شنیدن این فضایل علی 1# چهره‌اش شاد و روشن شد و همچنات در جای 
خویش ایستاد و سخنان پدرش را گوش می‌کرد که على وارد منزل شد دید خانه از نور 
صورت فاطمه بخ می‌درخشد! از فاطمه پرسید زمانی که من از خانه خارج شدم چنین 
نوری بر چهره‌ات نبود؟ فاطمه ا عرض کرد: یا علی؛ درخشش صورتم به این علت 
است که پدرم فضایل و برتریهای تو رابرایم بیان نمود» از خوشحالی و شادمانی چهرهام 
می‌درخشدا! 
ا veal cas‏ کوخ رسول Bhs‏ رسیدم براو سلام 
نمودم OF‏ حضرت فرمود: ای عمران! تر در نزد ما منزلت و قدر خاصی داری! آیا مایلی 
با هم به دیدن دخترم فاطمهء برویم؟ عرض کردم: پدر و مادرم فدایت باد آری. رسو 
Bailar‏ برخاست و من هم به همراه OT‏ حضرت په خانة فاطمه رفتیم» همین که په در 
منزل او رسیدیم» پیامبر BB‏ بر فاطمه؛ درو د فرستاد و فرمود: دخترم اجازه می‌دهید وارد 
شویم؟ فاطمه 38 عرض کرد: بفرماییده پیامبر BBE‏ فرمود: خودم و SOT‏ که مرا 
همراهی می‌کند؟ عرض کرد: او کیست؟ پیامبر BBB‏ فرمود: عمران بن حصین خزاعی. 
فاطمه نله عرض کرد: پدر جانم به OT‏ خدای ی که تو رابه نت میعوث نمود؛ جز یک عبا 
درخانه» پوشش دیگری ندارم! پيامبر فرمود:با OT‏ خود را ld gy‏ فاطمه نله عرض کرد 
با عبا تنھا بدنم رامی‌توانم پپوشانم ولی سرم را چه کار کنم؟ پیامب BH‏ پارچه‌ای به او 
بخشید و فرمود این پارچه را مفنعه کن؛ سپس به خانه وارد شدیم. پیامبر BBG‏ حال 
ناطمه خخ را پرسید» فاطمه عرض کرد: مختص رکسالتی دارم و از OF‏ بیشتر از گرسنگی 


توصیف نمودن رسول‌اکرم(ص) علي(ع) Ay‏ سس goonies staat emma‏ مش PRN‏ 


ناراحتم» زیرا در خانه چیزی نداری مکه سجوغ کنیم و این گرسنگی به حدی اس ت که 
ممکن است مرا از پای در آورد! رسول MBAS‏ از شنیدن این سخن گریست و من نیز 
گریان شدم» سپس فرمود: بشارت باد تو رای فاطمه خوشحال باش و حزن و اندوه رابه 
خود راه مده» دخترم به آن خدایی که مرا به نبوت مبعوث نموده مدت سه روز است که 
غذایی نخورده‌ا با اینکه منزلت من نزد خداوند از تو بیشتر است و اگر از خدا تقاضا 
نمایم مرا از غذا و OT‏ بی نیاز خواهد کرد! اما آخرت را بر دنیا برگزیده و انتخاب 
نموده‌ام! فاطمه از گرسنگی جزع نکن سوگن به خدایی که مرا به نبزت مبعوث نموده تو 
بزرگ بانوان جهانی. فاطمه دستها را بر سر نهاد و از خورسند ی گفت: ای کاش فاطمه 
مرده بود [ا گر چنین است] پس قدرو منزلت آسیه, زوجه فرعون و مریم دختر عمران 
کجاست؟ رسول BBE‏ فرمود: آسبه بزرگ زنان عالم حویش و مریم سید زنان زمان 
خود و خدیجه بزرگ زنان جهان خویش و تو سیدء زنان زمان خود هستی. شما چهار زن 
در منازلی که از نی ساخته شده واذیت و آزاری در OT‏ نیست» سکونت خواهید کرد. 

فاطمه 99 عرض کرد: پدر جان! WLS‏ قصب چیست؟ پیامب RB‏ فرمود: دزی است 
توخالی که به شکل نی ساخته شده و رنج و آزاری در آنجا وجود ندارد. 

سپس دست به شانۀ فاطمه غه زد و فرمود: ای دخترم به آن خدایی که مرا به رسالت 
برانگیخت» تو را به کسی تزو یج کردم که سالار دنیا و آقای آخرت است. 


میت سی و سوم 


علی(ع) در شب معراج 
OM‏ بوعمر زاهد' گوید: رسولا کرم اة فرمود: در شب معراج به جمعیتی گذشت که 
آنش از دهان آنان» شعله می‌کشید. پس از JS pot‏ پرسیدم اینها کیستند؟ جبرئی لگفت: 
غیبت کنندگانند که گوشت مردار می‌خورند! به گروه دیگری مرور نمودم که فریاد 
می‌زدند» پرسیدم اينها کیستند؟ جبرثیل گفت: اينها کافرانند! سپس از OT‏ راه به راه 
دیگری ety‏ تا به آسمان چهارم رسیدیم در آنجا علی 39 را دیدم که نمازمی‌خواند! از 
جبرئیل پرسیدم. آیا این de‏ است که از ما سبقت گرفته و پیش از ما به ایتجا آمده است؟ 
جبرئیل گفت: این علی نیست. گفتم: پس او کیست؟ گفت: چون فرشتگان مقرب و 
کروبیان» فضایل علی را شنیدند بویژه وقتی سخن شمارا در مورد علي شنیدند که 
فرمودید: علی برای من به منزلت هارون نسبت به موسی است؛ مگر اینکه پس از من 


(۵۴۴). از LS‏ وی اطلاعی در دست نیست؛ کفاية الطالب. باب بیست و ششم. ص ۱۳۲۰۱۳۱ 
۱ بوعمر محمنین عبدالواحد بن ابوهاشم بغدادی معروف به غلام ثعلب لغوی و محذث که به سال ۲۶۱ قمری 
edd‏ جهان گشود و در دی فعده ۳۴۵ چشم از حهان فرو بست نک: سیر اعلام النبلاه, ج ۵ ص ۵۰۸ شمارۂ Ae‏ 


پیامبری نیست! به دیدار de‏ اشتیاق پیداکردند و آرزوی ملاقات با او را sl dala‏ 
رو خدای متعال» فرشته‌ای را به صورت علی آفرید» تا زمانی که فرشتگان به دیدن علی 


اشتیاق بیدا می‌کنند نزد او آمده و اورا ببینند. 


از ابن عباس نقل شده ایتک که کف Als Sey‏ فرمود: درآن شب که 
آس‌انها را سیر می‌نمودم و مرا به معراج بردنده بر در بهشت نرشته‌ای؛ به این عبارت 
دیدم: Yo‏ له الا اللهء محمد رسولللله» Ge‏ حبیب الله الحسن و الحسین صفوة الل 
فاطمة أمة الله و على باغضهم لعنة الله» خدایی جز خدای یکتا نیست» محمد پیامبر 
خداست. علی حبیب خداء حسن و حسین برگزیدگان خداو فاطمه بانویی آسمانی است 
بر دشمنان ‏ وکینه توزان آنها لعنت و نفرین خداوندی باد. 


(۸۶۵). منافب خوارزمی» فصل ٩۱.ص‏ ۳۰۲ ح ۳۹۷؛ تاریخ بداد ج ۱ص ۲۵۹ شمارة ۸ نضانل علی RB‏ ابن 
شاذان, ص ۷۴ ح OF‏ کنزل‌الممال. ج ۱۱.ص ۶۲۴ ح ۳۳۰۴۱ و ۳۳۰۴۲: لسان المیزانه ج ۴ص ۱۹۲ شمارة ۸۵۱۵ 


مبحث سی چهارم 


در این که رسول خدا(ص) به علی(ع) می‌فرمود: پدرم فدای تو باد و او را به باغهای 
بهشتی بشارت مي‌داد 
(* ا زکتاب مناقب از عايشه تقل شده است که گفت: دیدم رسول SHH‏ علی را 


در بغل گرفته و او را می‌بوسید و می‌فرمود: پدرم فدای OT‏ شهیدی بادکه تنهاست و یاری 
کننده‌ای ندارد. 


۳ در مناقپ از علی 3# روایت شده است که فرمود: در بعضی از راههای شهر 


(OTF)‏ منافب خرارزمی: فصل ششم. ص ۶۴ ح ۳۴و در چاپ نجف, ص ۱۲۶ ترججمة امام علی بن ابی‌طالب با من 

تاریخ دمشق. ج ۳ ص ۳۲۷ ح ۷ مجمم الزوائد» ج 4 ص ۱۳۸ فراند السمطین ج ا.ص VAY‏ باب cv‏ ¥1۵ 

منتخب کنز العمال. بحاشية مسند احمدبن حنبل, ج ۵ه م ۲۴. 

(۵۲۷). متاقب خوارزمی» فصل ششم. ص ۶۵ ح ۳۷و در چاپ نجف» ص ۰۲۶ ترجمة امام علی‌بن ابی‌طالب ا من 

ج ۲ص ۶۵۱ ۱۰۹ ۱ کنز العمال ج ۱۳.ص ۶ح ۶۵۰۴و ص GUS ۲۳ cy‏ الطالب» باب FF‏ ص NYY‏ 

تاریخ بغداد ج ۲ ص TAA‏ شماره ۹ مجمع الزوانده ج ٩‏ ص ۱۸ ۱ فرائد السمطین: ج ١۱‏ باب ۰ص citer‏ 
e 3‏ 


omaah . . .. cnet: ghee: E we okie acne, . & ۳۳۶ 


مدینه همراه رسول SABLE‏ می‌رفتم؛ به باغ ی گذشتيم که دارای درختان فراوان و پر ثمر 
oy‏ عرض کردم: یا رسولاله! این باغ چه قدر زیباست؟! پیامبر BM‏ فرمود: در بهشت 
باغ تو از OT‏ زیباتر است! به باغ دیگری رسیدیم گفتم: یا رسولال! این باغ هم بسیار 
زیباست! پیامبر BG‏ فرمود: هر قدر زیبا باشد از باغ تو در بهشت زیباتر نیست به باغ 
سوم چهارم تا هفتم عبر کردیم و من همان سخن را تکرار نمودم و پیامب AB‏ نیز همان 
جواب را تکرا ر کرد وقتی که از باغها گذشتيم» دست به گردنم انداخت سپس با شدت 
گریست!عر ضکردم: یا Nail yoy‏ علتگریه شما چیست؟ پیامبر له فرمود:گروهی از 
این مردم؛ ES‏ تو را در دل پنهان نموده‌اند و OT‏ را آشکار نمی‌کننده مگر بعد از حیات 


من! عر ضکردم: آیا به دینم آسیبی نمی‌رسد؟ BBG ply‏ فرمود: نه. 


و 
۵ا منافب محجمدین سلیمان کوفی؛ ج ۲ صس gatts‏ ۴ و ص Ads cir‏ 


PRE سی و‎ wae 


دستور خداوند به پیامبر(ص) برای بیان فضایل على کا 
۸جابرین alge‏ انصاری گوید: رسول BHR‏ فرمود: جبرئیل برمن نازل شد و 
گفت: خدای متعال تو را مأمور می‌نماید که به بیان فضایل علی بن ابي‌طالب در بین 
اصحابت و یارانت بپردازی, تا آنها نیز سخنان شما را په آیندگان منتقل نمایند و به همۀ 
فرشتگان نیز فرمان داده است تا فضایل علی راکه شما بیان می‌کنید گوش کنند. خدای 
متعال به تو وحی می‌نماید و می‌فرماید: ای محمّد! هرکس دربار؛ُ علی و فضایل او با تو 
مخالفت ورزد؛ جایگاه اوء در آتش است و آن کس که از تو اطاعت نماید جایگاه او در 
بهشت خواهد بود [رسول دا بی درنگ دستور داد تا منادی سردم را به اجتماع 
دعوت نماید. پس از اجتماع مردم پیامبر BB‏ بالای منبر قرا ر گرفت و به سخنرانی 
پرداخت نخست فرمود: oly‏ می‌برم به خدا از شر شیطان رجیم. به نام خداوند بخشنده 
مهربان. آنگاه فرمود: ای مردم! من مژده دهنده و ترسانندها» من پیامبر امی هستم که از 
کسی خواندن و نوشتن نیاموخته‌ام» من از سوی پروردگارم مأموریت دارم که فضایل 


PA امالی شیخ طوسی: جزء ۴.ص ۰۱۱۸ ح‎ (OFA) 


مرد ی که گوشت و خون او گوشت و خون من است و گنجینۀ دانش من است سخن 
بگویم؛ کسی که خداوند انتخابش نموده و برگزیده است و او را به خویش هدایت نموده و 
دوستش می‌دارد. خدای متعال من و او را آفرید و هریک از ما رابه فضیلتی امتیاز داد من 
به نبوت و او به تبلیغ از من! مرا شهر علم قرار داد و او را در این شهر. او را خازن علم من 
قرار دادکه از OF‏ علم» احکام دین اقتباس می‌نماید. او را به جانشینی من انتخاب نمود و به 
من دستور داد این وصایت را به شما مردم ابلاغ نمایم. خدای مهربان دشمنانش را از 
عذاب مي ترساند و دوستانش را مرتبه‌ای Cul TMs‏ می‌فرماید و شیعیانش را می آمرزد 
و به مردم فرمان داده است تا از او اطاعت نمایند. 

آی مردم آ گاه باشید» خداوند بزرگ می‌فرماید: دشمنی با او دشمنی با من و دوستی با 
او دوستی با من است! آن کسی که او را دشنام دهد مرا دشنام داده است و آن کس که با او 
مخالفت داشته باشد پا من مخالف است و آنکس که نسبت به او عصیان ورزد نسبت به 
من تمد کرده و SOT‏ او را اذیت نماید مرااذیت کرده است و آ ن که کینۀ او را به دل 
بگیرد با من‌کینه ورزیده است و کسی که او رادوست بدارد مرا دوست داشته است و OT‏ 
کس که اراد؛ او کند مرا اراده نموده و هرکسی نسبت به او حیله ورزد نسبت به من حیله 
کرده و SOT‏ او را پاری نماید مرا پاری نموده است. 

سپس فرمود: ای مردم! سخنان مرا پشنوید و فرمان مرا اطاعت کنید» زیرا شما را از 


2۸ 


i ۰ 4‏ ۰ وق a‏ ۲ ۰ ۳ 
عذاب دردناک روزی می‌ترسانم که مي‌فرماید: «يَؤْم تجد کل نفس ها عملث من Jad‏ 


0 
2 


o 
۱۰۵ 7 


مُخضراً وا Sas‏ من شوم تودلو ان YES‏ ق Maal Shs‏ بعيداً رگم اله 
ahead‏ روزی که هر نفس کارهای خوب خود را در پیش رویش حاضر می‌پیند و 
همچنین کارهای بدش را مشاهده می‌کند و آرزو دارد که ای کاش بین من و بدی‌هايم 
مسافتی طولانی بود. و خداوند شما را از نافرمانی خویش بر حذر می‌دارد و بازگشت همه 


به سوی اوست. 


۱. سورد ال عمران (۰)۳ ۳۰ 


دستور خداوند به پیامبر(ص) برای بیان فضایل .سس نی FI‏ 

آن‌گاه دست de‏ 16 راگرفت و فرمود: ای مردم! ای ن کسی که به شما معرفی هی‌کنم» 
پیشوای مؤمنان و حجت خدا برهمة خلق است که با کافران جهاد می‌کند» سپس دست به 
دعا برداشت و عرض کرد: پروردگارا! تو شاهدی که من به دستور تو عمل نمودم و این 
مأموریت را انجام دادم انها بندگان تواند و توبی که بر اصلاح بندگانت قدرت داری؛ ای 
خدای مهربان آنها را اصلاح کن. هم اکنون برای شما مردم و خودم از پیشگاه ie‏ 
پوزش می‌طلبم و آمرزش همه را از او می‌خواهم. 

OT‏ رسول BIEL‏ از منبر فرود آمد و همزمان جبرئیل نازل شد و پیام خداوند را 
در ارتباط با ابلاغ مأموریت به اطلاع OF‏ حضرت رساند و عر ضکرد: یا محمّد! خدای 
بزرگ تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید در مقابل انجام این دستور» جزای خير از سوی 
خداوند بر توباد و آفرین بر توکه رسالت پروردگارت را ابلاغ نمودی و توصیه و 
سفارشلازم را در این مورد به امتت رساندی و مؤمنان را خوشنود ساختی و بینی کافران 
حق نا شناس را برخاک مالیدی! 

ای محمّد!این پسر عمویت آزمایش می‌شود و از sige‏ امتحان بر می آید و مردم را 
به وسیلۀ او امتحان و آزمایش می‌کنيم. 

ای محمد! در هر وقت و هر زمان خدای را ستایش کن و بگو: حمد و سپاس خداوند 
را سزاست «ّسیعلم الذین ظلموا a julia atte GI‏ دیری نمی‌گذرد که با دست 
انتقام الهی ستمکاران کیفر می‌شوند. 


۵ این عباس گوید: از رسول خدا 4 شنیدم که می‌فرمود: خداوند متعال به من پنج 
حصلت و به علی نیز پنج حصلت کرامت نمود: جوامع الکلم (سخنان جامع و پر معنی)» را 
به من و به علی جوامع العلم (مجموعۀ دانش) بخشید, به من نیت و به على وصایت داد 


.۲۲۷ ,)۲۶( شعراء‎ by pet 


(۵۴4. كلف الممة اربلی. ج ۲ص 4 امالی شبخ ture gt‏ جزه چهارم؛ ص ey‏ مدينة المعاجز, ص ry TAY‏ 


I TRB‏ تا Mieke oye‏ بت تیآ نت شین 


به من کوثر و به او سلسبیل [که در سورۀ دهر از آن توصیف شده است ]مرحمت نمود؛ به 
من وحی و به علی الهام عنایت کرد. و مرا در شب معراج و اسراء به سوی خویش 
فراخواند و برای علی راه آسمانها راگشود و حجابها را از میان برداشت: آنچنان که او مرا 
دید و من او را دیدم! سپس دیده رسول Pails‏ پر از اشک شد! عرض کردم: پدر ر 
مادرم فدایت باد علت گریۀ شما چه بود؟ پیامبر BH‏ فرمود: ای ابن عباس» نخستین 
کلام یکه خدا با من داشت این بودکه فرمود: به پایین نگاه کن دیدم حجابها برداشته شده 
و درهای آسمان باز است» علی سر را به سوی من بلند نموده و بامن سخن می‌گوید و من 
هم با او صحبت می‌کنم و خدا نیز با من (IS‏ می‌نماید!گفتم: سخن خدا با تو چه بود؟ 
پیامبر BBE‏ فرمود: خداوند به من خطاب نمود و فرمود: یا محمد!من علی راوصی؛ وزير 
و جانشین تو قرار دادم این سخن مرا به او ابلاغ کن و اوست که سخن تو را می‌شنود! 

پیام خدا را در حالی که در پیشگاه خداوند بود؛ به او رساندم و او سر تحظیم فرود 
آورد وگفت: فرمان خدا را اطاعت می‌کنم و دستور او را می‌پذیرم. در آن حال خداوند به 
فرشتگان امر نموده تا بر او درود فرستند و آنها هم بر علی درود و سلام فرستادند و على ' 
هم متقابلا به آنها سلام نمود و دیدم فرشتگان یک دیگر رامژده می‌دادند و به ه PIS‏ 
از آنهاکه می‌گذشتم, به من تهنیت می‌گفتند. 

پا محمد! قسم به خدایی که تو را به رسالت مبعوث نمود» سرور و شادمانی برای 
فرشتگان در مورد خلافت علی از سوی خداوند؛ پدید آمد و حاملان عرش را مشاهده 
نمودم که سرها را به سوی زمین افکنده‌ان از جبرئیل پرسیدم؛ اینها چرا به زمین توجه 
دارئد؟ گفت: از خداوند دیدار علی را می‌خواهند و خدا هم به آنها رخصت دیدار he‏ 
داده است پس از بازگشت به زمین» جریان را به علی‌گزارش نمودم» او هم عین ماجرا را 
مو به مو بامن در میان‌گذاشت فهمیدم که م نگامی برنداشته‌ام» مگر Syl‏ علی در جریان 
بوده و از آن با اطلاع است!! 

ابن عباس گوید: عرض کردم: یا رسولاله! مرا راهنمایی کن» فرمود: برتو باد محبت 
علی‌بنابی‌طالب؛ بار دیگر سخنم را تکرار نمودم و عرض کردم: پا رسولالل! مرا به خير و 


صلاحم ارشاد نمای! پیامبر BH‏ فرمود: بر تو باد مودت علی‌بن‌ابی‌طالب! سوگند به 
خدایی که مرا به نبوت مبعوث نموده که خداوند هیچ عمل نیکویی از بنده‌ای نمی پذ یرد 
مگر اینکه از او راجع به محبت با علی پرسش نماید و خداوند داناتر است و این سژال به 
خاطر این است که | گر بنده‌ای به محبت de‏ اعتراف نماید اعمال وی قبول است وگرنه از 
خداوند چیزی پنهان نیست تا از آن پپرسد و اگر پاسخی نداشت چیز از دیگری پرسش 
نمی‌شود و رهسپار جهنم می‌گردد! ای ابن عباس به آن کس که مرا به حق به رسالت 
برانگیخت. آتش دوزخ نسبت به دشمن علی خشمناک‌تر است از آن کس که برای 
خداوند فرزندی قائل باشد! 

ای فرزند She ple‏ فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل؛ بر دشمنی gle‏ اجتماع 
نمایند و هم عقیده باشند بی تردید خداوند همه آنها را به FT‏ نش دوزخ در خواهد افکند. 

گفتم: یا رسولالل! آیا ممکن است کسی با علی دشمن باشد؟ 

فرمود: oy Sus JT‏ با علی دشمن اند که از اسلام واقعی» بهره‌ای ندارنده گرچه در 
ظاهر خود را مسلمان و امت من بدانند. 

ای ابن عباس» GLI‏ دشمنی آنها با علی این اس ت که افراد پایین تر از او را براو 
تفضیل می‌دهند! به آن کس که مرا بحق به نت مبعوث نمود؛ سوگند یاد می‌کنم که هیچ 
پیامبر ی گرامی تر از من و هیچ جانشین پیامبر یگرامی‌تر از علی نیافریده است. 

ابن عباس گوید: این توصیه و سفارش رسول Blt‏ را همیشه آویزة گوشم ساختم 
و هماره دوستی؛ محبت و ولایت علی داشنه‌ام و هیچ عملی بزرگتر از مودت او برای 
خویش سراغ ندارم! 

ابن عباس گوید: روزگاری نه چندان کوتاه گذشت و رسول خدابق در آستانة 
رحلت از این جهان قرا رگرفت و من به نزد آن حضرت شرفیاب شدم و عرض کردم؛ با 
رسولال! پدر و مادرم فدایت باد. در این زمان که مدت زندگاني شا رو به پایان است» 
مرا به چه چیزی امر می‌فرمایی؟ پیامبر Bit‏ فرمود: ای ابن عباس! با مخالفان علی 
مخالف باش و هرگز پشتیبان آنها مباش و آنان را دوست خود انتخاب مکن! عرض 


کردم: یا رسولاله! چرا در این فرصت کوتاه و مقطع حساس مردم را به ترک مخالفت و 
نافرمانی علی دستور نمی‌دهی؟ با Kal‏ در حال حاضر مانعی در بین نیست؟ رسول 
Bitlet‏ چنان گریست که حالت غشوه بر او عارض شد!؛ سپس فرمود: ای این عباس! 
cpl‏ مسئله از تقدیر و قضای الهی گذشته است که دشمنان قسم خورد؛ اسلام با وی 
محالفت خواهند نمود! به آن کس که مرا به رسالت برانگیخت هیچ کسی از مخالفان و 
منکران حق وی از دنیا نمی‌روند Se‏ آنکه خداوند نعمتی راکه به آنها داده است؛ از آنها 
سلب می‌نماید. 

ای ابن عباس!! گر خواهان ملاقات پروردگارت هستی درحالی که او از تو راضی و 
خوشنود باشد» راه علی در پیش گیر هرجاکه او هست با او باش و به امامت او خوشنود 
بوده و با دشمنان او دشمنی کن و با دوستان او دوست باش. ای ابن عباس! تردید درباره 
de‏ و ولایتش هرگز به خود راه مده» چراکه شک دربار؛ علی» مانند کفر به خدای بزرگ 


cal 


00-3( )+ ز سلمان فارسی نقل شده است که با رسول BN‏ 8 بيعت کردیم که: در 
نصیحت و تلکر خیر خواهانة مسلمانان کوناهی نکنیم» علی را پیشوای خویش بدانیم و او 


رادوست پدار یم. 


۳ مام صادق ا از پدران BIST‏ بازگو نموده که رسول pod Shhh‏ مود: 


آن شب ی که مرا در آسمان سیر دادند و به سدرة المنتهی رسیدم: منادی حق به من اعلام 


(۵۵۰). امالی شبح شیخ طرسی. جز »شنم ص ۵ ح ٩‏ کلف العم .ج ص AS‏ 


alle ۷۷۲ ۷۷۹ NAS Ca ۲ ع آکر۔ ج‎ GAG te من تاریج‎ Hi Mo امام عأ ین ای‎ dae ۰ (GQ! 
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مه 
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دستور خداوند به پپامبر(ص) برای بیان فضایل علی TEV ees thy‏ 


نمودکه ای محمّد! دربار؛ علی سفارش و توصیه کن» زیرا او سیّد مسلمانان» پیشوای 


متقیان و رهبر سپیدرویان در روز قیامت است. 


۳ عبدالرحمان انصاری از پدرش نقل می‌کند که گفت: رسول PAs‏ فرمود: 
خداوند نه فضیلت به من ارزانی داشت که در وجود علی گرد آمده است: سه فضیلت در 
این جهان و سه فضیلت در آخرت است. دو فضیلت را همیشه برای او خواستارم و نسبت 
به یک فضیلت باقی مانده بیمنا کم! اما آن سه فضیلت دنیایی عبار تند از اینکه: علی عورت 
مرا می‌پوشاند [یعنی تجهیز من از غسل و کفن و دفن به عهدۀ اوست ) و سرپرست اهل 
بیت من و مدټّر امور آنها و وصی من در بین آنها می‌باشد. و آن سه فضیلت اخروی 
عبارت است از اینکه: پرچم حمد به من داده می‌شود و من به او می‌سپارم؛ در مقام 
شفاعت به او اعتماد خواهم داشت» در حمل کلیدهای بهشت و تقسیم OT‏ در ميان 
بهشتیان مراکمک خواهد نمود. اما آن دو چی زه برای او خواستارم؛ این اس که پس از 
من هرگ زگمراه و کافر نخواهد شد و آن دیگ رکه بر او بیمنا کم این اس تکه قریش پس از 


من نسبت به او بد رفتاری و غدر خواهند نمود. 


۳ از عبدالرحمان بن ابی لیلی» از پدرش روایت شده است که گفت: در روز جنگ 
خیبر» رسول Blue‏ پرچم را به دست علی 3 داد و خداوند پیروزی را به وی کرامت 
نمود و در روز غدیر خم او را به مردم معرفی کرد و فرمود: او مولای هر مرد و زن‌با ایمان 
است و به او فرمود: با علی! تو از منی و من از تر هستم و تو پس از من برای تأویل قرآن 
می‌جنگی» همان گونه که من برای تنزیل آن جنگیدم! 

و په او فرمود: رتبه و مزلت تو نزد من همان منزلت و رتبة هارون نزد موسی است. 


4 om ۲ امالی میخ طوسی؛ جزء هشتم. ص‎ ay) 
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و به او فرمود: صلح با تو صلح با من و جنگ با تو جنگ با من است. 

و فرمود: ریسمان و دستگیرة استوار الهی هستی [ که مردم باید به آن Ke‏ زنند] 

و فرمود: تو در آن موارد ی که مردم سرگردان و متحیر هستندهبرایشان تبیین می‌کنی 
و مشکلاتشان را حل می‌نمایی. 

و فرمود: تو رهبر و پیشوای هر مرد و زن مزمن و ول آنها خواهی بود. 

و فرمود: تویی که خداوند آیة: «وَأذانٌ من الله وزشوله إلى الاس 555 oN‏ 
se ST‏ این [آیت] اعلامی است از جانب خدا و پیأمپرش بر مردم در روز حجْ 
| کبر درباره‌ات ازل نموده است. 

و فرمود: تویی که به سنت من عمل می‌کنی و از ملت من دفاع خواهی نمود. 

سپس فرمود: در روز قیامت نخسنین کسی که سر از قبر بیرون می‌کشد و از بستر 
خاک سر بر می‌دارد من هستم و تو نیز با من سر از خاک بر می‌داری [و با هم به قيامت 
Tee docs‏ 

و فرمود: من در کنار حوض هستم و تو نیز با منی. 

و فرمود: نخستین کسی که به بهشت وارد می‌شود منم و تو پس از من و پس از نو 
حسن و حسین و فاطمه وارد می‌شوند. خدای متعال به من وحی نمود تا فضایل تو رابه 
مردم اعلام کنم و من این مأموریت را انجام داده و به مردم ابلاغ نمودم. 

یا علی! از کینه‌هایی که بعضی نسبت به تو در دل دارند و جز بعد از مرگ من NEST‏ 
تخواهند کرد برحذر باش» نفرین خدا و نفری ن کنندگان بر آنها OT ob‏ رسول Fable‏ 
به شد ت گریس تگفته شد ای پیامبر گربه برای چیست؟ فرمود: جبرئیل به من خبر داد که 
این کینه توزان ستمگر» علی را آزار خواهند نمود و او را از حق مسلمش؛ منع خواهند 
کرد با وی مي‌جنگند و بعد از او فرزندنش را می‌کشند! و نیز جبرئیل به من خبر داد این 
ستمگر بها و ظلمها دربار فرزندانش همجنان تا قیام قائم آنهاه ادامه خواهد داشت» ولی 


۱ سوره توبه VQ)‏ 
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پس از قیام قائ قدرت آنها بالاگرفته و اقت بر محتّت آنها اجتماع خواهندکرد. در OT‏ 
روز بدگویان آنها Sail‏ دشمنان آنها fu‏ و مدح‌گویان آنها فراوان خواهند بود و این 
مژدگانی و پیش‌گویی در زمانی God‏ می‌یابد که وضع جهان» دگرگون شود و بندگان 
مخلص مستضعف را امید به اصلاح باقی نمی‌ماند! آنگاه است که قاثم اهل بیت» در بین 
آنها ظاهر می‌شود و نومیدیها را به امد تبدیل می‌نماید؛ سپس فرمود: نام او نام من و نام 
پدرش مانند نام پدرم و از فرزندان دخترم فاطمه است و OT‏ زمان اس ت که حق په دست 
آنها آشکار می‌شود و با شمشیر برندة آنان باطل رامحو خواهد نمود و همة مردم خواه از 
روی میل و خواه از ترس با آنها مخالفت نکرده و پیرو آنها خواهند شد. 

راو ی گوید در این e Selle‏ رسول Bilas‏ فرو نشست و به گروه مؤمنان خطاب 
نمود و فرمود: شما را به شادمانی و گشایش کارهایتان در دولت قائ مژده می‌دهم. زیرا 
این قیام وعدۂ الهی است و تخلف در آن راه نداردو این پیروزی نزدیک و قریب الوقوع 
است. سپس دست به دعا برداشت و عرض کرد: بارالها! اینان اهل بیت منند» پلیدی را از 
آنها دورگردان و نظر رحمت را بر آنها بیفکن و آنان را یاری‌کن و در گرفتاری به 
فریادشان برس و آنان را عزت ببخش و خلرفۀ من در بین آنا باش زیرا بر همه چیز 


a =‏ 
قدرت داری [و هر چیزی از نیروی لایزال تو بهره می‌گیرد) 


ام سلمه اطلاع یافت که غلامش؛ از علی 3# بدگویی می‌کند و (سخنانی دور از 
شأن OT‏ حضرت بر زبان می‌راند] وی را به حضور طلبید و با مهربانی به هدایت او 
پرداخت و گفت: فرزندم شنیده‌ام علی را عیبجویی می‌کنی؟!گفت: آری ام سلمه گفت: 
مادرت به سوگت پنشیند» بنشین تا سخنی راکه از رسول Alo‏ دربارة علی ا شنیده‌ام 
برایت بازگو کنم! آنگاه به اختیار خود هر راهی SL‏ خواهی انتخاب کن! در آن روز و 


EE e veatetsats ۱ ۳۳۶ 


شب ی که رسول دا در حجره‌ام بود برای اجازه ورود» نزدیک آمدم» حضرت به من 
اجازة ورود ندادء در OT‏ حال» از شدت ناراحتی به رو در افتادم و پایم سست شد و با خود 
گفتم: نکند این عدم رخصت» به خاطر نافرمانی باشد و پا آیه‌ای دربارهام رسیده باشد! 
برای نوبت دوم اجاز؛ُ ورود خواستم؛ باز همان جوآب را شنیدم! تا نوبت سوم که اجازۀ 
ورود داد و به حجره وارد شدم de‏ را دیدم که در پیش روی وی به زانو نشسته و 
می‌گفت: پدرم و مادرم فدایت باده اگر چنین و چنان شد وظیفه‌ام چیست و چه باید بکنم؟ 
رسول FBG‏ او را به صبر و خویشتن داری فرمان می‌دادء برای بار دوم علی سخنش را 
تکرار نمود و همان پاسخ را شنید برای سومین با رکه علی گفتارش را اعاده نموده فرمود: 
یا علی!اگر آنها (مخالفان) رفتارشان را تکرار کردند» شمشیر رابر شانه بگذار وگام ب گام 
آنها راگردن بزن, تا مرا ملاقات کنی» در حال یک از شمشیرت خون آنها بچکد!! 

پس از OLY‏ مذا کره» رو به من نمود و فرمود: ای ام سلمه؛ چرا در جهره‌ات آثار 
ناراحتی می‌بینم؟ عرض کردم: چرا Cobb‏ نباشم» با اینکه دو بار از شما اجازۀ ورود 
خواستمء اما شما اجازه ندادید! پیامبر BB‏ فرمود: به خدا سوگند! به خاطر پدیده‌ای 
ناپسند نبود که از ورودت Gl‏ شدم؛ زپرا خدا و رسولش همیشه تو را به خوبی یاد 
sites‏ اما تو در حالی آمدی که جبرثبل در سمت راست و على در سمت چپ من 
نشسته بودند و جبرئیل از پیش آمدهای نا گواری که پس از من, به و قوع می‌پیوندد» خبر 
می‌داد [و می‌گفت: این حوادث درپار؛ على واقع خواهد شد] و به من امر می‌کرد که علی را 
در جریان آن قرار دهم و دربار؛ او وصیت نمایم ام سلمه بشنو و بر آن‌گواه Bh‏ که علی 
بن ابی‌طالب در دنیا و آخرت برادر من است. ای ام سلمه شنو و گواه باش که علی وزیر 
من در Lis‏ و آخرت خواهلب بود. ای اسلمه بشنو و گواه باش که علی پرچمدار در دنیا و 
حامل پرچم حمد در روز قیامت است ای ام سلمه بشنو و گواه باش که علی ہن ابی‌طالب 
وصی و جانشین من است و کسی است که به وعده‌های من جامة عمل می‌پوشاند و عده‌ای 
را از حوض من ( کوثر) طرد می‌نماید! ای ام سلمه بشنو وگواه باش که این علی بن 


ابی‌طالب آقای مسلمین و پیشوای متقین و رهبر مژمنین و سپیدرویان است. او کسی 


دستور خداوند به پیامبر(ص) برای بیان فضایل علی TEV os So eed Sete ls‏ 


است که با نا کئین, قاسطین و مارقین پس از من» می‌جنگد. 
گفتم: یا رسولالل! این سه‌گروه را برایم معرف یکن» ا کثان کیستند؟ فرمود: کسان یکه 
در مدینه با او بیعت می‌کنند» اما در بصره بیعث خود را می‌شکنند و با او می‌جنگند! 
گفتم: قاسطان چه کسانی هستند؟ فرمود: معاویه و یارانش که از حق عدول نموده و 
بیعت او را نمی پذیرند! 
گنتم: مارقان چه CUI LS‏ فرمود: امحاب نهروان که پر او خروج خراهند کرد. 
پس از سخنان ام سلمه» مولی (SHE)‏ وی او را دعا نمود و گفت: خدا تو را جزای خیر 
دهد که گره از قلبم گشوده و مرا به حق راهنم‌ یی نمودی برای همیشه شادمان و خورسند 


باشی؛ از این پس به خدا سوگند! هرگز علی را دشنام نمی‌دهم. 


مبعث سی و ششم 


اخباری که زبیر بن بکار نقل نموده است 
وی زبیر بن بکار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبداله بن زبیر بن عام اس تکه 
7 در دشمنی با علی همتایی نداشت و از سر سخت‌ترین دشمنان علی 3۸ بوده است. 


O08) 7‏ وی گوید: ابن عباس به من گفت: با عمرین الخطاب» در یکی از کوچه‌های 
مدینه درحال ی که دستم در دست او بود و راه می‌رفتم» به من گفت: ای ابن عباس!گمان 
نکنم از صاحب تو (Ble)‏ مظلومتری وجود داشته باشد!! با خودگفتم؟ به خدا سوگند 
پیش از هر چیز جواب او را واه مگفت و بی درنگ او را پاسخ دادم که ای 
امیرالمژمنین! آنچه راکه با ظلم از او گرفتی به او بازگردان! وی از این جواب ناراحت شد 
و به عنوان اعتراض» دستش را از دستم کشید و ساعتی همهمه کنان قدم زده سپس توقف 
کرد باز به من گفت: علت این مظلومیت ر جز کوچک شمردن وی چیز دیگری 
نمی‌دانم! در د ل گفتم: به خدا قسم این سخن از اؤلی بدتر است و فوراً در جوابش گفتم: به 


Se oe E E ۳0۰‏ ...... | یقین 


خدا قسم خداوند در آن روز ی که فرمان داد سورة برائت را از رفیق تو (ابربکر) بگیرد و 
به مشرکان ابلاغ نماید» او را کرچک نشمرد! [یعنی این کوچک شماری قوم جز نافرمانی 
و تمزد از امر پروردگار مفهوم دیگری نداره چراکه خدااو را بزرگ دانسته و دیگران او 
راکوچک شمردند] ابن عباس گفت. با شنیدن جواب دوم از من رو برگرداند و سخنی 
نگفت و از من جدا شد و راهش را ادامه داد. 


۵۵ روایت دیگر از احمدبن ابی‌طاهر در تاریخ بغداد از ابن عباس نقل شده است 
که گفت: در نخستین روزهای خلافت عمر نزد او رفتم در حالی که یک صاع خرما در 
ظرف آن و در پیش روی و بود و می‌خورد؛ او به من تعارف کرد فقط یک دانه خرما 
fut‏ نمودم اما او آن یک صاع راتا به آخر خورد و ا زکوز؛ آبی که نزد او بود آب نوشید؛ 
سپس بر بالشی که داشت تکیه زد و به من رو نمود و گفت: ا زکجا می آیی؟ گفتم: از 
مسجد.گفت: پسر عمویت را چگونه رهاکردی؟ فک ر کردم از غبداله بن جعفر می پرسد 
گفتم: بانوهاش سرگرم بود. گفت: از او نمیپرسم» مقصودم بزرگ شما اهل بیت (علی) 
است!گفتم: به آبیاری درختان خود مشغول است و قرآن را تلاوت می‌نمایدا گفت: ای 
عبداله! خون شترهای قربانی برگردن تو باشد (سوگندی است که در OT‏ زمان یاد 
می‌کردند] اگر این پرسشم راکتمان کنی!گفتم: TS‏ آیا از موضوع خلافت چیزی 
در ذهن او باقی مانده است؟ گفتم: آری. گفت: آیاگمان می‌کند رسول خدا خلافت را 
برای او قرار داده است؟ گفتم: آری و اضافه می‌کنم که راجم به ادعای علی از پدرم 
پرسیدم و اوگفت: علی راست می‌گوید! عمرگفت: پیامبر خداة گاهی سخنان والایی 
و بزرگی بر زبان می‌راند که هیچ حجت و برهانی آن را ثابت نمی‌کند و عذری را از میان 
بر نمی‌دارد! 


آری‌گاهی این مسأله راگوشزد می‌نمود و می خواست در بستر مرگ صریحاً نام او را 
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عنوان ls‏ من از آنجای یکه براسلام بیمناک بودم و به آن شفقت داشت مکه نکند در این 
مسیر خطری آن را تهدید نماید! از تصریح به اسم او ممانعت نمودم! سوگند به خدای این 
خانه ( کمبه معظمة) قریش بر این امر (خلافت (HB gle‏ هرگز اجتماع نمی‌کردند و اتفاق 
آراء در بین آنها صورت نمی‌گرفت و اگر او متصدی این امر می‌شد عربها از اطراف 
مدینه کوس مخالفت می‌زدند و بیعت او را می‌شکستند و چون رسول دا متوجه شد 
که از قصد او آ گاهم دست نگه داشت و در این مورد چیزی نگفت و خدا هم قضای 
حتمی‌اش را جاری نمود [و OT‏ چه راکه صلاح اسلام و مسلمین در آن بود به اجراگذارد! 
[مژلف گوید] این گفتۀ عمرء اشاره به مسأله دوات» قلم و کاغذ است که پیامبر دستور داد 
بیاورند. اما عمر مانم شد وگفت: این مرد براثر OE‏ درد هذیان می‌گوید لا الرجل 
Gage!‏ و [ کتاب خداما را کافی است] 

برگردیم به احادیث S‏ زبیربن بکار نقل کرد است. او گوید: عمویم مصعب از جدم 
عبداله بن مصعب بازگو نموده که گفت: 


OM‏ وکیل مژنسه طرف مقاباش را به دادگاہء نزد شریک بن عبدالّه قاضی فرا خواند 
و در مسأله‌ا که با هم نزاع داشتند از وی شکایت نمود. قاضی با آرامی سخنان طرفین را 
گوش می‌کرد تا درمورد تشخیص حق اشتباه نکند. در این ميان وکیل مؤنس هکه موقعیت 
خویش رابالا می‌دید و از سوی وی پشت‌گرمی داشت با ناز و تکبر مخصوصی به دشمن 
موکلش هجوم نموده و با سخنان درشت به روی او فریاد می‌کشید! شری ک که حرکات 
وکیل را از سویی برخلاف نظم قضاء می‌دانست و از سوی دیگر ہی احترامی نسبت به 
دادگاه و شخص فاضیی» تلقی می‌کرد به او پرخاش نمود و گفت: خاموش باش Ya‏ لک»: 
تو را مادر مباد: [ کنایه از اينکه مادری نجیب نداری] وکیل گفت: [مرا می‌شناسی که 
اینگونه با من پرخاش می‌کنی ]من قهرمان [یعنی وکیل و کارفرمای امور ] مژنسه‌ام! قاضی 
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[برای تأدیب او به غلامی که مأمور اجرایی دادگاه بود] فرمان داد .تا او را چند سیلی بزند 
غلا ده سیلی به صورت او نواخت وکیل با ذلّت و خواری گرفتن corms‏ دادگاه را ترک 
کرد و به نزد مونسه رفت و از دست شریک قاضی شکایتکرد: مونسه بی درنگ نامه‌ای 
به مهدی عباسی نوشت و از برخورد قاضی با وکیلش شکایت نمود و مهدی او را از 
منصب قضاوت عزل نمود و پیش از Kul‏ او را پرکنار کند با خشونت و عتاب به وی 
گفت: UT‏ مانند ترکسی باید متولی احکام مسلمانان باشد؟ قاضی گفت: چرا ای 
امیر مزمنان؟ مهدی گفت: به این علت که با عموم مردم در مسألۀ خلافت مخالفی و در 
مسأله امامت و رهیری منفرد هستی و تنهایی! شری کگفت: من دینی جز دین عامه مردم 
نپذیرفته‌ام» پس چگون با آنها مخالفت خواهم نمود؟ و اما در مسألۀ امامت و رهبری باید 
بگویم که ج ز کتاب خدا و سنت BSW yoy‏ امام و پیشوایی دیگر ندارم. اما اینکه 
امیرالمزمنین می‌گوید: کسی مانند من نباید متصدی امر فضاوت مردم باشد» این چیزی 
اس ت که شخص شما آن را انجام داده‌اید و اگر در این کار خطایی مر تکب شده‌اید باید از 
OT‏ استغفا ر کنید و اگر این انتخاب اشتباه نبوده باید به OT‏ ملتزم باشید و قاضی را در مقام 
پات اه دار بدا 

مهدی گفت: عقیدۂ تو دربارة علی چیست؟ شریک گفت: عقیده من همان است که 
جدّت عباس و عبدالله بر آن بودنده مهدی گفت: نظر آنها در این مسأله چه بوده است؟ 
شری کگفت: اما عباس هنگامی که مرد بر این اعتقاد de Soy‏ از همۀ صحابه بر تر بود 
و تا پایان عمر بر این اعتقاد استوار مائد به این دلیل که بزرگان صحابه و مهاجران در حل 
مسائل مشکل و پیچیده و در حوادث و پیش آمدهاء به او نیاز داشتند» اما او به کسی 
نیازمند نبود! 

و اما allie‏ بن عباس کسی است که در کنار و همراه علی با دو شمشیرء پیشاپیش 
علی جنگید و در تمام جنگها با او حضور dd‏ داشت و دستورات او را به کار می‌بست و 
او رارهبری مطاع می پنداشت و تخلف از فرمان او راگناهی بزرگ می‌دانست!! گر امامت 
على جائرانه و ظالمانه بود نخستین کسی که در متن این قضیّه دیده می‌شد پدرت عبداله 
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بوده است! زیرا او مردی فقیه و به احکام لهی بینشی ویژه داشت و از همه بهتر 
می‌فهمید! مهدی عباسی با شنیدن این سخنان که جوایی برای OT‏ نداشت خاموش شد و 
شریک هم مجلس را ترک نمود و بین این مجلس مناظره و عزل او یک هفته بیشتر طول 
۳ زبیر بن بکار [از رجال حدیت خود] روایتی نقل نموده است که: عبداله بن زبیر 
به ابن عباس گفت: تویی که با االممنین و حواری رسول SH‏ (طلحه و زبیر) 
جنگیدی و به صحت متعة (ازدواج موقت) فنوا دادی؟ عبدالهگفت: جنگ با او را تو و 
پدرت و Cala‏ آغاز نمودید به این علت که او را از منزلش خارح ساخته و به صحنه نبرد 
آوردید با Sal‏ طبق دستور قرآن و فرمان رسول Lb BGI‏ در خانه‌اش می‌ماند و 
حارج نمی‌شد و اینکه او را به امالمومنین acs Sok‏ آری او مادر مژمنانی مانند ما بود و به 
برکت ما به این لقب مفتخر گردید و ما هم فرزندان خوبی برای او بودیم [خداوند از او 
بگذرد]این توو پدرت بودیدکه deb‏ جنگیدید | گر علی انسانی مؤمن و با فضیلت ay‏ 
چرا با او جنگ کردید؟ و شما با این da Saw‏ با او رام گمراهی را در پیش گرفتید وا گر 
عل ی کافر بو چرا از جنگ با او فرار کردید و غضب خداوند را بر جان خویش خریدید؟ 

اما مسالة متعة؛ برای تو بگویم که من همیشه OT‏ را حلال می‌دانم» زیرا از 
رسول Bilas‏ شنیدم که فرمود: منعة حلال است من هم طبق فرمان رسول BERL‏ آن 
را حلال دانسته و به حلیت OT‏ فتوا دادم. 


OO”‏ زبیر [از رجال حدیث خود] از مطرف بن مغيرة بن شعبة نقل می‌کند که گفت: با 


پدرم بر معاویه وارد شدیم» پدرم مرتباً نزد او رفت و آمد داشت و در هر جلسه‌ایکه نزد 
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او بود با وی به گفتگو می‌پرداخت و پس از ترک مجلس به نزد من باز می‌گشت و برایم 
بازگو می‌نمود و از او به خوبی یاد می‌کرد و برعقل و درایت او آفرین می‌گفت: در یکی 
از شبهاکه به خانه آمد» خیلی ناراحت بود و از خوردن شام امتناع کرد ساعت یگذش ت که نه 
او چیزی می‌گنت. نه من؛ ولی این سکوت در نظرم بی علت نبود؛ فک ر کردم شاید 
سکوت به خاطر عملی ناپسند» یا حرکتی برخلاف ادب از سوی من بوده از این رو به 
خود جرات دادم و از ناراحتی او پرسیدم. در جوابم گفت: فرزندم امشب از نزد پلید ترین 
و خبیث‌ترین مردم روی زمین آمدهام! گفتم: او کیست؟ گفت: Jay glee‏ گفتم: چرا؟ گفت: 
پس از ساعتی که با او صحبت می‌کردم؛ پرسیدم یا امیرالمومنین؛ | کنون که عزت تو بالا 
گرفته و به حد dle‏ رسیده است چه خوب است. دامن عدالت راگسترش داده و رفتارت 
را نیکوت رکنی و به اعمال خیر بپردازی؟ معاوی هگفت: منظورت چیست؟ گفتم: اگر این 
برادرانت از بنی‌هاشم که مدت زمانی است در حکومت تو مظلوم زیسته‌اند؛ مورد لطف و 
مرحمت قرار دهی thoy‏ رحم به جا آوری بسیار به جا و مناسب است! زیرا OUT‏ در حال 
حاضر پناهگاهی که از آن هراس داشته باشی ندارند! معاوبه گفت: هیهات هیهات چنین 
پیشنهادی نزد من قابل قبول نیست» زیر فردی از AE‏ تیم (ابویکر) قدرت به دست 
گرفت و با عدل رفتار نمود کرد آنچه SL‏ باید بکند» ولی به خدا سوگند دیری نگذشت 
که از دنیا رفت و زیر خاک پتهان شد و نامش نیز مدفون گردید و اگ رگهگاهی از او یاد 
می‌شود؛ فقط می‌گویند: ابوبکر چنین و چنان کرد سپس این حکومت به دست یکی از 
تیرۂ بنی عدی (عمر) رسید؛ وی دامن همت را بالا زد و در مدت ده سال حکومتش با 
جدیّت و تلاش مستمر» خدماتی ارزنده انجام oo‏ ولی به خدا سوگند! دیری نگذشت که 
نامی و نشانی از او نماند وا گ رگاهی از او نامی به میان آمد»گویند:عمر چنین و چنان کرد. 

سپس زمام امر به دست عثمان از eed‏ بنی heal‏ که کسی در نسب مانند او نیست رسید! 
وکرد آنچه کرد اما به خدا قسم دیری نگذشت که از دنیا رفت و نامی و نشانی از او و 
عملکردش باقی ماند اما این برادر بنی‌هاشم یعنی رسولخدا که ملک به دستش آمد هر 
روز پنج بار پر مأذنه‌های مساجد. نام او» به عظمت یاد می‌شود و مردم «اشهد آن محمدا 
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رسول‌الكه» بر زبان جاری می‌کنند؛ آیا امیدی برای من باقی است که این نام شنیده نشود» 
تر را مادری مباد که چنین پیشنهادی به من دادی! نه به خدا سوگند هرگز آرام نمی‌شوم؛ 
مگر زمانی که این نام دف ن گردد و اثری از آن باقی نماند. این سخن دربارة 
رسول BUS‏ جز سستی عقیدة او نسبت به آن حضرت نام دیگری ندارد. 


٣‏ زبیر از رجال حدیث خود نقل کرده است که محقن بن ابی محقن ضبی بر 
معاویه وارد شد و گفت: ای امیر مؤمنان! هم | کنون که درک حضور شما نموده‌ام از نزد 
کسی می آی مکه فرومایه ترین؛ بخیل ترین ناتوان‌ترین سخن‌گوو ترسوترین عرب است! 
معاویه گفت: او کیست؟ گفت: علی‌بن ابی‌طالب! معاویه که این سخن را به نفع خود 
می‌دیده به مردم شام اعلام نموده و گفت: بشنوید این برادر عراقی شما چه می‌گوید:! 
بنگرید که چگونه او را احترام و SS‏ یم نمایید و مهمانی کنید. سپس از او خواست تا بار 
دیگر حرفهایش را تکرا ر کند و او بار دیگر به تکرا رگفته‌هایش پرداخت! ay gh‏ گفت: 
وای بر تو ای نادان! چگونه علی را از نظر نسب فرو مایه می‌دانی Kelly‏ پدرش ابوطالب 
لاش عا و pose bli tose‏ سول دا امنت! مچکونه مر تیان آو را 
بخیل ترین عرب دانست؟ با اینکه به خدا سوگند» | گر خانه‌ای پر از طلاو منزلی پر ا زکاه . 
در اختیار او باشدء طلاها را پیش ا زکاه انفاق می‌نماید و LT‏ می توان او را به ترس نسبت 
داد؟ با اینکه به خدا سوگندء | گر د وگروه متخاصم رو یا روی یکدیگر قرارگیرند» تنها آن 
شجاع دلاوری که بی با کانه» به دشمن حمله و شبیخون می‌زند جز علی کسی دیگر نیست! 
و چگونه می‌توان او را در سخنگفتن ناتوان دانست؟ با اینکه به خدا سوگند. جز ا وکسی 
فن بلاغت را در میان قریش بنیان نکرد» سپس گفت: آن که مادر محقن او را بزاد از AW‏ 
نسب پست‌ترء بخیل تره ترسوتر و در سخ ن گفتن ناتوان‌تر است!به خدا سوگند اگر آنجه 
SI,‏ میدانی در میان نبود» هر آینه سر از تنت برمی‌گرفتم» مواظب باش بار دیگر این 


سخن را تکرار نکنی! خدا تو را لعنت کند. 

محقن گفت: به خدا قسم تو از من نسبت به او پیشتر جفا و ستم کرده‌ای! زیرا تو 
میدانی او چه قدر منزلت دارد و با این حال‌با او جنگیدی! معاویه گفت: دشمنی من با او به 
bla‏ راسف و jas‏ ات ون شین دگ ا 

محقن گفت: آیا در lie‏ خشم خداوند و عذاب دردناک» همین مقام و ریاس ت که 
غصب کرده‌ای کافی است! 

معاویه گفت: چنین نیس تکه تو می‌پنداری» من از خداوند چیزی را می‌شناسم BS‏ 
به آن جاهلی» آنجا که می‌فرماید: «وَزحمتی وسعت کل شیء»:! و رحمتم همه چیز 
را فرا گرفته است. [اما معاویه توجه نداشت که این آیه بهره‌ای برای او نداره زیر 
خداوند می‌فرماید: «فسَاَکبها gis Spill‏ رحمتم را برای تقو پیشگان مقرر نمودم 
و تردیدی نیست که معاویه و معاویه صفتان از این کالا بهره‌ای ندارند) 


۲ زبیرین بکاره با اسنادش به عقار یاسر گوید: رسول BBLS‏ فرمود: هماره 
کسی که به خدا ایمان آورده و نبۆت مرا پذیرفته است» به ولایت علی توصیه می‌نمايم» 
چراکه هرکس ولایت او را بپذیرد ولایت مرا پذیرفته و آن کس که ولایت او را پذیرده 
بی تردید در تحت ولایت خدا خواهد بود. 

و آ نکس که محبت او را در دل داشته abl‏ این محبت با محبت که از من دارد» توأم 


است و هرکس محبت مرا به دل دارد به خداوند محبت خواهد داشت. 


(0۶۱). کشف aa!‏ ج ۲ ص ۵۲ 


مبحث سی و هفنم 


فتوت و جوانمردی آن حضرت 18 
همة مردم اتفاق دارندکه در جنگ احد جبرئیل فرود آمد و اعلام نمود:«لا سیف الا 
ذوالفقار و لا فتی الا علی» و جوانمردی در ge‏ هستی جز علی نبوده ونیست و شمشیر 

برنده‌ای جز ذوالفقار وجود ندارد. 
۳ خوارزمی و غیر او از محمدبن عبیداله بن ابی‌رافم نقل نموده‌ان که گفت: 
جبرئیل» در روز احد به آواز بلند اعلام نمود: «لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی» 


این حدیث به طرق فراوانی از Ob gly‏ حدیث نقل شده است. 


(۵۶۲). منافب ابن مغازلی» ص ۱۹۷ حدیث HITT‏ مناقب خوارزمی: فصل شانزدهم ص ۱۰۳ جاپ نجف و ص ۰۱۶۷ 
ح ۲۰۰و چاپ قم فصل ۱۶.ص ۱۰۷ چاپ نجف و ص ۱۷۳»ح ۰۲۰۸ چاپ فم؛ تاریخ طبری» ج ۴ ص ۵۱۴ الاغانی, 
ج ۱۵.ص ۹۲ لسان المیزان. ج ۴.ص ۴۰۶ شمار: 4۱۲۴۱ احفاق الحق, ج ۵.ص ۸۴ ۸۵و ج ۶ص ۲۳-۱۲؛ ترجمة 
امام علی بن ابی طالب ب من اریخ دمشق» ج ۱ ص ۱0۸ح ۱۹۷. 


۳ ابو عمر زاهد با اسناد به ابن عباس نق لکرده است که گفت: رسول اکرم ا 
روزی در حالی که شادمان ay‏ فرمود: «آنا الفتی ابن الفتی اخوالفتی»: من جوانمردم؛ 
فرزند جوانمرد و برادر جوانمرد» اما اینکه فرمود: من جوانمردم به این دلیل است که او 
به اجماع و اتفاق همه» جوانمرد عرب بوده یعنی آقا و بزرگ آنها و اینکه فرمود:و فرزند 
جوانمرد هستم» زبرا وی فرزند ابراهیم خلیل AB‏ چرا که خداوند او را در قرآن جوانمرد 
و پا کرامت نامیده در آنجاکه می‌فرماید: «قالوا شمئنا فتی یَدْکُرْمُم JAS‏ له 
[راهیم»: گفتند: «شنيدیم جوانی» از آنها [به بدی] یاد می‌کرد که به او ابراهیم گفته 
می‌شود.» و اينکه خود را برادر جوانمرد نامید» از OT‏ روست که برادر علی #4 است؛ زیرا 
جبرئیل منادی حق» در روز جنگ بدر» در حالی که شادمان بود و به آسمان عروج 
می‌نمود»گفت: Yo‏ سیف yy‏ ذوالفقار 5 لافتی عَْي». 
OPP‏ و از ابن عباس JB‏ شده است که گفت: ابوذر غفاری» را درحالی که به پردة کمبه 
آویخته برده دیدم که می‌گفت: هرکس مرا می‌شناسد که می‌شناسد و آن کس که مرا 
نمی‌شناسد» من ابوذرې شما مردم اگر آنچنان به روزه داری مداومت کنید تا در اثر 
گرسنگی قامتتان مانند یک تار نخ باریک گردد و آن قدر نماز بخوانید که انند $F‏ 
پشت قدتان خمیده شود به حال شما نفعی ندارد, مگر اینکه علی 38 را دوست بدارید. 
مؤلف گوید: اگر مانند ابوعمر زاهد که امل سنت؛ او را زاهدترین مردم می‌نامنده 
چنین روایتی نقل می‌کند. چگونه روا باشد که از آن غفلت نموده و OT‏ را نادیده بگیرند! 
آری این محبّت دنیا و قدرت طلبی است که حقایق را در پردۀ غفلت مستور می‌گذارد. 


(۵۶۳). کتابی از ابوعمر زاهد در دسترس نیست. اما ابن روایت را ابن بابربه قمی. در امالی. مجلس ۳۶ حدیث ۱۰ و 
محذت بحرانی: در مدينة المعاجز, ص ۱۵ با اندک اختلانی تنل کر ده اند. 

۱. سور انبیاء (6۲۱, ۶۰ 
( تاج العروس زییدی, ج ۳.ص ۰۱۵۹ دربار؛ حمر؛ احفاق الحق, ج ۹ ص ۵۰۴و ج AF‏ ص ۱۲۵ با اختلاف در 
الفاظ ر ج ۱۷ ص ۱۸۵ر ۳۲۰و ج ۲۱.ص OFF‏ مناقب ابن مفازلی. ص TAY‏ ح ۳۴۰ کفاية الطالب, باب ۸۷ ص ۳۱۸ 


تر جمة امام علی بن ابی طالب ل من تاریخ دمشق ابن THe‏ ۱ ص AEF‏ & ۱۷۹؛ شواهد fe pall‏ ص ۶ ج DAY‏ 


فصل چهارم 


فضایلی که پس از نهادت آن حضرت برای وی ثابت شده است 


Rs. ere ی‎ tues تیه‎ Gece 


(۵۶۵) شیخ فاضل» ابن بابویه که مردی دانشمند و از فرزندان و نوادگان مصتف بزرگ؛ 
ابوجعفر محمدبن بابویه است؛ کتابی در فضایل مولا امیرالمژمنین BE‏ تصنیف نموده و 
ملتزم شده است که چهل حدیث با عنوان: «اربعین حدیلا» نق ل کن د که هر حدیثی از آن را 
چهل تن نقل کرده باشند! در این کتاب داستانی عجیب و شگفت انگیز به این شرح نقل 
کرده است: که شاعر ببفاءیرای دیدار یکی از پادشاهان در هر سال یک نوبت نزد او 
حاضر می‌شد. در یکی از سالهاکه به قصد دیدار او آمده بود وی را در شکارگاه یافت. 
وزیر آمدن شاعر را به پادشاه‌گزارش کرد و او دستور داده تا شاعر را در یکی از اتاقهای 
کاخ جای دهند؛ در نزدیکی درب ورود یکاخ اتاقی وجود داش ت که برای خوابیدن شاعر 
اختصاص داده بودند و او هر شب در آنجا بی‌خوابید. این غرفه دری به دروازۀ عمومی 
داشت و نگهبان قصر در kag‏ هر شب با صدای بلند فریاد می‌زد؛ ای غافلان په یاد خدا 
باشید» سپس می‌گفت: بر دشمنان معاویه لعنت خدا باد [وسپس علی را ناسزا می‌گفت] و 
شاعر از آواز او در عذاب Wea ys‏ چاره‌ای جز صبر و تحمل نداشت. اتفاقاً در یکی از 
شبها شاعر» رسول las‏ را در خواب دید که با علی به OT‏ دروازه که نگهبان در آنجا بود 
آمدنده پس رسول Bt‏ به علی 168 دسترر داد و فرمود: یا علی به این نگهبان مشت 
محکمی بزن» زیرا چهل سال است که تو را لعنت می‌کند! على لا به فرمان 
رسول Bis‏ مشت محکمی بین دو شانه‌او زده شاعر وحشت زده از خواب پرخاست 
و منتظر بود که در آن شب نیز مانند شبها ی گذشته, همان فریاد را بشنوده اما از نگهبان و 
از صدای وی خبری نشد! بامداد OF‏ روز سر و صدای مردم از هر سو بلند بود و په خانة 
نگهبان هجوم نمودند» شاعر از آنها جریان را پرسید هگفتند: ضربتی به انداز کف دست» 
بین دو GLE‏ نگهبان وارد شده و آرامش را از وی سلب نموده است و مرتباً خون از OT‏ 
موضع جاری است! دیری نگذشت که وی به هلا کت رسید و AL‏ دوزخ گردید!! این 
منظره را چهل نفر به چشم خود دیدند. 


(۵۶۵). اربعین شیخ منتجب الدین ص AA‏ حکایت ۱۴. 


(* در شهر eye‏ مردی به نام حمدان بن حمدون حارث عدوی بو د که كينة شدیدی 


نسبت به حضرت Ble‏ می‌ورزید [و در هرجا وی را به بدی یاد می‌کرد] یکی از اهالی 
آن شه رکه قصد زیارت خانه خدا و عزم مکه داشت برای خداحافظلی» نزد او رفت و به او 
گفت: اگر حاجتی داری؛ در انجام آن کوشش خواهم کردا گفت: حاجت مهمی دارم که 
انجام آن, برتو آسان است و آن این است که پس از پایان اعمال حج که برای زیارت 
رسول خدا به مدینه می‌روی پیام مرا به آن جناب ابلاغ کنی و بگوبی از چه چیز علی تو را 
خوش آمده Soy‏ دخترت را به او تزویج نمودی؟ آیا شکم بزرگ» یا پای باریک و یا 
طاس بودن او مورد شگفتی ت وگردیده بو د که چنین اقدامی نمودی؟ سپس تا کید کرد که 
حتماً سفارش وی را به OT‏ جناب ابلاغ کند و او را سوگند داد که در این مورد کوتاهی 
نکند! آن مرد» پس از ورود به مدینه [و تشرف به مرقد پا ک رسولا کرم إل و زیارت آن 
حضرت] و برآورده ساختن نیازهای عویش» سفارش حمدان از یادش رفت» شب 
هنگام مولی على را در خواب دید که به او فرمود: چرا سفارش وی را ابلاغ نکردی» 
بامداد OT‏ روز به حرم مطهر شرفیاب گردید و سفارش حمدان را به رسول BABS‏ 
رساند؛ سپس به منزل رفت و خوایید بار دیگر Ble‏ را در خواب دید که دستش را 
گرفته و با خود وی را به BLE‏ حمدان برد و در راگشود و با کاردی که در دست داشت» سر 
از تنش برگرفت و کارد خون آلود را به ملافه مالید و سپس در سقف منزل جای داد و از 
منزل خارج شد؛ پیام رسان از خواب بیدار شد و ماجرا را برای رفقایش تعریف کرد و 
تاریخ خواب را یاد داشت نمود. 

Lal‏ در منزل حمدان در موصل نیمه شب صدای شیون به حدی بلند شد ] که حا کم 
موصل از خواب پرید و از bye dale‏ شد به وی گزارش دادند که صاحب متزل را در 
رختخوابش سر بریده‌اند! حا کم دستور داد برای تحقیق و بررسی واقعه» همسایگان و 
کسانی که از آنها مشکوک بود» دستگیر و بازداشت کنند! مردم موصل از این جریان به 
شدت در شگفت بودند که این جریان به چه صورت واقع شده» زیرانه JB‏ منزل شکسته 


(۵۶۶). مصدری بر این حدیث جز نقل علامة مجلسی در تحارالانوار ج ۴۲ص ۸۱۰ مصدر دیگری نیافتم. 


شده بود و نه رذپایی در منزل وجود داشت و حا کم نیز از این جریان سخت متحیّر بود و 
نمی‌دانست در این مورد باید چه کار کند؟ زیرا ورود هیچ کسی از خارج منزل به آنجا 
ممکن نبود به اضافه که هیچ علامتی از ورود کسی وجود نداشت و از خانه هم چیزی 
سرقت نشده بود! اما همسایگان و افراد مشکوک همچنان در زندان» تحت باز پرسی قرار 
داشتند» ولی راه حلی برای این مشکل پیدا نشد, تا آن زمان که حاجیان به وطن بازگشتند 
و خواب بیننده؛ متوجه شد که همسایگان در زندان هستند! علت را Apa ys‏ در جواب 
گفتند: حمدان را در منزلش؛ سربریده‌اند و حا کم برای تحقیق» همسایگان را زندانی 
نموده است! 

آن مرد با تعجب و با صدای بلند تکبی OF‏ سپس گفت: صورت خوابنامه راکه 
نوشته cry‏ بیرون آوردند و قرائت کردند و متوجه شدند که آن شخص درست در همان 
شبی که آن حاجی خواب دیده بوده کشته شده است. آنگاه در جمع مردم به خانۀ مقتول 
رفتنده نخست به مردم گفت تا ملافه را بیرون آوردند و UT‏ خون را به آنان نشان داد و 
جریان را تعریف کرد سپس گفت: تاکاره حون آلود را از سقف آوردند و به آنها نشان 
داد حا کم و همۀ مردم در حالی که از جر OL‏ شگفت زده بودند, فرمان داد تا زندانیان را 
آزاد کنند» زیرا فهمیدند OT‏ خواب از رقیاهای صادقه است که در OT‏ ثردیدی وجود 
ندارد» سپس مردم به حقانیت مولی اعتراف نمودند و این جریان از الطاف الهی بود که در 
حق S93‏ آن حضرت به وقرع پیوست. 
OW‏ ابو دلف فرزندی داشت [ که دشمنی او با Bde‏ وکینۀ وی به آن حضرت شدید 
بود] روزی عده‌ای از یاران ابو دلف, دربارهُ دوستی و دشمنی با علی بحث و گفتگو 
داشتند در OT‏ حال یکی از OL‏ آنان حدیش را از پیامپر BH‏ یاد آور شد که یامبر EY‏ 
فرمود: «پا علی لا Sia‏ الا مؤمن تقی, ولا پبفضک الا ولدزنية او حیضةه: ای على 
کسی تو را دوست نمی‌دارد؛ مگر مزمن باتقوا و پرهیزکار و کسی با تو دشمن نمی‌گردد 
مگر فرزند حیض یا فرزند زنا! 
۱ ماقب خوارزمی. فصل نوزدهم. صر ۳۲۶. ح ۳۳۶.احقاق oa gael‏ ۶ص ۱۷۰.ج ۶ص ۴۰۸و ج ۷ ص ۱۹۰ 


۰ وج۹ ص ۱۱۵و ج ۱۸.ص ۵۳۳ 


فرزند ابر دلف Uy‏ شنیدن این حدیث آتش خشم؛ در سینه‌اش شعله‌و رگردید و] با 
پرخاشگفت: نظر شما دربارۂ حرم ابو دلف چیست؟ LT‏ ممکن است کسی قصد بدی 
نسبت به وی داشته است تا نطفۀ من SUG‏ باشد با اينکه من از دشمنان سرسخت او 
هستم» در OT‏ حال ابو دلف به مجلس وار دگردید و از ماجرا آ گاه شد وگفت: تردیدی در 
صحت این روایت وجود ندارد و اين فرزند من هم «ولد الحیض»و هم «ولدالزنا» است! 
زیرا در OT‏ زمانی که بیمار و در خانة برادرم بستری بودم» پس از گذشت اندک زمان یکه 
حالم رو به بهبود می‌رفت؛ در یکی از روزها کنیزکی بر من وارد شد تا کارهایم را انجام 
دهد قلبم به او تمایل نمود و خواسته‌ام رابا او در میان گذاشتم. او در آغاز امتنا ع کردگفت: 
من حابضم اما حرف وی در من اثر نکرد و بزرگی و عظمت خود راه اوگوشزد نمودم و 
با او همبستر شدم و این فرزندم؛ از آن مثاربت به وجود آمده است و بنابراین هم فرزند 
حرض است و هم زاده زنا [و به همین علت به دشمنی با علی افتخار مي‌کند و حقیقت خود 
را آشکار می‌نماید] 

مزلف گوید: پدرم حکایتی نقل کرد و گفت: روزی در جمع دوستانم از یکی از 
خیابانهای بغداد می‌گذشتيم» در بین راه بسیار تشنه شدم به یکی از همراهان گفتم» از این 
خانه‌ها آبی برایم تهیه کن وی به در منزلی رفت و آب خواست من و دیگر دوستانم در 
گوشه‌ای در انتظار او نشستیم. نا گهان ديدم دو پسربچه در حالی که به بازی مشغول بو دنه 
یکی می‌گفت: امام و رهبر مسلمانان پس از پیامبر علی‌بن‌ابی‌طالب3# است و دیگری 
می‌گفت: ابوبکر» من با خود گفتم آری رسول خدا فرمود: یا علی! ترا دوست نمی‌دارد 
& مؤمن و کسی با تو دشمن نمی‌گرده مگر ولد حیض, در OT‏ حال زنی از خانه خارج 
شاد رخا lbs‏ درد وات مه تارف دار leashes‏ 
سوگند می‌دهم آنچه را با خود می‌گفتی برایم بازگ وکن! گفتم: روایتی از رسول BIAS‏ به 
ob‏ آوردم که به تکرار آن نیازی نیست. او پا سوگند اصرار داشت که روایت را برای او 
بازگویم؛ حدیث را برای وی بازگفتم» او به من گفت: آقای من این حدیث صحیح است 
زیرا این د و کودک فرزندان من هستندء SOT‏ علی 1 را دوست می دارد در حال پا کی من 
نطفه‌اش بسته شده و دیگری که می‌گوید Syl‏ خلیفه است فرزندی است که با اصرار 


پدرش در حال حیض نطفه‌اش منعقد گردیده است و به همین سبب با على دشمن 
کن از پارسایان که همیشه مردم را اندرز می‌داد؛ در یکی از روزها ضمن وعظ و 
cal’‏ رشتة سخن را به مدح علی 48 کشاند و در مدح مولا داد سخن داد و مردم را با شهد 
ولایت» سیراب نمود و سخن به درازاکشید و آفتاب به غروب نزدیک گردید و هوا 
تاریک شد در OT‏ حال ؛ واعظ رو به آفتاب نمود و این اشمار را سرود: 

لا تغریی با شمس حنی بنقضي مدحی لصتوالمصطفی ولنجله 


ی ثنی عسنانک ان اردت شنانه آنسیت بومک اذرددت لأجله 
ان کسان للمولى وقوفک فلي کن هذا الوقوف لخیله ولرجله 


ای آفتاب لحظاتی آرام باش و غروب مکنء تا ستایش پسرعموی پیامبر و فرزندش 
را به پایان برم» اگر طالب شنیدن مدح و ستایش او هستی» عنان خود را برگردان و بشنو 
آنچه را برای مردم می‌گویم GT‏ یاد داری که یک روز» برای مولایم علی درحالی که به 
غروب نزدیک شده بودی» توقف نمودی تا نماز عصرش را به جای آورد؟ بگذار توق 
مروز تو نیزه به خاطر او و دوستانش باشد! 

آفتاب با شنیدن سخنان واعظ, برگشته و هوا روشن گردید و تا پایان مدح OT‏ 
حضرت لا همچنان متوقف بود! این جریان در حضور جمعی به وقوع پیوست و با چشم 
خود این منظره را تماشا نمودند و اين قضيّه در نزد ale‏ مردم شهرت یافت. 

مؤلف گوید: در شهر de‏ مردی که به دیانت و صلاح مشهور بود وجود داشت که 
هميشه ملازم تلاوت قرآن بود و جنیان از روزنه‌ها و پنجره‌های بسته په طرف او سنگ 
برتاب می‌کردند و او را سنگباران می‌نمودند و اصرار در آزار وی داشتند! [و این عمل 
آنچنان با شدّت ادامه داشت که زندگی را بر او تلخ کرده بود و راه فراری هم در پیش 
ناشت] و من خود آن مواضع سنگ پرانی را به چشم دیدم! وی برای جلوگیری از عمل 
آنها مرتباً به دعا و تعویذ و قرائت قرآن روی می‌آورد اما فایده‌ای ندید! ناچار دعاها و 


bo بحارالانرارء ج ۳۱ ص ۹۱ تذكرة الخواص» ص‎ (OFA) 


قرآن را در منزل نگاه می‌داشت شاید به برکت قرآن و آن دعاها رفع مزاحمت شود که 
بازهم اثری ندید و سنگ پرانی قطع نشده نا گهان به خاطرش رسید که OUT‏ را به علی ا 
تهدید نماید از این رو در رو به روی دری که سنگ‌ها از آنجا پرتاب می‌شد ایستاد و در 
حال یکه آنها را نمی‌دید به آنان خطاب کرد و گفت: به خدا قسم!اگر از سنگ پرانی دست 
بر ندارید از علی 489 مدد گرفته و شکایت شما gh‏ آن جناب خواهم نمود! در OT‏ حال 
سنگ پرانی قعلم گردید و دیگر تکرار نشد. 

امیر شهر حله روزی به قصد شکار به صحرا رفت و بر 43 «مشهد الشمس» پرنده‌ای 
رادید و یك باز شکاری, به تعقیب OT‏ فرستاد. پرنده در حال فرار بود و باز او را تعقیب 
می‌کرد؛ پرنده بیچاره به Gls‏ ابن نماء دانشمند معروف پناه برد» اما باز شکاری او را دنبال 
کرد و در چنگال حوی شگرفت ولیکن دیری نگذشت که باز شکاری از حسرکت باز 
ایستاد و پر و بال او لرزید و پایش در جا خشک شد! همراهان امیر که این منظره را به 
چشم دیدند به وی گزارش نمودندهاو دانست که این مشهد نزد خداوند عظمت بالایی 
داردا این جریان را بزرگ شمرده و به تعمیر BOT‏ همت گماشت. 
۶٩‏ ابن جوزی حنبلی مذهب» در کتاب تذکرة الخوا صگوید: عبدالله بن مبارک یک 
سال به حج می‌رفت و سال دیگر» در جنگ شرکت می‌نمود و این عمل را مدت پنجاه 
سال» ادامه داد. در یکی از سالها که نوبت حج رفتنش coy‏ درحالی که Lal,‏ دیتار به 
همراه داشت به بازار شتر فروشان رفت» تاشتری رابرای سفر حج خریداری نماید در راه 
به خرابه‌ای رسید و علویه‌ای را دید که مرغاپی مرده‌ای راگرفته و بال و پر آن را پاک 
می‌کرد! عبدالهگوید به ا وگفتم: با این مردا رکه خوردن آن حرام است چه می‌کنی؟ گفت: 
ای عبدالله! از کاری که به تو ارتباط ندارد پرسش مکن! فوراً در دلم چیزی گذشت که 
نکند این علویه به این مردار نیاز دار از این رو سژالم را تکرار نمودم ا وگفت: عبداله 
اکنون که اصرار داری؛ ناچار رازم را برای تو بازگو می‌کنم» من علویّه‌ای بی‌سرپرست 
هستم و چهار دختر یتیم دارم پدر آنها مدت کمی است که از دنیا رفته است و امروز 


AE % esti See Micah cele ۴۳۶۶‏ هت 


چهارمین روز اس ت که ما همگی گرسته‌ايم و می‌دانی که خوردن مردار در حال اضطرار 
ایرادی ندارد» از این رو این مردار را برداشته‌ام تا غذایی برای آنها تهیه کنم! [با شنیدن 
این سخن دلم سو خت و روحم مضطرب شد]با خود گفتم: YT cali‏ می‌توان این جریان 
را نادیده گرفت و در چه فکری هستی؟ به او گفتم: چادرت را باز کن او چادر را بازکرد و 
من تمام دینارها رابه دامن او ریختم و او از شرمندگی سر بزیر افکند و به من نگاه نمی‌کرد 
و من از همانجا به خانه آمدم» درحالی که احساس Ses"‏ دم خداوند اشتهای حج را از دلم 
برگرفته است» پس از پایان زمان حج که حاجیان مراجعت نمودند به دیدن آنها رفتم و 
قبولی اعمال آنها را از خدا مسألت نمودم آنها نیز متقابلاً قبولی حج مرا از خدا خواسته و 
اضافه کر دند که ما تو را در فلان مکان [یعنی عرفات منی و مشعر] دیده‌ایم؛ م AS‏ 
می‌دانستم به حج نرفته‌ام» از سخنان OUT‏ به فکر فرو رفتم که معنای این سخنان چیست؟ 
در همان شب رسول Bet‏ را در خواب دیدم که به من فرمود: tale‏ شگفتی به خود 
راه مده» چون تو یکی از فرزندان ستمدیده مرا پاری نمودی از خدا خواستم تا فرشته‌ای 
را په صورت تو خلقت نماید و تا روز قبامت هر ساله به نیابت تو حج را انجام دهدء | کنون 
ا گرخواستی به حج برو وا گرنخواستی SSS‏ اما آن فرشته وظیفه خودراانجام خواهدداد. 
OY")‏ سبط ابن جوزی درکتابش نقل نموده است که در سال ۴ قمری» جریان ذیل را 
برای احمدین dle‏ مقذسی قرائت کردم و گوید: در کتاب الملتقط که از جذم ابوالفرج 
ابن جوزی بازمانده قرائت نمودم که: در شهر بلخ مردی از علویان که دارای همسر و 
Soe As‏ ت داش وی ر از URES‏ اردنا رخت ریس هس از 
گوید: پس از وفات شوهرم با خوفی که از 2 تت دشمنان داشتم» بلخ را به قصد سمرفند 
ترک نمودم؛ اتفاقاً زمان ورود ما به شهر سمرقند مصادف با فصل زمستان شد که هوا 
بسیار سرد بود [چون آشنایی در OT‏ شهر نداشتم) دخترانم را به مسجدی بردم؛ برای به 
دست آوردن غذای آنهاء از مسجد خارج شدم» اما متحیر بودم که چکنم؟ نا گهان چشمم به 


روی شخص محترمی افتادکه مردم دور او اجتماع کرده بودند. پرسیدم این مردکیست؟ 


(۵۷۰). تذکر الخواص. ص ۰۳۳۰ چاپ بیروت و ۰۳۷۲۰ چاپ نجف؛ بحارالائوان ج ۴۲ ص AT‏ 


گفتند: این مرد بزرگ این شهر است. نزد او رفتم و ماجرای زندگی خود و دختران بتیم را 
با او در میان گذاشتم, اوگفت: LT‏ شاهدی دار ی که تو سیّده و علویه‌ای! این راگفت و از 
من روی برگردانده پس از او مأیرس شدم؛ راه مسجدی که دخترانم را در آنجا گذاشته 
بودم در پیش گرفتې در طول راه» مردی را ددم که بر سکویی نشسته و جماعتی دور او 
جمع شده‌اند. پرسیدم این مرد کیست؟ گفتند: این مرد مجوسی کفیل شهر است» با خود 
گفتم: نزد او می‌روم شاید او مشکلم را حل نماید» پس به نزد او رفتم و جریان زندگی خود 
و آنچه راکه از OT‏ مرد مسلمان شنیده بودم؛ برای او بازگو نمودم [و اضافه کردم که | کنون 
دخترانم در مسجد از گرسنگی و شڌت سرما می‌نالند) وی با شنیدن سخنانم» خادمش را 
صداکرد و گفت: هرچه زودتر به منزل برو و بانویت را بگو لباسهایش را بپوشد و به نزد 
من بياید» pale‏ به منزل او رفت و پیام وی را ابلاغ نمود نا گهان همسر OT‏ مرد با عله‌ای 
کنیزان خود نزد شوهرش آمد» مرد مجوسی به همسر شگفت: با این زن به مسجد فلائی 
برو و او و دخترانش رابه خانه ببر و از WT‏ پذیرایی کن علویه گوید: زن مجوسی با من به 
مسجد آمد [و دخترانم را نوازش نمود] و با هم به منرل او رفتیمء وی اتاق جدا گانه‌ای را 
فرش نمود و در همان وقت حمام راگرم کرد و ما را به حمام برد و برای هر یک از ما 
لباس فانحر و زیبایی آورد. پس از OT‏ غذایی مطبوع برای ما تهیه نمود» پس از صرف 
طعام به بستر خواب رفتیم و آن شب بهترین شبی از ایام عمر ما بود که برماگذشت! 

اما شیخ و بزرگ شهر در نیمه‌های همان شب در عالم رژیا دید که گویا قیامت برپا 
شده و رسولا کرم در زیر پرچم حمد قرار گرفته است در OT‏ حال قصری از زم رد 
سبز تماشا نمودا پرسید این قصر از کیست؟ گفتند: برای مرد مسلمان موحدی ساخته شده 
است شیخ خواست خدمت رسول خد اه مشرف شود آن حضرت از او روی بر تافت» 
شیخ گفت: ای پیامبر خداء چرا از من روی بر می‌گردانی» در حال ی که من مسلمان هستم؟ 
رسول Balt‏ فرمود: شاهدی بیاور که تو مسلمان هستی! آن شيخ متحیر شد که چه 
جوابی بگوید! آن‌گاه رسول خداوفل فرمود: آیا فراموش کرده‌ای که به آن علویه چه 
گفتی؟ اکنون این قصر از OT‏ مردی استکه OT‏ علویه و دختران یتیمش را در خانة 


خویش جای داد! OT‏ شیخ درحالی که با وحشت از خواب پریده بود سیلی به صورت 
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خود می‌زد و اشکش جاری بود و به غلامان خویش فرمان داد تا برای پیدا کردن OT‏ 
علویه و یتیمانش در شهر جستج و کنند» شاید نشانی از آنها به دست آورد! و خود نیز در 
طلب آنها ب رآمد! پس از جستجوی بسیار, اطلاع حاصل کردند که او و دخترانش در خانة 
کفیل شهر به سر می‌برند» شیخ با عجله به LE‏ وی آمد و گفت: OT‏ علوّیه کجا است؟ 
مجوسیگفت: در BIE‏ من هستند» شیخ گفت: می‌خواهم او را به خانه‌ام بیرم! مجوسی 
گفت: هرگز اجازه نمی‌دهم| شی خگفت: این هزار دینار را از من بستان و آنها رابه من 
بسپار! مجوسیگفت: به خدا قسم چنین نخواهم کرد» حتی | گر صدهزار دینار بدهی! شیخ 
با اصرار تقاضایش را تکرار می‌کرد» مرد مجوس یگفت: آن خوابی که تو دیده‌ای من نیز 
دیده‌ام و OT‏ قصر برای من آفریده شده است و تو ای شیخ! به اسلامت تکیه داشتی! به 
خدا سوگند: کسی از اهل منزل من در آن شب به بستر خواب رفت مگر اینکه به برکت 
وجود این علویّه مسلمان شد و هم | کنون‌ما همگی مسلمائيم و برکات OT‏ مخذره بر ما 
نازل گردیده است! 

SSI‏ مت BGs el‏ رد کی کت درس ول Blas‏ را در خواب 
دیدم که به من فرمود: این قصر برای تو و خانواده‌ات ساخته شده, زیرا به ذريۀ من احسان 
نمودی» به تو مژده دهم که تو و خائواده‌ات همگی به بهشت می روید و خداوند شما را از 
روز ازل مؤمن آفریده است. 
E ee”‏ کرو رت 
زیر رابر علی بن عبداله‌بن احمد مقدسی در این تاریخ برخواندم و اوگفت: من این مطلب 
را در کتاب جوهری] از ابن ابی الدنیا یافتم که گفت: مردی رسول دای را در خواب 
دید که به او دستور داد تا OW‏ مرد مجوسی را ببیند و به او ابلاغ کند که رسول PBs‏ 
می‌فرماید: دعایت به اجابت رسید! batty‏ خواب از ابلاغ پیام امتناع نمود که نکند مرد 
مجوسی تصور کند که از او توقعی دارد! بار دوم و سوم رسول دابا را در خواب دید و 
پیامبر به او تأ کید نمود تا پیام را ابلاغ نمید و در ابلاغ رسالت مسامحه نکند؛ چرا که 


(۵۷۱). تذکر: الخواص ص AVN‏ چاپ تجف و ص ۳۳۱ چاپ بیروت؛ بحارالانوار. ج ۲ ص ME‏ 


فتوت و جوالمردی آن piso‏ .سس سس ce‏ ۳5۹ 


اطاعت از من برتو لازم است!! خواب بیننده بامداد نزد مجوسی رفت و در خلوت پیام 
رسول PHL‏ را به او رساند» وی گفت: مرا می‌شناسی» گفتم: آری» گفت: من به دین 
اسلام و نبوت RA iow‏ را اعتقاد ندارم!گفتم: آری می‌دانم» اما چه باید کرد که 
رسول alas‏ تا سه بار مرا مأمور نمود؛ تا پیام او رابه تو ابلاغ نمایم! مجوسی در همان 
حال شهادتین را بر زبان جاری کرد و مسلمان شد و اهل منزل و بستگانش را نیز به اسلام 
دعوت نمود و اضافه کرد که هرکس از شما نزدیکانم به دین اسلام تشرف یابد. هرچه 
تدر از اموال که در تصرف اوست از OT‏ او باشد و گرنه حق تصرف در اموالم را ندارد 
زیر من به حق بازگش: با این ابلاغ تمام بستگان و دوستانش مسلمان شدند, در OT‏ بین 
دختری SL‏ به فرزند فرزندش تزویج کرده برد بین آنها جدایی انداخت, زیرا نکام 
محارم در اسلام حرام است! | 

سپس به م نگفت: می‌دانی OT‏ دعای مستجاب شده چه می‌باشد؟ گفت: نه ولی مایلم 
برایم بگویی» مرد تازه مسلمان گفت: زمانی که دخترم را به یکی از نزدیکانم تزویج 
نمودم ولیمة عروسی را آماده کردم و مردم را به صرف طعام دعوت نمودم؛ اما در 
همسایگی من جماعتی از اشراف زندگی می‌کردند که فقیر و یی بضاعت بودند و من آنها 
را دعوت نکرده بودم» در وقت صرف غذاء به غلامانم دستور دادم تا سفره را در صحن 
منزل پهن کنند و میهمانان بر سر سفره حاضر شوند! نا گهان صدای WE‏ دخترکی از خانة 
همسایه به گوشم رسید که به مادرش مي‌گفت: این مرد مجوسی با بوی طعامش, مارا 
Col‏ می‌کند! من فوراً دستور دادم مقداری طعام و تعدادی لباس و مبلغی مال برای آنها 
ببرند» زمانی که چشم آنها به غذا و لباس و مال افتاد. UT‏ دخترک به دیگرانگفت: به خدا 
سوگند از این غذا نخوریم مگر آنکه برای فرستند؛ آن دعاکنیم» پس همگی دست په دعا 
برداشتند و عرض کردند: پروردگارا! این مرد را با جدمان رسول PHBL‏ محشور فرماو 
افراد دیگری که در آنجا حاضر بودند نیز Sam‏ آمین گفتند! و OT‏ دعاء همان دعای OUT‏ 


است [ که به شرف اسلام توفیق یافتم امید است خداوند اثر این دعا را برایم مقزّر فرماید] 
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و نیز ابن جوزی, در کتاب خویش از جذش ابوالفرج» با اسناد به ابن خصیب نقل 


کرده اس ت که گفت: من نویسنده و دفتردار امور مالی مادر متوکل بودم؛ در آن هنگام که 
در دفت رکارم به بررسی دفاتر مشغول بودم» نا گهان یکی ا زگماشتگان درحال ی که کیسه‌ای 
محتوی یک‌هزار دینار در دست داشت نردم آمد و به من داد وگفت: بانو می‌گوید: این 
مبلغ را در بین نیازمندان توزیع کنء زیرااینها از پا کیزه‌ترین اموالم می‌باشد و ضمناً اسامی 
آنها را برایم ارسال کن» تا در نوبت‌های بعد نیزه آموالی برای آنها تهیّه کنم! ابن خصیب 
گوید: کیسه را برداشتم به منزل آمدم و دوستانم را دعوت کردم؛ تا افراد مستحقی راکه 
می‌شناسند, به من معرفی کنند و آنها افرادی را معرفی کردند و با شناخت افراد نیازهند» 
میلغ سیصد دینار بین OUT‏ توزیم کردم و Sais‏ مال نزدم ماند و تا نیمه شب؛ انتظار داشتم» 
شاید نیازمند دیگری پیدا شود اما خبری نشد. نا گهان کوبۀ در په صدا در آمد» پرسیدم 
کیست؟ گفت: فلان مرد علوی هستم [با خود گفتم او همسایه من است و هیچ گاه به سراغ 
من نیامده است» علت مراجعة نابهنگام وی به من چیست؟ ] دستور دادم در را پاز کنند» او 
بر من وارد شد پس از سلام و تعارفات معمول و تکریم وی گفتم: چه باعث شد که در 
این نیمه شب. به منزل ما آمدی؟ گفت: در این وقت» مردی از فرزندان رسول دا 
به دیدنم آمد» چیزی در خانه نداشتم که غذایی برای او تهیه کنم» به این دلیل به خانۀ شما 
آمدم, تا مبلفی | گر چه اندک باشد به رسم قرض از شما بستانم تا نزد مهمانم» شرمنده 
نشوم! 

و من از مال موجود یک دینار به او دادم و گفتم این وجه بلاعوض می‌باشد. وی از من 
تشکر نمود و راهی خانه‌اش شد همسرم که جریان را می‌شنید پس از رفتن آن سی دگر به 
کنان نزدم آمد وگفت: آیا حیا نکردی که یک دینار به این مرد علوی که میدانی مستحق 
است» دادی! گفت: هر اندازه از آن مال که نزد تو مانده است به او soy‏ سخن همسرم در 
من اثر گذاشت و فوراً در پی او ره انه شدم و او را صداکردم و مبلغ موجود را تمامی به او 
دادم! 
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فتوّت و جوانمردی آن حضرت ..... Mate’‏ و Wats ee Be eee dee‏ 
پس از بازگشت به منزل» چیزی به خاطرم رسید که از عمل خود پشیمان شدم [و OT‏ 

این بود که کار آ گاهان متوکل از این کار من با اطلاع هستند) اگر این کار مرا به متوکل 
گزار شکنند با توجه به دشمنی وی با دودمان BH poly‏ خدا می‌دان که بامن چه خواهد 
کرد؟! [این اندیشۀ تلخ هر لحظه مرا آزار می‌داد] تا اینکه همسرم آ گاه شد و گفت: چرا 
UT‏ ناراحتی را در چهره تو می‌بینم؟ علت ناراحتیم را با او در میان گذاشتم! او به من 
دلداری داد و گفت: خوفی به خود راه مده و بر خدا و جذ این سید اعتمادکن! در این سخن 
بودیم که گماشتگان بانوه در حالی که مشعل به دست داشتند به در منزلم آمدند و گفتند: 
بانو را اجابتکن! آمادة رفتن به حضور وی شدم ولی از شدت خرف عقل از سرم پریده 
بود و بدنم می‌لرزید و هر قدم که بر می داشتم گماشته‌ای می آمد و می‌گفت: مادر متوکل در 
انتظار تو لحظه شماری می‌کند! چون په کاخ مخصرص رسیدم راهنمایان مرا از این اتاق به 
آن اتاق هدایت می‌نمودند» همین که به غرفة خاص بانو رسیدم» خادمی که با من بود؛ 
گفت: در اینجا توقف کن تا بانو با تو صحبت کند! [با روحی سرشار از افسردگی متوقف 
شدم و منتظر بودم که چه خواهدگفت] برعکس تصورم. شنیدم که او با شذت می‌گرید! از 
گریذ وی شگفت زده شدم نا گهان مرا صداکرد وگفت: ای احمد! نام ابو خصیب ] خدا تو 
راو همسرت را جزای خیر دهد؛ لحظاتی پیش رسول BBE‏ را در خواب ديدم که 
فرهود: خداو ند و را و احمد و Spake‏ را جزای یکو کراست مایت | کوت بگو معنای 
این خواب چیست؟ جریان را تمامی برای او بازگو نمودم و او می‌گریست! در آن هنگام 
مبلغی مال و تعدادی لباس به من داد و گفت: ایں مبلغ برای آن سید علوی و این مبلغ و 
لباس برای خودت واین مبلغ و لباس برای همسرت باشد و مجموع هدایای وی یک صد 
هزار درهم بود! سپس با تشکر و تقدیر از من و دعای خیری که برای م کرد با او خداحافظی 
نمودم و ہا شادمانی راه خانهام را در پیش گرفتم: اما با خود گفتم: که سید را از ماجرا آ گاه 
cou lad‏ همین که در خانة سیّد علوی رسیدم و AMG‏ نمودم از درون خانه سیّد با چشم 
گریان به استقبالم آ مد و گفت: ای احمدا هرچه با خود داری به من بده ا زگریۀ سید 
پرسیدم گفت: زمانی که از LE‏ شما به منزل آمدم» جریان را با همسرم بازگو نمودم؛ او 
گفت: هم اکنون برخیز تا نماز بخوانیم و پس از نماز برای بانو مادر متوکل و احمد و 


همسرش دعاکنيم» پس از انجاه دعاء به بستر خواب رفتیم» در عالم خواب» 
رسول Blas‏ به من فرمود: فرزندم من از عمل آنها تشکر نمودم! | کنون احمد مالی از 
مادر متوکل پرای تو می آورد از وی بپذیر و برای او دعاکن! 

مؤلف HOLS‏ در OLY‏ می‌فرماید: دربارة فضایل مولا امیرمؤمنان# در ح توان 
مطالب را بیان کردیم» زیرا شمارش فضایل مولا در توان هیچ کس نیست به این دلیل که 
مناقب و فضایل OT‏ حضرت آن قدر زیاد است که په شمارش نخواهد آمد و از جبملة 
محالات است! 

سپاأس, خداوندی را سزد که پروردگار جهانیان است و درود خداوند بر سرور پیامبران: 
BAB rw‏ پیامبر خدا و دردمان پاک و مطهرش. 

در محرم سال ۰ قمري در شهر سلطانیه که خداوند هميشه آن را معمور و آباد دارد ‏ 
این نوشته رابه پایان برد. حسن بن بوسف مطهر [مشهور به علامۀ حلی] مصنف این کتاب, در 
حالي که خداي متعال را سپاس می‌گوید و Bide y‏ و خاندان وی درود مي‌فرستد. 

ترجمة این AT‏ در روز بیست و ششم محرم الحرام سال ۱۴۱۶ هچری قمری مصادف با 
چهارم تیرماه سال ۱۳۷۴ شمسي با تأییدات الهی به پایان رسبد به این امید که این عمل ناچیز, 
مورد عنايت حضرت Jy‏ اله اعظم Vg‏ الطاهرين امير مؤمنان هة قرار گیرد. 


والحمدل اولاً وآخراً وظاهراً و باطناً وصلى الله على سيدنا محمد وآله ولاسيما 


ابن عمّه و صهره على امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. 


قم 


سید مجتبی علوی ترا کمه‌ای 


